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یادداشت سردبیر

پاســخ به جنایت تروريستي آمریکا که به شهادت حاج قاسم سلیمانی و 
ابو مهدی مهندس و تعدادي از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
منجر شد، صرفا به یک عملیات محدود يگان موشکی سپاه پاسداران باقي 
نخواهد ماند. بلکه این یک روند طولانی اســت که باید به پایان حضور 
نظامی آمریکا در خاورمیانه آنگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامي فرموده‌اند، 
منجر بشود. ‏در حقيقت آنچه كه در پايگاه عین الاسد اتفاق افتاد كي سيلي 
محكم و پاســخ مقطعي به نیرو‌های آمریکایی بــود كه عزيزان‌مان را به 
شهادت رسانده‌اند. اما اگر 

آمركيايي‌ها عقل و منطق سالم داشته باشند، بايد هرچه سريعتر به حضور 
نظامی خود پايان دهند و ملت‌هاي مسلمان منطقه را به حال خودشان رها 
نمايند، و به چپاول ثروت‌هاي خدا دادي مردم پايان دهند. بنا به اعتراف 
وزیر دفاع آمریکا تعداد موشک‌هایی که از صد‌ها کیلومتر دورتر به قلب 
پایگاه و اهداف مورد نظر شلیک شده تکان دهنده است. رسانه‌های آمریکا 
و بوق‌هاي تبليغاتي کشور‌های عربی خلیج فارس که از آمریکایی‌ها، سفيد 
پوست ترند و مواضع‌شان به ارباب نزدیک است، از ساعات اولیه حمله 
موشكي موضعگیری‌شان با این رویکرد بود که ترامپ نجات يافت و این 

حمله کشته و زخمی نداشته و آن را تضعیف کردند. 
به طور تأيكد حمله بزرگ موشكي، نشان از شجاعت بی‌نظیر مقام معظم 
رهبری اســت كه امكان ندارد آن را انکار کرد. چه شــما با موشک با 
لستكي پایگاه آمریکایی‌ها را در غرب عراق هدف قرار داده‌اید، و شايد از 
زمان جنگ جهانی دوم تا کنون چنين اتفاقي رخ نداده اســت. آنگونه که 
آمركيايي‌ها به دروغ گفته‌اند خسارت زیادی از دست نداده‌اند. بالطبع این 
اقدام نشانگر شجاعت بی‌نظیر ايرانيان است كه جهان از زمان پایان جنگ 
جهانی دوم تاكنون چنين چيزي را به خود نديده اســت. از سوي ديگر 
ترامپ تهديد کرده بود که اگر بزنید من دستور مي‌دهم 52 نقطه حياتي و 
فرهنگي ایران را قدرتمندانه بزنند. لذا مقام رهبری این تصمیم را در حالی 
اتخاذ کرد که همه این تهدید‌ها پیــش رو بود. یعنی ‌ای آمریکا و‌ دنباله 
روهاي آن در منطقه گمان نكنيد که شما فقط با این رهبری و نظام و ملت 
ايران مواجه هستید. اگر تصور می‌کنید که ترسیده است یا عقب می‌نشیند، 

هرگز چنین چيزي نیست. 
حمله موشــكي نیرو‌های نظامی ایران نشان داد كه دشمنان پیوسته تلاش 
می‌کنند این حمله را کم اهمیت جلوه دهند، و نپذيرند که امت اســامی 
مقتدر و قدرتمند است و اين حمله در واقع قدرت لايزال نظامی ایران را 
نشان داد و کارشناسان ایرانی بدون نیاز به تخصص خارجي این موشک‌ها 
را ساخته‌اند. بنابراین تمامی مراحل تصمیم گيري و اجرای عملیات توسط 
برادران ایرانی‌ها انجام گرفت و موشک‌ها با دقت به اهداف خود اصابت 
کردند. با اين وصف حمله موشــكي به پايگاه عين الاســد، این پیام را 
به آمریکايي‌ها رســاند که همه پایگاه‌های شــما در منطقه در تیر رس 
موشک‌های دقیق ایران است و كاري نكنيد كه پايگاههاي شما نابود گردد. 
جمهوري اسلامي ايران، این پیام را به همه کشور‌هایی مزدور منطقه رساند 
که در توطئه علیه ایران اسلامي با آمریکا همدستي نکنند. همچنين این 
حمله پیام محکمی برای رژیم صهیونیستی داشت که هميشه 
در فکر بازی با ایران است. در حالي كه نیرو‌های نظامی و 
امنیتی آن رژیم برخلاف نتانیاهو فکر می‌کنند، تا هميشه 
عزادار نباشند. اگر اسرائیل دست به توطئه علیه ایران 
بزند حملات این چنینی در انتظارش خواهد بود. به 
هر حال به گفته خبرنگار شبکه سی. ان. ان. آمركيا 
در عين الاســد گفته است كه در آن‌جا تخریب 
و ویرانی زیادی صــورت گرفته و اين حمله 
نتایج مهمی در پي داشــته كه مهمترين نتايج 
آن شکست هیبت و ابهت آمریکا در چشمان 

دوستان و دشمنان بود.  
سردبير

سرباز ولایت
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یادداشت دبیر تحریریه

در تاریخ معاصر اسلام شخصیت‌های بزرگی همچون شهيد حاج قاسم 
سليماني داریم که به خاطر اســام و مکتب امام خمینی »ره« كارهاي 
شــكوهمندي عرضه کرده‌‌اند. براي این شهدا به خاطر کار‌های خارق 
العاده‌اي كه در لبنان، فلسطین، سوریه، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان، 
آفریقا، نیجریه،  هندوستان داشتند، در همه مناطق  جهان اسلام مراسمي 
برگزار شد، و مورد ستايش و قدرداني ملت‌هاي مسلمان قرار گرفت. در 
دو هفته گذشته مراسم زيادي در فلسطین، سوریه و لبنان برگزار گرديد 
و مسئولان سياسي و فرماندهان نظامي سخنرانی کردند. مهمترين مراسم 
تشييع و خاكسپاري شهيد ســليماني و ابو مهدی مهندس در شهرهاي 
ايران همچون تهران، مشــهد، اهواز و قم بود كه در تاریخ ایران، هرگز 
 چنين تجمع عظيم مردمی به اســتثناي مراسم ارتحال امام خميني )ره(
برگزار نشــده بود. صحنه‌های تشــییع ميليوني مردم ايران و عراق و 
پیام‌هایي كه در برداشت بيانگر ميزان همبستگی مردمي با شخصيت‌هاي 
مدافع و مظلوم و منحصر به فرد خويش اســت كه هرگز تكرار نخواهد 

شد. 
در حقيقت با شــهادت و تشییع پیکر حاج قاســم سلیمانی، آرزو‌های 
بزرگ رژیم صهيونيستي، آل ســعود و رژیم‌هاي مرتجع خلیج فارس 
و اربابان آمریکایی و غربی‌شــان بر باد رفــت. امروزه برای جمهوری 
اسلامی ايران این سخن الهی صادق است که کافران و كساني كه علیه 
کشور و حکومت شــما توطئه چینی کردند، از دین شما مأیوس و نا 
أميد شدند. انسان با مشاهده صحنه‌هاي شكوهمند تشييع و خاكسپاري 
شــهداي بمبــاران آمركيا احســاس می‌کند كه ارزش‌هــاي انقلاب 
اســامي و مفاهيم آن به بركت خون‌هاي به ناحق ريخته شده شهداء 
دوباره تولد مجدد يافته و آمركيايي‌ها در محاصره ناجوانمردانه‌شــان 
 کاملا ســر در گم شــده‌اند. از زمانی که خداونــد حضرت آدم )ع(

را آفرید، انسان‌های بزرگی همچون پیامبران، امامان، اولیاي خدا وجود 

داشــته‌اند که مرده‌اند یا به شهادت رســیدند، ولي در تاریخ معاصر، 
تشــییعی با عظمت و با شکوه ميليوني حاج قاســم سليماني مشاهده 
نکرده‌ایم. كســانی كه با ايشان ارتباط کاری داشتند، به خوبی می‌دانند 
كه اين فرمانده شهيد چه كرده است. زیرا همه کار‌هاي ايشان به عنوان 
نماينده انقلاب، پنهانی انجام می‌شــده است. ترديدي نيست كه ايشان 
بهترین نماینده و بهترین پرچمدار انقلاب نزد ملت‌های مســتضعف و 

جنبش‌های مقاومت در خاورميانه بوده است. 
شاهد ياران در گفت و گو با تعدادي از شخصيت‌هاي لبناني و فلسطيني، 
هر كدام‌شــان از بخش‌هايي از عملكرد شهيد ســليماني سخن گفتند. 
شــخصيت‌هاي مناطق شرق آسيا و آمركياي جنوبي با برگزاري مراسمي 
از ميزان فداكاري و مبارزات شهيد، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی ایران در مناطق خودشان پرده برداشتند كه مفاهيم انقلاب 
اســامی و آرزو‌ها و ارزش‌های انقلاب بــه همه جهان به خصوص در 
فلســطين و پيروزي راهبردي در جنوب لبنان در ســال 2000 و آغاز 
انتفاضه الاقصي در داخل فلسطین اشــغالي منتقل شده است. سرانجام 
در سال‌هاي اخير به كشورهاي سوریه و عراق رفت و حركت گروه‌هاي 
تكفيري داعش و النصره را سركوب كرد. یکی از مفاهیم شهادت بزرگ 
حاج قاسم اين اســت که ارزش‌های جهاد، مقاومت، فداکاری، اخلاق 
و اخلاص و کمک کردن به مســتضعفان و مظلومان را با نگاه فرامرزی 
استوار كرد. این‌ها ارزش‌هاي فرهنگي است که دشمنان در طول چند دهه 

گذشته برای از بین بردن آن‌ها تلاش کردند و به نتيجه نرسيدند. 
به دلیل تالمات روحی خانواده بزرگوار شــهید قاسم سلیمانی و نظر 
این عزیزان مبنی بر عدم مصاحبه تا چهلم شهید گرانقدر، لذا با عنایت 
به ضیق وقت و از ســویی تولید و انتشار این ویژه‌نامه تا چهلم شهید، 

مصاحبه با خانواده میسر نگردید.
دبير تحريريه

سردار مقاومت جهانی
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بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران 

ســردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان، 
روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سال‌ها مجاهدت مخلصانه 
و شــجاعانه در میدان‌های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سال‌ها آرزوی 
شــهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و 
خون پاک او به دست شــقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت 
بزرگ را به پیشــگاه حضرت بقیه الله ارواحنا فداه و به روح مطهر خود او 
تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت 
‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در 
راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان 
بود. با رفتن او به حول و قوه‌ی الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد 
شــد ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را 

به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی 
بین ‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ 
دوستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد و مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف 
ادامــه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظــار مجاهدان این راه مبارک 
اســت. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست 
یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملت 
ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه 
او به ویژه مجاهد بزرگ جهان اســام جناب آقای ابومهدی المهندس را 
بزرگ خواهد داشت و اینجانب ســه روز عزای عمومی در کشور اعلام 
می‌کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و 

تسلیت می‌گویم. 
سید علی خامنه‌ای
۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ 

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامي به مناسبت شهادت سردار بزرگ اسلام   

شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است
  درآمد

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آيت الله خامنه‌اي در پیام مهمی شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و همراهان ایشان به ویژه مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس را تبریک و تسلیت گفتند. ايشان با تأکید بر اینکه انتقام سختی در انتظار 
جنایتکاران حادثه خواهد بود، خاطر نشــان کردند: خط جهاد و مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت. ‌همه دلبستگان مقاومت 

خونخواه شهید سلیمانی هستند و ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. 
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مقــام معظم رهبري در آغاز فرمودند: من در مقابل 
آن‌چه روح بزرگ آن شــهید عزیز بــرای ایران و 
منطقــه به ارمغان آورد، ســر تعظیم فرود می‌آورم. 
آن شــهید عزیز را رفیقی خوب، بزرگوار و شجاع 
مي‌دانم که با خوش‌ بختی به ملکوت اعلی پیوست. 
برخی شجاعت دارند، اما تدبیر و عقل لازم را برای 
به کار بردن شجاعت ندارند. و برخی اهل تدبیرند 
امــا اهل اقدام و عمل نیســتند و دل و جگر کار را 
ندارند. حاج قاســم از دفاع مقدس تا پایان عمر با 
شــجاعت به دل خطر می‌رفت، امــا در عین حال 
با تدبیر و فکر و منطــق عمل می‌کرد و نه تنها در 
میدان نظامی بلکه در میدان سیاست هم شجاعت و 
تدبیر توأمان داشت و سخنانش قانع ‌کننده، منطقی 
و تاثیــر گذار بود که بنده ایــن واقعیت را بارها به 
دوســتان فعال در عرصه سیاسی گفته‌ام. اخلاص 
سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را بالاتر از همه 
خصائص مي‌دانم و او شجاعت و تدبیرش را برای 
خدا خرج می‌کرد و اهل تظاهر و ریا نبود که ما نیز 
باید برای دســتیابی به این ویژگی بسیار مهم یعنی 

اخلاص، تلاش و تمرین کنیم. 
حضــرت آيــت الله خامنــه‌اي در زمینه اخلاص 
مثال ‌زدنی حاج قاسم ســليماني اضافه كردند: در 
جلسه‌های رسمی با مسئولان مختلف، او به‌ گونه‌ای 
در حاشــیه و دور از چشــم می‌نشســت که باید 
می‌گشتید تا او را پیدا می‌کردید و می‌دیدید. ايشان 
مراقبت از حدود شــرعی را در همه شرایط حتی 

در میدان جنگ مي‌دانستند. او فرماندهی جنگاور و 
مســلط بر عرصه نظامی بود اما در میدان جنگ نیز 
حدود شرعی را کاملًا رعایت می‌کرد تا به هیچ کس 
ظلم و تعدی نشــود، آن‌هم درحالی که خیلی‌ها در 
عرصه نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود شــرعی 
نیســتند. ویژگی مهم حاج قاســم این بود که در 
مسائل داخلی اهل حزب و جناح و این‌گونه تقسیم‌ 
بندی‌ها نبود، اما به شــدت انقلابی و پایبند به خط 
نورانی و مبــارک امام بود و انقلاب و انقلابی‌گری 
خط قرمز قطعی او بود. حاج قاســم واقعاً ذوب در 
انقلاب بود و برخی سعی نکنند که این واقعیت‌ها 

را کم ‌رنگ کنند. 
حضرت آیــت‌الله خامنــه‌ای در ادامــه افزودند: 
حاج قاســم در مقابل همه نقشــه‌هایی که با پول، 
توانایی و تأثیر گذاری سیاســی و تشکیلات وسیع 
آمریکایی‌ها شــکل می‌گرفت، قد علم کرد و آن‌ها 
را خنثی و بی‌نتیجه کرد. آمریکایی‌ها سعی داشتند 
قضیه فلســطین را به فراموشی بســپارند و کاری 
کنند که فلســطینی‌ها در حالت ضعف قرار گیرند 
تا جرأت مبارزه نداشــته باشند. اما این مرد بزرگ، 
دســت فلســطینی‌ها را پرُ کرد و به آ‌ن‌ها جرأت و 
تــوان مبارزه داد. حاج قاســم کاری کرد که منطقه 
کوچکی مانند غزه در مقابل صهیونیســت‌های پر 
مدعا به گونه‌ای ایســتاد که رژیم صهیونیستی ۴۸ 
ساعته مجبور به درخواست آتش‌بس شد. در عراق 
هم آمریکایی‌ها می‌خواستند آن كشور یا شبیه رژیم 
طاغوت باشــد یا شبیه برخی رژیم‌ها مثل سعودی 
که به تعبیر آنها نقش گاو شــیرده را دارند، اما حاج 
قاسم به کمک عناصر مؤمن و جوانان شجاع عراقی 
و مرجعیــت در عراق رفت و در مقابل این نقشــه 

ایستاد و آن را خنثی کرد. 
مقام معظــم رهبري تأيكــد كردنــد: در لبنان نیز 
آمریکایی‌هــا می‌خواســتند لبنــان را از مهمترین 
عامل اســتقلالش یعنی حزب‌الله محــروم کنند تا 
صهیونیســت‌ها، لبنان بی‌دفــاع را همچون برخی 
مقاطع به ‌راحتی اشــغال کنند اما حزب‌الله روز به 
روز قوی‌تر شد به ‌گونه‌ای که امروز هم دست لبنان 
و هم چشــم لبنان است که نقش شهید شجاع و با 
تدبیر ما در این مسئله ممتاز و برجسته بوده است. 
شهید ســلیمانی به همراه رفقای عزیزش همچون 
شــهید ابو مهدی المهندس آن مرد مؤمن و شجاع 

و برخوردار از چهره نورانی و خدایی، توانســتند 
کارهای بزرگی را به ثمر برسانند. هر زمانی که این 
شهید عزیز گزارشــی ارائه می‌کرد من قلباً و زباناً 
او را تحســین می‌کردم. اما اکنون در برابر برکات 
شهادت او و آنچه این شهادت برای کشور و منطقه 
ایجاد کرد، ســر تعظیم فرود می‌آورم. این برکات 
عظیم و قیامتی را که در تشــییع جنازه آن شــهید 
گرانقدر و همراهانش به پا شــد نتیجه معنویت او 
بود. آن بدرقه‌هــای ایرانی و عراقی را در کاظمین، 
بغداد، نجف و کربلا و آن تشــییعی را که نسبت به 
این پیکر قطعه قطعه شد، دیدید. از روح مطهر آن 

شهید بزرگوار از اعماق دل تشکر می‌کنم. 
رهبر انقلاب اسلامي فرمودند: عده‌ای می‌خواستند 
وانمود کنند که انقلاب اسلامی در ایران تمام شده 
اســت و البته عده‌ای هم ســعی می‌کنند این اتفاق 
بیفتد، اما شــهادت حاج قاسم نشان داد که انقلاب 
زنده اســت و همه دیدند که چه قیامتی در تهران و 
دیگر شهرها به پا شــد. شهید سلیمانی با شهادت 
خود، چشــم‌های غبار گرفته را باز و دشــمنان را 
مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ایران کرد. 
كه با حضور بی‌نظیر در مراســم تشــییع، به دهان 
دشمنان و آمریکایی‌های بی انصاف و دروغ‌گو زد 
که می‌خواهند این مجاهد عظیم‌ القدر و ســردار و 
فرمانده مبارزه با تروریسم را یک تروریست معرفی 

کنند. 
حضرت آیــت الله خامنه‌ای با اشــاره به حملات 
موشــکی به پایگاه‌های نظامیان تروریست آمریکا 
در عراق گفتند: بحث انتقام بحث دیگری اســت، 
دیشب یک سیلی به آن‌ها زده شد اما در مقام مقابله، 
این اقدامات نظامی به این شــکل کفایت نمی‌کند. 
بلکه باید حضور فســاد برانگیــز آمریکا در منطقه 
تمام شود. ملت‌های منطقه و دولت‌های برخاسته از 
ملت‌ها بدون تردید ادامه این حضور فســاد برانگیز 
آمریکا را قبول نمی‌کنند. حضور آن‌ها در این منطقه 
و در هــر جای دیگر دنیا، جز جنگ، اختلاف، فتنه، 
ویرانی و خراب شــدن زیربناها هیچ نتیجه دیگری 
نداشته است و آن‌ها همین فساد و ویرانگری را برای 
ایران عزیز و جمهوری اســامی هم آرزو و اصرار 
دارند و مســئله مذاکره و نشستن پشت میز، مقدمه 
آن دخالت‌ها و حضورها اســت، بنابر این حضور 

آمریکایی‌ها در منطقه باید به پایان برسد. 

  درآمد

رهبر معظم انقلاب اســامی حضرت 
آيت الله خامنــه‌اي در دیدار هزاران 
نفر از مردم شهر مقدس قم با ايشان 
حملات موشکی به دو پایگاه آمریکا در 
عراق را یک سیلی محكم به استكبار 
تأکید  با  ايشــان  خواندند.  خونخوار 
بر اینکه مقابلــه اصلی باید در جهت 
و  برانگیز  به حضور فساد  دادن  پایان 
ویرانگر آمریــکا در منطقه خاورميانه 
باشــد، تأيكد كردند از برکات عظیم 
شهادت و معنویت حاج قاسم سلیمانی 
و ابو مهدي مهندس قیامتی بود که در 
شهرهای ایران و عراق در مراسم های 
تشییع اين بزرگواران به ‌پا شد و این 
بدرقه‌ها، زنده بودن انقلاب اسلامی را 

به رخ جهانیان کشید.   

نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب
به ابعاد جنايت آمريكا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سليماني 

شهادت حاج قاسم نشان داد
که انقلاب زنده است
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سخنان سید حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

قصاص عادلانه يعني حذف حضور نظامی آمریکا در منطقه
  درآمد

در حقيقت توانمندی‌هاي جبهه مقاومت در پهناور جغرافیاي خاورميانه امكانات بسیار بالقوه و بی‌نظیری است. آمریکایی‌ها و رژيم صهيونيستي 
و متحدان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای كه در غرب آســیا با شکستي بزرگ مواجه شدند به فکر جدی افتادند تا فرماندهان مقاومت را از سر راه 
خود بردارند. در ميان همه اینها شهید قاسم سلیمانی نفر اول بود که این جبهه را هدایت ميک‌رد و در این مسير تلخ کامی‌هاي بيشماري را 
به آمریکایی‌ها و صهيونيست‌ها چشانده بود. دشمنان قسم خورده امت اسلامي با سرمستی گفتند ما همه عراق را اشغال مي‌كنيم و اثري از 
رزمندگان مقاومت كه داعش و القاعده را نابود كرده بودند باقي نخواهيم گذاشــت. سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله و فرمانده شجاع 
مقاومت اسلامي به مناسبت شهادت سردار دل‌ها طي سخنان آتشين اعلام كرد با قصاص عادلانه حضور نظامی آمریکا در منطقه حذف خواهد 
شد. معادله اين است كه ناوها و همه‌ افسران و سربازان نظامی آمریکا از كشورهاي منطقه اخراج خواهند شد و هزينه خون شهدا را پرداخت 

خواهند كرد.    

بســم الله الرحمن الرحيم: درباره پاسخ و قصاص 
عادلانه به شــهادت سرلشــكر قاسم ســليماني، 
قصــاص عادلانه یعنــی چه؟ جانــی این جنایت 
روشن اســت و باید به کیفر برسد. نمی‌خواهم با 
منطق خون‌خواهی و از این قبيل مســايل صحبت 
کنم. موضوع حاج قاسم سلیمانی تفاوت دارد. اگر 
آمریکا یک هدف مشخص، تأسیسات، سازمان یا 
شاید شــخصیتی غیر از حاج قاسم سلیمانی را در 
ایران می‌زد، یعنی شــخصیتی که به خط مقاومت 
ارتباطی نداشــت، شاید هر کدام از ما می‌توانستیم 

ادعا کنیم این تجاوز به ایران اســت و به آن كشور 
مربوط می‌شود و ایران خود برود جواب بدهد. اما 
شهادت قاسم سلیمانی یک موضوع ایرانی محض 
نیست. قاســم سلیمانی به همه‌ خطوط و نيروهاي 
مقاومت مربوط است. قاسم سلیمانی به فلسطین، 
لبنان، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و هر کشوری 
که مقاومان شــریف و حامیان و عاشقان مقاومت 
در آن حضور دارند، مربوط اســت. قاسم سلیمانی 
یک موضوع ایرانی نیست و به امت اسلامي ارتباط 
دارد... پاســخ ایرانی‌ها و زمــان و چگونگی آن به 

خودشان مربوط است و تصمیم با خودشان است، 
اما این شهادت خط مقاومت را از مسئولیت معاف 

نمی‌کند. 
بنــده امروز و این‌جــا به بــرداران و خواهرانم و 
همه‌ نیروها، گردان‌ها، احزاب و کشــورهای خط 
مقاومت می‌گویم ایران از شــما هیچ درخواســتی 
ندارد. نخواهد گفت ایــن کار را بکنید و این کار 
را نکنیــد. ایران در موضوع خود به طور مســتقيم 
تصمیم می‌گیرد و اراده‌ ملت، رهبري و مســئولان 
نظام روشــن اســت. اما نیروهای خــط مقاومت 
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خودشــان باید تصمیــم بگیرند كه بــا این واقعه 
چگونــه برخورد و رفتار کنند؟ به همین علت اگر 
هر کدام از نیروهای مقاومت در سرتاســر منطقه‌ 
ما تصمیــم بگیرند قصاص عادلانــه انجام دهند. 
تصمیم، اراده و خواســت خودشــان است. این‌ها 
دست‌ نشــانده‌های ایران نیســتند و توسط ایران 
کنترل نمی‌شوند. روشن می‌گویم: ایران از دوستان، 
متحدان و کسانی که در طول این ۴۰ سال با آن‌ها 
و کنارشــان ایستاد و از آن‌ها دفاع و پشتیبانی کرد، 
هیچ درخواستی نخواهد داشت. ایران امروز عزادار 
اســت چون یکی از بزرگ‌ترین مردان، سرداران، 
فرماندهــان و افتخاراتش را از دســت داد. با این 
حال هيچ درخواســتی ندارد. می‌مانیم ما و شما و 
مردم و دوستان و برادران و این‌که می‌خواهیم چه 
رفتاری داشــته باشــیم. آیا به مراسم ختم، بیانیه و 
عزاداری اکتفا کنیم؟ موضوع حمله به ایران نیست. 
موضوع حمله به خط مقاومت و بسترسازی برای 
یک مرحله‌ کامل با دستاوردهای خاص این مرحله 
برای آمریکا و اســرائیل در منطقه است. این حمله 
علیه همه و در خدمــت هدف‌های آمریکایی‌ها و 
اســرائیلی‌ها بود. همه‌ ما در سرتاســر منطقه باید 
برویم سراغ قصاص عادلانه. خب، قصاص عادلانه 
چیست؟ این‌جا نیز می‌خواهم صریح صحبت کنم. 
چــون ما در مورد انتقام حاج عماد چنین تجربه‌ای 

داشتیم و الآن نمی‌خواهم وارد جزئیات آن شوم. 
شاید کسی در جلســات و شبکه‌های اجتماعی یا 
در روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران بحث راه بیاندازد 
که قصــاص عادلانه باید از شــخصیتی هم‌اندازه‌ 
قاسم سلیمانی ستانده شود. یعنی چه کسی؟ رئیس 
ستاد مشــترک ارتش آمریکا؟ وزیر دفاع آمریکا؟ 
فرمانده ســتاد، فرماندهی مرکزی؟ هیچ شخصیتی 
هم ‌اندازه قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس وجود 
ندارد. کفش قاسم ســلیمانی به سر ترامپ و همه‌ 
فرماندهان آمریکا می‌ارزد. قاســم ســلیمانی و ابو 
مهدی مهندس هیچ هم‌اندازه‌ای ندارند که بگوییم 
برویم آن‌ها را قصاص و از آن‌ها خون‌خواهی کنیم 
و انتقام بکشیم. صریح و روشن می‌گویم: قصاص 
عادلانه عبارت است حذف حضور نظامی آمریکا 
در منطقــه. اخراج پایگاه‌ها، ناوها و همه‌ افســران 
و ســربازان نظامی آمریکا از منطقه و کشــورها و 
خاک ما. ارتش آمریکاســت که این‌ها را کشــته و 
هزینه‌اش را نیز خواهد داد. معادله این است. طبیعتا 

منظورمان به هیچ وجه ملت آمریکا نیست. 
خواهش می‌کنم این موضوع کاملا روشــن باشد. 
منظورمان ملــت آمریکا و شــهروندان، تاجران، 
خبرنگاران، روزنامه‌ نگاران، شــرکت‌ها، مهندسان 
و پزشکان آمریکایی در سرتاسر منطقه‌مان نیست. 
منظــور صدمه زدن به این افراد نیســت و نباید به 
این افراد صدمه زده شــود. بنده به شــما بگویم: 
صدمه زدن به غیر نظامیان و شــهروندان آمریکایی 

در هر جایی، خدمت به سیاســت ترامپ است و 
موضوع را به موضوع مبارزه با تروریســم تبدیل 
می‌کند. نبرد و مقابلــه و قصاص عادلانه‌ مجریان 
این عملیات قتــل و ترور یعنی ســازمانی به نام 
ارتــش آمریکا این نبــرد را در چهارچوب قانونی 
و طبیعی خودش و واکنــش به جانیان آدم‌کش و 
اشغال‌گر نگاه می‌دارد. گرچه برخی مردم خواهند 
گفت سید موضوع را بزرگ کرد، اما بنده موضوع 
را بزرگ نکرده‌ام و آن را در اندازه‌ واقعی خودش 
می‌بینم و شخصا مسئولیت این سخن را می‌پذیرم 
و می‌گویم به نظر بنده اگر موضوع شــهادت حاج 
قاسم سلیمانی و ابومهدی و چنین واقعه‌ای با این 
شکل، ســهل گرفته شود این آغاز یک خطر برای 
همه‌ جنبش‌ها، ســران کشــورها، چهارچوب‌ها و 
خط مقاومت و قضیه‌ فلســطین و قدس اســت و 
به آن معناســت که منطقه بــه ورطه‌ هتک حرمت 
توســط آمریکا و اسرائیل در خواهد غلتید. پس از 
ابتدا می‌گوییم:»هر کاری از دستت بر می‌آید بکن، 
که جز به ایــن زندگی نزدیک پایان نخواهی داد«. 
)طه/۷۲( از این بالاتر هم هســت؟ اما نمی‌شود که 
ما بپذیریم خون‌ها، کرامت‌ها، کشورها و ملت‌های 
ما هتک حرمت شــوند و اماکن مقدسمان تسلیم 

صهیونیست‌ها شوند. 

هر کس چنین چیزی را می‌پذیرد تصمیم خودش 
است. حالا فردا کســی پیدا می‌شود می‌گوید این 
محل اختلاف اســت. بله، از خیلی وقت قبل و نه 
امــروز، محل اختلاف و بحث اســت. حداقل از 
ســال ۱۹۸۲ محل اختلاف است. اما اگر نیروهای 
مقاومــت و ملت‌هــای منطقه مســیر مقاومت را 
پیش گرفتند بنده به شــما می‌گویــم آمریکایی‌ها 
همچون گذشته با ذلت، شکست ‌خورده، هراسان 
و وحشــت‌زده از منطقــه مــا خارج می‌شــوند. 
شهادت‌طلبانی که در گذشته آمریکا را از منطقه ما 
اخراج کردند همچنان و بسیار پرشمارتر از گذشته 
حضور دارند. مجاهدان و مقاومانی که در گذشــته 
آمریکا را از منطقه اخراج کردند آن‌قدر »کم‌شــمار 
و مستضعف بودند که می‌ترســیدند مردم آنان را 

برچینند )انفال/۲۶(« اما امروز عبارت‌اند از ملت‌ها، 
نیروها، گردان‌ها و ارتش‌هایی با امکانات عظیم. اگر 
ملت‌های منطقه‌ ما برای این هدف کوشیدند نتیجه 
چه خواهد بود؟ لازم نیست سر و صدا و کارهای 
بیهوده راه انداخت. دقیقا لحظه‌ای که انتقال تابوت 
سربازان و افسران آمریکایی به ایالات متحده آغاز 
شــود و عمودی‌آمده‌ها، افقی بازگردند، ترامپ و 
دولــت ترامپ می‌فهمند واقعا منطقه را باخته‌اند و 
انتخابات را نیز خواهند باخــت. اراده و هدف ما 
در خط مقاومت باید این باشــد: پاسخ خون قاسم 
سلیمانی و ابومهدی، اخراج همه‌ نیروهای آمریکا 
از سرتاسر منطقه ماست. اگر این هدف محقق شود 
که ان شاء الله محقق خواهد شد، آزادسازی قدس 
و بازگشت فلســطین و اماکن مقدس توسط ملت 
فلســطین و امت در تیررس قــرار خواهد گرفت. 
وقتی آمریکا از منطقه خارج شد این صهیونیست‌ها 
نیز چمدان‌هایشــان را جمع می‌کنند و می‌روند و 

شاید نیاز به جنگ با اسرائیل هم نداشته باشیم. 
ســخنانم را با این نکته به پایــان می‌برم که به نظر 
می‌رسد ترامپ جاهل و همراهان احمقش نمی‌دانند 
چه کرده‌اند. این احمقــان و جاهلان نمی‌دانند چه 
کرده‌اند. اما گذشــت زمان به آن‌ها خواهد فهماند. 
بنده از ادبیات حضرت زینــب )ع( وام می‌گیرم و 
به ‌ترامپ و آمریکایی‌ها می‌گویم: »آیا می‌دانید خون 
کدام یک از مــا را ریختید؟ آیا می‌دانید جگر کدام 
یک از مــا را دریدید؟«. این شــبیه باقی خون‌ها و 
باقی جگرها نبود. این داســتان فــرق دارد. امروز 
قصاص عادلانه خون قاســم سلیمانی، عماد مغنیه، 
عباس موســوی، راغب حرب، مصطفی بدرالدین، 
ابومهدی مهندس و همه‌ شــهیدان این امت است. 
مــا این گزینه را از ســر هیجان انتخــاب نکردیم. 
بالعکس، در پیام هم نوشــتم که من به حاج قاسم 
رشــک می‌برم. برایش خوشــحالم. او راحت شد. 
کسی بود که در زندگی‌اش از دوران جوانی و بیست 
سالگی متحمل مشقت‌ها و خستگی‌های بسیار شده 
بود. دیگر وقتش بود که اســتراحت کند و الحمدلله 
خداوند بر او منت گذاشت و ۶۰ و ۶۱ سال زندگی 
کــرد. این‌ها نعمت‌های الهی اســت. ما هیجانی و 
عصبانی و هراسان نیستیم. بالعکس، می‌گوییم: این 
خون پاک و عظیم یک فرصت برای امت در جهت 
رهایی از ســلطه و اشغال و استکبار است حتی اگر 
پیامدهای بزرگی داشته باشد چون پیروزهای پیش 
رو ان شــاءالله تعیین‌کننده و نهایی خواهند بود. ای 
ملت مســلمان و هواداران مقاومت و ای صابران و 
صادقان و چشــم‌ دوختگان به پــاداش الهی و ای 
شــریف‌ترین و گرامی‌تریــن و پاک‌ترین مردمان، 
با این خون، همچون خون همه‌ شــهیدان عظیم و 
بزرگ و عزیزمان، مســیر را ادامه خواهیم داد. خون 
شهیدان هدر نخواهد شد و در پایان پیروز خواهیم 

بود. والسلام علکیم و رحمت الله و برکاته. 

کفش قاسم سلیمانی به سر ترامپ 
و همه‌ فرماندهان آمریکا می‌ارزد. قاسم 
ســلیمانی و ابو مهدی مهندس هیچ 
هم‌انــدازه‌ای ندارند که بگوییم برویم 
آن‌ها را قصاص و از آن‌ها خون‌خواهی 
کنیم و انتقام بکشیم. صریح و روشن 
حذف  يعني  عادلانه  قصاص  می‌گویم: 

حضور نظامی آمریکا در منطقه است 
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بسم الله الرحمن الرحیم
»الذَِّینَ آمَنوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فیِ سَــبیِلِ الَلّ بأَِمْوالهِمِْ وَ أنَفُْسِهمِْ أعَْظَمُ 

دَرَجَةً عنِدَْ الَلّ وَ أوُلئکَِ هُمُ الفْائزُِونَ«
شهادت ســردار بزرگ اسلام و ایران، فرمانده شجاع سپاه قدس، سردار سپهبد 
قاسم ســلیمانی و تعدادی از همراهان ایشــان به‌ویژه مجاهد بزرگ ابومهدی 
المهندس، به دســت امریکای متجاوز و جنایت‌پیشه، قلوب همه ملت ایران و 
ملت‌هــای منطقه را جریحه‌دار کرد و عزم ملت بزرگ ایران و ســایر ملت‌های 
آزاده را برای ایســتادگی و مقابله در برابــر زیاده‌خواهی‌های امریکا و دفاع از 
ارزش‌های اسلامی، دوچندان کرد. بی‌تردید این اقدام خباثت‌بار و بزدلانه، نشانه 
دیگری از ســرخوردگی و عجز و ناتوانی امریکا در منطقه و احساس انزجار از 
ســوی ملت‌های منطقه نســبت به این رژیم متجاوز است که با زیر پا گذاشتن 
تمام اصول و قواعد انســانی و حقوق بین‌الملل با غیرانسانی‌ترین سبعُیتّ، لکه 

ننگ دیگری را بر صفحات نکبت‌بار این کشور، ثبت کرد.

یقیــن دارم پرچم عزت و پایداری این شــهید والامقام به دســت خیل عظیم 
سربازان اسلام بر افراشته خواهد ماند و مسیر پر افتخار ایثار و مقاومت با قوت 
بیشــتر تداوم خواهد یافت. بی‌تردید انتقام این جنایت هولناک را ملت بزرگ 

ایران و دیگر ملت‌های آزاده منطقه، از امریکای جنایتکار خواهند گرفت.
اینجانب با محکوم کردن این اقدام ددمنشانه و پاسداشت خدمات درخشان، 
کم‌نظیر و ماندگار این دلاور ســرافراز تاریخ ایران در دفاع از تمامیت ارضی 
کشــور و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرای در منطقه، این فاجعه بزرگ را به 
محضر مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا، احاد ملت ایران، ســپاه پاسداران 
انقلاب اســامی، هم‌رزمان و دوســتداران، و به‌ویژه خانواده گرامی ایشان 
تبریک و تسلیت می‌گویم و علو درجات این شهید گرانقدر و همراهانش را 

از درگاه خداوند منان مسألت دارم.
حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت شهادت سردار بزرگ اسلام

پرچم عزت و پایداری شهید سلیمانی به دست خیل عظیم 
سربازان اسلام بر افراشته خواهد ماند

  درآمد

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت شهادت سردار بزرگ اسلام و ایران،فرمانده شجاع سپاه قدس،سردار سپهبد قاسم سلیمانی و تعدادی 
از همراهان ایشان به ویژه مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس،به دست امریکای متجاوز و جنایت پیشه، تاکیدکردند بی تردید انتقام این 

جنایت هولناک را ملت بزرگ ایران و دیگر ملت های آزاده منطقه از امریکای جنایتکار خواهند گرفت.
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پیام‌های تسلیت و اخبار منتشرشده در پی
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

اناالله و انا الیه راجعون.ســام بر ارواح طیبه شهدا و درود بر ایمان 
و اراده بلند و اندیشه بزرگ و پاکشان.

این اراده الهی اســت که خط سرخ شــهادت را مستدام می‌دارد و 
 بندگان شایسته خود را به مقام شامخ »عند ربهم یرزقون« می‌رساند.

‏ بــدون تردید هــر قطره خونی کــه در پاســداری از آرمان‌ها و 
ارزش‌های اســامی و مجاهدت در مســیر حق و حقیقت ریخته 
شود، اراده انسان‌های مؤمن و مجاهد را در مبارزه با ظلم و تباهی 
مســتحکم‌تر خواهد کرد و چهره پلید و شیطانی گروه‌های کفر و 

تروریست را در عرصه جهانی آشکارتر خواهد کرد.
اینجانب ضمن محکوم نمودن این اقدام هولناک، شــهادت سردار 
گرانقدر و پرافتخار،حاج قاســم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقلاب اســامی و همرزمان شهید ایشان به ویژه مجاهد 

بزرگ ابومهدی المهندس را خدمت مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، سپاه 
پاسداران انقلاب اســامی و خانواده معظم این شهدای گرانقدر تسلیت عرض 

نموده و از پروردگار متعال علو درجات برای آن شهدای معزز مسألت دارم.
ملت مســلمان ایران و به ویژه خانواده‌های معظم شــهدا و ایثارگران با حضور 
باشــکوه خود در مراسم تشییع و بزرگداشت این شهدای معظم، ضمن گرامی 

داشت مقام و جایگاه این شهدای والا مقام و همدردی با خانواده‌های گرانقدر 
آنــان، انزجار و نفرت خویش را نســبت به این اقــدام جنایتکارانه نیرو‌های 
آمریکایی نشــان خواهند داد و همبســتگی و وحدت خود را در گرفتن انتقام 
خون این شهدای معزز و ادامه راه آنان در دفاع از کیان انقلاب و سرزمین‌های 

اسلامی به جهانیان نشان خواهند داد.
سید محمد علی شهیدی

پیام حجت الاسلام والمسلمین شهیدی معاون
رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

پیام تسلیت آیت الله العظمی سیستانی
 به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
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مهاتیر محمد، نخســت وزیر مالزی در دیدار با اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: ترور فرمانده نیروی قدس در 
ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار قاسم سلیمانی را اقدامی 

غیر اخلاقی و غیر قانونی توصیف کرد.
مهاتیــر محمد گفــت: این اقدام نــه فقط بر خــاف قوانین 
آمریکاســت، بلکه بر خلاف قوانین جهان است. نخست وزیر 
مالزی در جمع خبرنگاران افزود: اقدام رئیس جمهوری آمریکا 
باعث افزایش خشــونت و تروریزم در منطقه خاورمیانه و قتل 

بیگناهان و ناامنی در جهان خواهد شد.
وی افزود: ما اکنون احســاس ناامنی می‌کنیــم. چرا که رئیس 
جمهور آمریکا با اعزام یک پهپاد به کشــور ســوم این اقدام را 
مرتکب شده اســت. وی از سران کشورهای اسلامی خواست 
گرد هم آیند و متحد شــوند و حقایــق را بازگو کنند و اجازه 
ندهند یک انسان قلدر با ارتکاب جنایتی حقوق مردم جهان را 

پایمال کند. 

محکوم شمردن اقدام ناشایست رئیس جمهور آمریکا توسط نخست وزیر مالزی

اقدام رئیس جمهوری آمریکا باعث افزایش خشونت و تروریزم است

اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اســامی فلسطین 
)حمــاس( در نامه‌ای به حضرت آیــت الله خامنه‌ای، با ابراز تشــکر و 
قدردانی از حمایت صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی از مقاومت فلسطین 
در دیدار هیئت اعزامی حماس و اعلام آمادگی ایران برای تجهیز مقاومت 
به آنچه برای انجام وظیفه به آن نیــاز دارد، تأکید کرد: بار دیگر رویکرد 
تجدیدناپذیر خود را برای حضور در ســنگر مقاومتِ پایدار در کنار همه 
قوای حق و عدالت و آزادگی و پیشران همه آنها جمهوری اسلامی ایران، 

تا پیروزی نهایی اعلام می‌کنیم.
به گزارش مرکز اطلاع رســانی فلسطین به نقل از دفتر مقام معظم رهبری، 
هنیه در این نامه خطاب به رهبر انقلاب اســامی گفته است: خدای بزرگ 
را سپاســگزارم که وجود شــما را بــه ما ارزانی داشــت و از او می‌طلبیم 
کــه نعمت‌هایش را بر شــما عنایــت فرموده و بلاهایش را از شــما دور 
 بــدارد و شــما را از حیله و مکر دشــمنان ظالم و مســتبد در امان بدارد.
 رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین از استقبال ممتاز رهبر معظم انقلاب و 
مسئولان جمهوری اسلامی ایران از هیئت اعزامی حماس تشکر کرده است.

هنیه خاطرنشــان کرده اســت: هیئت اعزامی، مــن را در جریان اخبار و 
دیدارهای انجام‌شــده در این ســفر قرار دادند، به‌ویــژه اخبار مربوط به 
ملاقــات آنان با حضرتعالی و بیانات صریحتان در مســاعدت و حمایت 
ویژه و گســترده از مقاومت و برادران فلسطینی خود، و نیز اعلام آمادگی 
بــرای مجهز کردن آنها به هر آنچه برای انجام وظیفه مقاومت خود به آن 
نیازمندند. سخنانی که موجب مسرّت فراوان ما شد و افق‌های وسیعی را 
پیش‌رِوی ما گشــود و تأثیرات فراوانی در ابعاد راهبردی و صحنه میدانی 

با دشمن صهیونیستی به همراه خواهد داشت.
 رئیس دفتر سیاسی حماس با تشــکر از مواضع رهبر انقلاب اسلامی، افزوده است: 
رویکرد تجدیدناپذیر خود را برای حضور در سنگر مقاومت پایدار در کنار همه قوای 
حق و عدالت و آزادگی و پیشران همه آنها جمهوری اسلامی ایران، تا پیروزی نهایی 

اعلام می‌کنیم و به نصرت و وعده‌های الهی اطمینان کامل داریم.
هنیه در این نامه خیر و برکت و محقق شــدن همه خواســته‌های رهبر معظم انقلاب 
و امت اســامی در پیروزی، اقتدار، امنیت، رفاه، نابودی دشمنان و آزادی فلسطین و 

قدس شریف را از خداوند بزرگ مسألت کرده است. 

تشکر و قدردانی هنیه از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هیئت حماس

رویکرد تجدیدناپذیر خود را برای حضور در سنگر مقاومت پایدار،
تا پیروزی نهایی اعلام می‌کنیم
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یکــی از رهبران بــارز جنبش مقاومت اســامی 
حماس تاکید کرد: آنچه ســپهبد شــهید قاســم 
سلیمانی به فلسطین تقدیم کرد، فراتر از تصور هر 

انسانی است.
به گزارش مرکز اطلاع رســانی فلسطین، محمود 
الزهــار در گفتگو با روزنامه العهد لبنان تاکید کرد 
که رابطه شــهید ســلیمانی با قدس و فلسطین به 
گذشته دور برمی‌گردد و هر کس که با او برخورد 
داشــته، می‌داند که چقدر برای فلسطین فداکاری 
کرده اســت، تمامی کســانی کــه او را از نزدیک 
می‌شناســند از عشق عمیق او به قدس، فلسطین و 

اسلام آگاه بودند.
الزهار افزود که ســلیمانی ملقب به فرمانده نیروی 
قدس بود و این خــود بزرگ‌ترین دلیل و گواه بر 
خدمات او به فلسطین بود، زیرا تنها کسی فرمانده 
نیروی قدس نامیده می‌شــود که به قدس، مسجد 
الاقصی، آرمان فلسطین و عموم مسلمانان خدمت 

کرده باشد.
این رهبر حماس اظهار داشت که اقدام آمریکا در 

عراق که به ترور ســپهبد سلیمانی منجر شد، یک 
جنایت کاملا آشکار و روشن است. 

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس 
تاکید کرد که هدف از حضور گروه های مقاومت 
فلســطین در تهران، اعلام وفاداری به شهید حاج 
قاســم ســلیمانی و تقدیر از نقش بارز و خالصانه 
ایشــان در حمایت از فلسطین و مقاومت فلسطین 

بود.
به گزارش مرکز اطلاع رســانی فلسطین، اسماعیل 
هنیه شــامگاه سه شنبه در گفتگو با المیادین تاکید 
کرد که شهید سلیمانی دست به اقداماتی محوری و 

راهبردی در حمایت از مقاومت فلسطین زد.
هنیه تاکید کرد که اهداف ترور شــهید ســلیمانی 

هرگز محقق نخواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ترور شهید سلیمانی، بیانگر 
دکترین جنایتکارانه آمریکا است، عنوان کرد که این 
جنایت آمریکا، پوششــی برای رژیم صهیونیستی 
برای ارتکاب جنایت علیه ملت فلسطین در داخل 

و خارج است.
رهبر حماس خاطر نشــان کرد که آن ها گمان می 
کردند این جنایت موجب سیطره هرچه بیشترشان 
بر منطقه از طریق ضربــه زدن به مقاومت خواهد 

شد.

لازم به ذکر اســت که هیئــت بلندپایه حماس به 
ریاست هنیه از چند روز پیش به منظور مشارکت 
در مراسم تشییع شهید سلیمانی و دیگر فرماندهان 
مقاومت وارد تهران شــده است. این هیئت همراه 

بــا رهبران دیگر گــروه های مقاومت فلســطین 
دیدارهایی با مقامات نظامی ایران از جمله ســردار 
اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه نیز 

داشته است. 

بیانات اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس 

هدف از حضور ما در تهران، اعلام وفاداری به شهید سلیمانی بود

سخنان الزهار یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفتگو با روزنامه العهد

فداکاری‌های شهید سلیمانی برای فلسطین فراتر از حد تصور بود
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الحوثي گفت: امروزه آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
در مقدمه دشمنان امت اســام قرار دارند و ایران 
همــواره در رأس مقابله با آمریکا قرار داشــته و 
پاسخ موشــکی این کشــور حکیمانه بوده است. 
چون امت اسلام با دشــمنانی آشکار روبرو است 
که با توطئه‌های شــیطانی به دنبــال ضربه زدن به 
امت اسلام هستند، آن‌ها پیشــوایان کفر در عصر 
حاضرند. آیا می‌توان آنچه آمریکا در عصر حاضر 
در عراق، افغانستان و فلسطین انجام داده فراموش 
کرد؟ آمریکا همواره از اســرائیل حمایت نامحدود 
کرده و در هر آنچه که بر سر فلسطین آمده، نقش 

آمریکا واضح است. 
وی ادامه داد: ملت و کشــوری پیدا نمی‌شــود که 
آمریکا به شــکلی خصمانه و استکباری در آن‌جا 
نباشــد. اگر مداخلــه آمریــکا و مدیریت جنگ 
یمن به دســت این کشــور نبود اتفاقات یمن هم 
رخ نمــی‌داد، چون نقش آمریــکا در حمله نظامي 
به یمن نقشــی اساســی و محوری است. برخی 
قدرت‌هاي منطقه‌اي چنان تابع آمركيا هستند که به 
ملت‌های خود اجازه برگزاری تظاهرات علیه رژیم 

صهیونیستی را نمی‌دهند. 
الحوثی ادامه داد: اگر تســلیم دنباله‌روي از آمریکا 
و اســرائیل شــویم جوهره و اصل اســام را از 
دســت داده‌ایم. این منافقان و خیانتکاران هســتند 
که تســلیم آمریکا شــده‌اند و دشمن هر کسی که 

دشــمن آمریکاست و دوست هر کسی که دوست 
آمریکاست، می‌شوند. ما اكنون در مرحله آزمایش 
الهی قرار داریم و تبعیت از آمریکا، امت اســام را 
از کرامتــش دور خواهد کرد و صادق بودن با تابع 
آمریکا بودن منافات دارد. اكنون ما با واقعیت حمله 
آمركيا به منطقه رو به رو هســتیم، این آمریکاست 
که به ســمت ما آمده است؛ ما کسانی نیستیم که با 
کشــتی به آمریکا حمله کنیم، به مردم آن تعرض 
کنیم، ثروت‌هایش را بدزدیم و برای خود در آنجا 
پایگاه نظامی بســازیم. کدام کشــور عربی وجود 
دارد که آمریکا در امور سیاســی آن مداخله نکرده 
باشد؟ کدام کشــور اسلامی وجود دارد که آمریکا 
علیه آن توطئه نکرده باشــد؟ آمریکا به کسانی که 
تابع و تسلیمش هستند مانند نظام سعودی، احترام 
نمی‌گذارد. مردم در آمریکا از نادانی دونالد ترامپ 
صحبــت می‌کنند، اما رســانه‌های ســعودی او را 
تمجید می‌کنند! آمریکا ســعودی را می‌دوشد و از 
آن محافظت نمی‌کند اما چوپان گاو را می‌دوشد و 

از آن محافظت می‌کند. 
رهبر انصارالله يمن مقابله با هجمه فراگیر آمریکا و 
اسرائیل بر امت اسلام را از بارزترین مصادیق جهاد 
معرفی کــرد وافزود: در مقابل تهاجم آمریکایی دو 
مســیر برای امت وجود دارد كه مسیر اول آمادگي 
رزمي و پشتیبانی و مسیر دوم شکست، سرزنش و 
نا امیدی است. عملیات جنایتکارانه اخیر آمریکا که 
فرماندهان مسلمان، آزاده و بزرگ به نام حاج قاسم 
سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس و همراهان آنها 
را هدف گرفت تجاوز آشــکار آمریکا بود. آمریکا 
ایــن حق را ندارد که هیچ عملیات نظامی در عراق 

انجام دهند و فرزندان و همسایگان آن را بکشد. در 
مقابل هر جنایت آمریکا کسی می‌آید و آن را توجیه 
می‌کند و طرف دیگری خواستار سکوت است، این 
خیانت به امت اســت. حضور نظامــی آمریکا در 
راستای خدمت به توطئه‌هاست، استعمار را تثبیت 
و ملت‌های منطقه را ســرکوب می‌کند. آمریکا به 
عراق به عنوان یک کشــور احتــرام نمی‌گذارد، به 
خون عراقی احترام نمی‌گذارد و برای خون اسلامی 
در هیچ کشوری اسلامی احترام قائل نیست. آمریکا 
در منطقــه ما نفوذ کرده تا آنچه می‌خواهد در مورد 
هر کســی که می‌خواهد و در زمانی که می‌خواهد، 

انجام دهد بدون اینکه کسی از او انتقاد کند. 
سید عبد الملک بدر الدین الحوثی افزود: آزادگان 
در همه میادین جهاد از یمن تا لبنان، فلسطین، عراق 
و ایران تســلیم آمریکا و اقدامات آن نخواهند شد. 
جمهوری اســامی ایران از زمان پیروزی انقلاب 
اســامی در زمینه مقابله با آمریــکا در صدر قرار 
داشته است. شلیک موشــکی ایران به پایگاه‌های 
آمریکایــی بر اســاس معادله اســامی ـ قرآنی و 
موضع حکیمانه انجام شد. با نهایت تاسف و تاثر 
و با تجلیل و گرامیداشت جایگاه شهیدان، شهادت 
حاج قاسم ســلیمانی و شماری دیگر از مجاهدان  
راه خدا که در حمله آمریکای متجاوز به شــهادت 
رســیدند به ملت، دولت و رهبري ایران تســلیت 
عرض می‌کنم. خداوند نعمت شــهادت را نصیب 
شهید سلیمانی و دیگر مجاهدان کرد تا همان گونه 
که در میــدان جهاد و عمل، پرچم‌دار و فرماندهی 
فاتح بود، شــهادت وی نيز پایانی افتخار آفرین و 

شایسته باشد. 

پیام تسلیت رهبر انصارالله یمن به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

  درآمد

ســید عبد الملک بدر الدین الحوثی 
رهبر انصار الله یمن با صدور بیانیه‌ای 
مجاهد  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 
بزرگ و فرمانده ســابق سپاه قدس 
ایــران و حاج ابو مهــدی المهندس 
معاون نیروهای حشد الشعبی عراق و 
همراهان‌شان را تسلیت گفت. و ضمن 
قُتِلُوا  َّذِینَ  ال تحَْسَبَنَّ  »وَلا  آیه  تلاوت 
ِّهِمْ  ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِندَ رَب فِی سَبِیلِ اللَّ
به  افزود: متغیرهای سالانه  یرُْزَقُونَ«. 
نفع بندگان مستضعف خداوند در یمن 
و ساير كشورهاي منطقه روند صعودی 

به خود گرفته است.

تبعیت از آمریکا، امت اسلام را از کرامتش دور خواهد کرد
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عماد خميس نخست وزير ســوريه در ابتداي ماه 
جــاري در ديدار با مقام‌هاي بلند پايه كشــورمان 
در تهران نشــان افتخار بشار اسد رئيس جمهوري 
ســوريه را براي شهيد سردار ســليماني را تقديم 

معاون اول رئيس جمهوري كشورمان كرد. 
خميس، شهيد سليماني را فرمانده‌اي بزرگ و نماد 
مبــارزه و تقويت كننده امنيــت مردم خاورميانه و 
ســمبل آزادي خواهان و جنبش‌هاي مقاومت ضد 
صهيونســيتي بود كه با نثار خون خود اين درخت 

را بارور كرد. 
در لوح يادبود و قدرداني رئيس جمهوري سوريه 
آمده كه ســپهبد شهيد قاسم سليماني، قهرمان ملي 

جمهوري عربي سوريه است. 

رئيس مجالس ملي و ســناي ونزوئلا با برگزاري 
گردهمايي با شــكوهي به منظور گراميداشت ياد 
شــهيد حاج قاســم ســليماني در كاراكاس اقدام 

تروريستي دولت آمركيا را محكوم كرد. 
وي گفت جنرال ســليماني توسط نيروهاي نظامي 
آمركيايــي در نزدكيي فرودگاه بغداد ترور شــده 

است، و ما ياد ايشان را گرامي مي‌داريم. 
رئيس مجالس ونزوئلا تأيكد كرد كه سليماني فقط 
شــهيد ايران نبوده، بلكه شهيد همه آزادي‌خواهان 
جهان است و ما وظيفه داريم ياد و نام او را گرامي 

بداريم. 

كميسيون امنيت و دفاع پارلماني مجلس نمايندگان 
عراق )پارلمان( از دولت و كميته پيگيري چگونگي 
شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني فرمانده نيروي 
قدس ســپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ابو مهدي 
مهندس معاون فرماندهي نيروهاي الحشد الشعبي 

را به پارلمان اين كشور اعلام نمايد. 
كريــم عليوي عضــو كميســيون در گفت و گو 
بــا خبرگزاري عراقــي »المعلومــه« گفت: نتايج 
تحقيقات به عمل آمده تاكنون به دست كميسيون 
امنيت و دفاع پارلماني نرسيده است و دولت‌هاي 
ايران و عراق منتظر نتايج تحقيقات به عمل آمده 

هستند. 
العليوي افزود: كميته مشتركي توسط ايران و عراق 
پيگير تحقيقات به عمل آمده پيرامون ترور اين دو 
بزرگوار هســتند، ولازم اســت نتايج تحقيقات به 

عمل آمده هرچه زودتر فاش بشود. 

رئيس جمهوري سوريه بالاترين نشان افتخار را به شهيد سليماني اهدا كرد.

گراميداشت شهادت سپهبد سردار حاج قاسم سليماني توسط رئيس مجلس موسسان ونزوئلا در كاراكاس

كميسيون دفاعي مجلس نمايندگان عراق از دولت خواست نتايج تحقيقات ترور شهيدان سليماني و ابو مهدي مهندس را اعلام كند
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 دشت باشد مأمن و مأوای او
زندگی در طبیعت  انســان را ماننــد فولاد، آبدیده 
می‌کند که در فراز و نشیب روزگار نه تنها کم نیاورد 
بلکه ضمن درس گرفتــن از آن‌ها، از این کجراه‌هِا 
عبور کند. گاهی در میانه شــهر هم به چنین افرادی 
برمی‌خوریم وقتــی درون آن‌ها کنکاش می‌کنیم به 
سر رشته‌هایی می‌رسیم که نشان‌دهنده آن ویژگی‌ها 
است. امروزه جمعیت زیادی از عشایر کشور نمانده 
اســت، اما خصلت‌های آنان در بسیاری از فرزندان 
این ســرزمین باقی است. قاسم ســلیمانی یکی از 
همین فرزندان اســت که ویژگی‌های اجداد عشایر 

خود را ظهور و بروز داد.

 تبارِ یک مرد 
به روایت تاریخ، جد سلیمانی‌ها امیر محبت فرزند 
امیر کمال از عشــایر خمســه فارس اســت. این 
ایل عشــایر محل آباء و اجــدادی فرزندی از این 
سرزمین است که ســال‌ها بعد شاهد رشادت‌های 
او بود. تولد: 25 اســفند 1335، زادگاه: روســتای 
قنات ملک شهرســتان ملک در استان کرمان. این‌ها 
مشخصات قاسم سلیمانی است. آب و هوای روستا 
و خصلت‌های عشــایری اجداد او در شکل‌گیری 

روحیه سلحشورانه‌اش بی‌تأثیر نبوده است. 
در روستا کســی با بیکاری گذر عمر نمی‌کند. پس 
از پایان تحصیلات ابتدایی مشغول کارهایی شد که 
عموم بچه‌های روستا در زمان فراغت انجام میدهند. 
از همان دوران نوجوانی دستانش را به کار عادت داد 
و همین دســتان کار کرده، سال‌ها بعد چه گره‌هایی 
از بســیاری مردم خاورمیانه که نگشود. از دبیرستان 
سعادت )مفتح امروزی( دیپلم گرفت و 18 ساله بود 
که مأمور اداره آب کرمان شــد؛ دقیقاً میانه دهه 50. 
دهه‌ای که در تاریخ معاصر ایران با واژه‌های هیجان، 

تلاطم، مبارزه و البته انقلاب شناخته می‌شود.

 نوجوانی انقلابی
قاســم که به گفته برادرش از ساماندهان تظاهرات 
در آن دوران بود. در ســال 1355 با شــخصی آشنا 
می‌شــود که او را بــا نهضت امــام خمینی )ره( و 
مبارزات انقلابی بیشــتر آشنا می‌کند. رضا کامیاب، 
روحانی که برای وظیفه روحانیت و تبلیغ، به کرمان 
ســفر کرده بود در شکل‌گیری تفکر مبارزاتی قاسم 

نقش بسزایی داشت.
1335 تا 1357: 22 ســال از عمر قاسم گذشته، اما 
هنوز اســتعدادهای مادی و معنوی این روستازاده 

کرمانی شــکوفا نشــده اســت. گویی که نسلی از 
این ســرزمین منتظرند تا اتفاقــی بیفتد و از انفجار 
آن رویداد گدازه‌های شور و هیجان خود را متبلور 
کنند. ظرف‌ها لبریز از صبر می‌شود و آن انفجار رخ 

می‌دهد. انقلاب پیروز میشود...

 سه‌گاه سپاه
قاســم که بعدها نامش با سپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی عجین می‌شود در سال 1358 برای استخدام 
به این ســازمان مراجعه می‌کند. او که در آن سال‌ها 
در اوَان جوانــی بود با هیبتی برای جذب در ســپاه 
ظاهر شد که موردپسند مسئولان وقت گزینش نبود. 
جوانی »ورزشکار« با »بازوهایی ستبر و سینهای جلو 
آمده« که »پیراهنی آســتین کوتاه و چســبان« به تن 
کرده و »موهای وزوزی و کمربند پهنش« به چشــم 
می‌آمد. قاســم استخدام نشــد اما داستان او و سپاه 

پاسداران تازه آغاز شد.
خرداد 1359 به صورت افتخاری در ســپاه پذیرفته 
می‌شــود. به دلیل ســابقه ورزشــی که داشت به 
عضویت پادگان آموزشــی قدس کرمان در می‌آید. 
با تجربیاتی که از دوران ورزشــی دارد به آموزش 
نیروها میپردازد. تحولات بعد از انقلاب آنقدر سریع 

زندگی‌نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

شهید سردار قاسم سلیمانی از ولادت تا شهادت
 به قلم حمید عسکری
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رخ می‌دهد که جوانان آن دوران از همه حیث رشد 
می‌کردند. آنان هم شــاگردی می‌کردند و آموزش 

می‌دیدند و هم معلمی می‌کردند و تعلیم می‌دادند.
روزگار بعــد از پیروزی انقلاب بود و بســیاری از 
مردم در شــادی و ســرور غرق، که از قضا جنگ 
آغاز شــد. خیلی‌ها خمار این پیروزی بودند که پیر 
مراد جمع امــام خمینی )ع( پیام داد که تازه‌نفس‌ها 
خود را برای مبارزه آماده کنند. قاسم و دیگر جوانان 
این میهن معطل نکردند و خود را برای یک دوران 
تازه آماده و بند پوتین‌های خود را محکم بســتند. 
او که مربی آموزشــی بود به همراه تعداد دیگری از 
دوستان کرمانی‌اش عازم جبهه‌ها شد؛ فرمانده دسته 
در جبهه سوســنگرد و سپس جانشین مسئول خط 

جبهه شوش.

 آغاز راهِ قدس 
آذر ماه 1360، حالا دیگر قاســم در جبهه‌ها شناخته 
شــده است و روی او و هم‌رزمانش حساب ویژه‌ای 
می‌کنند. گردانی از ســپاه کرمان به فرماندهی او به 
جنوب اعزام می‌شــود. بسُتان باید آزاد شود و عراق 
به عقب رانده شود. قاســم روی تعدادی از بچه‌‌ها 
حساب ویژه‌ای کرده یکی از آنان »حمید ایرانمنش« 
معروف به »حمید چریک« اســت. درگیری سختی 
پیش می‌آید آتش توپخانه‌های عراق سنگین است اما 
عزم بچه‌ها برای بازپس‌گیری مناطق اشغالشده جزم 
اســت. در میانه این بحبوحه قاسم زخمی می‌شود، 
خــون زیادی از او می‌رود و دیگر نمی‌تواند حرکت 
کند. نیروها به سرعت جلو می‌رفتند و فریاد الله‌اکبر 
در فضای خط پیچیده بود. قاســم دیگر نای در بدن 
نداشــت که کم‌کم از حال مــی‌رود. عملیات طریق 
القدس با موفقیت به پایان می‌رســد و قاسم پس از 
بهبودی و ترخیص از بیمارســتان قرار شد که »تیپ 

ثارالله« را تشکیل دهد تا راهِ قدس را هموار سازد.

 تیپ ثارالله
حجم بالای شــهادت‌ها در جبهه شــوش نام این 
خط را بــه »ثارالله« معروف کرده بــود. فرماندهان 
بالادستی، قاسم را فرا می‌خوانند. مأموریتی جدید با 
ابعادی وسیع‌تر در انتظار است. جبهه دشت عباس، 
ارتفاعات چاه نفت. حالا دیگر قاســم باید به فکر 
سازماندهی نیروهای کرمانی برای گرفتن قسمتی از 
جبهه‌های جنگ باشد. سعی می‌کند بچه‌هایی را که 
می‌شناسد و می‌توانند به او کمک کنند پیدا کند. در 
همین مرحله بود که »منصور همایون‌فر« را که تا قبل 
از آن نمی‌شــناخت پیدا کرد. منصور بعدها معاون 
حاج قاسم در لشگر می‌شــود. یک جیپ شهباز و 
یک پیکان استیشن تمام دارایی اولیه تیپ بود. بدین 
ترتیب، تیپ 41 ثارالله متشکل از سه استان کرمان، 

سیستان و بلوچستان و هرمزگان تشکیل شد.
ایام نــوروز 1361 بود. ایران مهیای عملیاتی جدید 
بود. قاســم ســلیمانی که حالا تیــپ 41 ثارالله را 
تشکیل داده باید نیروهایش را برای اولین عملیات 

تشــکیلاتی آماده می‌کرد عملیاتی با وســعت چند 
هزارکیلومتر که حدود 10 روز به طول انجامید. چند 
روز از شروع عملیات گذشته و منطقه کمرسرخ به 
دســت نیروهای ایرانی افتاده بود و در کنار امامزاده 
عباس خاکریــز زده بودند. قاســم روی ارتفاعات 
۲۰۲ در کنار نیروهایش از شــدت خســتگی توان 
تکان خوردن نداشت اما هنوز تمام اهداف عملیات 
محقق نشده بود. ســاعت از نیمه شب گذشته بود، 
پیام آمد که حســن باقری کنار جاده دشــت عباس 
منتظر اســت. به همراه یکی دو نفر دیگر نقشــه‌ای 
از تنگه ابوغریب را باز می‌کنند تا سلیمانی را برای 
بستن تنگه توجیه کنند. نقش شهید حسن باقری در 
عملیات‌های مختلف جنگ بی‌بدیل بود؛ شاید مشابه 
همان نقشــی که مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی 
در نظام جمهوری اسلامی داشت و به تعبیر سردار 

سلیمانی »حسن، بهشتی جنگ بود.«
حال بــا گردانی که تنها صد نفر از آن‌ها باقی مانده 
بود و دویســت نفر آن‌ها یا شهید یا زخمی و یا به 
هــر طریقی از صحنه خارج شــده بودند باید ادامه 
می‌دادند. بعد از چند روز درگیری خستگی در تن و 
جان او و همرزمانش تنیده شده بود اما آنان توانستند 
در روز آخر عملیات با بستن تنگه ابوغریب پیروزی 

مهمی را کسب کنند.

 همراه صبور برای مسیری سخت
وقتی از جنگ صحبت می‌کنیــم هر آنچه در ذهن 
می‌آید رنگ و بوی غمناکی به خود می‌گیرد. احتمالاً 
روزی نبوده است که خبر شهادت یکی از فرزندان 
این سرزمین نیامده باشد. بیمارستان‌ها تمام شب و 
روز پــر از مجروحان جنگی بــوده و همه مردم به 
نوعی درگیر آن، اما یک اصل فراموش نشده بود و 
آن »زندگی« بود. مردم زندگی می‌کردند و هر روز را 
به امید روز بهتری آغاز می‌کردند و پیوندهای عاطفی 
بــا همین امید بود که در بحبوحه خبرهای نه‌چندان 
خوشایند، رخ می‌داد. سال 61 قاسم تصمیم گرفت 
برای آرامش در این مســیر دشوار همراه و همیاری 
داشته باشد. او ازدواج کرد و حاصل این ازدواج سه 

دختر و دو پسر شد.

 جرعه‌جرعه جامِ زهر
جنگ آدابی داشــت و بچه‌های جبهه از جمله او هر 
روز بیشتر به این آداب خو می‌گرفتند. روزها سپری 
می‌شد و قاسم که دیگر در جبهه‌ها به برادر سلیمانی 
معروف بود در عملیات‌ها ســعی می‌کرد نقش خود 
را به بهترین شــکل اجرا کند. در والفجر8، کربلای4، 
کربلای5 و تکِ شلمچه حضور داشت و روزهای تلخ 
و شــیرین زیادی را تجربه کرد. از فتوحات مختلف 
در عملیات‌ها تا شــهادت همرزمانش همه و همه از 
پیش چشمان قاسم می‌گذشت و او با این خاطرات که 
توشه گران‌بهایی برای او بود جنگ را به پایان رسانید.

حالا دیگر قاسم در جبهه‌ها شناخته 
شده است و روی او و هم‌رزمانش حساب 
ویژه‌ای می‌کنند. گردانی از سپاه کرمان 
به فرماندهی او به جنوب اعزام می‌شود. 
به عقب  باید آزاد شود و عراق  بسُتان 
رانده شــود. درگیری ســختی پیش 
می‌آید آتش توپخانه‌های عراق سنگین 
است اما عزم بچه‌ها برای بازپس‌گیری 

مناطق اشغالشده جزم است
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 سردار سر به داران
دفاع مقدس به پایان رســیده بود اما قاسم سلیمانی 
خدمت را در جایی دیگر دید. او که همچنان فرمانده 
41 لشگر ثارالله بود مأموریت داشت تا امنیت شرق 
کشور را تأمین کند. مبارزه با گروه‌های قاچاق مواد 
مخدر در مرز ایران و افغانستان و مقابله با اشرار در 
صدر وظایف او و نیروهایش قرار داشــت. او سعی 
‌کرد تجربیاتی را که در دوران دفاع مقدس کســب 
کرده بود در وظیفه جدید خود به کار گیرد. گاهی با 
خشونت نظامی و گاهی با دادن امان‌نامه باعث شد 
امنیت نســبی را به بسیاری از معابر شرق کشور که 

جولان‌گاه اشرار بود برقرار کند.

 فرمانده‌ای برای مظلومان
ســال‌ها فرماندهی در دوران دفاع مقدس و مبارزه 
علیه اشرار و قاچاقچیان در شرق کشور او را مستعد 
فرماندهی در حوزه‌ای جدید کرده بود. زمستان 76 
سردار قاسم سلیمانی در حکمی به فرماندهی سپاه 
قدس منصوب شد. او حالا باید از تمام توشه‌ای که 
در این سال‌ها جمع کرده برای پیشبرد سیاست‌های 
جمهــوری اســامی و ایجاد امنیــت در خارج از 
مرزهای کشــور بهره جوید. او که دیگر پا را فراتر 
از فلات ایران گذاشــته بود در تلاش بود تا بتواند 
منطقه خاورمیانه را از مرتجعین و عوامل پشــتیبانی 
آن‌ها پاک سازد. سردار ســلیمانی که فرمانده‌ای با 
خصوصیاتــی منحصر به فرد بــود لحظه‌ای آرام و 
قرار نداشت و سعی می‌کرد حوزه نفوذ ایران را در 
خارج از مرزها تقویت کند. شرایط خاص منطقه از 
جمله حضور آمریکا در افغانستان و عراق و به طبع 
آن ســقوط طالبان و رژیم صدام و همچنین حضور 
تعداد زیــادی از معاودین عراقــی در ایران باعث 
تکاپوی بیشتر سردار شــد. او و همکارانش کمیته 
پشتیبانی مردم مظلوم عراق را تشکیل دادند و بیشتر 
فعالیتشان ساماندهی شیعیان اخراجی از عراق بود و 
با این اقدام تلاش کردند ضمن اثبات حســن نیت 
جمهوری اســامی برای حضور بیشتر در عراق از 
مردمی که تحت ستم رژیم بعث صدام قرار داشتند 

حمایت کنند.

 سربازی برای امامان
ارادت به ائمه اطهار)ع(، محرومیت حرم‌های ایشان 
در شهرهای متبرکه نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و 
البته نفوذ استراتژیک ایران در عراق و بهره جستن از 
اشتراکات فرهنگی و مذهبی دو ملت ایران و عراق 
باعث شــد، ایده ستاد بازسازی عتبات و عالیات در 
ذهن ســردار سلیمانی شکل بگیرد. او تلاش کرد از 
ظرفیت‌های موجود به خصوص پتانسیل‌های مردمی 
که بیشتر ناشــی از باورهای مذهبی بود بهره گیرد 
و ضمــن خدمت به امامان بزرگوار شــیعه که غبار 
مظلومیت و محرومیت ســال‌ها بر روی گنبدهای 

آنان نشســته خدمتی به مردم دلداده این دیار کرده 
باشد. سال 83 ستاد بازسازی عتبات عالیات تشکیل 
شد و ســاختاری شد تا علاوه بر ایجاد امنیت برای 
حرم ائمه معصومین)ع(، توســعه این اماکن متبرکه 
نیز صورت گیرد. کم‌کم سردار سلیمانی که بسیاری 
او را به نام حاج قاسم می‌شناسند نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی را به یکی از اثرگذارترین 
عوامل در معادلات منطقه خاورمیانه تبدیل می‌کند.

 پیروزی ماندگار
صبح دوازدهم جولای ۲۰۰۶ برابر با ۲۱ تیرماه ۱۳۸۵ 
نبردی میان حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی رخ 
می‌دهد که به جنگ سی‌وسه روزه معروف می‌شود. 
این جنگ بسیاری از باورهای قبل در مورد قدرت 
نظامی رژیم اشــغالگر قدس را به چالش کشــید و 
حزب‌الله لبنان که از پشــتیبانی نیروی قدس ســپاه 
و شخص سردار ســلیمانی برخوردار بود توانست 
دفاع جانانه‌ای در این جنگ از خود نشان دهد. حال 
کم‌‌کم نام قاسم سلیمانی به عنوان یکی از مهمترین 

چهره‌های محور مقاومت شناخته می‌شود.

همان جوان بیست و چندساله‌ای که وارد کار نظامی 
شد و عرصه‌های جنگ او را با فنون نظامی آشنا کرد 
و بعد از دوران دفــاع مقدس این راه را ادامه داد و 
بعد از گذشــت 13 سال از فرماندهی نیروی قدس 

سپاه در سال 89 به درجه سرلشگری درآمدند.

 منجی یک ملت
تحولات منطقه به ســرعت رخ می‌داد و سرلشگر 
ســلیمانی به عنــوان فرمانده‌ای که عادت داشــت 
همیشــه در میدان نبرد حضور داشــته باشد سعی 
می‌کرد از نزدیک تحولات را زیر نظر داشــته باشد. 
خیزش مردمی تعدادی از کشورهای عربی موسوم 
به »بهار عربی« باعث کنار رفتن برخی حکام مرتجع 
منطقه شــده بود و البته این تغییر و تحولات باعث 
ایجاد جنگ داخلی در ســوریه شــد و گروه‌های 
تکفیری با پشــتیبانی عوامل استکباری خودشان از 
این فرصت استفاده کردند تا خباثت خود را نسبت 
به فرهنگ، تاریخ و البته انسانیت این خطه از جهان 
نشان دهند. حاج قاسم که نمیتوانست هتک حرمت 
به مردم و البته اماکن متبرکه ائمه اطهار )ع( را ببیند 
نیروهایش را برای دفاع از این هدف مقدس بسیج 
کرد. داعش این شجره خبیثه که هر روز نفوذ خود 
را بیشــتر و بیشتر می‌کرد و شهر به شهر جلو میآمد 
و قساوت را در جنایت به نهایت رسانده بود بخش 
عظیمی از سوریه و عراق را گرفته بود و هر روز به 
مرزهای ایران نزدیک‌تر می‌شد. امنیت که بزرگترین 
نعمت ایرانیان در این منطقه پرآشوب بود مسأله‌ای 
نبود که ســردار سلیمانی به راحتی از آن عبور کند. 
او با درایت در به کارگیری نیروهای نظامی و شــبه 
نظامی و البته جانفشــانی فراوان توانست از سقوط 
بسیاری از شهرها و روستاها جلوگیری کند و مناطق 
زیادی را از دســت این گروه تکفیری بازپس گیرد 

جنگ سی‌وسه روزه بسیاری از باورهای 
قبل در مورد قدرت نظامی رژیم اشغالگر 
قدس را به چالش کشید و حزب‌الله لبنان 
ســپاه قدس  نیروی  پشــتیبانی  از   که 
و شخص سردار ســلیمانی برخوردار بود 
توانســت دفاع جانانه‌ای در این جنگ از 
نام قاسم  خود نشــان دهد. حال کم‌‌کم 
ســلیمانی به عنوان یکــی از مهمترین 

چهره‌های محور مقاومت شناخته می‌شود
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و مردمانی را که از خانه و کاشــانه خود رانده شده 
بودند به دیار خود بازگرداند. نقش مستشاری سردار 
در آزادسازی موصل یک اتفاق ویژه برای عراقی‌ها 
بود اما میتوان اوج کار این ســردار بزرگ اسلام را 
در شکســتن محاصره اربیل مشاهده کرد. جایی که 
داعش این شــهر را در آستانه سقوط قرار داده بود 
و مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم کردستان عراق، 
پس از رد درخواســت‌هایش مبنی بــر دفاع از این 
شهر از ســوی آمریکا، عربستان و دیگر کشورهای 
تأثیرگذار منطقه دست یاری به سوی ایران و سردار 
ســلیمانی دراز کرد و حاج قاســم به همراه حدود 
هفتاد نفر از نیروهایش به دفاع از این شهر و منطقه 
می‌پردازد و موفق می‌شــوند محاصره این شــهر را 
بشکنند و داعشیان را از آن منطقه دور سازند. چند 
ســال مبارزه با گروهی کــه منحط‌ترین رفتارهای 
اخلاقی را با پیروان ادیــان مختلف انجام می‌داد و 
همچنین جلوگیری از تجزیه کشــورهای منطقه به 
صورت مشخص عراق و سوریه از سردار سلیمانی 
چهره‌ای بین‌المللی ســاخته بود و برای بسیاری از 
مردم منطقه او ناجی شــهر و زندگیشــان بود. پس 
از شش ســال  مجاهدت و رشادت‌های فراوان در 
نامه‌ای به تاریــخ 30 آبان 1396 به رهبر جمهوری 
اسلامی پایان این »شجره خبیثه« را اعلام کرد و برگ 
زرینی در تاریخ زندگی خود و البته تمام ایرانیان ثبت 

کرد. در بخشــی از این نامه او این چنین می‌نویسد: 
»به نمایندگی از کلیۀ فرماندهان و مجاهدین گمنام 
این صحنه و هزاران شــهید و جانبــاز مدافع حرم 
ایرانــی، عراقی، ســوریه‌ای، لبنانی، افغانســتانی و 
پاکستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان 
و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند، این پیروزی 
بســیار بزرگ و سرنوشت‌ساز را به حضرت‌عالی و 
ملت بزرگوار ایران اسلامی و ملت‌های مظلوم عراق 
و ســوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت 
عرض می‌نمایم و پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه 
خداوند قادر متعال به شکرانۀ این پیروزی بزرگ بر 

زمین می‌سایم.«

 خادمی امام رضا )ع(
حب اهل بیت )علیهم‌السلام( 
در دل و جان حاج قاسم ریشه 
داشــت. او که از خانوادهای 
مذهبی متولد شده بود در تمام 
دوران زندگی و در بزنگاه‌های 
مختلــف ارادت خودش را به 
نشان  ائمه‌اطهار)علیهم‌السلام( 
داده بود. خدمــت به خاندان 
عصمت و طهــارت بالاترین 
افتخــار بــرای او بــود و در 
همــه این ســال‌ها او خود را 
از ارادتمنــدان این بزرگواران 
می‌دانســت و در تیــر 1397 
مفتخر به خادمی امام رضا)ع( 

شد.

 نشانی از ذوالفقار
بــرای نظامیان ارتقــاء درجه 
نظامی و کســب نشــان‌های 
مختلــف از اهمیــت ویژه‌ای 
برخــوردار اســت امــا برای 
حاج قاســم سلیمانی که دفاع 
مقدس برای او و همرزمانش 
مدرســه‌ای بــا ویژگی‌هــای 

متفــاوت از تمامی مدارس نظامی دیگر بود شــاید 
این درجات و نشــان‌ها چندان اهمیتی نداشــت. با 
این وجود به پاس زحمات و از جان گذشتگی‌های 
بی‌بدیل او در تمــام دوران خدمت به خصوص از 
بین بردن داعش و حفظ امنیت ایران بالاترین نشان 
نظامی یعنی »نشان عالی ذوالفقار« به دستان فرمانده 

کل قوا به وی اهدا شد.

 تحقق یک رؤیا
کسی چه می‌داند که آن وقت‌هایی که قاسم جسم 
پاک همرزمانش را به دوش می‌کشــید و به عقب 
می‌آورد چه در دل داشــت. کسی چه می‌داند او 
هنگامی که با اشکی از مادر شهیدی مواجه می‌شد 
چه آتشــی در دلش زبانه می‌کشــید. کســی چه 
می‌داند زمانی که فرزند شهیدی در آغوش او مأمن 
می‌گرفــت ذهنش به کجا پرواز می‌کرد. او بی‌قرار 
بود، بی‌قرار رفقایش که روزی در سنگرهای محقر 
و خاکی سوسنگرد، دهلاویه، شلمچه و... با دستان 
خالی برای آرمان‌هایشــان می‌جنگیدند. او دلتنگ 
بــود، دلتنگ بچه‌هایی که جــان دادند ولی خاک 
ندادند. خبر در نیمه‌های شــب آمــد؛ بهت‌آور و 
غیرقابل باور. دســتان آلوده به خون آمریکایی‌ها، 
سردار ســلیمانی را به همراه چند تن از همکاران 
و همرزمانش در ســاعت 1:20 دقیقه صبح جمعه 
13 دی 1398 در حالــی که از فــرودگاه بغداد با 
اتومبیل خارج می‌شدند با یک پهباد هدف راکت 
قرار می‌گیرد و بدین ترتیب »ســردار بزرگ اسلام 

آسمانی می‌شود.«

 وداع یک امت
کودک، جوان، کهنســال، زن و مرد، همه و همه با 
هــر فکر و عقیده آمده بودند بــرای تکریم و ادای 
احترام به همان سرداری که دیگر در دل‌ها جا گرفته 
بود. بغداد، کاظمین، کربلا و نجف. شهر به شهر در 
عراق، مردم آن کشور روی دستان خود شخصی را 
تشــییع می‌کردند که روزی با او می‌جنگیدند. حاج 
قاســم چه اکسیری را در فضای آن دیار گسترانیده 
بود تا آنان را مدهوش خود و راه خویش کرد. پیکر 
تکه‌تکه شده او به همراه یاران شهیدش را به ایران 
می‌آورند. ابتدا به اهواز، یکی از شهرهایی که شاهد 
جانفشانی‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
هشت سال دفاع مقدس بود و سپس به مشهد و بعد 
از آن به تهران، قم و در نهایت کرمان. برای بسیاری 
شــهادت او غیرقابل باور بود وچهره‌ها با حسرت 
به تابوت او می‌نگریســت. تخمین جمعیت تشییع 
در این شــهرها به میلیون‌ها نفر می‌ر‌سد. جمعیتی 
کم‌نظیر که با چشمانی اشــک‌بار به بدرقه او آمده 
بودند. قاسم که سال‌ها دلتنگ رفقایش بود در گلزار 
شــهدای کرمان در کنار مزار شهید حسین یوسف 

الهی آرام گرفت و به آرزوی خود رسید. 

نقش مستشــاری ســردار در 
آزادســازی موصل یک اتفاق ویژه 
برای عراقی‌هــا بود اما میتوان اوج 
کار این ســردار بزرگ اسلام را در 
شکســتن محاصره اربیل مشاهده 
کرد. جایی که داعش این شهر را در 

آستانه سقوط قرار داده بود

  شهید سلیمانی در لباس خادم امام رضا )ع(
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به گزارش تلويزيون المنار: سيد حسن نصر الله دبير 
كل حزب الله لبنان در ديدار با زينب سليماني اظهار 
داشت كه خداوند متعال افتخار حاج قاسم سليماني 
فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را 
به جهاد و شهادت مشرف نمود و زندگي ايشان را با 

زيباترين عاقبت ختم كرد. 
زينب سليماني در پاســخ گفت: دونالد ترامپ بايد 
بداند با به شهادت رساندن پدرم، هرگز نمي‌تواند نام 
و ياد او را از بين ببرد و جهان بايد بداند كه شهادت 
ســردار سليماني، خط و ياد ايشان را از بين نخواهد 
برد و ما سرانجام حق ايشان را مطالبه خواهيم كرد. 
زيرا محور مقاومت و بازوان شهيدان اقدام تروريستي 

آمريكا، به شمشير ذو الفقار تبديل شده است. 
وي افزود: خون شــهداي انقلاب اسلامي و شهداي 
حزب الله لبنان كه گروه‌هاي تروريستي تكفيري را در 
سوريه و عراق در هم شكستند، اكنون به هم آميخته 
 شده و از عاشقان ارزش‌هاي اسلامي و امام خميني )ره(

و امام خامنه‌اي براي هميشه پاسداري مي‌كنند. 
زينب ســليماني براي شركت در مراسم بزرگداشت 
شهيد سپهبد قاسم سليماني و ابو مهدي مهندس كه 
به همت بخش امور زنان حزب الله لبنان برگزار شده 

بود به بيروت سفر كرده است. 

 اندیشه و جهاد پدرم جبهه مقاومت را
 به مکتبی نهادینه شده و پیروز

تبدیل کرده است
حاج قاسم گفت فرزندان‌مان را در راه ولایت تقدیم 
میک‌نیم تا خدای ناکرده شما احساس تنهایی نکنید. 
پدرم بیش از ۴۰ ســال در کشــتی عاشورا با شوق 
شهادت در نبرد شــجاعانه با دشمنان پکیار کرد. او 

پدری دلسوز برای فرزندانش و فرزندان همه شهدا 
بود. او ســرباز فداکار ولایت بود. پدرم مهربان‌ترین 
و عاطفی‌ترین همســر و پدری مجاهد و بی‌باک و 
سربازی فداکار برای ولایت بود و اطاعت از ولایت 
را شرط پیمان می‌دانست. آقاجان نکند شهادت پدرم 

ناراحتی به چهره شما بیاورد.
حاج قاســم بزرگ‌ترین مرد راهبردی در محاســبه 
قدرت و رفتار دشــمن بــود و در جنگ‌ها و نبردها 
عشــق شــهادت او را به نزدیک‌ترین خط مبارزه با 
دشمن ترغیب میک‌رد. ایمان او به خدا دشمن را در 
دید او به ناچیزی در مقابل قدرت خدا تبدیل کرد. 

پدرم خواب راحت را از چشــم تمام ســتمگران، 
مســتبدان و تکفیری‌ها ربوده بود، اسم حاج قاسم 
سلیمانی آشــیانه صیهونیسم، تکفیر و نظام سلطه را 
هم اینک می‌لرزاند. امروز اندیشه و جهاد پدرم جبهه 
مقاومــت را به مکتبی نهادینه شــده و پیروز تبدیل 
کرده است. جهانیان پیام جهاد و اندیشه سلیمانی را 
فهمیده و ذلت نظام ســلطه و صهیونیسم و تکفیر را 

مقابل آن جهان دیدند.
آمرکیا باید بداند که عاشورا منشا قدرت مجاهدین 
و آزادی‌خواهان و موجب وحشت دشمنان اسلام و 

انسانیت است. شاگردان مکتب خمینی و خامنه‌ای در 
کلاس درس جهاد و اخلاص سلیمانی تربیت شدند 
و تا زنده‌اند شــاگردان دیگری را تربیت و موجب 
رعب و وحشت مضاعف ســلطه‌گران و تکفیریان 

خواهند بود.
به قول پدرم »آقای ترامپ قمارباز« تصویر شیطانی 
تو در جدایی و تفرقه میــان دو ملت ایران و عراق 
با خطای اســتراتژیک، توخالی درآمد و به خاک و 
خون کشیدن دو مجاهد بزرگ موجب اختلاط خون 
مجاهدان بزرگ ابومهدی و حاج قاسم و عامل پیوند 
تاریخی دو ملت ایران و عراق شــد و تنفر جاودانه 
آنان را علیه آمرکیا برانگیخت. دیروز پارلمان عراق 
خروج آمرکیا از این کشــور را کلیــد زد. خانواده 
ســربازان آمرکیایی در غرب آســیا که شاهد ذلت 
آمرکیا در نبردهای ســوریه، افغانستان، لبنان، عراق، 
یمن و فلسطین هستند در انتظار مرگ فرزندان‌شان 
روزهای‌شان را سپری خواهند کرد.ترامپ دیوانه که 
خود نماد جهل و بازیچه دست صهیونیست هستی 
خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام شد. رهبرم 
و پدرم، پدری داشت که در کنارش بود، در کنارش 
ایستاد و ما هم همانند پدرم در کنارش خواهیم ماند. 

روایات فرزندان شهید سلیمانی از شجاعت پدر
  درآمد

زینب سلیمانی فرزند شهید سردار حاج قاسم سلیمانی طی سخنرانی در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران و 
نماز جمعه کرمان، پایداری خانواده ســردار سلیمانی و مردم ایران را در به شهادت رساندن سردار سلیمانی اعلام و انزجار خود از ترور 

ناجوانمردانه ایشان توسط آمریکای جنایتکار و رژیم اشغالگر قدس را اعلام کرد. 

دختر شهيد سپهبد قاسم سلماني
در ديدار با دبير كل حزب الله لبنان

جنايت رژيم صهيونيستي را محكوم كرد

متن سخنرانی زینب سلیمانی
در مراسم تشییع پکیر حاج قاسم سلیمانی

در دانشگاه تهران
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امروز سلیمانی‌های مقاومت پیام دادند. عموی عزیزم 
سیدحســن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، 
زیاد نخَاله، بشار اسد، ابوحسن عامری و عبدالملک 
حوثی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی 

امثال تو کفایت میک‌نند، پیام‌شان را خواهند داد.
دلــم نمی‌آید نگویم، پدرم یک همــراه دیگری هم 
داشت و او آقای پورجعفری بود. ایشان بدون پدرم 
آب و غذا نمی‌خورد و بدون پدرم نمی‌خوابید. ایشان 
نماد یک مجاهد صادق بــود که آخر هم در رکاب 

پدرم به آرامش رسید.
همه ستمگران عالم بدانند پدرم در قلب ملت ایران 
و امت مقاومت و آزادی‌خواهان جهان جای دارد. با 
تجدید پیمان مجدد بــه رهبر عزیزمان قول می‌دهم 
من و همه فرزندان پدرم با خاطرات و مهربانی‌های 
پــدرم که همواره زنده اســت و نزد خداوند روزی 
می‌خــورد، زندگی میک‌نیــم و بغض و یکنه خود و 
فرزندانمان را با دســتور ولایت علیه ظالمان تا ابد 

حفظ خواهیم کرد.

 با خون پدر شهیدم در میدان نبرد،
حریف می‌طلبم

از طرف خود و خانواده‌ام از ملت ایران بابت حماسه 
حســینی که در تشــییع پکیر پدرم آفریدید، تشکر 
میک‌نم و به خانواده کســانی که در حادثه مراســم 

تشییع مصیبت دیدند، تسلیت عرض میک‌نم.
شهادت حاج قاســم مصیبتی عظیم و جبران‌ناپذیر 
است اما بیش از اینکه به شهادت حاج قاسم بپردازیم 
باید به اندیشه، منش و ولایتمداری ایشان نگاه کنیم. 
پدر شــهیدم تمام وظیفه‌اش را در راه ولایت‌مداری 
می‌دید و توصیه‌اش به ما ماندن در راه ولایت و خط 

رهبری بود.
امروز دنیا فهمید ســردار ســلیمانی در هر شرایطی 
دغدغه حفظ وحدت و همبســتگی مردم سراســر 
دنیا داشــت. آمرکیا بــا ترور پــدرم بزرگ‌ترین و 
احمقانه‌ترین حرکت را کرد چرا که نه تنها شهادت 
پــدرم موجب ضعف ایران و جبهه مقاومت نشــد، 
بلکه تمام آزادی خواهان و جوانان سراســر دنیا را 
بیدار و وحدت میان مردم را بیشــتر و بیشــتر کرد. 
پدر شــهیدم مانند شیشه عطری بود که شکسته شد 
و رایحه خوشــش در دنیا پخش شــد و او در همه 
حال توسلش به عمه سادات بود که چگونه با ابهت 

داستان کربلا را روایت کرد.
امروز من زینب حاج قاســم به شــما می‌گویم که 
داستان کربلا در عصر ما دوباره تکرار شده. علمدار 
محور مقاومت تکه تکه شــد تا ولی امرش آســیب 
نبیند، علمدار رفت تا ایــران بماند، علمدار رفت تا 

ایرانی بماند و ناموس حفظ شود.

امروز جلوی شما و تمام دنیا قسم می‌خورم تا آخرین 
لحظه عمرم دســت از ولایت بر نخواهم داشت و با 
شیطان بزرگ رو در رو مبارزه میک‌نم . امروز با خون 

پدر شهیدم در میدان نبرد حریف می‌طلبم.
دنیا بداند روح حاج قاسم بر ذره ذره دنیا دمیده شده 
و هزاران هزار حاج قاسم آماده حرکت به سمت کاخ 
ســفید هستند. تا آخر عمر بترسید و منتظر ما باشید 
چرا که انتقام بــرای ما زمانی معنا می‌گیرد که رژیم 
منفور آمرکیا، آل ســعود و صهیونیست دیگر وجود 

نداشته باشد.

حاج قاسم سلیمانی در انتظار شهادت بود
غم بزرگی است برای ما ولی ایشان آرزوی شهادت را 
داشتند. شاید شهید شدن ایشان خیلی برای ما تازگی 
نداشــت چون هر بار که ایشــان مسافرت می‌رفتند 
و همچنیــن طی این چندین ســال جنگ تاکنون ما 
انتظار این را میک‌شــیدیم که ایشان شهید شوند. اما 
خداوند ایشــان را نگه داشت تا ذخیره‌ای شود و به 
عنوان سربازی در رکاب مقام معظم رهبری باشند و 
بتوانند برای اســام و مسلمین خدمت کنند وریشه 
مفســدین و تکفیری‌هایی که به هیــچ فردی رحم 
نمیک‌ردند، به یاری خداوند و به کمک تمام عزیزانی 
که از کشورهای مختلف آمدند و به عنوان سرباز و 
پاسدار حریم ولایت قرار گرفتند و کمک کردند به 
ایشان تا این فتنه نابود شود. انتظار این می‌رفت چون 
استکبار نمی‌تواند تحمل کند که سربازی در رکاب 
اسلام باشــد و گوش به فرمان ولایت بوده و بتواند 
در این ســرزمین اسلامی خدمت کند. انتظار داشتیم 
که این ضربه را وارد کنند و شــهادت انصافا لیاقت 
حاج قاسم را داشت. ایشان در انتظار شهادت بودند 

و برای رسیدن به شهادت ضجه می‌زد. 
در هفتــه قبل از شهادت‌شــان با هــم بودیم و به 
گونه‌ای شــده بــود که احتمــال می‌دادیم آخرین 
دیدارمان باشد. ایشــان زمانی که برای آخرین بار 
در سوریه بودند و 3 ســاعت قبل از پروازشان به 
سمت عراق، دست نوشته‌ای به همراه یک تسبیح 
و انگشــترکه مخصوص کیی از شهدا بود را برای 
دخترشان ارسال میک‌نند. برداشت ما از این دست 
نوشــته این است که ایشــان کاملا آگاه بودند که 

شهادت نصیب ایشان می‌شود. 
من شهادت را به ایشــان تبریک می‌گویم و به همه 
ملت ایران تبریک و تسلیت عرض میک‌نم. تسلیت 
به خاطر اینکه یک ســرباز شــجاع و دینداری را از 
دســت دادند به خصوص به محضــر حضرت آقا  
تســلیت عرض میک‌نم که همیشه گوش به فرمان و 
مرید ایشــان بودند. کشور ما افرادی مثل حاج قاسم 
کم ندارد. ان شالله حاج قاسم‌های دیگری می‌آیند و 
خواسته اسلام را آن‌طور که رضایت خداوند است به 

معرض ظهور می‌رسانند. 

شهادت، آرزوی پدرم بود
پدرم ســرباز ولایت بود و تا آخرین لحظه عمرش 
از راه ولایت فقیه منحرف نشد و در آخر هم شهید 
شد. چیزی که آرزویش را داشت و سال‌ها به دنبالش 
بود رســید. خیلی وقت‌ها در منزل با ایشان صحبت 
میک‌ردیم و ایشــان به ما می‌گفــت که اکنون من به 
دنبال شــهادت هستم. اما همه جهانیان بدانند که راه 
حاج قاسم ادامه دارد. شهادت حاج قاسم را به مردم 
عزیز ایران تسلیت عرض میک‌نم و به پدرم شهادتش 

را تبریک عرض میک‌نم. 

متن سخنرانی زینب سلیمانی
در نماز جمعه کرمان

روایت سهراب سلیمانی برادر شهید 
سلیمانی از سردار دل ها

روایت حسین سلیمانی فرزند شهید 
سلیمانی از پدر شهیدش
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 سردار سلیمانی جزء بهترین‌ها بودند
سردار سلیمانی در جنگ جزء بهترین‌ها بودند. او از 
بهترین دوستان من بودند که تقریباً هر دو، سه هفته 
یک‌بار همدیگر را می‌دیدیم، مسائل سوریه را بحث 
می‌کردیــم. در دوران دفاع مقــدس ما با فرماندهان 

خود در کنار هم جنگیده‌ایم.
ســردار شهید سلیمانی واقعاً انسان‌دوست داشتنی و 
جزء بقیه السلف، بقیه الشهدا و انسانی بسیار شایسته 
بودند. انصافاً توانستند بغداد و دمشق را نجات بدهد. 
اگر حضور قاســم سلیمانی و دوســتان ایشان نبود 

بغداد و دمشق ســقوط می‌کرد. بعد از جنگ سردار 
سلیمانی باوجوداینکه 27 سال از جنگ می‌گذشت 
همواره در میدان جهاد بودند، یعنی 38 سال همواره 

در میدان جهاد و شهادت حضور داشتند.
۳۸ سال عمر زیادی است. این افتخار بزرگی است 
که انســانی در این ســن و ســال روحیه جهادی و 
درصحنه‌های خطر حضورداشــته باشــد. ایشان در 
خطوط مقدم در مناطق سوریه، عراق حضور داشتند. 
با مســئولین اعم از بشار اســد، حیدر العبادی و... 
نشست‌وبرخاست داشــت. در این نشست‌ها نه‌تنها 

مباحث نظامی بلکه موضوعات سیاســی هم مطرح 
بود.

 شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی 
نشان‌دهنده شکست راهبردی سیاسی، امنیتی 
ایالات‌متحده آمریکا و متحدانش در مقابل 

جبهه مقاومت است
عملیات تروریســتی شهادت ســپهبد پاسدار حاج 
قاســم سلیمانی و ســردار دیگر اســام ابو مهدی 
المهندس جانشین فرماندهی نیروهای حشد الشعبی 

گفت‌وگو با سرلشکر صفوی دستیار و مشاور فرمانده کل قوا

شهادت حاج قاسم سلیمانی نشان‌دهنده شکست راهبردی سیاسی
امنیتی ایالات‌متحده آمریکا و متحدانش در مقابل جبهه مقاومت است

  درآمد

سردار سرلشگر یحیی رحیم صفوی معتقد است: پس از مجاهدت‌های حدود ۴۰ ساله سردار شهید قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس 
و در جبهه مقاومت بین‌الملل به‌عنوان فرمانده بین‌الملل مقاومت، جز شــهادت پاداشی را نمی‌توان برای اخلاص و شجاعت این مجاهد 
و فرمانده خستگی‌ناپذیر تصور کرد. ایشان در بخشی از پیامشــان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی بر این نکته هم تأکید کردند 
که اقدام تروریســتی جنایتکاران آمریکایی نمی‌تواند خللی در راهبرد جهاد و مقاومت اسلامی ایجاد کند و این اقدام نشان از ضعف و 
شکست‌های مکرر سیاست‌های آمریکا در منطقه، خصوصاً در جبهه مقاومت دارد و چهره تروریستی رئیس‌جمهور آمریکا و پنتاگون را 
برای همه ملت‌های جهان آشکارتر ساخت. در ادامه دیدگاه و نظریات ایشان در خصوص نقش سردار سلیمانی در جبهه مقاومت، راهبرد 

سیاسی، امنیتی ایالات‌متحده آمریکا و متحدانش در مقابل جبهه مقاومت ارائه می‌گردد.
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عراق نشان‌دهنده شکست راهبردی سیاسی، امنیتی 
ایالات‌متحــده آمریکا و متحدانــش در مقابل جبهه 
مقاومت در منطقه غرب آسیا است. شبکه تروریسم 
بین‌الملل دولتی ســرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و 
موساد رژیم صهیونیستی با محاسبات و برآورد غلط 

طراحی و اقدام به این عمل جنایتکارانه کردند.

 عملیات بزدلانه و تروریستی خارج از 
عرف و قوانین بین‌الملل

 رئیس‌جمهور آمریکا و وزیــر خارجه جنایتکار و 
نظامی‌های تروریســت آمریکا بعــد از تحریم‌ها و 
فشارهای چند سال گذشته علیه ملت مظلوم ایران، 
به بن‌بســت رسیده و دســت به عملیات بزدلانه و 
تروریســتی که خارج از عــرف و قوانین بین‌الملل 
اســت می‌زنند و افکار عمومی مردم جهان و منطقه 
و افکار عمومی مــردم و نخبگان آمریــکا را علیه 

سیاست‌های آمریکا برمی‌انگیزانند.
سیاســت تحریم و فشار در مقابل اراده مصمم مردم 
شکست‌خورده است و به فضل الهی خون شهیدان 
ملت ایران و عراق پایمال و ضایع نخواهد شد و به 
برکت همین خون‌های شهیدان یک منظومه تغییرات 
اساســی فرهنگی، امنیتی و سیاسی در منطقه غرب 
آسیا و خاورمیانه قدیم و جدید شکل خواهد گرفت.

 اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکا

جمهوری اســامی ایران یک قدرت منطقه‌ای است 
و اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران قاطعانه تصمیم 
گرفت پایگاه‌های آمریکایی‌ها را با چندین موشــک 
بزند و آمریکائی‌ها نتوانند کاری بکنند و اینکه پهباد 
متجاوز آمریکائی را در خلیج‌فارس هدف قرار داده 
و آن‌ها نتوانســتند پاســخی دهند نشان از شجاعت 

تصمیم‌گیری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد.
ایــن نکته را هم تأکید کنم که بــرای اولین بار بعد 

از جنــگ جهانــی دوم تنها قدرتی کــه پایگاه‌های 
آمریکائی‌ها را با موشک توانســت بزند فقط ایران 
بوده است. آمریکائی‌ها فهمیدند اگر جواب ایران را 
بدهند چند هزار نیروی نظامــی و پایگاه‌های آن‌ها 
درخطر خواهد افتاد، بنابراین عقب‌نشــینی کردند. 
سیاست آمریکا سیاست زور است. اگر آن‌ها بدانند 
توان و قدرت ایران پشتوانه نظامی برتری دارد، قطعاً 
عقب‌نشینی می‌کنند و جامعه آن‌ها تحمل کشته شدن 
چند هزار نفر از نیروهــای نظامی خود را در مدت 
کوتاه ندارند، البته سیاســت جمهوری اسلامی ایران 
پرهیز از ورود به جنگ اســت. یکی از ارتشبدهای 
بازنشســته آمریکا گفته بود ترامپ با دیدن جمعیت 
سوگوار و تشــییع‌کننده سپهبد شــهید حاج قاسم 

سلیمانی دچار وحشت شد.

 آمریکایی‌هــا درک کاملــی از مفاهیم 
سیاسی و امنیتی و حقوق و روابط بین‌الملل 

ندارند
امریکا هنوز قدرت انقلاب اسلامی، رهبری و ملت 
بزرگ ایران و نیروهای مســلح ایران را نمی‌شناسد. 
به نظر می‌رســد درنتیجه شکست ترامپ در سوریه 
و یمن و جنایت ترور ســپهبد شهید سلیمانی و ابو 
مهدی المهندس، شانس وی در انتخابات پیش روی 
آمریکا پائین آمده اســت و خون پاک شهیدان سلطه 
نظامی آمریکائی‌ها از عراق و ســوریه و افغانستان و 
خلیج‌فارس را در هم خواهد شکســت و نیروهای 
نظامی آمریکا مجبور به عقب‌نشــینی از غرب آسیا 

شوند.

 ویژگی‌های 8 سال دفاع مقدس
هشت ســال دفاع مقدس یک رخداد بی‌همانند در 
طول تاریخ ایران اســت و در طول هشت سال دفاع 
مقدس و پس‌ازآن سپاه پاسداران از یک نیروی امنیتی 
قبل از جنگ به یک ســازمان رزم تبدیل شد و این 

موضوع مستلزم مدیریت انقلابی و تفکر جهادی و 
داشــتن راهبرد لازمه بود. در ابتدای جنگ تحمیلی 
سپاه پاسداران سازمان رزم نداشت و در پایان جنگ 
ســه نیروی زمینی و هوایــی و دریایی با 45 تیپ و 
لشــکر نظامی و چندین پایگاه دریایی و شناورهای 
جنگی و قدرت موشکی توسط نیروی هوایی سپاه 

تشکیل داد.

 ضرورت توسعه سپاه
در ابتدای جنگ تحمیلی حجم تهدید از توان ارتش 
جمهوری اســامی ایران بالاتر بــود، عراقی‌های با 
پانصدتا شــش‌صد هزار نیرو و دوازده تیپ و لشکر 
بــه همراه حدود پنج هزار تانــک و نفربر و حداقل 
پانصد توپخانه وارد جنگ شدند و ضرورت داشت 
نیرویی برای مقابله با این حجم از تهدید شکل‌گرفته 
و توســعه یابد و این نیروی نظامی بافرمان حضرت 

امام و پشتیبانی دولت و ملت شکل گفت.

 تقویت نیروهای مسلح
در شرایط حساس کنونی منطقه غرب آسیا و جنگ 
اقتصــادی و فرهنگی آمریکا علیــه ملت و دولت 
ایران و حمله تروریستی اخیر و شهادت تعدادی از 
نیروهای ایران و عراق، خصوصاً سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس توسط نیروهای 
تروریستی نظامی آمریکا لازم است قدرت دفاعی و 
امنیتی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح تقویت 

شود.

 مردم نشــان دادند آمده‌اند تا از انقلاب 
اسلامی دفاع کنند

در تاریخ پرماجرای انقلاب شاهد تجمع‌های زیادی 
بوده‌ایم اما مردم نشــان دادنــد آمده‌اند تا از انقلاب 
اســامی دفاع کنند. با شهادت حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهــدی المهندس هزاران جوان ایرانی و عراقی 
و جوانان کشــورهای محور مقاومت جایگزین این 
راه خواهند شد. با شهادت مظلومانه شهید سلیمانی 
هزاران چشــمه نور در حیات اســام جوشــیده و 
خروشــیده اســت. بعدازاین اتفاق خون جوانان به 
جوش آمده و ارواح طیبه شهدا پیکره امت منطقه را 
از سردی و افسردگی و سازش با ظالمان خارج کرده 
است. سوزش دل‌ها و عزای عمومی منحصر به ایران 

نیست بلکه متعلق به‌کل منطقه است.

 ترور فرماندهان نظامی خارج از قوانین 
بین‌المللی است

امروز در سراســر جهان دل‌های روشن و صاحب 
عقل و منطق ایــن جنایت را محکوم می‌کنند. حتی 
در خــود آمریکا این جنایت را محکوم می‌کنند زیرا 
ترور فرماندهان نظامی این دو کشور خارج از قوانین 

بین‌المللی است. 
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سردار محمدرضا فلاح زاده، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس:

شهید حاج قاسم سلیمانی، سمبل ایثار و مقاومت جهان اسلام بود
  درآمد

تکفیری های داعش که با برنامه ریزی اسرائیل و امریکا و با حمایت های مالی برخی از کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه شکل گرفت، 
هدف مشخصی داشت.البته از ابتدا مشخص بود که تکفیری‌ها و داعشی‌ها ماندنی نیستند، آنها می‌خواستند منطقه را تغییر دهند و هدف 
اصلی آنها ایران بود تا کشــورمان را به نابودی بکشانند تا دولت‌های خود را بر سر کار بیاورند. این نقشه برنامه‌ریزی شده بود و برای آن 
هزینه‌های هنگفتی صرف کردند و در این راه از هیچ جنایتی دریغ نکردند. اما حضور خالصانه و فداکارانه مدافعان حرم نقشه های آنها را بی 
اثر کرد. تکفیری های داعش با استفاده از خشونت، وحشت و جنایت غیرقابل وصف، شروع به پیشروی کردند اما غافل از این بودند که مقام 
معظم رهبری هوشیارانه فعالیت آنها و نقشه آنها را رصد  می کند و فرزندان عاشورایی این مرز و بوم به پا خواسته و با رشادت خود باعث 
شدند تا منطقه از شر تکفیری های داعش که زاده اسرائیل و امریکا بود رهایی یابد. یکی از سربازان فداکار وطن، شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی بود که با حضور در منطقه و با راهنمایی های مدبرانه مقام معظم رهبری تمامی معادلات دشمن را را با بسیج مردمی در کشورهای 
عراق و ســوریه برهم زد. دشمن از نام سردار سلیمانی ترس داشــت و کافی بود تا نام این سردار بزرگ اسلام به میان بیاید تا باعث فرار 
تکفیری های ملعون داعش از صحنه نبرد شود.در کنار این سردار بزرگ اسلام افراد زیادی حضورداشتند که زحمات آنها قابل وصف نیست. 
افرادی که از یادگاران جنگ تحمیلی بودند که برخی از آنها در سوریه و عراق به شهادت رسیدند و برخی دیگر بعد از پاکسازی منطقه از 
داعش، پیروزمندانه به میهن بازگشته و در آغوش ایران عزیزمان قرار گرفته اند. سردار محمدرضا فلاح زاده از جانبازان دوران هشت سال 
دفاع مقدس که به همراه سردار سلیمانی جهت حفظ حریم به سوریه و عراق شتافت و جانفشانی های زیادی از خود به نمایش گذاشت و 
بارها در این مناطق مجروح شد. سردار فلاح زاده معاون هماهنگ کننده نیروی قدس و استاندار اسبق استان یزد، از یاران نزدیک شهید 

سلیمانی خاطرات زیادی از ایشان در ذهن دارد. و از شجاعت ایشان در برابر تکفیری‌ها می‌گوید.
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دشمنان اسلام بدانند که ملت ایران تحت امر امام 
خمینــی )ره( در دهه پنجاه، آمریــکا را از ایران و 
ســپس از منطقه بیرون کرد.مردم جهان اســام، 
مطمئن باشند که ســنگرها را یکی پس از دیگری 
فتح خواهیم کرد و به لطف خدا در ۲۰ سال آینده، 
اســرائیلی در کره خاکی وجود نخواهد داشت و 
آمریکای جنایتکار هم در آســتانه فروپاشــی قرار 
دارد. تواضع و افتادگی ســردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، این سرباز فداکار اسلام، زبانزد خاص و 
عــام بود، به عنوان مثال، هر زمانی که نیروها قصد 
ملاقات با سردار را داشــتند، سردار سلیمانی بلند 
می‌شد دســت او را می‌گرفت و به داخل چادر یا 
سنگر فرماندهی هدایت می‌کرد.تواضع، افتادگی و 
مردمداری حاج قاسم سلیمانی ، این رزمنده مدافع 
حرم و دفاع مقدس را در دنیا ممتاز و جهانی کرد.

سردار سلیمانی، شجاعت عجیبی داشت و به نظرم 
این شجاعت عطیه الهی به این رزمنده اسلام بود. 
خاطرم اســت زمانی که اطراف شهر حلب سوریه 
مانند چاهی در محاصره کامل دشمن قرار داشت، 
نخســتین فردی که با بالگــرد در آن منطقه فرود 
آمد، این ســردار رشــید اســام بود که همه فکر 
می‌کردند دشــمن او را به شهادت خواهد رساند. 
در عملیات نصر یا محرم در جنوب حلب، دشمن 
راه دسترسی به شــهر را مسدود کرده بود، سردار 
ســلیمانی به من گفت: فلاح زاده، بروید مسیر را 
بررسی کنید، آیا می‌توانیم در فرودگاه حلب فرود 
بیاییم یا خیر؟ رفتم و منطقه را دقیقا بررسی کردم. 
به سردار گفتم به نظرم هنگام شب بتوانیم عملیات 
فرود را انجام دهیم.در حالی‌که انتهای باند فرودگاه 
خط داعش بود، حاج قاسم سوار هواپیما شد، بالا 
رفت و اوج گرفت تا موشــک‌های دشمن به آنها 
اصابت نکند، در نهایت سردار سلیمانی با هواپیما 
در باند فرودگاه دمشــق فرود آمــد و محاصره را 

شکســت.زمانی هم که فرودگاه دمشق 
در محاصره کامل و جــاده فرودگاه و 
بود، سردار  شهر دمشق مسدود شــده 
سلیمانی تعدادی از نیروهای زبده سپاه 
قــدس را با خود همراه برد، درحالی‌که 
داعش مرتب به هواپیما شلیک می‌کرد، 
فرود آمدند و هنــگام فرود، آنها را نیز 
هدف خمپاره ‌های متعدد قرار دادند و 
به عبارتی شــاهد بارانی از خمپاره ها 

بودیم  که به خیر گذشت.
خاطرم اســت زمانی که » سدالوعر« در 
محاصره دشــمن بود و جاده دسترسی 
آن نیز در کمین و تیررس دشــمن قرار 
داشــت، داعش تعــدادی از بچه‌های 
حیدریون عراقی را دســتگیر و سر آنها 
را از تــن جدا کرد کــه همزمان بود با 
سردارسلیمانی  حججی،  شهید  اسارت 
به بچه‌های  بــروم و  گفت، می‌خواهم 

»سدالوعر« سری بزنم!به سردار عرض کردم جاده 
در تیررس کمین دشمن قرار دارد و نمی‌توان از آن 
عبور کرد!ســردار گفت: با بالگرد می‌رویم، گفتم، 
احتمال سقوط بالگرد هم زیاد است. اما حاج قاسم 

سلیمانی گفت از هوا، زمین و از جناحین هم آتش 
ببارد باید بروم به بچه‌های مردم ســری بزنیم.هیچ 
فردی نمی‌توانســت مانع حرکت حاج قاسم  شود 
و در نهایت بالگردی آمد و ســوار شدیم. خاطرم 
است مســیر طولانی بود و در طول مسیر، سردار 
به داخل کابین خلبان رفت و بعد از بازگشــت از 
من ســوال کرد، این میگ ۲۳ در زیر پای ما متعلق 
به چه کسی اســت؟ گفتم متعلق به داعش است! 
چون کســی دیگری اینجا حضــور ندارد.دقیقاً از 
روی میگ ۲۳ رد شدیم که بعدها سردار به شوخی 
می گفت،  این فلاح زاده به راحتی و با خونسردی 

تمام می‌گوید، این‌ها متعلق به داعش است.
در منطقه، جبهه و یا خط مقدمی نبود که ســردار 
از آن بازدید نکرده باشــد یا ســری به رزمندگان 
نزده باشــد.روزی که منطقه ابوکمال آزاد شــد و 
حاج قاســم به فرمانده معظم کل قوا نامه نوشت، 
زمانی که در خــط مقدم جبهه با دوربین منطقه را 
رصد می کردیم، قناســه ای شلیک شد، سردار به 
اندازه ای ســرش را پایین آورد و گلوله به بلوک 
ســیمانی برخورد کرد و گرد و خاک بلند شد و به 

سر، صورت و چشم وی پاشید.
حاج قاسم ســلیمانی از ســال ۱۳۵۹ تا زمانی که 
آمریکا را در افغانســتان و عراق ذلیل کرد تا شروع 
جریان داعش و النصــره و تکفیری‌ها، گمنام بود.
همانگونــه که رهبر معظم انقــاب فرمودند حاج 
قاســم شهید زنده است. شهید ســلیمانی سمبل و 
نشان ایثار و مقاومت جهان اسلام و محور مقاومت 
و راهبــردی  بــودن او ، از  ویژگی بارز ســردار 
ســلیمانی بود کــه حدود ۴۰ ســال در خط مقدم 
جهاد و جبهه‌های جنگ گمنام بود تا اینکه داعش 
را در سوریه و عراق به خاک ذلت نشاند و به عنوان 

سرباز ممتاز اسلام در جهان معرفی شد. 

حاج قاسم سلیمانی از سال ۱۳۵۹ 
تا زمانی که آمریکا را در افغانســتان 
تا شــروع جریان  ذلیل کرد  و عراق 
داعش و النصــره و تکفیری‌ها، گمنام 
بود.همانگونه کــه رهبر معظم انقلاب 
فرمودند حاج قاسم شهید زنده است. 
او سمبل و نشان ایثار و مقاومت جهان 

اسلام و محور مقاومت بود
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 فرماندهی یکی از 12 گردانی که در فتح 
بستان حضور داشتند سردار سلیمانی بودند. چه 
طور شد که یک گردان از کرمان در فتح بستان 

حضور داشت؟
قبلش باید توضیح دهم که شناخت و رفاقت ما با سردار 
بزرگوار شهید سلیمانی برمی‌گردد به دوران دفاع مقدس.از 
آن زمان سخن بسیار است و من سعی خواهم کرد به‌طور 
گزینشی اشاره‌ای داشته باشم به برخی وقایع و حضور و 

نقش حاج قاسم در آن مقطع زمانی.
در همان اوایل جنگ با جمعیتی از رزمندگان اصفهان وارد 
خرمشهر شدیم. ارتش عراق در قالب چند سپاه، ۱۶ لشکر 
و ۳۰ تیپ، پیاده و تکاور حمله کردند و ما در مقابل با 
ژ-ث، برنو، یوزی،، بمب‌های دست‌ساز با دشمن مقابله 
می‌کردیم، در سال اول جنگ با چنین وضعی مواجه بودیم. 
آن روزها، بسیار سخت، سنگین و طاقت‌فرسا بود. به نظر 
من آن روزها باید یک الگوی تمام‌عیار برای جامعه اسلامی 

و مردم و جوانان شجاع و غیرتمند ایران اسلامی باشد.
در خرمشهر که بودیم،34روز جنگیدیم و نگذاشتیم دشمن 

پیش بیاید؛ اما تعداد زیادی از بچه‌ها زخمی یا شهید شدند 
و دشمن توانست خرمشهر را بگیرد. شاید نیمی از بچه‌های 
مقاومت شهید یا زخمی شدند؛ اما همین‌که ما نگذاشتیم 
دشمن صد درصد در اجرای طرح خود موفق شود، یک 
شیرینی بزرگ است. دشمن در روز نوزدهم مهرماه سال59 
جاده اهواز-آبادان را بست و از کارون عبور کرد. بیست 
و دوم جاده ماهشهر به آبادان را بست و روز هشتم آبان 
۵۹ دشمن وارد روستای سادات و نخلستان ضلع شرقی 
آنجا هم یک سختی  در  کرد.  عبور  و  بهمن‌شیر شد 
سنگین‌تر و عظیم‌تر بود که ما محاصره شدیم.یک سال 
در محاصره آبادان بودیم.در شب پنجم مهر سال ۱۳۶۰ 
محاصره را شکستیم و به دشمن اجازه ندادیم پل‌های روی 
کارون را تصرف و نگذاشتیم یک نفر از دشمن فرار کند 
همه نیروهای آن یا کشته یا اسیر شدند و امکانات آن‌ها 
کاملاً به غنیمت گرفته شد به‌طوری‌که حتی نتوانستند یک 

قبضه سلاح از منطقه خارج کنند.
پس از شکست محاصره، اولین تیپ و لشگرهای سپاه 
تشکیل شد. اول؛ لشگر امام حسین )ع( به فرماندهی 
سردار شهید حاج حسین خرازی، دوم؛ لشگر 25 کربلا که 
فرماندهی آن را من بر عهده داشتم و لشکر 31 عاشورا بر 
عهده برادر جعفری بود. مأموریت ما پس از شکست حصر 
آبادان، فتح بستان یکی از شهرهای مرزی کشور بود. اولین 
حکم فرماندهی ما را زدند و به‌تبع درصدد تدارک امکانات 
و نیرو برآمدیم. دوازده گردان داشتیم. یکی از آن گردان‌ها 
دارای سیصد نفر نیرو به فرماندهی سردار شهید اسلام حاج 
قاسم سلیمانی بود. حاج قاسم سلیمانی از فرماندهانی بود که 
در عملیات طریق‌القدس خدمتشان بودیم. ایشان فرمانده ای 
بسیار زیرک، دانا و دوست‌داشتنی برای همه، به‌ویژه برای 

نیروهای کرمان بود.
 من در فتح بستان ۱۲ گردان داشتم. وقتی فرماندهی تیپ را 
به من دادند و ما آمدیم در سوسنگرد، یک خط ۵ کیلومتری 
سنگینی در جاده آسفالته سوسنگرد به بستان را به ما دادند. 
یکی از گردان‌هایی که به ما محول شده بود، مربوط به 
سردار سلیمانی و یک گردان هم‌ شهید شوشتری یک 
گردان نبی‌الله رودکی 3 گردان از نیروهای شهید چمران 
یک گردان برادران آبادان یک گردان برادران نجف‌آباد یک 
گردان برادران اهواز 3 گردان نیروهای اصفهان بود. ما برای 
امکانات و کمک به این گردان‌ها، تجهیزات نداشتیم. تیپ 
تازه تشکیل‌شده بود، ماشین نداشتیم و غذا را هم باید از 
اهواز می‌آوردند. گردان‌ها را هم در روستاها پراکنده کرده 
بودیم. در آبان سال 60 در سوسنگرد و حمیدیه مستقر 
شدیم. آشنایی من با سردار شهید سلیمانی مربوط به همین 
ماه بود. مأموریت سنگینی بر عهده داشتیم. تیپ و لشگر هم 
تازه تأسیس بود. مأموریت ما این بود که باید 50 کیلومتر 
از سوسنگرد به سمت شهرستان پیش می‌رفتیم تامرزمان 
را تأمین کنیم و همچنین با لشگرهای دیگر الحاق کنیم؛ 
بنابراین برنامه‌ریزی و طراحی‌ها صورت گرفت. وقتی 
از جاده سوسنگرد به سمت بستان می‌روید به روستایی 
می‌رسید به نام دهلاویه،خط حد ما جلوتر ازاینجا بود. 
دقیقاً در محل یادمان»شهید چمران«. آقای چمران هم در 
خردادماه سال 60 شهید شده بودند؛ بنابراین کل گردان‌های 
ستاد شهید چمران را تحویل تیپ کربلا دادند و مسئولیت 
3 گردان دیگر با تیپ 25 کربلا شد و کار آن‌ها را به عهده 
ما گذاشته بودند. فرماندهان این گردان همگی از بچه‌های 
باصلابت بودند در خصوص عملیات مباحث زیادی 
مطرح شد. نظر سردار شهید سلیمانی این بود که سمت 

  درآمد
سردار مرتضی قربانی هم یکی از سرداران 
جنگ اســت. یکی از ســرداران فاتح که 
تقریباً در همه عملیات از همان روزهای اول 
در محاصره آبادان ،خرمشــهر حضور فعال 
داشته و یک سال برای شکستن محاصره با 
دست‌خالی جنگیدند تا روزی که می‌گوید 
دست در دســت هم با قاسم سلیمانی در 
عملیات کربلای5 از آب‌گرفتگی عبور کردند 
و با عبور از پــل کانال ماهی تا6 کیلومتری 
شهر بصره عراق پیش روی کرده و با امام و 
شهدا پیمان بستند که در عملیات کربلای5 
نظام و کشور و ملت ایران را به سکوی عزت 
و سربلندی برسانند. او می‌گوید ۴۰ سال با 
سردار سلیمانی رفاقت داشتم و در کنار او 
بودم و در این مدت ریا و تکبر به‌هیچ‌عنوان در 
ابعاد شخصیتی این سردار جایگاهی نداشت و 
یک هفته قبل از شهادت با او دیدار داشتم. 
حاج قاسم تواضع و سادگی ۴۰ سال گذشته 
خود را همچنان حفظ کرده بود. در گفت‌وگوی 
شاهد یاران با وی جزییات بیشتری از نقش 
سرداران بزرگ کشور ازجمله سردار قاسم 

سلیمانی ارائه می‌شود.

گفت‌وگو با سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا در دفاع مقدس و هم‌رزم سردار قاسم سلیمانی  

حاج قاسم؛ فرمانده‌ای مقتدر، مؤمن و ولایت‌مدار
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چپ جاده از سوسنگرد به بستان به ایشان سپرده شود. 
یادآوری کنم که سردار سلیمانی تلاش و کوشش بسیاری 
داشتند. آقایان بنی اسدی و رحیمی هم به‌عنوان مسئول 
و جانشین همراه ایشان بودند.بیشترکارها هم از تدارکات 
نیروها، درمان، آموزش توجیه نیروها و ...همگی را سردار 
سلیمانی به‌تنهایی مدیریت و فرماندهی می‌کرد. این شهید 
بزرگوار در انجام کارها همیشه چند قدم جلوتر از بقیه بود.

بنابراین مأموریت از سمت چپ جاده سوسنگرد به بستان 
بنا بر درخواست خودشان به ایشان واگذار شد. سردار 
سلیمانی در شب عملیات توانست خط اول دشمن را 
بشکنند و با لطف خدا از خط اول دشمن عبور کنند و به 
همراه نیروهایش توانستند به خط دوم دشمن برسند. بین 
خط اول دشمن با خط دوم در میان آتش سنگین دشمن 
و تاریکی شب سردار با کالیبر 45»دوشکا«، مورد اصابت 
قرار گرفت و تا مرز شهادت رفتند. بچه‌ها در بیسیم پیام 
دادند که حاج قاسم شهید شده است. چند نفر از بچه‌ها را 
در تاریکی شب بین تیرباران شدید دشمن فرستادیم تا وی 
را به عقب منتقل کنند.متوجه شدیم که سردار هنوز در قید 
حیات هستند. حاج قاسم اول به سوسنگرد و بعد به اهواز 
منتقل و به لطف خدا مداوا شدند. گردان کرمان در عملیات 
طریق‌القدس بسیار خوب جنگیدند و در اولین روزهای 
حضور در منطقه عملیات فتح المبین هم این گردان ابتدا در 
لشکر 25کربلا حضور پیدا کرد.قبل از عملیات حاج قاسم 
را در قرارگاه دیدیم. دستشان مجروح و به گردنشان بسته 
بود. ایشان با همین وضعیت برای تعیین تکلیف آمده بودند.

چند روز بعد از عملیات طریق‌القدس و فتح شهر بستان، 
دشمن برای بازپس‌گیری بستان، عملیات بزرگی را انجام 
داد که برای ما به‌عنوان عملیات چزابه معروف شد. قصد 
دشمن از اجرای این عملیات این بود که طرح‌ها و عملیات 
بعدی ما را مختل کند که ازنظر نظامی به این تکنیک »تک 
مختل‌کننده« می‌گویند. به‌عبارتی‌دیگر دشمن می‌خواست 

سازمان رزم ما را به هم بریزد.
تدبیر صدام این بود که ارتش بعث تهاجم‌های خود را از 
طریق زرهی و توپخانه انجام دهد تا وقت سازمان رزم ما 
صرف پاسخگویی به این تهاجم‌ها شود تا دیگر به عملیات 
بزرگ نپردازد. سرانجام با رشادت‌های دلاورانه رزمندگان 

اسلام، دشمن در این عملیات هم تلفات سنگینی داد و 
شکست مفتضحانه دیگری نصیب صدام گردید و ماشین 

جنگی دشمن منهدم شد.

 از تشکیل لشگر ثارالله برامون بگویید.
شجاعت و رشادت‌های سردار سلیمانی بر همگان آشکار 
بود. روزی در دیدار با سردار محسن رضایی به ایشان گفتم 
که به نظر من برادر قاسم سلیمانی واقعاً شایستگی فرماندهی 
لشگر و تیپ را دارند و به نظرم همین شایستگی موجب 
گردید که سردار محسن رضایی حکم فرماندهی لشگر 

ثارالله را برایشان صادر نمایند.
لشکر ۴۱ ثارالله یکی از لشکرهای پیاده‌نظام سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی که نیروهای آن از استان کرمان تأمین می‌شد.

این لشکر در سال ۱۳۵۹ در قالب یک گردان از نیروهای 
سپاه پاسداران استان کرمان شکل گرفت، سال ۱۳۶۰ به 
تیپ ارتقاء پیدا کرد و از سال ۱۳۶۱ با گسترش سازمان آن 
به ۳ تیپ و یک گردان زرهی، به‌عنوان لشکر ۴۱ ثارالله به 
فعالیت ادامه داد.فرماندهی این یگان از بدو تشکیل تا انتهای 
جنگ ایران و عراق، بر عهده شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
این لشکر سال ۱۳۸۶ در پی شکل‌گیری سپاه‌های استانی، 
به سپاه ثارالله استان کرمان تغییر نام پیدا کرد.لشکر ۴۱ ثارالله 
در طول جنگ ایران و عراق در عملیات نصر ۴، کربلای 
۱، کربلای ۴، کربلای ۵، بدر، خیبر، والفجر ۱، والفجر 
۳، والفجر ۴، والفجر8، عملیات رمضان، بیت‌المقدس و 

بیت‌المقدس ۷، فتح‌المبین و طریق‌القدس حضور داشت.
 سردار سلیمانی در عملیات فتح المبین، به قرارگاه قدس 
مأمور شدند. خط حد این قرارگاه از بالای اندیمشک به 
ارتفاعات دال پری و مورموری ادامه داشت و ازآنجا هم 
به دشت عباس. این مأموریت، بسیار سخت و سنگین بود. 
حاج قاسم در این عملیات هم خوش درخشید. در این 
عملیات پیروزی بزرگی به دست آوردیم. شهید سلیمانی از 
فرماندهان نمونه و شاخص این عملیات و فتح بستان بودند.
در کل می‌توان اذعان داشت که در طول هشت سال دفاع 
مقدس، سردار جزء فرماندهان نادر سپاه بود. در عملیات 
والفجر هشت در سمت چپ لشگر 25کربلا و 19 فجر 
وارد عمل شد؛ از رودخانه وحشی اروند عبور کردند و 
خط دشمن را شکستند و جاده فاو به خلیج‌فارس را هم 

تصرف کردند.

 شما به همراه سردار سلیمانی در عملیات 
کربلای 5 در 6 کیلومتری بصره بودید. چه طور 

وارد این منطقه شدید؟ و چه اتفاقاتی رخ داد؟
رسیدیم به عملیات کربلای 5 که بحث ومسایل زیادی 
مأموریت  سخت‌ترین  عملیات  این  در  شد.  مطرح 
خط‌شکنی و خط نگهداری به لشگر ویژه 25 کربلا و 41 

ثارالله واگذارشده بود.
 قبل از عملیات با لشگر 41 ثارالله هم‌پیمان شدیم تا این 
عملیات را به پیروزی برسانیم. عملیات با رمز یا فاطمه زهرا 
)س( آغاز شد. دشمن هم بعد از کربلای 4 فکر نمی‌کرد که 
ما مجدداً دست به عملیات بزنیم. حتی صدام در عربستان 
یک سلاح کلاش طلا از فهد هدیه گرفت.اودرآنجا اعلام 
کرده بود که ایرانی‌ها تا 6 ماه دیگر نمی‌توانند عملیات 
داشته باشند. درصورتی‌که 14 روز بعد از عملیات کربلا 
4، عملیات کربلای 5 را انجام دادیم.در این عملیات ضربه 

بزرگی به دشمن وارد شد.
حاج قاسم فرمانده ای بسیار دوست‌داشتنی بود. برای 
عملیات کربلای ۵، در شش کیلومتری بصره با دو لشگر 
25 کربلا و 41 ثارالله 5 کیلومتر در آبی که در شرق بصره 
بود عبور کردیم و رفتیم ضلع شرقی کانال ماهیگیری را 
گرفتیم. من و قاسم سلیمانی شبانه سوار بر قایق و در ساحل 
شرقی کانال ماهیگیری پیاده شدیم و از روی پل عراقی‌ها، 
)پل کانال ماهیگیری( دست‌به‌دست هم دادیم، قاسم سمت 
راست پل و من سمت چپ رفتیم. پشت سرمان یک 
کیلومتر آب کانال ماهیگیری بود و ۵ کیلومتر آب‌گرفتگی 
در کنار 5 ضلعی خط شلمچه .ارتش عراق که شب را در 
پای‌کوبی و جشن در بغداد به سر برده بود حالا غافلگیر 
شده بود. به همراه حاج قاسم و آقای محمد کوثری، 
فرمانده لشکر ۲۷، ۲۲ روز پوتین‌هایمان را درنیاوردیم. 
فقط وقتی می‌خواستیم وضو بگیریم،یک‌لحظه پوتین را 
از پایمان درمی‌آوردیم، دوباره می‌پوشیدیم. آب و غذای 
درست‌وحسابی نخوردیم، لباسمان پر از خون، نمازمان را 
نتوانستیم ایستاده بخوانیم. پشت سرمان کانال ماهیگیری بود 
و آن‌قدر گلوله و توپ آمده بود که جای راه رفتن هم نبود. 
دشمن حتی سنگرهای ما را تکه‌تکه و منهدم کرده بود؛ اما 

سردار ســلیمانی در شب عملیات 
توانست خط اول دشمن را بشکنند و با 
لطف خدا از خط اول دشمن عبور کنند 
و به همراه نیروهایش توانستند به خط 
دوم دشمن برسند. بین خط اول دشمن 
با خط دوم سردار با کالیبر 45»دوشکا«، 
مورد اصابت قرار گرفت و تا مرز شهادت 
رفتند. بچه‌ها در بیسیم پیام دادند که 

حاج قاسم شهید شده است
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ما ۲۲ روز آنجا ماندیم و الحمدالله قطعنامه ۵۹۸ زمانی که 
ما ۶ کیلومتری بصره بودیم، بسته شد؛ یعنی ما به همراه 
حاج قاسم و کوثری دست‌های ارتش عراق را بستیم؛ و 
پایش در شلمچه از کار افتاد ارتش بعث عراق 22روز تمام 
ذلیل دست رزمندگان و زیر آتش دقیق ما قرار داشت که به 
اذعان فرماندهان بعثی عراق که به اسارت گرفتیم در 22 روز 

جنگ 250 هزار نفر کشته و زخمی دادند.

 شایستگی سردار سلیمانی در فرماندهی سپاه 
قدس را در چه می‌دانید؟

حضور 8 ساله حاج قاسم در جنگ و چند سال فرماندهی 
لشگر 41 ثارالله توانمندی بزرگی را به حاج قاسم داده 
بود که در سال 1376 فرماندهی نیروی قدس را بپذیرند. 
در جلسه معارفه بیان داشت که من یک پاسدار و یک 
رزمنده‌ام و با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت و اخلاص 
کار نیروی قدس را شروع می‌کنم و چه زیبا شروع کرد 
و چه زیبا خدمت و کار شبانه‌روزی انجام داد و چه 
زیبا خداوند پاداش مجاهدت‌های این سردار بزرگوار را 
عنایت فرمود. سپهبد شهید سلیمانی از فرماندهان مقتدر، 
مؤمن و ولایتمدار در دفاع مقدس بود که از همه هستی 
خودش برای نظام اسلامی مایه گذاشت. او در میدان 
جدید هم خدمت صادقانه داشت. ایشان تمام وجودش 
را وقف عزت مسلمین و مردم ایران کرد. ایشان چندین 
برابر عمرش خدمت کرد و توانست با این خدمت صادقانه، 

جبهه مقاومت را شکل بدهد.

 نقش سردار شهید در انسجام و وحدت بین 
گروهای مختلف مبارز در عراق و سوریه را چه 

گونه ارزیابی می‌کنید؟
 ایشان توانسته بود باتدبیر بین تمامی گروه‌های سیاسی و 
غیرسیاسی در عراق و سوریه اتحاد ایجاد کنند و این اتحاد 
به‌خوبی شکل گرفت. با تلاش این مرد بزرگ بود که جبهه 
مقاومت قدرتمندتر و استکبار در منطقه ضعیف‌تر شده است. 
امروز وجود نیروهای مقاومت در یمن، عراق، لبنان، سوریه و 
فلسطین ثمره فعالیت این سردار بزرگ است. دور و اطراف 
دشمن آمریکایی و صهیونیست را نیروهای مقاومت محاصره 
کرده به‌طوری‌که راه نفس کشیدن را برایشان سخت کرده 

است. اگر همه ما ولایتمدار باشیم و در مسیر رهبری حرکت 
کنیم، همچنان که تاکنون صعود کرده‌ایم و انقلاب اسلامی ما 
که تا مرز مدیترانه، دریای سرخ و فلسطین قدرت و نفوذ یافته 
است این مسیر ادامه خواهد داشت ملت ایران و جمهوری 
اسلامی ایران امروز به‌عنوان یک کشور اسلامی در قلب 

تمامی ملت‌های آزاده جهان قرارداد.
تدبیر سردار، ازجمله ویژگی‌های بارز این شهید بود که 
ستودنی است چراکه باتدبیر خود تمام مخالفان را در 
کنار هم می‌نشاند. ما در عراق، سوریه و لبنان با دسته‌ها 
و گروه‌های متعدد که افکار و سلایق مختلفی دارند مواجه 
بودیم. این شهید عزیز توانست انسجامی به همه گروه‌ها 
بدهد و همگی در جبهه مقاومت قرار بگیرند. سردار شهید 
سلیمانی باروحیه بلندی که داشت هم در خارج از کشور و 
هم در داخل کشور محور وحدت بودند. هرگز ندیدم که 
ایشان به کسی توهین کند پاسدار ولایت و مردم و انقلاب 
اسلامی بدون گرایش خطی و سیاسی بود. همیشه و همواره 
محور وحدت و انسجام بودند. همه ما باید در این مقطع 
از سردار سلیمانی تأسی کنیم و با وحدت کارها را به‌پیش 
ببریم. خون شهیدان سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس 
برای همیشه مایه عزت و شرافت و آبروی جمهوری 
اسلامی ایران و کشور عراق شد و از هر قطره خون شهدا 
جوانان و قهرمانانی تربیت خواهند شد که همچون قاسم 
سلیمانی خواهند بود. انشا الله خون این شهیدان بزرگوار این 
انسجام و وحدت را در ملت‌های مسلمان هزاران برابر کند.

 علل شهادت سردار سلیمانی را در چه می‌دانید؟
آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و انگلیسی‌ها و سایر دشمنان 
مخالفش بودند؛ اما حاج قاسم چنان سیلی محکمی به 
آنان زد که متوجه شدند از پس این نظام برنمی‌آیند. 
به همین جهت آمریکا با تمام امکانات خود وارد شد تا 
قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را به فیض شهادت 
برساند. بار دیگر دست خباثت آلود آمریکای جهان خوار 
تعدادی از خوشبوترین گل‌های بوستان علوی و فاطمی را 
پرپر کرد و دل دوستداران انقلاب اسلامی و مستضعفین 
جهان را داغدار و متألم ساخت. بی‌تردید خون شهدای 
مظلوم بنیان‌های سست ایالات‌متحده‌ی آمریکا و رژیم 
غاصب صهیونیستی را درهم خواهد پیچید. با انسجامی 
که با شهادت سردار سلیمانی به وجود آمده 
است. باید عزت اسلام و مسلمین به منصه 

ظهور برسد.

 و کلام آخر؟
ما در اول هرسال دعای سال را می‌خوانیم و 
درخواست داریم که حالمان متحول شود. 
این تحول چه گونه رخ می‌دهد؟ چگونه 
حقیقت همچون آفتاب در قلب‌های ما 
می‌تابد و جرقه هدایت زده می‌شود. وجود 
آدمی را به‌یک‌بار دگرگون می‌کند. بدون 
شک مهم‌ترین راه‌کار تحول، مواجه زلال 
و آشکار حقیقت در غروب افرادی است 

که کدورت‌های زمانه را با خون شهید شستشو می‌دهند. 
در میان مسلمین گاهی یک اتفاق، یک سیلی سنگین،یک 
مواجه و یک تحول در قلوب می‌باشد. هدایت یک امر 
الهی و تحول یک ملت به سمت نور و هدایت را باید در 
شناخت سنت‌های الهی دنبال کرد. به هر جهت در اینجا 
مفهوم شهید و شهادت را می‌توانی از ناب‌ترین پدیده‌های 
تحول بخش اجتماع بشری دانست که قلب‌ها را به لرزه 
درمی‌آورد و غبارها را از چشمان همه ما می‌زداید.40 سال 
عمر انقلاب اسلامی و شهادت امام حسین )ع( حکایت از 
آن دارد که خون شهید مظلوم توانست تحولات بسیاری را 
در جامعه به‌جا بگذارد. به نظرتان این از اسرار الهی نمی‌باشد 
که همچون باد و نسیم خوش طراوت بهاری احیاگر جامعه 
بشری است. عزیز بزرگواری می‌فرماید: شهید قلب تاریخ 
است. همچنان که قلب به رگ‌های خشک اندام، خون 
و حیات زندگی می‌دهد، شهید هم به جامعه ما حیات 
می‌بخشد. پس شهادت حاج قاسم و دیگر شهدا، اسلام و 
انقلاب را در حد خودش احیا می‌کند. این حقیر به‌جامانده 
از قافله شهدا پس از سال‌ها تجربه از گذر دشت‌های هور و 
کوه‌های پرخطر و پر هراسش که پس هر سایه‌اش ظلمت 
و گمراهی در کمین نشسته بود می‌گویم: خدایا آنکه تو را 
ندارد هیچ ندارد. کسی که تو را دارد همه‌چیز دارد. آری 
سردار شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همه 
شهدا تو را داشتند، تو را شناختند و چون در راه خدا پیکار 
و مبارزه کرده و همه ملت‌ها را بیدار و ظالمان را تنبیه کردند، 
الحمدالله امروز این عزت و بزرگی را خدا نصیبشان کرده 
است. به سردار شهید عرض می‌کنم که شهیدان در لوای تو 
نماز عشق می‌خوانند و هزاران و میلیون جوانی که امروز 
در سر دوراهی قرارگرفته‌اند و راه را گم‌کرده‌اند به‌یقین با 
آن بزرگی و حماسه و فداکاری که تو و ابو مهدی کردید، 
راه را پیدا خواهند کرد پس این سربلندی و عزت را از 
خود ندانیم از خدای خود و از لطف 14معصوم بدانیم تا 
عنایات الهی در همه اوقات ساری و جاری باشد با برگزاری 
یک انتخابات نباید آبرو و حیثیت ملت ایران خدشه‌دار شود 
با همان روحیه و عزت گذشته باید مدافع نظام و ولایت 
مطلقه فقیه باشیم باید نوکر و دست‌بوس مردم باشیم مردم 
ولی‌نعمتان ما هستند اگر ملت منسجم و یکی شود هرگز 

دشمنان نمی‌توانند ضربه‌ای به این کشور وارد کنند.
ملت شریف ایران شما بزرگواران الگوی عزت و شرافت 
یک مسلمان کامل هستید خدا می‌داند چشم همه مظلومان 
جهان به رهبری و ملت ایران است سردار قاسم سلیمانی 
دمار از روزگار آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌های غاصب 
درآورد ذلیل کرد دشمنان اسلام را امروز کفار در هر جبهه و 
صحنه‌ای که آمده‌اند مفتضح شده‌اند پس‌دست بر دست هم 
دهیم به مهر تا کنیم ایران و اسلام عزیز را آباد ما از دولت و 
قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی کمال تشکر را داشته 
و انتظار داریم نگذارند خون شهدا  و خون سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی هدر برود. وحدت، برادری، انسجام و تبعیت 
از رهبری عشق و علاقه به کار خالصانه برای ملت ایران را 
سرلوحه کار خود بدانیم تا کشوری آزاد، آباد، خودکفا همراه 

با یاری حق‌تعالی داشته باشیم.
  سردار شهید سلیمانی و سردار قربانی در بیت رهبری
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از ۱۰ ســال پیش افتخار داشــتم به همراه سردار 
ســلیمانی دو نهاد را در جهان اسلام با نام مجمع 
بیداری اســامی و مجمع محبیــن اهل بیت )ع( 

تأسیس کنیم.
کار‌های مهمی در این راســتا صورت گرفت و از 
چند ســال پیش دبیرخانه بیداری اسلامی تشکیل 
شد و کشور‌های مختلف از سراسر جهان به کمک 
ما آمدند و سردار ســلیمانی ستون فقرات مجمع 

بیداری اسلامی و مجمع محبین اهل بیت بودند.
محور مقاومت در حوادث یمن، عراق و ســوریه، 
شهید قاسم سلیمانی است. اگر رشادت‌های ایشان 
نبود بغداد در دســت داعش و دمشــق در دست 

افراطی‌های سلفی بود.
حادثــه کرکوک و جدایی آن از عــراق که مطرح 
شــد، همه نگــران بودند که چه خواهد شــد، اما 
تدبیر شــهید ســلیمانی موجب شد که کرکوک به 
عراق ملحق شــود. ایشان نزدیک‌ترین ارتباط را با 

رییس‌جمهور روســیه داشت و عامل اصلی اتحاد 
ایران و روسیه، ســردار سلیمانی بود و اگر روزی 
کتاب سردار سلیمانی را بنویسند، کتاب او اعجاب 

آور و آموزنده خواهد بود.
آمریکایی‌ها کار احمقانه‌ای کردند که ایشــان را به 
شهادت رســاندند و آنان باید منطقه را ترک کنند 
و تجربه نشــان داده که آنان در مقابل طراحی‌های 

ایران و جبهه مقاومت همیشه شکست خورده‌اند.
مانور مشترک ایران، روسیه و چین نقطه عطفی بود 
که در مقابل حرکت‌های آمریکایی‌ها در منطقه قرار 
داشــت و به رغم رجزخوانی رئیس‌جمهور نادان 
آمریکا، ایران طــوری عمل خواهد کرد که آمریکا 
پشیمان شــود و اگر آمریکا، منطقه را ترک نکند، 

ویتنامی دیگر برای او رقم خواهد خورد.
مــردم ایران نشــان داده‌انــد که در طــول تاریخ 
هر متجاوزی را بر ســر جایش خواهند نشــاند و 
هر متجــاوزی که جرأت ایــن کار را پیدا کند را 
پشــیمان خواهند کرد.رئیس جمهور دلقک امریکا 
خیال می‌کند که کاری کرده در حالی که بر اساس 
اعلامیه‌ای که شــورای امنیت داده اســت انتخاب 
زمان و مکان برای پاسخ، با ماست.امریکا نمی‌تواند 
کار جبهه مقاومت و ایران را پیش بینی کند، امریکا 
در یمن و لبنان شکســت خورد و در خلیج فارس 

هم نتوانست کاری کند. 

بیان رشادت‌های فراموش نشدنی سردار سلیمانی در عراق و سوریه
از زبان دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل

 اگر آمریکا، منطقه را ترک نکند، ویتنامی دیگر برای آنها رقم خواهد خورد

فقرات  ســتون  سلیمانی  سردار 
مجمع بیداری اسلامی و مجمع محبین 
 اهل‌بیت بودند. محور مقاومت در حوادث

قاسم  شهید  ســوریه،  و  عراق  یمن، 
سلیمانی است. اگر رشادت‌های ایشان 
نبود بغداد در دست داعش و دمشق در 

دست افراطی‌های سلفی بود
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گفت و گو با سردار محمدحسین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شهید حاج قاسم سلیمانی به نصرت الهی اعتقاد داشت
  درآمد

سردار محمد حسین نجات که پیش از پیروزی انقلاب در گروه منصورون فعالیت داشت، پس از انقلاب به همراه تعدادی دیگر از دوستان 
خود تشکیلات »سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی« را راه اندازی کردند.پس از ایجاد ناامنی‌های ضدانقلاب در منطقه کردستان، وی به 
همراه شــهید محمد بروجردی به این منطقه رفت و به همراه تعدادی دیگر«سازمان پیشمرگان کرد مسلمان« را ایجاد کردند. در سال 
60 و به دنبال فرمان حضرت امام )ره( مبنی بر عدم حضور نظامی ها در احزاب و گروه‌های سیاسی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
جدا شد و به سپاه پاسداران پیوست.وی پس از اتفاقات تیرماه سال 78 مدتی فرماندهی قرارگاه ثارالله و پس از آن مسئولیت فرماندهی 
ســپاه ولی امر را تا سال 1389 برعهده گرفت.سردار نجات پس از فرماندهی سپاه ولی امر، مدتی در سمت جانشین سازمان اطلاعات 
سپاه در حال فعالیت بود.سردار محمدحسین نجات، اکنون به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول 
به فعالیت است. در خصوص ابعاد شخصیتی و مبارزاتی شهید سردار سلیمانی با سردار محمد حسین نجات به گفتگو نشسته ایم که در 

ادامه متن این گفتگو را می خوانید.
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 نقش حاج قاسم ســلیمانی در مبارزه 
با مواد مخدر در مرزهای شرقی کشورمان 

چگونه بود؟
سپهبد حاج قاســم ســلیمانی، قهرمان و فرمانده 
مبارزه با تروریســم بود. زمانی که ایشــان فرمانده 
ســپاه قرارگاه قدس سیستان و بلوچستان بودند آن 
ایام همزمان با اوج شــکل گیری و فعالیت گسترده 
کاروان های قاچاق مواد مخدر و اقدامات تروریستی 
در مرزهای شرقی کشــورمان بود. شورای امنیت 
ملی به این نتیجه رســید که مسئولیت مبارزه با این 
اقدامات را به سپاه واگذار کند. سپاه هم مسئولیت 
قرارگاه قدس آن منطقه را به سردار سلیمانی واگذار 
کرد. سردار ســلیمانی توانست در مدت محدودی 
تمام کاروان های مسلح که با قاچاق مواد مخدردر 
مرزهای شــرقی کشورمان ایجاد ناامنی کرده بودند 
را پاکسازی و نابود کند. ایشان بعد از درخشش در 

جنگ تحمیلی در این بخش هم موفق عمل کرد. 

 امریکایی هــا چرا و چگونه داعش را 
ایجاد کردند؟

امریکایی ها به دنبال سیاستی بودند تا در خاورمیانه 
ایجاد ناامنی و بی ثباتی کنند تا بتوانند نفوذ خود را در 
این منطقه بیشترکنند. آنها با همکاری رژیم اشغالگر 
قدس و حمایت های بی دریغ عربســتان سعودی 
اقــدام به ایجاد گروهی کردند بنــام داعش. آنها با 
این اقدام، سعی داشتند جنگی را به راه بیاندازند تا 
شیعه و ســنی را رو در روی هم قرار دهند یا بهتر 
است بگوییم مســلمان را در برابر مسلمان. آن ها 
به دنبال سیاســتی بودند تا به جای اینکه مسلمانان 
برعلیه رژیم اشغالگر قدس و امریکای جنایتکار بپا 
خاســته و مبارزه کنند رو در روی هم قرار گیرند. 
آنها جنگی درونی راه انداختند و یکی از اهدافشان 
نشــان دادن چهره ای زشــت و خشن از اسلام به 
جهانیان بود. جهت پیاده ســازی چنین سیاســتی، 
جریان تروریســتی سیاه بی منطقی به نام داعش را 
ایجاد کردند. هر جریانی که در منطقه آزادی خواه 
بود، هر جریانی که به دنبال مبارزه با رژیم اشغالگر 
قدس بود را با این شــیوه به جنگ درونی مشغول 
ســاختند. رئیس جمهور کنونی آمریکا در اوایل به 
قدرت رســیدن به تمام جهانیان گفت که داعش به 
دســت دولت اوباما و آمریکا درســت شده است. 
آنها با استفاده از احساسات پاک مسلمانان، جریان 
تکفیری ایجاد کرده بودند و این جریان تکفیری در 
سوریه تعداد بسیار زیادی کشتار انجام داد و سپس 

این جنایت را در عراق گسترش و ادامه داد.

 نقش سردار سلیمانی در نابودی داعش 
چگونه بود و هدف اصلی آمریکا از ترور 
ســردار ســلیمانی در کوتاه مدت و بلند 
مدت چه بوده است و اینکه آیا توانستند به 

اهدافشان برسند؟ 
ســردار ســلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس، 
قهرمان مبــارزه با این گروه تکفیری بود. ســردار 
سلیمانی توانســت جریان داعش و جبهه النصره را 
که حدودی  از خاک ســوریه را اشــغال کرده بود، 
توسط گروه مستشاری و با برنامه ریزی نابود کند. 
اگر داعش و جبهه النصره در ســوریه شکست نمی 
خورد، جایگاه بعدی آنها ایران بود. داعش با حمایت 
عربستان ، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس بخش هایی 
از عــراق را تصرف کرده و تــا نزدیکی های کربلا 
پیش روی کردند. این پیشروی منجر به اعلام جهاد 
آیت الله سیســتانی شــد و با کمک نیروی قدس، 
سپاه حشدالشعبی ایجاد، رشد و گسترش یافت. در 
این مسیر مردم عراق هوشــیار شده و سازماندهی 
منسجمی پیدا کردند و حاج قاسم سلیمانی با کمک 
های مستشــاری توانست تکفیری های داعش را به 
کمک ارتش عراق و نیروهای حشدالشــعبی نابود 
کند. سخنرانی حاج قاسم سلیمانی که گفتند تا چند 
ماه دیگر، شما اثری از داعش را نخواهید دید؛ اعلام 
شکســت امریکا و متحدانــش در منطقه بود. حاج 
قاســم توانســت جریانی که آمریکایی ها به همراه 

رژیم صهیونیســتی و با پشتوانه های مالی عربستان 
سعودی در منطقه راه انداخته بودند تا جنگ داخلی 
بین مسلمانان ایجاد کنند را از بین ببرد. آمریکایی‌ها 
مجبور بودند تا حاج قاســم سلیمانی را به شهادت 
برسانند چون ایشان بزرگ قهرمانی بود که توانسته 
بود این توطئه را خنثی کنــد. داعش دقیقا نقطه‌ای 
را هدف قرار داده بــود که بعد از پیروزی انقلاب، 
ســال‌ها محورمقامت علیه امریکا و رژیم اشغالگر 
قدس بود یعنی ســوریه و عراق. هدف بعدی آنها 
ایران بود که محور مقاومت در منطقه علیه استکبار 
است.تمام سیاست‌های‌شان را ســردار سلیمانی با 
شکست مواجه کرد. همانطور که سید حسن نصرالله 
گفتند که حاج قاســم سیدالشــهدای مقاومت بود، 
ســردار مقاومت و علمدار مقاومــت بود.امریکایی 
ها با ترور بزدلانه ســردار سلیمانی سعی داشتند تا 
شکست هایشان را در منطقه کمرنگ کنند اما نه تنها 
موفق نشــدند بلکه با شکستی دیگر همراه شدند و 
آن اعلام خروج نیروهای امریکایی از عراق اســت 
و دیگــر هیچ جایی از لبنان، عراق، ســوریه، یمن، 
فلسطین و افغانستان جای امنی برای نظامیان آمریکا 

و پنتاگون نیست.

 حاج قاسم ســلیمانی چگونه توانست 
محور مقامت را در منطقه استحکام بخشد؟
 جریان مقاومت قبل از رفتن حاج قاســم به نیروی 
قدس با بعد از رفتن ایشان کاملا متفاوت بود. اگر 
اکنون می بینیم که حزب الله در دفاع از خاک خود 
به قدرتی رسیده است که رژیم صهیونیستی جرات 
نمــی کند تا به نقطه ای از خــاک لبنان حمله کند 
این نتیجه کمک مستشــاری حاج قاســم به حزب 
الله لبنان اســت که حزب الله لبنــان را به این حد 
از قدرت رســانده اســت. اگر می بینیم که حوثی 

فرمانده  عنوان  به  سردار سلیمانی 
نیروی قدس، قهرمــان مبارزه با این 
گروه تکفیری بود. ســردار سلیمانی 
توانست جریان داعش و جبهه النصره 
را که حدودی  از خاک سوریه را اشغال 
کرده بود، توسط گروه مستشاری و با 

برنامه ریزی نابود کند
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های یمن برای استقلال کشورشان مقابل عربستان 
ســعودی تمام قد می ایستند و مبارزه می کنند این 
نتیجه کمک مستشــاری حاج قاسم به دلاورمردان 
حوثی اســت. عربستان سعودی در ابتدای حمله به 
یمن اعلام کرده بودند ظرف مدت شــش ماه یمن 
را تصرف خواهند کرد اما اکنون بعد از گذشــت 4 
سال از اقدام خود ناکام مانده اند. عربستان سعودی 
کشتار عظیمی از زنان و کودکان بی گناه را در یمن 
به راه انداخته اند که جوامع مدعی بین الملل تاکنون 
سکوت پیشــه کرده اند.حوثی ها افرادی جنگجو 
و اســتقلال طلبی هســتند و همین که ما توانستیم 
تجارب خودمان را به آنها منتقل کنیم، توانستند در 
مقابل دشمن بایســتند. این اتفاق را در سوریه هم 
رقم زدند یعنی آمریکایی ها به کمک عربستان آمده 
بودند تا رژیم بشار اسد را ظرف مدت شش ماه از 
میان بردارند.   خاک سوریه را نیز اشغال کردند اما 
چون بشاراسد فرد استعمار ستیزی است و ارتش و 
مردم سوریه با کمک مستشاری حاج قاسم توانستند 
داعــش را پاکســازی کنند و بشاراســد همچنان 
پابرجاست و داعش نابود شده است. آمریکایی ها 
ســپس روش دیگری را بــه کار بردند، ابتدا عراق 
را اشــغال کردند و سپس با ظاهر دموکراسی سعی 
کردند تا دولت دست نشانده ای در عراق قرار دهند 
که نیروی قــدس با آگاه کردن مردم عراق و انتقال 
تجارب خود به مردم عراق توانســت این توطئه را 

نیزخنثــی کند. خود آمریکایی ها اعتراف کردند که 
میلیاردهــا دلار هزینه کردند اما دولتی که اکنون در 

عراق است متمایل به ایران است. 

 امریکایــی ها یکــی از دلایل ترور 
وحشیانه شهید حاج قاسم سلیمانی را حمله 
عده ای به ســفارت امریکا در عراق اعلام 

کرده اند اما واقعیت این ماجراچیست؟
امریکایی ها زمانی که دیدند تمام برنامه ها و نقشه 
هایشان با شکست مواجه شده است تصمیم گرفتند 
با ســازماندهی و همراه کردن عــده ای در قالب 
گــروه های مردم نهاد و پرداخت پول به آنها زمینه 
اعتراض علیه دولت عراق را فراهم کنند. امریکایی 
ها با پرداخت پول و ســازماندهی عده ای آشوبگر 
درصدد بود تا سوار این موج شده و دولت عراق را 
وادار به استعفا کنند و دولت دست نشانده خود را 
بر سرکار بیاورند. در ابتدا آمریکایی ها موفق شدند 
ســوار این موج شوند و با تظاهرات خشونت آمیز 
در صــدد بودند تا دولت و مجلس عراق را منحل 
کنند اما در ادامه موفق نبودند.البته این جریانی که 
امریکایی ها به راه انداخته بودند  می رفت تا دولت 
و مجلس را مختل کرده و کودتایی در عراق روی 
دهــد اما مردم عراق با هوشــیاری این توطئه را با 
شکســت مواجه کردند. مردم عــراق زمانی که از 
دست های کثیف امریکایی ها در این توطئه باخبر 
آمریکا  به سمت سفارت  شدند 
حرکت کرده و در صدد تسخیر 
ســفارت آمریکا برآمدند. مردم 
در آنجا شــعار مرگ بر آمریکا 
ســر دادند و اعتراض و بیزاری 
خــود را از آنها اعــام کردند. 
مدتی کــه عراق دچــار توطئه 
داعش شــده بود، ایران در کنار 
مردم و دولت عراق قرار داشت 
و بدون هیچ چشم داشتی شروع 
بازســازی  امداد رســانی و  به 
مناطق تخریب شــده کرد. ایران 
در بازســازی زیر ساخت های 
کشور عراق که از بین رفته بود 
کمک کــرد. در مقابل امریکایی 
ها کــه از هزاران کیلومتر دورتر 
به این کشور آمده و این کشور 
را اشغال کرده بودند نه تنها هیچ 
کمکی به این کشــور نداشــته 
اند بلکه بــا بهانه های مختلف، 
ســالیانه ۱/۵ میلیون بشکه نفت 
عــراق  را بابت هزینه کار خود 
خواسته خودشان از مردم عراق 
به یغمــا می برند و این را مردم 
عراق به خوبی متوجه شده اند. 

این از خوی اســتعمار طلبی آمریکایی هاست. اما 
ایــن روزها مــردم عراق بیدار شــده اند و جهت 
شعارهای مردم عراق برعکس شد و شعار مرگ بر  
آمریکا ســر دادند و سفارت آمریکا در عراق را که 
باعث اصلی ناامنی در آنجا بود را به آتش کشیدند. 
وقتی آمریکایی ها می بینند که تمام نقشــه آنها در 
سوریه و عراق با شکست مواجه شده، عامل اصلی 
شکست خودشان در منطقه را نیروی قدس و حاج 
قاسم سلیمانی می دانســتند لذا ترامپ راهی جز 
این نداشــت که حاج قاســم را ترور کند اما نمی 
دانست این کار خبیثانه باعث پایان عمرحضور آنها 

در عراق خواهد شد. 

 شــما، علت محبوبیت سردار سلیمانی 
در بین مردم را در چه می دانید؟ 

حاج قاسم چند خصوصیت بارز داشت. خصوصیت 
اول ایشــان این بود که عامل عزت ایران بود، یعنی 
سردار سلیمانی قهرمان مقابله با آمریکا بود. آمریکا 
بــا اقداماتش در منطقه در صدد بود تا مردم مظلوم 
منطقه را زیرســلطه خود قرار دهد اما فردی که در 
برابر آمریکا، اسرائیل و عربستان ایستاد، حاج قاسم 
ســلیمانی بود. مردم از آمریکا ، رژیم صهیونیستی 
و عربستان متنفر هســتند. اگر نظرسنجی صورت 
گیــرد بیش از 90 درصد  از مردم از این کشــورها 
متنفرند. مردم، این کشــورها را باعــث ناامنی در 
منطقه می دانند، کشــورهایی که عامل کشتار مردم 
بی گناه در منطقه هستند. هر چقدر که مردم منطقه، 
بدبختی دارند از آمریکاســت. در هر منطقه ای که 
تروریسم حضور دارد به پشتوانه امریکاست. در هر 
نقطــه ای از منطقه، جنگی اتفــاق می افتد عاملش 
امریکاست. اگر در کشورمان اختلافی به وجود می 
آید عاملش آمریکاســت. از کودتای 28 مرداد تا به  
الان، آمریکا با ما دشمن است و این دشمنی آنها به 
ایران ثابت شــده است. قهرمان مقابله با این عوامل 
در ایران، حاج قاسم است. در منطقه به غیر از ایران 
چه افرادی با این کشــورها مبارزه می کنند؟ حزب 
الله لبنان؛ چه کســی از حزب الله حمایت می کند؟ 

از دست های  که  زمانی  مردم عراق 
کثیف امریکایی ها در این توطئه باخبر 
آمریکا حرکت  به سمت سفارت  شدند 
کرده و در صدد تسخیر سفارت آمریکا 
برآمدند. مردم در آنجا شــعار مرگ بر 
آمریکا سر دادند. مدتی که عراق دچار 
توطئه داعش شــده بود، ایران در کنار 
مردم و دولت عراق قرار داشت و بدون 
هیچ چشم داشتی شروع به امداد رسانی 

و بازسازی مناطق تخریب شده کرد. 
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نیروی قدس و مخصوصا حاج قاسم سلیمانی و در 
یمن هم همینطور اســت. حمایت های مستشاری 
حاج قاسم ســلیمانی از دولت ها و مردمی که در 
صدد استقلال و مبارزه با استعمار هستند باعث شد 
حاج قاســم در بین مردم محبوب شود چون مردم، 
کشتار کودکان بی گناه را در سوریه و عراق و یمن 
دیــده بودند و همین کافی بود تا مردم از فردی که 
انتقــام این کودکان بی گنــاه را از داعش و امریکا 

گرفت را دوست داشته باشند.

 به نظرشــما حضور میلیونی مردم در 
و شهدای  تشییع جنازه سردار ســلیمانی 

همراهشان به چه دلیل بود؟
حضور این تعداد از مردم در مراســم تشییع حاج 
قاســم را انتظار نداشــتیم. هیچ کس انتظار چنین 
حضوری را نداشــت حتی آنهایی که حاج قاسم را 
از نزدیک می شــناختند و علاقه مند ایشان بودند. 
حضور و اســتقبال مردم فراتر از حد انتظار بود و 
فقط در تهران و کرمان نبود بلکه در سراسر کشور 
ایــن چنین بود. مردم معتقد بودنــد که در این 20 
سال اخیر حاج قاسم در همه میدان ها حاضر است. 
مردم ما غرور ملی و مذهبی دارند و احساسشان این 
بود که عزت دینی آنها را که حاج قاســم مدافعش 
بود، شهید شده است. مردم معتقد بودند حاج قاسم 
عزت ایران بود. حاج قاسم وارد جدل های سیاسی 
نمی شد و پیرو رهبری بود. در زمان حضرت امام 
خمینی )ره( نیز حاج قاســم این چنین بود. ایشان 
در لشــکر ثارالله، گوش به فرمان حضرت امام بود. 
سردار ســلیمانی گوش به زبان رهبری و گوش به 
فرمان رهبری بود. وارد جدل های سیاسی نمی شد 
و خطی که رهبری ترســیم می کردند را دنبال می 
کرد و خط ایشــان خط رهبری بود. مردم احساس 
می کردند شــخصیتی وجود دارد که همان موضع 
گیــری را دارند که موضع گیری رهبری اســت و 
همین کافی بود تا مردم از قهرمان خودشان استقبال 

کنند. 

 آیا در آینده، روند تحولات منطقه تغییر 
خواهد کرد؟

در آینــده روند تحولات منطقــه به نفع جمهوری 
اسلامی ایران خواهد بود. شهادت حاج قاسم نقطه 
عطفی بود در تحــولات منطقه. محور مقاومت در 
آینده روشــن تر شده و تقویت خواهد شد. خطای 
بزرگ امریکایی ها در شــهادت ایشان، چند نکته 
را در ذهــن مردم منطقه روشــن خواهد کرد. اول 
اینکه مردم از خود می پرســند که امریکایی ها به 
دروغ می گویند قاســم ســلیمانی تروریست بوده 
و او را تــرور کردیم! اما مــردم منطقه می دانند که 
محور مقابله با تروریسم حاج قاسم است چون به 
چشــم خود می بینند که چه جنایتی را آمریکایی 

ها، رژیم صهیونیستی و عربستان در منطقه مرتکب 
شده اند. مردم کشورهای منطقه اعلام می کنند که 
همدم ما حاج قاسم بود چون که به چشم می بینند 
که چه کســی مقابل تروریسم است و چه کسی به 
دنبال برقراری استقلال آنهاست. در آینده، دشمنی 
با آمریکا شفاف تر خواهد شد یعنی در آینده برای 
خطاهــای آمریکا در منطقه جای امنی نخواهد بود. 
هــر گروه و هر فردی که  اســلحه ای را پیدا کند، 
آمریکایی های حاضر در منطقه را مورد هدف قرار 
دهد. آمریکا دیگر نمی تواند سیاست های خود را 
به کشورها و دولت های منطقه تحمیل کند زیرا هر 
دولتی که همراه آمریکا شود، مردمشان را از دولت 

بیزار خواهند کرد.

 ســیلی محکمی که ســپاه در حمله 
موشــکی به پایگاه های امریکایی زده شد 

چه پیامدهایی در منطقه خواهد داشت؟
در هدف قرار دادن پایگاه عین العسد،ابهت آمریکا 
در عراق و منطقه کاملا شکســته شــد. مردم ایران 
و مردم منطقه از ســپاه و جمهوری اســامی ایران 
درخواست انتقام داشتند که سپاه اعلام کرد با توکل 

به خداوند انتقام خواهیم گرفت و چون به نصرت 
الهی اعتقاد داشتیم تصمیم گرفتیم و ظرف مدت 4 
روز ایــن تصمیم را عملــی کردیم و یکی از مرکز 
مهم آمریــکا را مورد حمله قرار دادیم. آمریکا یک 
قدت پوشــالی است و حاج قاسم به پوشالی بودن 
قدرت آمریکا اعتقاد داشــت. افرادی که از میزهای 
کارشان جدا شدند و به صحنه رفته اند آنها متوجه 
شده اند که آمریکا قدرت پوشالی است و آنهایی که 
در دفتر کارشــان نشسته اند شاید از قدرت آمریکا 
می ترســیدند. با این حمله موشــکی روند مقابله 
با آمریکا در منطقه تغییر کــرد. تمام جهان متوجه 
شــد که آمریکا طبل تو خالی است و جرات پاسخ 
ندارد چون می داند که دوران بزن و در رویی دیگر 
گذشته است. شهادت حاج قاسم، فصل جدیدی را 
در منطقه ایجــاد خواهد کرد و منطقه برای آمریکا 
ناامن خواهد شــد، ابهت آمریکا در منطقه شکسته 
خواهد شــد و محور مقاومت در منطقه گسترش 

خواهد یافت.

 شما با سردار ســلیمانی چگونه آشنا 
شدید؟

من از سال 1360 ایشان را می شناختم اما همکاری 
نزدیــک ما زمانی بود کــه در جبهه جنوب حاضر 
بودم. در اواخر ســال 62 با حاج قاسم بسیا مانوس 
شدیم. ایشان از فرماندهان توانمند بوده و در لشکر 
ثــارالله خدمات ارزنده ای داشــتند. مــن آن زمان 
مسئول حفاظت اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا بودم 

که با سردار سلیمانی ارتباط نزدیک داشتیم. 

 در چه عملیات هایی در کنار ســردار 
ســلیمانی بودید و در چه عملیات هایی 

در آینــده روند تحولات منطقه به 
نفع جمهوری اســامی ایران خواهد 
بود. شــهادت حاج قاسم نقطه عطفی 
بود در تحولات منطقه. محور مقاومت 
در آینده روشــن تر شــده و تقویت 

خواهد شد.
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ایشان خوب درخشیدند؟
 در عملیات های ؛ بدر، فاو، کربلای ۴ و ۵ در کنار 

سردار سلیمانی حضور داشتم. 
لشــکر 41 ثارالله یکی از لشکرهای خط شکن بود 
که در اکثر عملیات ها حضور فعال و درخشــانی 
داشتند. فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در لشکر41 
ثارالله در روحیه مبارزه رزمندگان تاثیرمثبتی داشته 
و شجاعت و تدبیر ایشان باعث شده بود که لشکر 
41 ثارالله جزو لشکرهای خط شکن شود. خاطرم 
است در عملیات ولفجر 8 حاج قاسم بسیار خوش 
درخشید و با اینکه عملیات والفجر 8 جزو عملیات 
های خاص بود  اما سردار سلیمانی در این عملیات 
تاثیرگزار بود و موفقیتی که در این عملیات کسب 
شــد تا حد زیادی مرهون مجاهدت های ایشان  و 

لشکر 41 ثارلله بود.

 از ویژگی های شهید سلیمانی در لشکر 
ثارالله به چه مواردی می توانید اشاره کنید؟

لشــکر ثارالله، لشکری خط شــکن بود. در زمان 
جنگ، کارهای ســخت را به لشکرهای خط شکن 
محول می کردند. لشــکر ثارلله نیز جزو لشکرهای 
خط شــکن و موفق بود. ویژگی خط شکن بودن 
لشــکر به فرمانده آن لشــکر بر می گشت. سردار 
ســلیمانی فرماندهی بود شــجاع و نترس. نترس 
بودن سردار سلیمانی باعث می شد لشکر41ثارالله 
شجاعت زیادی داشته باشد و در عملیات ها موفق 

عمل کند.
 یکــی از ویژگی های دیگر حاج قاســم، پرورش 
مدیران توانمند بود. در زمان فرماندهی ایشــان در 
لشــکر 41 ثارلله، نیروهای بســیار قوی در لشکر 
ثارالله رشــد کردند که بسیاری از این افراد، بعد از 
جنگ نماینده مجلس شــد، تعدادی استاندار شدند 
و بســیاری دیگر از مسئولین نظام شدند. ایشان به 
کســانی که استعداد داشتند میدان می داد و موجب 
رشــد نیروهایش می شــد. افراد بسیاری بودند در 
ســپاه قدس که با حاج قاسم همکاری داشتند و در 
ســپاه قدس تبدیل به نیروهای کارآمد سپاه شدند 
و خدمات ارزنده ای به میهن اسلامی مان داشتند. 

 از ویژگی های اخلاقی شهید سلیمانی 
برایمان بگویید؟

 قاســم ســلیمانی اهل تدبیر و برنامه ریزی بود. با 
تدبیر و برنامه ریزی می توانســت به پیروزی های 
درخشانی دست یابد.شهیدسلیمانی در جلسات کم 
حرف بــود اما اگر در خصوص عملیات بحث می 
شد نقطه نظراتش را صریح بیان می کرد طوری که 
دیگر فرماندهان را ترغیب به اجرای نقشه می کرد. 
در عملیات ها تابع فرماندهانش بود  و هیچ گاه از 
میدان های ســخت نمی ترسید.بسیار مهربان بود و 
با همه سربازان در لشکر 41 ثارالله مانند برادر بود. 

در عملیات ها خونســرد بود و اخلاق ایشان بسیار 
خاص و فراموش نشدنی بود.

 میراث سپهبد سردار سلیمانی به ملت و 
کشور چه بود؟

حاج قاســم محــور مقابله با تروریســم بود یعنی 
فرمانده مبارزه با تروریســم در منطقه. میراث حاج 
قاســم برای ما، اتحاد در محــور مقاوت بود چون 
علمدار و سیدالشهدای محور مقاومت بود. میراث 

دیگر حاج قاسم،مکتب حاج قاسم است. 

 منظورتان از مکتب حاج قاســم دقیقا 
چیست؟

به چند مورد در این خصوص اشاره می کنم:
اولین و مهم ترین خصوصیاتش خلوص بود، حاج 
قاسم کارش را برای رضایت خداوند انجام می داد 
کاری به مسائل دیگر نداشــت. به این نکته توجه 
داشــت که خداوند از او چــه می خواهد و او چه 

کاری باید برای رضای خداوند انجام دهد. 
حاج قاســم بر اســاس تکلیف کار مــی کرد، اگر 
تکلیف بود، برنامه ریزی می کرد و تلاش می کرد 

تا آن تکلیف را انجام دهد.
حاج قاســم اهل تدبیر بــود، رییس)ســنتمکام( 
نیروهای آمریکایی مســتقر در خاورمیانه می گوید 
که من 10 سال در مقابل حاج قاسم سلیمانی بودم، 
می گوید که حاج قاسم ســلیمانی خیلی فکر می 
کند، خیلی برنامه ریزی می کند و با دقت هم برنامه 
ریزی می کند و فردی دقیق و با هوش است و هر 
کجا عملیات انجام می دهد موفق اســت. دشــمن 
آمریکایی، حاج قاســم را چنین توصیف می کند. 
ایشان اشاره می کنند ایرانی ها برخلاف اعراب اهل 
امتیاز دادن نیستند و تا زمانی که ما امتیاز بزرگتری 
ندهیم ایرانی ها حاضر نیســتند امتیــازی بدهند. 
دشــمن ما، حاج قاسم را اهل تدبیر می داند. حاج 
قاسم سرعت در کار داشت البته سرعتی که همراه با 
دقت بود و در سریعترین زمان به هدفش می رسید.
مدیریت حاج قاســم زبانزد بود، حاج قاسم برای 
منطقه افق های دور را می دید. برنامه های دشمن 
را رصد می کرد و برنامه دراز مدت می داد. فردی 
نبود که داخل اتاقش بنشیند بلکه داخل میدان بود و 
جهت رسیدن به هدف، برنامه ریزی مدونی داشت.
مدیریت حاج قاســم، مدیریت میــدان بود. این از 
خصوصیات حاج قاســم بود کــه اول خودش می 
رفت برای شناسایی عملیات و سپس دیگران را به 
همراه خود می برد. در عملیات می گفت: بیایید! نه 

اینکه بروید. 
حاج قاسم ، شجاعت داشت، شجاعت با بی باکی  
متفاوت اســت. بی باکی یعنی از هیچ کاری نترسی 
اما شجاعت این است که خودش می آید در میدان 
برای کار ســخت برنامه ریزی مــی کند. در میدان 
های سخت نمی ترسیدند. در جنگ تحمیلی، عراق 
تجهیزات داشــت اما ما در عــوض برنامه ریزی 
داشتیم.ســردار ســلیمانی از آمریکا نمی ترسید و 

حاج قاسم محور مقابله با تروریسم 
تروریسم  با  مبارزه  فرمانده  یعنی  بود 
در منطقه. میراث حاج قاسم برای ما، 
اتحاد در محور مقاوت بود چون علمدار 
و سیدالشــهدای محور مقاومت بود. 
میراث دیگر حاج قاســم،مکتب حاج 

قاسم است

  حضور سردار سلیمانی در بازبینی فیلم به وقت شام به درخواست عوامل سازنده فیلم
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به نصرت الهی اعتقاد داشــت و توکل به خداوند 
داشت. 

 چه چیزی باعث موفقیت های سردار 
سلیمانی می شد؟

حاج قاسم می دانست که باید به خداوند توکل کند 
و با اعتماد به خداوند به میدان می رفت و سربلند 
بیرون می آمد. معرفت حاج قاسم یقین شده بود و 
خداوند کمکش می کرد. ایستادگی و درجا زدن در 
روحیه حاج قاســم سلیمانی نبود. در قاموس حاج 
قاسم نمی شــود، نمی توانم و مایوس شدن راهی 
نداشت. اعتقاد به این داشت که راه حق، قربانی می 
خواهد. می گفت که نمی شود راه حق را برویم و 
هزینه ندهیم، وقتی راه حق را می رفت، می دانست 
که باید هزینه بدهد. همیشه می گفت آمریکایی ها 
مرا شهید خواهند کرد اما از ترور کردن من هراس 
دارند چون برایشان هزینه دارد و هزینه اش هم این 
بود که شهید شــد اما امریکایی ها ضربه محکمی 

خوردند.

 از علاقه وافر شهید سلیمانی به شهید 
احمدکاظمی اگر خاطره ای در ذهن دارید 

بیان بفرمایید.
حاج قاســم علاقه زیادی به شــهید احمد کاظمی 
و حســین خرازی داشت. حسین خرازی را خیلی 
زود در کربلای 5 از دســت داد و با شــهید احمد 
کاظمی دوســت و مانوس بود. بعد از اینکه حاج 
احمد کاظمی شهید شد، حاج قاسم خیلی ناراحت 
شد و مدتی همسایه حاج احمدکاظمی بود. زمانی 
که به منزل می آمد  به دیدار خانواده شــهید حاج 
احمد کاظمی می رفت و فرزندان ایشــان را مورد 
محبت قرار می داد و سعی می کرد مشکلاتشان را 

حل کند. حاج قاسم سلیمانی بعضی وقت ها باغچه 
حیاط شهید حاج احمد کاظمی را شخصا شخم می 
زد و یا هرس می کرد. در حیاطشــان گلکاری می 
کرد و حیاط منزلشان را این چنین آراسته می کرد. 
اعتقاد داشت حاج کاظم مشکلاتش را حل می کند. 
همسر شهید سلیمانی برای همسر بنده تعریف کرده 
بود که روزی که حاج قاســم آمده بود و در حیاط 
منزلشان گل کاری کرده بود،شهید احمدکاظمی به 
خواب همســرش آمده بود در حالی که ریسمانی 
در دســت داشته و روی ریسمان تعدادی گره بوده 
است.شهید احمدکاظمی در حال بازکردن گره های 
ریسمان بوده و به همسرش گفته بود که حاج قاسم 
گــره هایی در زندگی دارد و من در حال باز کردن 
این گره ها هستم. خود حاج قاسم همیشه می گفت 
کــه خیلی از گره های کار مــرا حاج احمد باز می 

کند.

 شــما ســال ها در کنار مقام معظم 
رهبری حاضربوده اید، لطفا از ارتباط شهید 

سلیمانی با مقام معظم رهبری بفرمایید؟
 علاقه شــدیدی بین مقام معظم رهبری و ســردار 

سلیمانی برقرار بود. خاطرم است در زمان حضورم 
در کنار مقام معظم رهبری، دو نفر بودند که برخورد 
حضرت آقا با آنها در مقایسه با افراد دیگر متفاوت 
و بسیار صمیمی بود.یکی شهید حاج قاسم سلیمانی 
و دیگری شهید احمدکاظمی. وقتی این دو نفر در 
کنار مقام معظم رهبری حاضر می شدند، حضرت 
آقا دست مبارکشان را می انداخت دور گردنشان و 
صورتشــان را می بوسید و مورد ستایش و محبت 
قــرار می داد. برخورد مقام معظم رهبری با این دو 

شهید مانند ارتباط پدر و فرزندی بود.

 آیا خاطــره ای از همراهی ســردار 
سلیمانی با مقام معظم رهبری در ذهن دارید 
برای خوانندگان ماهنامه یاران بازگو کنید؟

خاطرم اســت در سال 1384 سفری که مقام معظم 
رهبری به اســتان کرمان داشــتند تاکید داشتند تا 
سردار حاج قاسم سلیمانی همراه ایشان در دیدارها 
حضور داشته باشد. در سفرهای مقام معظم رهبری 
برنامه ای ترتیب داشــته می شــد تا ایشان با چند 
خانواده شهید در استان دیدار داشته باشند. به خاطر 
مسائل امنیتی، این دیدارها به اطلاع خانواده شهید 
نمی رســید و شاید 15 دقیقه زودتر،خبر این دیدار 
به اطلاع خانواده شــهید می رسید. دیداری ترتیب 
داشته شد و خانواده شهید چند دقیقه قبل از حضور 
مقام معظم رهبری خبردار شــدند.به منزل خانواده 
شهید رسیدیم، خانواده شهیدی که فرمانده یکی از 
گردان های لشــکر 41 ثارالله بود. وارد که شــدیم 
دیدیــم جمعیت حاضر در منزل بیش از حد تصور 
اســت! ابتدا تصورمان این بود شاید خانواده شهید، 
وقتی از حضور حضرت آقا مطلع شدند به بستگان 
اطلاع دادند و آنها نیز به منزلشان آمده اند.علت را 
که پرســیدیم مطلع شدیم آن شب مراسم بله برون 
دختر شهیدی که منزلشان رفته بودیم با فرزند یکی 
دیگر از شهدای لشکر ثارالله است. خانواده شهید در 
گوش حاج قاســم سلیمانی مطلبی گفتند! حضرت 
آقا از ســردار سلیمانی پرسید ماجرا چیست!سردار 
سلیمانی گفتند که ایشــان می گویند که جوابشان 
نسبت به این خواستگاری مثبت است اگر امکانش 
وجــود دارد حضرت آقا خطبه عقد ما را بخوانند؟ 
مقام معظم رهبری شــروع بــه خواندن خطبه عقد 
کردنــد و حضرت آقا از دختر خانم پرســیدند که 
آیا به بنده وکالت می دهید تا شــما را به عقد آقای 
فلانی در بیاورم؟ دختر خانم به مقام معظم رهبری 
گفتند اگر قول دهید که در آخرت شفیع من باشید 
بله به شما وکالت می دهم. حضرت آقا گفتند چرا 
من باید شفیع شما باشم. مقام حاج قاسم سلیمانی 
نزد خداوند از من بالاتر و بیشتر است. ایشان شهید 
زنده هســتند و ایشان شفیع شــما می شوند. مقام 
معظم رهبری چنین دیدگاهی را نســبت به سردار 

حاج قاسم سلیمانی داشتند. 

حضرت آقا دست مبارکشان را می 
انداخت دور گردنشان و صورتشان را 
می بوســید و مورد ستایش و محبت 
قرار مــی داد. برخــورد مقام معظم 
رهبری با این دو شــهید مانند ارتباط 

پدر و فرزندی بود.
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گفت و گو با ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد درباره سردار سپهبد  شهید حاج قاسم سلیمانی 

بهترین و کامل‌ترین واژه‌ها درباره شهید سلیمانی
سخنان رهبر معظم انقلاب است

  درآمد

 ایرج مســجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق یکی از سرداران ارشد سپاه قدس و از مشاوران عالی شهید سردار سپهبد حاج 
قاســم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و ســال ها در جبهه های نور علیه ظلمت برابر ارتش بعث عراق دوشادوش رزمندگان 
اسلامی رزم بی امان داشته است . مسجدی از فرماندهان با سابقه جنگ تحمیلی دی ماه سال 95  با تایید ریاست‌جمهوری اسلامی ایران 
برای فعالیت در ســفارت ایران در عراق به مقامات عراقی معرفی شد.  وی متولد شهر آبادان که بیش از ۳۵ سال سابقه حضور در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی را دارد و آشنایی عمیقی با فضای سیاسی، امنیتی و قومیتی عراق دارد و در فضای سیاسی و اجتماعی عراق از 
مقبولیت قابل توجهی برخوردار است. مسجدی در سال‌های جنگ تحمیلی نیز در فعالیت‌های سپاه در خارج از ایران مشغول بود. او در 

جریان دوران دفاع مقدس رئیس ستاد قرارگاه رمضان، نخستین قرارگاه برون مرزی سپاه بود.
با سردار مسجدی در یک صبح برفی در تهران ساعتی را درباره شخص حاج قاسم سلیمانی در موضوعات مختلف هم کلام شدیم و آقای 
مسجدی با روی گشاده و تواضع پاسخگوی سوالات بودند و با وجود ضیق وقت به دلیل ارادتی که سالها به شهید سلیمانی داشتند مطالب 

مهمی را بازگو کردند که آن را در ویژه نامه شهید سلیمانی مجله شاهد یاران بنیاد شهید به رشته تحریر در آوردیم. 
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 آقای مسجدی بهترین سخنی که درباره 
شهید حاج قاسم سلیمانی می توان گفت را 

بفرمایید :‌
در رابطه با ســردار ســلیمانی صحبت های زیادی 
هست شاید بهترین و کاملترین صحبت‌ها را سخنان 
رهبــر معظم انقلاب درباره شــهید بدانیــم درباره 

شخصیت این شهید بزرگوار .
قبل از اینکه بخواهم درباره حاج قاسم صحبت کنم 
یک مقدار درباره اقدامات عملی ایشان و کارهایی که 
انجام داد صحبت می کنم شــاید عده‌ای این سخنان 
را بخوانند و بیشــتر به شخصیت والای این شهیدی 

بزرگوار برسند. 

 درباره آشــنایی با ســردار سلیمانی 
جملاتی را بگویید:‌

آشنایی من با سردار سلیمانی از زمان جنگ تحمیلی 
و اموری مشترک که با ایشان در دوران دفاع مقدس 
بودیم آغاز شــده است . ایشان در تیپ ثارالله کرمان 
بودنــد و من در قرارگاه رمضان بــودم که کارهای 
مربــوط امور عراق را انجام می‌دادیــم. اما از اولین 
روزی که ایشان آمدند و از طرف مقام معظم رهبری 
فرماندهی نیرو قدس ســپاه شدند بنده رئیس ستاد 
نیروی قدس بودم  و زمانی که حاج قاســم تشریف 
آوردند به نیروی قدس بنده هم همان سمت را پذیرا 
شــدم . بنابراین از روز اول ورود ایشــان به نیروی 
قدس ســپاه تا روز شهادتشــون که یــک دوره ۲۲ 
ســاله هست از سال ۷۶ تا ۹۸  من در خدمت ایشان 
ابتدا بعنوان رئیس ســتاد بودم و طی این سال های 
طولانی ایشــون بعنوان فرمانده غیر از یک نوبت که 
مرا فرستادند در مکان دیگری در امور عراق مشغول 
شــوم دوباره تا این اواخر که بنا بر تصمیم ایشان که 
گفتند آقای دانایی فرد ســفیر قبلی تهران در بغداد 
ماموریتشــان تمام شده و شما باید با توجه به اینکه 

آشنایی به عراق داشتم این سمت را بگیرید . 

 آیا مورد تایید ســلیمانی بودید زمان 
انتصاب سفارت ایران در بغداد:‌ 

بنابراین همکاری ما و رفاقت ما و دوستی ما با آقای 
ســلیمانی در طول این دوسال و اندی که من بعنوان 
سفیر در خدمت ایشان که شهید فرمانده نیروی قدس 
بودند تا روز شــهادت ادامه داشــت و خوشبختانه 
یکی از افتخارات بنده ایــن بود که ما روزانه با هم 
بودیــم همدیگر را می‌دیدیم اتــاق کارمان کنار هم 
بود و در محل کار مرتب در خدمت ایشــان بودم . 
لذا این آشنایی ،‌آشنایی بسیار نزدیکی بود و خدا را 
شــکر می‌کنیم که سرداران عزیزی مانند حاج قاسم 
سلیمانی افتخار دوستی با ایشان را داشتم و همچنین 
برادری و همکاری با ایشــان ، رفاقت باهاشــون را 
داشتم و با خانواده محترمشون سلام و علیک داشتم 
،‌ به خانواده ایشــون ارادت دارم به خصوص برخی 

از فرزندانشــان ‌ که بیشتر حاج قاســم را همراهی 
می‌کردند.  به خانواده شــهید سلیمانی و حاج خانم 
سلیمانی ارادت دارم چندین نوبت ما منزلشان رفتیم 
خدمت شان ،‌در برخی مواقع روزهای تعطیل که کار 
داشتیم با حاج قاسم می رفتیم منزلشان صبحانه با هم 
می خوردیم کلا سلام و علیک خانوادگی پیدا کرده 
بودیم و آشــنایی خیلی نزدیک یا خیلی دور نداریم 
. مثلًا یک بار کرمان رفتیم روستایشــان دیدار پدر و 
مادر گرامی اش آن موقع زنده بودند خدا رحمتشون 

کنه سرزده رفتیم . 

 ایشــون علاقه زیادی به خانواده شهدا 
داشت این علاقه را چگونه تعریف می کنید:‌

به اعتقاد من از ســردار ســلیمانی اون چیزی که در 
ســلوک و رفتار ایشــان می دیدیم و بارها و بارها 
به کرات دیده بودیم و شــاهد بودیم علاقه زیاد به 
خانواده شهدا و فرزندان شهدا بود واقعاً دوستشون 
داشت . به غیر از دوست داشتن به آنها توجه داشت 
از آنهــا مراقبت می کرد با آنها تماس می گرفت  با 
آنــان دیدار می کرد برخی مواقــع در محل کار که 
بودیــم و نزدیک ظهر بــود در نیروی قدس ،‌ چهار 

تا جوان می آمدند در دفترشان مثلا آقا پسری دختر 
جوانی و یا چند تا بچه ،‌ می گفتیم اینها کی هستند 
بچه های دفتر می گفتند که این ها کار دارند با سردار 
،‌ موقع ناهار فرزندان شــهیدان را می گفت دعوت 
کنیــد بیایند تا با هم ناهار بخوریم او  می نشســت 
با آنها غذا می خورد،‌ به آنهــا که تازه ازدواج کرده 
بودند هدیه بهشان می داد یعنی از هر فرصتی استفاده 
می‌کرد برای رســیدگی به امورات خانواده شهدا،‌ از 
هر فرصتی،‌ واقعا چرا برای اینکه خانواده شــهدا را 
یادگاران و بازماندگان شــهدا می دانست ،‌ یادگاران 
شــهدایی که در کنار حاج‌قاســم یا در جبهه‌ای که 
ایشــان بودند جانشان را برای اســام داده بودند و 

خون خود را فدا کردند . 
شهید ســلیمانی واقعا فرصت نمی کرد اگر ایشون 
وقت آزاد تری داشــت به اعتقاد من خیلی کارهای 
بزرگتر در قبــال آنها می کرد رســیدگی به بعضی 
مشــکلات ایــن خانواده هــا ،  خانواده شــهدای 
متعددی به او مراجعه می کردند اگر مشکلی داشتند 
درخواستی داشتند مطلبی داشــتند سردار سلیمانی 
به داد آنها می رســید کمک می‌کرد حمایت می‌کرد 
اینقدر پیگیری می‌کرد کار آنها رو تا مشکل مربوط به 
آنها فرزندان شهید حل شود ،‌ هر چند ارتباط ایشان 

با خود شهدا بسیار عمیق بود و توجه داشتند.

 شهید سلیمانی به زیارت می رفت یا به 
دنبال ماموریت در عراق بود:

آقای ســلیمانی در باب زیارت ائمه اطهار در عتبات 
مقدس در عراق و سوریه را یک امر مهم می دانست 
و شهید ســلیمانی به آن زیارت افتخار می کرد . اما 
ایشــان قبل از اینکه به زیارت فکر کند اولویتشان و 
مسئله اولشــان زیارت قرار نمی‌گرفت و این به این 
معنا نبود که ایشــان نخواهد به زیــارت برود اما در 
هر فرصتی در هر شــرایطی که ایجاد می شــد و از 

را شکر می‌کنیم که سرداران  خدا 
سلیمانی  قاســم  حاج  مانند  عزیزی 
افتخار دوســتی با ایشان را داشتم و 
همچنین برادری و همکاری با ایشان ، 
رفاقت باهاشون را داشتم و با خانواده 
محترمشون سلام و علیک داشتم ،‌ به 
خانواده ایشون ارادت دارم به خصوص 
از فرزندانشان ‌ که بیشتر حاج  برخی 

قاسم را همراهی می‌کردند.
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نظر امنیتی مشــکل نبود و موقعیت مناســب بود به 
زیارت می رفتند . هیچ گاه این زیارت باعث نشــد 
کارش بماند باید گفت که در زمان مأموریتش ایشان 
به عراق به قصد زیارت نمی آمدند به قصد ماموریت 
و اجــرای ماموریت می آمدند اما در مواقع بســیار 
متعددی که شرایط مناسب بود زیارت هم می کردند .

 در زمان زیــارت مثل یک آدم متواضــع و یه بنده 
خدا در برابر عظمت ائمه اطهار می دیدند خودشان 
را یک قطعه ناچیزی در برابر این انوار آســمانی می 
دانســتند گریه می کردند التماس مــی کردند برای 
کارهای خودشان برای موفقیت ها و ماموریت هایی 
که داشــتند که این همان موفقیــت برای جمهوری 
اسلامی ملت ایران و مســلمانان و مردم منطقه بود. 
استغاثه می کرد دعا می‌کرد از ائمه بزرگوار استمداد 
و کمک می خواست جاهایی که کارش با بن بست 
و سختی مواجه می شد حتما رو می آورد به ائمه ها 
از این شــمع های فروزان اسلام  کمک می خواست 
دعا می کرد گریه می کرد نماز می خواند یعنی سردار 
سلیمانی بسیار انســان متعبد انسان متدین و عاشق 

زیارت و دعا و ارتباط با خدا و ائمه اطهار بود .

 جناب سفیر شهید ســلیمانی با جبهه 
مقاومت چگونه ارتباط برقرار می کرد:‌

شــهید ســلیمانی در جبهه مقاومت اسلامی در هر 
کجا که دسترســی داشــت ارتباط ایجاد کرده بود ، 
او یک توانمنــدی و یک قدرت بســیار بزرگی را 
میان گروههــای جبهه مقاومت ایجاد کرد به طوری 
که این جریانات اعم از جریانات فلســطینی لبنانی 
عراقی افغانی یمنی و مناطق دیگر بواسطه تلاش‌های 
شــبانه‌روزی و فعالیت های شــهید عزیز ما سردار 
سلیمانی روز به روز الحمدلله قدرتمندتر شده اند و 
این قدرت از نظر توانایی نظامی آموزشی لجستیکی 
و تسلیحاتی برای آنها قدرت ایجاد کرد و در جهت 

توانمندی آنها تلاش بزرگی انجام شده است .

 نکته دوم اعتماد انگیزه خودباوری و اینکه بحث مهم 
ما می توانیم در مقابل دشــمنان ، انگیزه اینکه ‌ما در 
مقابل سیاست های استکباری و صهیونیستی بایستیم 
پایمردی و مقاومت کنیم و از همه مهمتر کور کردن 
خط ســازش ،‌ کور کردن خط تسلیم . ایجاد انگیزه 
و این خودباوری و اعتقاد بــه انگیزه درونی خیلی 
مســئله مهمی است حتی مهم تر از سلاح مهم تر از 
ابزار مهم تر از امکانات ،‌ انســان باید این اعتقادات 
را داشته باشد اگر این سلاح را داشته باشد می شود 
امکانات ،‌می شود وســیله ای در دست خود برای 

مقابله با دشمنان اسلام . 

 نقــش ســردار ســلیمانی در تقویت 
نهضت‌های مقاومت به چه صورتی بود:‌

قطعا ســردار سلیمانی این باور را تقویت کرد و قوی 
کرد در بین شــخصیت ها در بیــن جریانات در بین 
نهضت ها و در یک کلام در جبهه مقاومت اسلامی،‌ 
بعضا حتی گروههــای مقاومت غیر اســامی میان 
گروههای مقاومــت های آزادی خواهانه و حتی بین 
جریانهای مقاومتی مربوط به مظلومین و مستضعفین 
به تعبیر امام خمینی ره  ســردار سلیمانی یک پناهگاه 
یک دژ محکم و عظیم شــد برای آنها که به انقلاب 
اسلامی به رهبر ما به امام عزیز ما به جمهوری اسلامی 

خیلی علاقه داشتند و یا اینکه برخی هم اعتقادی 
نداشتند و  خیلی ها هم اعتقاد داشتند و دارند ،‌ 
اما سردار سلیمانی این اعتقاد و ایمان و باور را 
آنچنان عملیاتی و در میدان جدی و تقویت کرد 

که بسیار مهم بود این مسئله .

 چرا شــخصیت های جهان اسلام 
سلیمانی را دوست داشتند:

‌بسیاری از  شخصیت های جهان اسلام و منطقه 
و فرا منطقه آقای ســلیمانی را دوست داشتند 
این افراد از شــخصیت های بســیار ارزشمند 
بودند مانند احمد شــاه مســعود آقای طالبانی 
سید حسن نصرالله بشــار اسد مسعود بارزانی 
و شــخصیت های دیگر ،‌ مسئولین مختلف در 
عراق از حکومتی دولتی از نهضتی از مبارز ،‌آدم 
های انقلابی و ‌مجاهدین ،‌ چرا آنها به ســردار 
این علاقه و اعتقاد را داشتند چرا دوستش داشتند می 
دانید دلیل اش  چی بود به اعتقاد من چند شــاخصه 
در ســردار ســلیمانی بود که همه دوستش داشتند 
یــک قول که می‌داد عمل می‌کرد اگر به هر کســی 
قول مســاعدت می‌داد ،‌ قول کمک قول حمایت و 
پشتیبانی به آن عمل می‌کرد یعنی هیچ کسی رو شما 
نمی یابی که بگوید آقای سلیمانی قرار بود برای من 
کاری بکنــد و این حمایت را بکند و او انجام نداده 

باشد. بدقولی به قول معروف کرده باشه . 

 صداقت شــهید سلیمانی را همه بازگو 
می کنند نظرتان را بفرمایید :‌

دوم صداقت سردار سلیمانی ،‌من آدم های زیادی رو 
یاد آور می شوم آدم های معمولی رو نمی گویم مثل 
طیف عظیمی از مردم ،‌مجاهدین ؛‌رزمندگان حشــد 
شعبی و کسانی که عاشق ســردار سلیمانی بودند ، 
‌شخصیت های بزرگ سیاسی آدم‌های بزرگ ، ‌این ها 
می گفتند ما یک بار یک دروغ از ایشان نشنیده ایم.

کلامــش صادق بود،‌ با ما موافــق بود حرف موافق 
می‌زد بــا ما مخالف بود مخالفت مــی کرد .نظر ما 
را قبول داشــت تایید می کرد قبول نداشت رد می 
کرد،‌ سیاســی کاری و سیاسی بازی و این حرف‌ها 
در مرام ایشان واقعاً نبود،‌ نه این که آدم سیاسی نبوده 
ســلیمانی یک انسان فهیم بود از نظر سیاسی از نظر 
تحلیل در کشورها، تحلیل وضعیت ها اما سیاسی باز 

و سیاسی کار نبود .
ســوم همه اعتراف داشتند اگر آقای سلیمانی کاری 
را قراربود انجام بده برای ما ، تمام تلاش و جدیت 
خود را انجام می داد تا این موضوع محقق بشــود و 

به نتیجه برسد.

 آیا سردار دل ها اراده خود را به مردم و 
همرزمان تحمیل می کرد:‌

 حاج قاســم موضوع اخــاص و تواضع در مقابل 

ارزشمند  بســیار  های  شخصیت 
بودند مانند احمد شــاه مسعود آقای 
طالبانی سید حسن نصرالله بشار اسد 
مسعود بارزانی و شخصیت های دیگر ،‌ 
مسئولین مختلف در عراق از حکومتی 
دولتی از نهضتــی از مبارز ،‌آدم های 
انقلابی و ‌مجاهدین ،‌ چرا آنها به سردار 

این علاقه و اعتقاد را داشتند



37
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

36
يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   

www.navideshahed.com

دیگران را همیشــه مد نظر داشت ،‌هیچ موقع اراده 
خــود را به مردم تحمیل نمی کــرد هیچ موقع زور 
به کســی نمی گفت هیچ موقع از قدرت و پشتیبانی 
عظیم نظام جمهوری اسلامی به این معنا استفاده نمی 
کرد که به کســی زور بگوید و تهدید کند. مثل این 
سیاستمدارانی که متاسفانه فقط هنرشان تهدید کردن 

و تحریم کردن و زور گفتن و دروغ گفتن است .
 ســردار سلیمانی یک منطق اقناعی داشت برای این 
کار ،‌ این خیلی مسئله مهمی است به اعتقاد من یعنی 
وقتی پیش رهبران کشورها و گروههای مقاومت قرار 
می گرفت و در برابر شخصیت های بزرگ سیاسی 
،‌ بســیار منطق اقناعی داشت و این منطق می شد که 
حــرف حاجی رو طرف مقابل پذیرش و قبول کند، 
اقناع شــود و باور کند ، عمل کند و هم پیمانی کند 
و با  سردارسلیمانی همراه شود که یکی از شاخصه 
های بسیار مهم و ارزشمند ایشان بود و بعد هم بدون 

منت گذاشتن این کار را انجام می داد .

 سلیمانی مقابل مردم چرا تواضع داشت 
از این کار چه نتیجه ای می گرفت:

 این که ما می گوییم ســلیمانی متواضع بود یه وقت 
تواضع به معنایی کــه در مقابل بچه‌ها، جوانان و یه 
وقت این ها همه مخلص و انقلابی بودند. یک زمان 
تواضع سردار را در رابطه با خانواده شهدا می دیدی 
یک وقت مقابل فرزند شــهید بچه یتیم یا یک بچه 
مهاجــر جنگی می بینی که برای همــه مهم بود اما 
شــما این تواضع رو مقابل رهبران در مقابل بزرگان 
هم می دیدی  یعنی در آقای سلیمانی هم اقتدار می 
دیدیم هم جدیت در امور . اگرچه سلیمانی در مقابل 
بزرگترین شخصیت‌های سیاسی خود را کم نمی دید 
این احســاس رو نمی کرد که خودش رو کوچک 
نشــون بدهد اما با کمال تواضع و ادب و احترام و 

محبت با آنها برخورد می کرد .  

 سلیمانی به موضوعات سیاسی چگونه 
عکس العمل نشان می داد :‌

مســئله بعدی بحث های کاری بحث های سیاسی 
و اقدامات و عکس العمل های عملیاتی ایشــان بود  
او این اقدامات رو با اخلاقیات عاطفی و اخلاقی و 
بــه قول معروف تشــریفاتی و محبت آمیز جدا می 
دانست .  یعنی بعضی مواقع در مقابل مقام مسئولی 
مشــکلاتی داشــت و به قول معروف به نظر واحد 
نمی‌رسید که اختلاف نظر داشته باشند و مواقعی که 
این مســائل و تفاوت ها تمام می شد سلیمانی مثل 
یک دوست و برادر بود برایشان و آنها را در آغوش 
مــی گرفت و به آنها محبــت می‌کرد و این ها همه 
برای سردار اعتقادی و قلبی بود برای اینکه سلیمانی 
عاشق شده بود فلذا همه نیز عاشق سلیمانی بودند ،‌ 

مردم و جوانان و خود شهدای ما .

 اینکه می گویند همه عاشــق سلیمانی 
بودند درست است:

 در جای خود ،‌ انسان های زیادی در دنیا که از نظر 
مســلک از نظر مرام و دیانت از نظر ملیت اعتقادات 
دیگه ای داشــتند و مسلمان نبودند ولی عاشق اقای 
ســلیمانی شدند . چرا چون آقای سلیمانی قول اش 

معروف بود .شــهید سلیمانی همیشــه خود را بنده 
کوچک خدا معرفی می‌کرد هیچ موقع غرور به این 
معنا که غرور باشــه نداشــتند ، ‌عزت نفس بزرگی 
داشــتند اما حاج قاسم غرور نداشــت و در مقابل 
دیگران اصلا ســعی نکرد که مغرور باشد از مواضع 
غرورآمیز حرف نمی زد بســیار بــا متانت با احترام 

بسیار با کرامت با دیگران رفتار می کرد .
بنابر این اخلاقیات و  خصلت های خوب دیگر اعم 
از جدیت، عملگرایی،  فهم سیاسی، قدرت عملیاتی 
و شــجاعتش در میدان‌های نبرد و غیره ،‌ حاج قاسم 
را تبدیل به یک اســطوره و الگو کرد به تعبیر مقام 
معظم رهبری حاج قاســم یک مکتب بود یک منهج 
بود ،‌حاج‌قاسم یک منهج و مکتب شد واقعاً او یک 
مکتب بود و یا علمدار مکتب بود . ‌خدایا روحشون 

را با شهدای کربلا محشور کن.

 نحوه تــردد حاج قاســم در عراق را 
توضیح بدهید :‌ 

 من خودم چــون عراق برای ســفارت جمهوری 
اســامی با توافــق وزارت خارجه بعنوان ســفیر 
منصوب شــده بود و اوضاع عراق را می شناختم ،‌ 
باید بگویم حقیقتاً ارتباط ایشــان نحوه تردد وی و 
چون حاج قاسم مرتب به دلیل اینکه مأموریت‌ها را 
پیگیری کنند به عراق می آمدند و خودشان هم می 
گفــت اگه این کارو نکنم کار پیش نمی رود ،‌ و می 
گفتند جلوی کار نباشــم کار پیش نمی رود . اعتقاد 
داشــت مثل زمان جنگ که فرمانده اگر خود جلوی 
لشــکر نبود کار انجام نمی‌شــد،‌ مانند عملیات که 
فرماندهان جلوتر بودند باید جلو دار باشم و خودم 

نوک پیکان کار باشم .
ولی در شــرایط بعد از جنگ ایشان باز هم تفاوت 
نداشت همانطور بود و به ماموریت می رفتند همیشه 
ایشان در جنگ نیروهای مقاومت با داعش در سوریه 
و دیگر با گروه‌های تروریستی واقعا در صف اول و 

خط مقدم بود . 
به خاطر اینکه شــیوه عملی ایشان این گونه بود که 
در کارهــا و ماموریت هــا  او را موفق می کند. در 
برابر دشــمن کســی که در این شرایط هست حتما 
منتظر اتفاقات باید باشد .  مگر ایشان در زمان جنگ 
چندین بار مجروح نشد به شدت،‌ اما توفیق شهادت 
در آن زمان را نداشتند کسی که اینجور کار می کند 

همیشه در معرض شهادت است .
  شرایط جدید حاج قاسم همین طور بود بعد از دفاع 
مقدس و در جنگ های جدید امروز که با جنگ هایی 
که دشــمن بعثی مقابل تو بود تفــاوت دارد، امروزه 
جنگها دیگه جوری شــده که معلوم نیســت دشمن 
جلوی شماست پشــت سر شماست یا در آسمان و 
زمین اســت.  و به خصوص که دشمن به دنبال زدن 
ایشــان بود،‌ از جمله اسرائیلی ها و آمریکایی ها که 
همواره از حاج قاســم در طرح هاای خود شکست 

 خصلت های خــوب دیگر اعم از 
سیاســی،  فهم  عملگرایی،   جدیت، 
در  و شــجاعتش  عملیاتی  قــدرت 
میدان‌های نبرد و غیره ،‌ حاج قاســم 
را تبدیل به یک اســطوره و الگو کرد 
به تعبیر مقام معظم رهبری حاج قاسم 

یک مکتب بود
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خورده بودند و به دنبال انتقام گیری بودند. 

 خانواده شــهید سلیمانی و همرزمان از 
جمله شما چطور با شهادت ایشان برخورد 

کردید: ‌
 بنابراین از نظر منطقی و طبیعی هم که شــده پیش 
بینی همچین اتفاقی می شد دشمن حاج قاسم را به 
شهادت برساند ایشان هم خودش منتظر بود، آمادگی 
داشت آمادگی روحی داشت علاقه به شهادت داشت 
به اعتقاد من هم او و خانواده اشــون این آمادگی را 
داشــتند.  آنها می‌دیدند که حاج قاســم همیشه در 
ماموریت و مرتب در جبهه‌ها بود با رزمندگان جبهه 
مقاومت بود خب طبیعی است که منتظر بودند که یه 

روز خبر شهادت ایشان را بشنوند .
 من در این دو سه ساله که شرایط عراق را از نزدیک 
می دانســتم و می شناختم شــرایط اینطور بود که 
دشمنان خبیث و جنایتکاری در منطقه وجود دارند،‌ 
باور بفرمایید منتظر همچین اتفاقاتی بودیم ،‌ بنابراین 
شهادت سردار ســلیمانی برای خانواده محترم برای 
رفقای نزدیک برای خودشون یک چیزی بود که به 
نوعی همه در انتظار این اتفاق اما کی چه زمان در چه 
وضعیتی در کدام زمین،‌ این مجهول بود شاید کسی 
فکر نمی کرد به این صورت انجام بشود شهادتشون 
اما اینکه ایشــان به شــهادت می رسد خودشان هم 
در انتظار بودند و اســتقبال کردن ایشون شهادت را 
دوست داشــت واقعاً دوست داشت نه کسی که بر 
زبانش باشــه عشق به شــهادت داشت و در نهایت 

رسید به این هدفی که داشت.

 درباره اینکه می گوییم ســلیمانی سد 

بزرگ مقابل استکبار آمریکا و اسراییل بود 
نظرتان را بفرمایید :‌

 به اعتقاد من دشــمنان سردار سلیمانی رو یک سد 
بزرگ و یک مانع بــزرگ در برابر خود می دیدند. 
به نظر من دشمن ســردار سلیمانی عامل بزرگی را 
در شکست سیاست‌های خود در منطقه می دانست 
ایشــان را مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی در 
منطقه می دانستند یعنی چون سردار سلیمانی دارای 
یک نقش بسیار جدی و موثر در مبارزه با تروریسم،‌ 
تروریســمی که خود آنهــا ایجاد کــرده بودند در 
کشورهای اسلامی که آنها را نابودشان کنند و اینکه 
استکبار و نظام سلطه به مرزهایشان حمله کنند و فتنه 
و ایجاد اختلاف کنند میان مردم منطقه و کشورها ،‌ 
حرفی درست است ،‌ بله حاج قاسم یک مانعی برای 
پیشرفت سیاست‌های آنها و شکست طرح‌های‌شان 

بود.
شکســت تروریســت‌های بین المللی ، دشمنان و 
اســتکبار بود که آنها تصمیم داشتند تا حاج قاسم را 

حذف کنند او را  باید از بین می بردند ، ایشــان را 
عامل تقویت جبهه مقاومت می دانستند باید که برای 
از بین بردن ایشان نقشه می کشیدند. سردار سلیمانی 
از نظــر آنها یک عنصر خطرناک بود واقعاً ســردار 
سلیمانی اگر خطری برای آنها ایجاد نمی کرد معلوم 
بود که مأموریتش را خوب انجام نداده و دشــمنان 
باید این خطر را از ســر راهشان برمی داشتند و این 
امر منجر شــد حاج قاســم را این گونه به شهادت 

برسانند.

 آیا حاج قاســم مامور به وحدت میان 
گروههای مقاومت بودند :‌

گروه های مقاومت در مقایسه بخش بخش آنها می 
بینیم که میانشان ملی گرا دارند و گروههای مختلفی 
هســتند اما همــه وحدتی در یک چیزشــان دارند 
اعتقاد به خداوند اعتقاد داشتن به قرآن مجید اعتقاد 
داشــتن در کلیات دین و این موضوع وحدت نظر 
آنها بود. آنها وحدت در مبارزه داشتند با استکبار و 
ظلم ، وحدت در ســتیزه جویی با استکبار و آمریکا 
و اســرائیل داشتند و سردار سلیمانی یکی از عوامل 

وحدت زا در جبهه مقاومت بود. 
حاج قاسم به هیچ دلیلی وارد اختلافات این گروهها 
نمی شــد ، ‌با بسیاری از جمعیت های مبارز کار می 
کرد با گروههای فلسطینی و حتی گروه‌های دیگر در 
عراق یا ســوریه،‌ اینها که همه شیعه نبودند بنابر این 
سردار سلیمانی عناصر وحدت را مشخص می‌کرد و 
میانشان وحدت ایجاد می‌کرد. عناصر وحدت اعتقاد 

به نبی مکرم اسلام و به قرآن مجید بود.
 از نظر سیاســی هــم مبارزه با اســتکبار را مدنظر 
داشت. عناصر وحدت این بود که نیروهای مقاومت 
و جریانات مقاومت خود همدیگــر را درو نکنند، 
در مبارزه به هم کمک ‌کنند. در ســوریه گروههای 
حیدریون فاطمیون زینبیون همه اینها جریاناتی بودند 
که مقابل تروریســت ایســتادگی می کردند اینها از  
کشورهای دیگر از لبنان عراق سوریه و جاهای دیگر 

می آمدند که به مسلمانان کمک  کنند.
 حاجی همیشه وحدت آفرین بود ،‌ لذا نقش سلیمانی 
در ایجاد وحدت بین جبهه های مقاومت و دولتهایی 
که سردار سلیمانی از آنها حمایت می‌کرد مثل سوریه 
و عراق واقعاً یک نقش ممتاز و  بسیار جدی داشتند.

 نقش ســلیمانی در مبارزات گروههای 
فلســطینی مقابل صهیونیســت ها به چه 

صورت بود:
نقش آقای ســلیمانی در گروه های فلسطینی بسیار 
جدی و مهم بــود این را از خود آنها باید پرســید 
سوال کنید مصاحبه کنید با حماس ،‌جهاد اسلامی با 
گروه‌های دیگر فلسطینی،‌ فلسطینی ها چون از نظر 
جمهوری اسلامی و  سردار سلیمانی یک جبهه حق 
بود در مقابل باطل ،‌یک جبهه مقاومت در مقابل ظالم 

حاج قاســم یــک مانعــی برای 
 پیشرفت سیاست‌های آنها و شکست

طرح‌های‌شان بود. شکست تروریست‌های 
بین‌المللی، دشمنان و استکبار بود که 
آنها تصمیم داشــتند تا حاج قاسم را 
حذف کنند او را  باید از بین می‌بردند، 
ایشان را عامل تقویت جبهه مقاومت 
می دانستند باید که برای از بین بردن 

ایشان نقشه می‌کشیدند
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در مقابل رژیم صهیونیستی بود پس سردار سلیمانی 
این تقابل را در دستور کار خود قرار داده بود و  این 
را جزو سیاست های کشــور ایران و رهبری معظم 
انقلاب می دانســت ،‌برای همین است که ارتباط با 
فلســطینی‌ها حمایت از فلســطینی ها توسط شهید 
سلیمانی تنها یک حمایت سیاسی نبود حمایت بیانیه 
ای نبود،‌ نه این حمایت بسیار جدی برای جریانات 

مقاومت بود که از سوی حاجی انجام می شد .
سلیمانی همان طور که از حزب‌الله حمایت می کرد 
از حشــد الشــعبی هم حمایت کرد از نهضت یمن 
از ســایر جاهای دیگر که کمک می‌کردند به جبهه 
مقاومت پشتیبانی کرد از جمله جنبش های فلسطینی  
، واقعا ‌نهضت های فلســطینی و جریان های آزادی 
بخش منطقه آقای ســلیمانی را دوست داشتند.  آنها 
شــهید ســلیمانی را یک تکیه گاه بزرگ و جدی و 
مخلص واقعی برای خودشــان می دانستند ،‌ چون 
سلیمانی هر کاری که براشون می توانست انجام دهد 

دریغ نمی کرد.

 دعای ســردار برای موفقیت رزمندگان 
جبهه مقاومت:‌

او برای موفقیت رزمندگان اســام و جبهه مقاومت 
دعا می کرد. هر موقع در جلســات که کسی چیزی 
می گفت که این موفقیت به دســت تو و مدیریت 
شما اتفاق افتاد بلافاصله برخورد می کرد می گفت 
نگویید  این حرف ها رو کار خدا بود. این کار خدا 
بود روی زبانشــون بود همواره . می گفت این چه 
حرفیه من چکاره هســتم کار خدا بود اگر خدا نمی 
خواست این کار نمی شد. اگر موفقیتی به دست آمده  
در مسائل جبهه و سیاسی می گفت خدا کمک کرد .

 نقش بی نظیر شــهید سلیمانی در سپاه 
قدس را چگونه ارزیابی می کنید:

 به نظر من شــهادت او برای اینکه سردار سلیمانی 
وزنه سنگینی برای جبهه مقاومت بود بسیار سخت 
بوده  و نمی شود که آنرا کتمان کرد . سردار سلیمانی 
انسان بسیار بزرگ و ارزشمندی بودند و جان خود 
را تقدیم اسلام و ایران کردند. ایشان بی نظیر بودند 
و یا بســیار کــم نظیر. اما چون ایشــان بنیان و پایه 
ســپاه قدس را انجام دادند و سازمان و تشکیلاتی را 
ایجــاد کردند که این راه و این هدف را بروند ، این 
ماموریت انشــاالله به فضل الهی و با قوت و قدرت 
پیــش خواهد رفت به خصوص با انتخاب ســردار 

حاج اسماعیل قاآنی .
 حاج اســماعیل در طول مدت ۲۲ سال مدت )‌البته 
مــدت کوتاهی کــه جای دیگه ای رفتــه بودند در 
بخش دیگری از ســپاه که دوسال فکر می کنم بود(‌ 
در طول این مدت قائم مقام شــهید سلیمانی و نفر 
دوم و جانشین ایشان بودند . حاج 
قاسم سردار قاآنی رو در کنار خود 
همیشه داشتند قا آنی همراه و کمک  
حاج قاسم بود و بخش‌های زیادی 
زیــر نظر او بود در ســپاه قدس و 
از موفقیت های سلیمانی  بسیاری 
با تلاش‌های حاج اســماعیل بوده 
لذا قا آنی یک شــخصیت از تبار 
حاج قاســم و جنس اش رزمنده 
دفــاع مقــدس ‌،‌مثل حاج قاســم 
فرمانده تیپ و لشکر بوده وی در 
جبهه مجروح شده همرزم شهدای 
بزرگوار بوده  ایشان در لشکر امام 
رضا و یگان های مشهد مقدس در 
دوره دفاع مقدس حضور داشــته . 
در نیروی قدس هم که عرض شد.

 انتخاب ســریع فرمانده 
جدید ســپاه قدس از سوی 
رهبر معظم انقلاب چه معنایی 

داشت:‌
 بنابر این انتخاب ســردار قا آنی  از ســوی رهبری 
معنا و مفهوم اینکه این راه حاج قاســم ادامه خواهد 
داشت و این راه تداوم خواهد داشت قطعا بوده است 
. ایــن مکتب به قول حضرت آقا و این منهج، منهج 
مقاومت مظلومان ادامه خواهد داشــت. لذا شاید در 
بخش مدیریت تفاوت‌هایی داشــته باشند و ممکن 
است دیدگاهی متفاوت‌ باشد و طبیعی هم هست که 
بین دو نفر این اتفاق بیفتد اما با شناختی که از قاآنی 
داریم می توانیم بگوییم که آقای قا آنی مطمئنا موفق 
خواهد بود و حالا شــهادت حاج قاســم هم انگیزه 
فراوانی شــده برای او چــون فرمانده اش بود چون 
شهادت با جنایت آمریکا بوده اینها خودش یه انگیزه 
بســیار قوی ایجاد می کند برای اقدامات قا آنی که 
برایش یک توشــه بزرگی در تداوم راه حاج قاسم 

خواهد بود.
 قا انی  اخلاص خوبی دارد  شــجاعت خوبی دارد 
مدیریت خوبی دارد فهم و درک نظامی و شــناخت 
دارد در منطقه و این شناخت جریانات منطقه بسیار 
کمکش می کند در کار . او انسان ممتازی است و من 
مطمئنم که به عنوان یک همکار که ایشــون به فضل 
الهــی و با عنایت حضرت حق با توجهات حضرت 
ولی عصر و مقام معظم رهبری حتماً موفق می شوند 
و این پرچم و این علم مقاومت جبهه اسلامی را که 
در دست آقای سلیمانی بود را برافراشته نگه می‌دارد 
و به پیش می برند و چه بسا به لطف الهی قوی‌تر و 

انشالله بهتر از گذشته باشد.

 اینکه می گویند شهید ابومهدی المهندس 
همراه حاج قاسم بود یعنی چی :‌

شهید ابومهدی  المهندس از مجاهدان و فرماندهان 
سپاه بدر بودند و از سال ۲۰۰۳ که صدام سقوط کرد 
به کشورشان برگشت و جزو مسئولین و فرماندهان 
سپاه نیروی مردمی عراق تا زمان تشکیل حشد العبی 
بودند . حشــد العبی که تشکیل شــد ایشان نقش 
برجسته ای داشتند در تشکیل این سازمان و نیروی 
مردمی بسیج عراق ،‌ برای همین هم شدند جانشین 
حشــد شعبی .  از نظر ســاختار آقای فیاض رییس 
این نیرو اســت و آقای ابومهدی کارهای اجرایی در 

دستانش بود.
 واقعاً فرمانده ارتش حشــد بود ابومهدی،‌ ایشان در 
جنگ ها و عملیات ها علیه تروریســم نقشی بسیار 
جدی و برجســته داشــتند و برای حاج قاسم یک 
دســتیار یک مشــاور و یک همکار بسیار جدی و 

نزدیک بودند. 
 یعنــی او از بــازوان قدرتمند حاج‌قاســم بود و از 
موفقیت ها و ماموریت های آقای ابومهدی مهندس 
می توان بسیار گفت ، نکته بعدی این بود که همیشه 
در کنار حاج‌قاســم بود این را کتمان نکرد و وقتی 
خود شخص که فرمانده است و می‌گوید افتخار می 

سلیمانی همان طور که از حزب‌الله 
الشعبی هم  از حشد  حمایت می کرد 
حمایت کرد از نهضت یمن از ســایر 
جاهای دیگر کــه کمک می‌کردند به 
جبهه مقاومت پشتیبانی کرد از جمله 
جنبش های فلسطینی  ، واقعا ‌نهضت 
های فلســطینی و جریان های آزادی 
بخش منطقه آقای سلیمانی را دوست 

داشتند
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کنم ســرباز حاج قاســم ام  و عاشق او ،‌ این حرف 
یک باوری است که کسی نمی خواهد تعارف کند. 
لــذا ابومهدی مهندس در زمان ها و دوران هایی که 
سردار سلیمانی برای مأموریت  راهی جبهه می شدند 
و اقداماتی را پیگیری می‌کردند ابومهدی همیشه در 

کنارش بود.
بهترین دلیل وقتی این اتفاقات و شهادت آنها در نیمه 
های شــب اتفاق افتاد )‌در ساعات اولیه صبح(‌ وی 
از همان اولین لحظه ســردار سلیمانی که وارد عراق 
می‌شــود در کنارش است لذا شهادتش هم با او گره 
خورده. آقای ابومهدی انســان مجاهد شجاع بسیار 

مدیر و توانمند بود .

 چه کسی فرماندهی در عراق ارتش 120 
هزار نفری حشد الشعبی را ساماندهی کرد:

ابو مهــدی در زمان جنگ با داعش یک ارتش ۱۲۰ 
هزار نفری را ایجاد و سازماندهی کرد او باعث شد 
این نیرو عظیم عملیــات هایی انجام دهد ،‌ در کنار 
سردار سلیمانی. این نشان از توانمندی‌های بی‌نظیر 
آقای ابو مهدی داشــته اســت و بعد شــهید همان 
خصلت های حاج قاســم را داشتند،‌ انسان معتقدی 
بودند خانواده شهدا را دوست داشت عراقی‌ها بسیار 
به او علاقه‌مند بودند ما در عراق شــاهدیم ابومهدی 
مهندس را به عنوان یک قهرمان می شناسند و نه بعد 
از شــهادت حتی قبل از آن به عنوان یک مجاهد او 

را می شناختند.
 ابو مهدی را به عنوان یک انسان فداکار می‌شناسند 
که زندگی خود را از دوران جوانی تا زمان شهادت 
که بیش از ۶۰ سال که ایشان داشت در راه مبارزه در 
راه سختی ها در راه فداکاری برای ملت و کشورش 
برای اسلام برای عقاید اش می شناختند لذا در برنامه 
سخنرانی که در عراق داشتم وصحبت کردم تعبیر من 

همین بود که ابومهدی حاج قاسم عراقی‌ها بود . 

 همراهی قاســم ســلیمانی از ســوی 
ابومهدی چطور وحدت میان دو کشــور را 

دوباره رقم زد:‌
از نظر بنده به عنوان دوســت و برادر ابومهدی این 
شهید حاج قاسم عراقی ها بود واقعا ابومهدی انسان 
بی نظیری بود و شــاید خود این تقدیر الهی بود که 
ایــن دو تا فرمانده با همدیگــر در یک جایی با هم 
شهید شوند و تحقق پیوند بین جبهه مقاومت عراقی 
و ایران بین دو ملت ایران و عراق وحدت ایجاد شود 
و تحولی که بین دو تا کشــور در رابطه با صمیمیت 
ایجاد شــود .  همبستگی بین دو کشور را در تشییع 
جنازه حاج قاسم در عراق و تشییع جنازه ابومهدی 
در ایران دیدیم که باعث شد یک پیوند عاطفی میان 
دو ملت نقش ببندد . شهید ابومهدی مهندس هم در 
دوره دفاع مقدس علیه صدام تا همکاری با جمهوری 
اســامی و سپاه پاسداران در لشکر سپاه بدر هم در 

مبارزه با تروریسم یک نقش بسیار ممتازی دارد .
ابومهــدی در بین شــخصیت های سیاســی عراق 
هم انســان قابل احترامی اســت چون هیچ زمان با 
اختلافات در عراق ورود نمی‌کرد،‌ راه جهاد و مبارزه 
را انتخــاب کرده و به جای اینکه بیاید در جریانها و 

احزاب و گروه‌ها و سیاســی قرار بگیرد ،‌ آمده بود 
جبهه و جنگ و جهاد لباس جهاد را پوشــیده بود . 
موقعی که یک کسی می آید از قدرت سیاسی نفوذ 
سیاسی مال دنیا از ریاست از همه چی می گذرد اما 
در یک جریان یک جای قرار می‌گیرد که راه سخت 
و راه مبارزه راه مجروح شــدن راه دوری از خانواده 
و راه کشته شدن است این مشخص است که انسان 

بی نظیری است.

 ماموریت های متعدد ســردار سلیمانی 
پیام های خاصی داشت :‌ 

 حاج قاســم موارد متعددی بود که به عراق و آنجا 
سوریه می‌رفتند به لبنان می رفت یا برعکس به طور 
دفعات در یک نوبت به سوریه می رفت و بعد عراق 
و لبنان،‌ این جریان تکرار شــدنی بود اتفاق می‌افتاد 
و ایشــان برایش چون تحرک زیادی داشــتند همه 
چیز عادی بود که بیاید عراق به دمشــق بعد به بیاید 
به  لبنان.  تحرک بی نظیر حاج قاســم از نظر کاری 
و پیگیری مأموریت‌هــا و نوبت آخری که منجر به 
شهادت ایشان شــد مثل همین ماموریت‌های عادی 
و معمولی بود که برای ایشون بارها تکرار شده بود. 
حاج قاسم هر موقع می رفت منطقه یه دستور کاری 
داشــت . توجه کنید اصلًا حاج‌قاســم بدون انگیزه 
بدون ماموریت بدون اینکــه برنامه‌ای برای کارش 
داشته باشه نمی رفت نه در دمشق نه در بیروت و نه 
در عراق و حتی جاهای دیگر . اگر می خواست بیاید 
عــراق حامل یک ماموریت کاری بود بله حامل پیام 
بود اما اینکه چه کاری داشت خودش می داند و خدا 
،‌ توجه می کنید چون حاج‌قاسم یک انسانی بود که 
به نزدیک‌ترین افرادش دستور کارش را نمی گفت 
و  موقعی که وارد عمل می شــد و شــروع می‌کرد 
دیگران متوجه می شــدند حاج قاسم دنبال چیست 

چه ماموریتی دارد چه هدفی رو دنبال می کند .

 آیا نخست وزیر عراق منتظر حاج قاسم 
بود:‌

به طور خاص اگر منظور سفر آخرایشون است قرار 
بود بیاید با دکتر عادل عبدالمهدی دیدار کند . آقای 
عبدالمهــدی خودش گفت ما قرار صبح با شــهید 
ســلیمانی داشتیم ،‌ من بعد شهادت حاج قاسم رفتم 
نخست وزیر عراق را دیدم تا برنامه تشییع جنازه و 
انتقال اجســاد را  هماهنگ کنم . نخست‌وزیر عراق 
به من گفتند که قرار بود ما جلسه کاری در خدمت 

آقای سلیمانی باشیم.
بله نخســت وزیر عراق منتظرش بود که حاج قاسم 
برسد بغداد اســتراحت کند و سپس با هم ملاقات 
داشته باشند و بحث‌هایی را انجام بدهند این معنایش 
این است که ایشون یک ماموریت داشتند و اما اینکه 
ایــن پیام چی بــود و پیگیر چــه کاری بود این رو 

خودشان می‌دانستند و خدای خود. 

حاج قاسم موارد متعددی بود که به 
عراق و آنجا سوریه می‌رفتند به لبنان 
می رفت یا برعکس به طور دفعات در 
یک نوبت به ســوریه می رفت و بعد 
عراق و لبنان،‌ این جریان تکرار شدنی 
برایش  ایشــان  و  اتفاق می‌افتاد  بود 
چون تحرک زیادی داشتند همه چیز 

عادی بود



41
www.navideshahed.com

يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   

www.navideshahed.com

اینکه بعد از مساعدت روسیه جبهه مقاومت تقویت 
شــد، حرف درستی اســت؛ اما برای روشن شدن 
موضوع باید توضیح داده شود. اولاً این موضوع را 
از خود سوری‌ها باید پرســید. بیشتر آن چیزهایی 
که دیگران مغرضانه بیان می‌کنند دروغ اســت. در 
ثانی در ابتدای جنگ، مســلحین به 400 متری کاخ 
بشاراسد رسیده بودند و آنجا را با خمپاره می‌زدند، 
امّا آن کسانی که توانســتند سوریه را به لطف خدا 
نجات بدهند مردم، نظامیان ســوریه و مستشــاران 
نظامی ایرانی با برنامه‌ریزی ســرباز ولایت ســردار 
سلیمانی با پرچم دفاع از حرم و شهیدانی هم چون 

سردار شهید حاج حسین همدانی بودند.
ســردار ســلیمانی به پوتین تفهیم کرد که ســوریه 
آخرین ســنگر جبهه شرق اســت و اگر این را از 
 دست بدهید، غربی‌ها ارزشی برای شما قائل نیستند. 
پس از چهار سال مبارزه و مقاومت ایران در سوریه، 
ســردار ســلیمانی در سفری به روســیه بود که به 
مدت دو ســاعت و بیســت دقیقه با پوتین دیدار و 
گفتگو کرد تا روس‌ها را قانع کند در سوریه حضور 
یابند. مصطفی بدرالدین بــه من می‌گفت به لحاظ 
دیپلماتیــک هر فرد در هر ســطحی در مدت زمان 
مشــخصی می‌تواند با رئیس جمهور کشوری مانند 
روسیه دیدار کند و وقتی که شنیدم سردار سلیمانی 

دو ساعت و بیست دقیقه با پوتین دیدار کرده، خیلی 
تعجب کردم. ســردار سلیمانی به پوتین تفهیم کرد 
که ســوریه آخرین ســنگر جبهه شرق است و اگر 
این را از دســت بدهید، غربی‌ها ارزشی برای شما 
قائل نیستند. به هرحال روسیه قدرتی است که اگر 
به میدان آمد از این پیروزی ســهم خود را می‌برد، 
اما مغرضان برای کم رنگ کردن عظمت جمهوری 
اســامی ایــران، موضوعاتی را مطــرح می‌کنند تا 

بگویند این پیروزی‌ها متعلق به ایران نیست.
در برخی عملیات‌ها باید حتماً با مستشــاران روسی 
هماهنگ می‌شــدیم تا محلی را که بمباران می‌کنند، 

خالــی از حضور نیروهای ســوریه‌ای و ما باشــد. 
نیروهای زمینی ســوریه به مدت چهار ســال بدون 
حضور روس‌ها پشــتیبانی زمینی و هوایی شــدند. 
حضور آن‌ها به پشتیبانی هوایی کمک کرد و قدرت 
پشتیبانی را افزایش داد. پشتیبانی هوایی صد درصد 
توســط روس‌ها انجام نمی‌شــد؛ چرا که یگان‌های 
توپخانه‌ای، خمپاره‌ای، پهپــادی، بالگردی و هوایی 
ســوریه بیش از حضــور روس‌ها نیز فعــال بودند. 
اینگونه نیســت که بگوییم، اگر روس‌ها نمی‌آمدند، 
هیچ پیروزی کسب نمی‌شد.در جریان جنگ سوریه، 
شش ارتش شکل گرفت و تقویت شد که برای آینده 
جهان اســام، جبهه مقاومت، انقلاب اسلامی و ان 
شاالله پشتوانه‌ای برای لشکر حضرت مهدی )عج الله 
تعالی فرجه الشریف ارواحناه فدا( خواهد بود. یکی 
از آنان نیروهای حزب الله بود که برای اولین بار طعم 
شیرین پیروزی و آزادسازی شهرها را تجربه کردند. 
ارتش‌های دیگری نیز از افغانستانی‌ها و پاکستانی‌ها 
بــه وجود آمدند که برای آینده جهان اســام، جبهه 
مقاومت و انقلاب اسلامی مفید خواهند بود. همچنین 
ارتشی در سوریه به وجود آمد که دفاع وطنی نام دارد 
و سردار سلیمانی و شهید حاج حسین همدانی برای 
بوجود آمدن آن بسیار تلاش کردند. جنگ در سوریه 

تجربه‌ای مفید برای جهان اسلام بود. 

ماجرای جلسه 2 ساعت و 20 دقیقه‌ای سردار سلیمانی با پوتین، رییس جمهور روسیه از زبان سردار محمدجعفر اسدی

جنگ در سوریه تجربه‌ای مفید برای جهان اسلام بود

تفهیم  پوتین  به  سردار ســلیمانی 
جبهه  سنگر  آخرین  ســوریه  که  کرد 
شرق است و اگر این را از دست بدهید، 
 غربی‌ها ارزشی برای شما قائل نیستند. 
پس از چهار ســال مقاومــت ایران در 
سوریه، سردار ســلیمانی در سفری به 
روسیه بود که به مدت دو ساعت و بیست 
دقیقه با پوتین گفتگو کرد تا روس‌ها را 

قانع کند در سوریه حضور یابند
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گفتگو با سردارفتح الله جعفری

سردار سلیمانی خالصِ مخلص بود
  درآمد

سردار فتح‌الله جعفری متولد ۱۳۳۷ اصفهان و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه جنگ است. سردار سرتیپ پاسدار فتح 
الله جعفری دارای یک نشــان »فتح 2« و دو نشان »فتح 3« است. سردار جعفری از نخستین روزهای آغاز جنگ و حماسه هشت سال 
ایثار و مقاومت، پای در میادین نبرد غرب و جنوب گذاشت و لحظه‌های جنگ را با تمام وجود درک و لمس کرد.در عرصه‌ها و رسته‌های 

گوناگون نظامی و فرهنگی انرژی و توان و مدیریت خود را آزمود و در بسیاری از عرصه‌ها سربلند و روسفید بیرون آمد.
سردار فتح‌الله جعفری پایه گذار تیپ زرهی بود و سال ها در کنار شهید حسن باقری در ستاد عملیات جنوب حضور داشته است. اکنون 
به عنوان مدیر موسسه شهید حســن باقری و استاد دانشگاه مشغول به فعالیت است. یکی از خصوصیات بارز سردار فتح‌الله‌ جعفری 
نگارش لحظات وقایع و اتفاقات روزمره در قالب یادداشت‌های روزانه در دفتر خاطراتش است و در این فرآیند از هیچ نکته‌ای فروگذاری 

نمی‌کند.
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 شهید ســلیمانی چگونه وارد عرصه 
جنگ تحمیلی شدند؟

در اوایل جنگ، ســال 59 و 60 سپاه نیروی کافی 
نداشــت و شرایط جذب نیرو در سپاه سخت بود. 
مثلا برای حضور در ســپاه اگر 200 نفر نیرو ثبت 
نام می کردند با توجه به سختی مراحل گزینش که 
شــهید مهدی زین الدین مسئول گزینش سپاه بود 
از این تعداد شــاید30نفر از مراحل گزینش موفق 
بیرون می آمدند و جذب ســپاه می شدند. تعداد 
نیروهای سپاه محدود بود و زمانی که جنگ شروع 
شد ســپاه در سراسر کشور تعداد 30000 نفر نیرو 
داشت. این تعداد وقتی در سراسر کشور تقسیم می 
شــد به هر اســتان تعداد محدودی نیرو می رسید 
البتــه بخش زیادی از این تعــداد در جنگ منطقه 
کردستان بودند.در سراسر کشور پادگان هایی بود 
که در خصوص آموزش به نیروهای ســپاه فعالیت 
می کردند. بعد از شروع جنگ افرادی که مسئولیت 
آموزش به نیروها را داشــتند همان تعداد نیرو مثلا 
40 یا 50 نفر را آماده می کردند و به جبهه جنوب 
اعزام می شدند. شهید سلیمانی جزو همین مربیان 
بود.شهید ســلیمانی مربی بســیار منظمی بوده به 
طوریکه دوستان ایشان روایت می کردند که وقتی 
نیروها را به خط می کردند از ابتدای صف نگاه می 
کردند و همه باید در یک ســتون قرار می گرفتند. 
نیروهایی که آموزش داده بودند بســیار به ایشان 

احترام قائل بودند. 

 سردار سلیمانی در چه سالی و در کدام 
عملیات به جبهه جنوب آمدند؟

شهریور سال 1360 بود که با گروهی از نیروهایی که 
آموزش داده بود حدود60 تا70 نفر وارد جنگ شد، 

آن زمان 25 ساله بود. در ابتدا افرادی که از شهرستان 
به جبهه جنوب اعزام میشــدند،ابتدا با حکمی که از 
سپاه داشــتند باید می آمدند به ستاد گلف که ستاد 
عملیــات جنگ جنوب بود و از آنجا به تشــخیص 
فرماندهان گلف در مناطق عملیات تقسیم می شدند. 
آن ایام؛ شــهید باقری ، رحیم صفوی و سردار رشید 
مســئول گلف بودند. حاج قاسم همزمان با عملیات 
رمضان در ســال 1360 وارد گلف می شود که این 
عملیات در کرخه بوده که باعث آزادســازی بخشی 
از منطقه از دست بعثی ها شده بود. سردار سلیمانی 
به همراه نیروهایش بعد از توجیه آنها توســط شهید 
حســن باقری به منطقــه حمیدیه اعزام شــدند که 

فرمانده آن منطقه با شهید علی هاشمی بود. 

 شما برای اولین بار سردار سلیمانی را 
در کجا دیدید؟

بــرای اولین بار حاج قاســم ســلیمانی را در آن 
جلســات دیدم که برای توجیه نزد شــهید حسن 
باقری آمده بود. ســردار سلیمانی بسیار کم حرف 

بود و تا ســوال نمیپرســیدی چیــزی نمیگفت و 
ســاکت، آرام و متین بود. همه فرماندهان گزارش 

عملیاتها و شناساییهایشان را میدادند. 

 اگر از اولین دیدار شهید حسن باقری و 
سردار سلیمانی خاطره‌ای در ذهن‌تان است 

بیان بفرمایید؟
سردار ســلیمانی بعد ها روایت می کردند که من 
در توجیه عملیات کرخه کور، شیفته حسن باقری 
شدم که مرا برای عملیات توجیه کرد. شهید حسن 
باقری تســلط زیادی در منطقه داشت و برایش با 
اهمیت بود که بتوانیم تعداد اســرای بیشــتری از 
دشمن بگیریم و ســعی کنیم تجهیزاتشان را سالم 
تصرف کنیم و این مطالب را بســیار پرانرژی برای 

فرماندهان توضیح می داد. 

 تیپ 41ثارالله چگونه تشکیل شد؟
بعد از عملیات ثامن الائمه سپاه تصمیم گرفت که 
تیپ ایجاد کند. تیپ عاشورا، تیپ کربلا، تیپ امام 
ســجاد و ... تیپ‌ها که تشکیل شدند افرادی که در 
جبهه‌ها بودند در داخل گردانها سازماندهی شدند. 
نیروها در گردان‌های 300 نفری قرار گرفتند و اگر 
تعداد نیروهای یک شــهر به حدنصاب نمی رسید 
در زیرمجموعه گردان های دیگر قرار می گرفتند. 
گردان سردار سلیمانی در زیر مجموعه تیپ کربلا 
با فرماندهی سردارمرتضی قربانی قرار گرفت. بعد 
از اینکه گردان سردار ســلیمانی سازماندهی شد، 
قبــل از عملیات برای توجیه به ســتاد گلف آمده 
بود که برای دومین بار ایشان را دیدم که ایشان آن 
ایام فرمانده گردان شدند. فرماندهانی که عملیات 
میکردند، شهید باقری بسیار حساس بود به عملکرد 

آنها و نحوه فرماندهی آنها را رصد می‌کرد.
این ســازماندهی را حسن باقری انجام میداد چون 
خوش برخورد بود و رفتار دلنشینی داشت. قدرت 
قانع کنندگی بالایی هم داشت و در کنار این موارد، 
بچه‌ها و فرماندهان را به خوبی میشــناخت چون 
مرتباً سرکشــی می‌کرد. توانایی افراد را به خوبی 
می شــناخت و ســعی می‌کرد فردی که به عنوان 
فرمانده انتخاب میکرد چند نفــر در کنارش قرار 
دهد تــا نقاط ضعف را مشــورت داده و برطرف 
کنند. همه فرماندهان جوان بودند 21، 22 ســاله. 
ســردار سلیمانی در ادامه 4 گردان داشت که گروه 
رزمی تشکیل داد و شــهید حسن باقری ایشان را 
توجیه کرد و گفت سعی کنید در کرمان نیرو جذب 
کنیــد و گروه رزمی خــود را تبدیل به تیپ کنید.

شــهید باقری به ایشــان گفت بروید در دو کوهه 
ســاختمانی را تحویل بگیرید و نیروهایتان را آنجا 
مستقر کنید و در دو کوهه و در جبهه شوش مستقر 
شوید. مدتی که در شوش حضور داشتند یگان‌ها و 

تشکیلات سپاه شکل گرفت.

روایت می  ها  بعد  سردار سلیمانی 
کردند که من در توجیه عملیات کرخه 
کور، شیفته حسن باقری شدم که مرا 
برای عملیات توجیه کرد. شهید حسن 
باقری تسلط زیادی در منطقه داشت و 
برایش با اهمیت بود که بتوانیم تعداد 
اســرای بیشتری از دشــمن بگیریم 
و ســعی کنیم تجهیزاتشان را سالم 

تصرف کنیم
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 آیا خاطرتان اســت شــهید سلیمانی 
در کدام عملیات از ناحیه دســت راست 

مجروح شدند؟
در عملیات طریق القدس از ناحیه دســت راست 
زخمی شــد و در بیمارســتانی در اهواز بســتری 
گردید. شهیدحســن باقری بعد از اتمام عملیات با 
حضور در بیمارستان از رزمندگان عیادت می کرد 
و آمار زخمی ها و شــهدا را مــی گرفت. خاطرم 
است شهید حســن باقری در آن عملیات زخمی 
شــده بود اما برای عیادت و سرکشی به بیمارستان 
رفت و به من گفــت رفتم به دیدار بچه‌ها و آقای 

سلیمانی خواب بود و بیدارش نکردم. 

 نقش سردار سلیمانی در عملیات فتح 
المبین چگونه بود؟

در آستانه عملیات فتح المبین، نفراتی به گروه رزمی 
ثارالله اضافه شد و به حد نصاب رسید و تبدیل به 
تیپ ثارالله شد. آقای سلیمانی تعریف میکردند که 
من در گلف بودم که با خودروی استیشن به همراه 
شــهید باقری و محمدجعفر اسدی برای شناسایی 
منطقــه عملیاتی حرکت کردیم.بــه وضوح دیدم 
شهید حسن باقری به چه نکات ریز اما مهم توجه 
دارد که برایم آموزنده بود. در این عملیات شــهید 
سلیمانی به همراه نیروهایش مستقر شد و من هم 
مسئولیت گردانی را در آنجا داشتم و مرتب به آن 
منطقه رفت و آمد داشــتم.منطقه ای که ما حضور 
داشتیم منطقه صخره ای و بسیار صعب العبور بود. 
دشــمن تصور نمی کرد که ما بتوانیم از آن منطقه 
عبور کرده و عملیات انجام دهیم که دقیقا اشــتباه 
محاسباتی دشــمن در همین بود چون آنها ارتشی 
بودند و آموزش نظامی دیده بودند و تصورشــان 
این بود که ماهم مانند آنها آموزش دیده ایم و عبور 
ازآن منطقه غیرممکن اســت اما رزمندگان ما این 
کار را انجام دادند.چون تجهیزاتمان کم بود و شب 
را بــرای عملیات ترجیح می دادیم در صورتی که 
چون دشمن آموزش دیده بود و تجهیزات داشت 

روز را برای عملیات انتخاب می کرد. 
در عملیات فتح المبین فرمانــده قرارگاهها تعیین 
شــدند که تیپ ثارالله هم در این عملیات حضور 
داشت. شهید باقری قرارگاه جدیدی ایجاد کرد بنام 
قرارگاه قدس و سردار جعفری که معاون خودش 
بــود را به عنوان فرمانده قرارگاه قرار داد. ســردار 
سلیمانی در قرارگاه قدس قرار گرفت. خاطرم است 
عراقی ها در شــب عید نوروز به ما حمله کردند و 
اوضاع جبهه جنوب بــه هم ریخت. عملیات فتح 
المبین که آغاز شــد در ابتدا قرارگاه نصر عملیات 
انجــام داد و قرارگاه قدس ابتدا پیشــروی موفقی 
داشــت اما در ادامه عراقیها با ادوات ســنگین و 
حمله‌های مکرر باعث شــدند کــه مواضع را پس 
بگیرند. در این عملیات شاهد بودم که شهید باقری 

چندین بار با سردار سلیمانی با بیسیم صحبت کرد 
و نکات لازم را گوشزد کرد. در این عملیات حدود 
40 نفر از رزمندگان کرمان به شــهادت رسیدند و 
سردار سلیمانی برای اولین بارطعم تلخ شکست را 
چشــید. این شکست در روحیه سردار سلیمانی و 

سربازانش تاثیر منفی گذاشت. 

 بعد از این شکست چه اتفاقی افتاد؟
ســردار ســلیمانی در عملیات فتح المبین کارنامه 
موفقی نداشــت، البته فقط ایشــان نبودند بعضی 
از فرماندهــان دیگر هم این اتفاق برایشــان افتاد 
و موفقیت کم بود چون دشــمن با ادوات سنگین 
پیشــروی کرده بود و تجهیزاتمــان کافی نبود. در 
جلسه‌ای که محسن رضایی و سایرین هم حضور 
داشتند بعضیها تصمیم گرفتند که سردار سلیمانی را 
از فرماندهی خلع و فرد دیگری را به جای ایشــان 
قرار دهند اما حســن باقری مخالفت کرد و گفت 
که ایشان فرمانده ارزشمندی هستند و آینده خوبی 
دارند. حسن باقری استعدادها را خوب میشناخت. 

سردار سلیمانی در فرماندهی تثبیت شد و رسیدیم 
به عملیات بیت المقدس که قرارگاه قدس که شامل 
5 تیپ ســپاه عضو آن بودند و سردار سلیمانی به 
همراه نیروهایش یکی از این 5 تیپ حاضر بود که 
در کرخه کور مستقر بودند.در این عملیات بازهم 
قرارگاه قدس خوب پیشروی کرده اما در ادامه باز 
میماند و متوقف میشود. در این عملیات نیز موفق 
عمل نمیکنند. خاطرم اســت در یکی از جلسات 
که عملیات به تنگنا افتــاده بود و وضعیت خوبی 
در جنگ برقرار نبود اختــاف بین فرماندهان در 
جلسه به وقوع پیوست. در این جلسه حاج محسن 
رضایی هم حضور داشت و حاج محسن صحبت 
کردند و چراغها را خاموش کرده و گفت اگر کسی 
می تواند با من کار کنــد بماند در غیر اینصورت 
می تواند برود. سردار سلیمانی به عنوان اولین نفر 
صحبت کرد و گفت آقا محســن ما تا آخر با شما 

هستیم. 

آیا خاطره ای از جلسات ستاد گلف به 
یاد دارید که برای خوانندگان ماهنامه بازگو 

کنید؟
در جلســه‌ای که برگزار شــده بــود داخل اتاق 
جلســات نشســته بودیم که احمد متوسلیان هم 
حضور داشت. به شوخی به احمد متوسلیان گفتم 
من از صــدای کفش و راه رفتن فرماندهان متوجه 
میشوم چه کسی است! چند نفری را درست جواب 
دادم از جمله صدای پای شــهید سردار سلیمانی. 
یعنی ما آنقدر با رزمنــدگان و فرماندهان مانوس 
شــده بودیم که با صدای راه رفتنشــان متوجه می 
شدیم که چه کسی است و چون با سردار سلیمانی 
در چندعملیات حضور داشتم ایشان را خوب می 

شناختم و باهم مانوس بودیم.

عده‌ای طرفدار حزب فجر اسلام 
بودند، عــده‌ای طرفدار حزب‌های 
دیگری بودند. در آن لحظه قاســم 
سلیمانی در کنار من نشسته بود. به 
قاسم سلیمانی گفتم که قاسم! عضو 
حزبی که نیســتی؟ گفت من فقط 
حزب خدایی هستم و عضو گروه و 

حزبی نیستم
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خاطره دیگری که به یــاد دارم، در یکی از همین 
شبهایی که جلسه برگزار شده بود محسن رضایی 
فرمانده سپاه صحبت کرد و گفت که حضرت امام 
دستور داده برادران سپاهی در هر حزب و گروهی 
که هستند انصراف دهند و برادران سپاهی نباید در 
هیچ حزبی عضو باشند. عده‌ای طرفدار حزب فجر 
اســام بودند، عده‌ای طرفدار حزب‌های دیگری 
بودند. در آن لحظه قاســم ســلیمانی در کنار من 
نشسته بود. به قاسم سلیمانی گفتم که قاسم! عضو 
حزبی که نیســتی؟ گفت من فقــط حزب خدایی 

هستم و عضو گروه و حزبی نیستم.

 درخشش سردار ســلیمانی در جنگ 
تحمیلی چگونه آغازشد؟

 سردار سلیمانی برای اولین بار در عملیات والفجر 
8 درخشــید و بسیار خوب عمل کرد. در سال 62 
تصمیم گرفته شد که تعدادی افراد جهت مشاوره 
فرماندهان تیپ مشخص شــوند که من  به همره 
سردار محمدحســین باقری و شهید تهرانی مقدم 
برای مشــاوره به تیپ ثارالله انتخاب شدیم. من به 
همراه سردار رشــید به کرمان رفتم جهت ارزیابی 
وضعیت تیپ ثارالله. خبر دادند ســردار سلیمانی 
صاحب فرزندی شده اند و ما هم هدیه ای خریده 
و به منزل ایشان رفتیم. ســردار سلیمانی ما را که 
دیدند از دیدنمان بســیار خوشحال شدند و تولد 
فرزندشان را تبریک گفتیم و برگشتیم. بعد از چند 

روز که سردار سلیمانی به لشکر آمد، آن ایام حسن 
باقری شــهید شده بود. حاج قاسم سلیمانی محمد 
باقری برادر شهیدحســن باقری را که دید بســیار 
متاثر شــد و شــدیدا می گریست.سردار سلیمانی 
گفت که شــهید باقری خیلی به من کمک می کرد 
و در ایام دلتنگی و سختی دلداریمان میداد. سردار 
سلیمانی اشاره کرد که من تمام حرکاتم الهام گرفته 
از حرکات شهید باقری است و زمانی که من قدم 
از قدم بر میدارم حرکات و گام های حسن باقری 
را به یاد میآورم که ایشــان چه رفتاری داشته اند تا 
مثل ایشــان قدم بر دارم و گفتنــد که من کارهای 
مدیریتی زیادی از ایشــان یادگرفتم. ایشان بسیار 
ساده، کم حرف و مظلوم بود. والفجر 8 و موفقیت 
ایشــان در این عملیات در ادامه فرماندهی ایشان 
بســیار تأثیرگذار بود البتــه در عملیات والفجر 4، 

کربلای 4 و 5 هم بسیارتاثیرگذار بود. 

 نقش ســردار ســلیمانی در عملیات 
کربلای 5 چگونه بود؟

عملیــات کربلای ۵ پس از عدم‌الفتح کربلای ۴، با 
تصمیم شــجاعانه فرماندهان و دلاوری رزمندگان 
انجام شد و به یکی از موفق‌ترین عملیات‌های ایران 
در مقطع حساس دفاع مقدس تبدیل شد. کربلای 
۵ موازنه قدرت در جنگ را تغییر داد و بلوک شرق 
و غرب را متوجه قــدرت نظامی نیرو‌های ایرانی 
کرد. لشــکر ۴۱ ثارالله )ع( به فرماندهی حاج‌قاسم 
ســلیمانی یکی از لشــکر‌های تأثیرگذار 
در عملیات کربلای ۵ بود که توانســت 
با مقاومتی مثال‌زدنــی ادامه عملیات را 
میسر سازد.عملیات کربلای ۴ که به اتمام 
رســید، فرماندهان خیلی زود تصمیم به 
انجام عملیات دیگــری در همان منطقه 
گرفتنــد. نیرو‌ها باید در یــک عملیات 
حساب شده دشمن سرمست از موفقیت 
در کربــای ۴ را غافلگیــر می‌کردنــد. 
حاج‌قاســم ســلیمانی فرمانده لشکر ۴۱ 
ثارالله )ع( درباره شــرایط تصمیم‌گیری 
درباره عملیات کربلای ۵ روایت می کرد: 
»دشمن دچار یک غرور کاذب شده بود. 
از طرف دیگر با توجــه به زحمت‌های 
زیادی که کشیده شــده بود و نیرو‌های 
زیادی که جمع شــده بودند و همچنین 
به خاطر وضعیت سیاسی و نظامی‌ای که 
در جنگ حاکم بود نمی‌شد این عملیات 
نیمه‌تمام گذاشته شود و نیرو‌ها برگردند. 
جمع‌بنــدی فرماندهان این بود بلافاصله 
در موقعیتی که نیرو‌ها حضور دارند و با 
استفاده از غرور دشمن و جشن پیروزی 
که گرفته، عملیاتی انجام بگیرد تا جبران 
عدم موفقیت کربلای ۴ باشــد. در همان 

جلسات جمع‌بندی به زمین کربلای ۵ رسید.«
به گفته شــهید ســلیمانی رزمندگان هم‌قسم شده 
بودند که در عملیات کربلای ۵، انتقام خون شهدای 
کربلای ۴ را بگیرند و می‌گفتند تا زمانی که غرور 
و تکبر دشمن را در هم نشــکنند از منطقه بیرون 
نخواهند رفت. کربلای ۵ با این تصمیم‌گیری‌ها در 
۱۹ دی ۱۳۶۵ انجام شد و نتایج موفقیت‌آمیزی را 

به همراه آورد.

در این عملیات لشــکر ۴۱ ثارالله مأموریت داشت 
تا بعد از پاکســازی جاده و پل دشمن، یک سرپل 
در غرب کانال ماهی ایجاد کند. شــهید ســلیمانی 
زمین شــلمچه و بوبیــان و دریاچــه ماهی را به 
یک غول نظامی و یک تابلوی گرگ‌مانند تشــبیه 
می‌کرد. جایی که نیرو‌هایی مثل کوه می‌توانســتند 
در این منطقه به نبرد بپردازند. رزمندگان بدون هیچ 
هراسی از منطقه عملیاتی و موانع دشمن می‌گفتند: 
»ما برویم و ما نباشیم که امام خدای نکرده نگران و 
ناراحت باشد. آرزوی دنیوی‌شان این بود که ملت 

ایران شاد و خندان باشد، امام شاد باشد.«
لشکر ۲۵ کربلا پس از تأمین سرپل از سوی لشکر 
۴۱ ثارالله می‌بایســت با عبور یگان از داخل منطقه 
پنج‌ضلعی به ســمت راســت و پشت کانال ماهی 
رفته و ســرپل را تأمین می‌کرد. با شروع عملیات، 
رزمندگان لشــکر ۴۱ ثارالله از کانــال ماهی عبور 
کردند، کاری که تصورش برای کارشناسان نظامی 
غیرممکن بود. لشــکر ۴۱ ثــارالله )ع( در عملیات 
کربلای ۵ یکی از ســخت‌ترین محور‌ها را برعهده 
داشــت و با مقاومت فراوان نیروهایش توانست با 
سربلندی از این منطقه عبور کند. عملکرد نیرو‌های 
این لشکر به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی یکی از 

دلایل موفقیت رزمندگان در کربلای ۵ بود.
با وجود موفقیت‌های بزرگی که رزمندگان لشــکر 
۴۱ ثارالله به دســت آوردند، ولی تلخی شــهادت 
نیرو‌ها بر دل فرمانده‌شــان مانــد. در این عملیات 
قاسم میرحســینی جانشــین فرمانده لشکر ثارالله 
به شــهادت رسید. قاسم میرحســینی در عملیات 
کربلای ۵ به شهادت رســید، اما فقدانش همواره 

رزمندگان بدون هیچ هراسی 
از منطقه عملیاتی و موانع دشمن 
می‌گفتند: »ما برویم و ما نباشیم 
که امام خدای نکــرده نگران و 
ناراحت باشد. آرزوی دنیوی‌شان 
و  ایران شــاد  بود که ملت  این 

خندان باشد، امام شاد باشد.«
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برای همرزمانش ملموس بود و حاج‌قاسم سلیمانی 
سال‌ها پس از شهادت او گفت: سیدالشهدای همه 
شهدای استان سیستان و بلوچستان و بزرگ لشکر 
ثارالله که واقعاً من امروز در هر مأموریتی جای او 

را خالی می‌بینم شهید میرحسینی است.
یونــس زنگی‌آبادی و مهــدی زندی‌نیا فرماندهان 
تیپ لشکر ۴۱ در کنار نیرو‌های دیگر لشکر در این 
عملیات به شهادت رسیدند تا یکی از بزرگ‌ترین 
دستاورد‌های نظامی و سیاسی ایران در دفاع مقدس 
را رقم بزنند. لشــکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی شهید 
سلیمانی با جان‌فشانی فرماندهان و نیروهایش در 
عملیات کربلای ۵، ضمن گرفتن انتقام از دشمن، 

قدرتشان را به همگان دیکته کردند.

 ارتباط شــما با سردار ســلیمانی در 
عملیات های دیگر چگونه بود؟

 در اهواز با سردار سلیمانی همسایه بودیم. فرد بسیار 
مخلص و توانمندی بود. عملیات کربلای 4 که موفق 
نشد ما تصمیم گرفتیم که لشکر ثارالله و تیپ ذولفقار 
یک ارتباط مشــترکی انجام دهند. چند روز با ایشان 
همراه بودیم و در این چند روز خیلی به هم نزدیکتر 
شــدیم و دیدیم که ایشــان بســیار فرد بی‌ادعایی 
هستند. بســیار با اخلاق بودند و اینچنین شد که با 
ســردار سلیمانی بیشتر آشنا شدم. سردار سلیمانی با 
اینکه در جلســات آرام ، ساکت و کم حرف بود اما 
حرف‌های بسیار کلیدی می‌زد که تبدیل شد به یکی 
از فرماندهان رده بالای ســپاه و خودشان را از نظر 
نظامی بالا کشیدند. این توانمندی، بعد از اتمام جنگ 
و نقش تاثیرگزار ایشان در مرزهای شرقی کشور در 

مبارزه با مواد مخدر نمایان‌تر شد. 

 چه شد که ســردار سلیمانی به عنوان 
فرمانده سپاه قدس انتخاب شدند؟

زمانی که سردار رحیم صفوی فرمانده سپاه شدند 
من با ایشــان ارتباط داشــتم و هفتــه ای یک بار 
خدمت ایشان می رســیدم تا دیداری با هم داشته 
باشــیم. در یکی از این دیدارها بــه من گفتند که 
میخواهند سردار سلیمانی را برای فرماندهی سپاه 

قدس انتخاب کنند و نظر مرا در این مورد پرسید. 
گفتم خیلی خوب اســت و فرد بسیار با حوصله و 
متدینی اســت و بسیار پر تلاش. به سردار صفوی 
گفتم که سردار ســلیمانی فردی است عملیاتی و 
پیشنهاد دادم که ستادی قوی برایش فراهم کنید تا 
کارهای ستادش را انجام دهند چون ایشان عملیاتی 
است و شهامت ورود به صحنه عملیاتی را دارد و 
بسیار شجاع اســت و ایشان نباید درگیر کار ستاد 
شــوند.دو هفته‌ای گذشت که خبر دادند در جلسه 

معارفه شرکت کنم. 

 آیا به خاطر دارید محتوای ســخنرانی 
سردار سلیمانی در جلسه معارفه چه بود؟

سردار سلیمانی در ســخنرانی خودشان به نکات 
جالبی اشاره داشتند که باعث شد در ذهن بنده باقی 
بماند.ایشان گفتند که من تجربه ای در سپاه قدس 
ندارم اما تلاشم را خواهم کرد.گفتند من در داخل 
کوله پشتی خودم از جنگ تاکنون 2 ابزار همیشه به 
همراه داشته ام یکی توکل است و دیگری اخلاص 
و ســعی کردم این 2 ابزار همیشــه همراهم باشد. 
در آن معارفه ســردار سلیمانی در صندلی کنار من 
نشسته بودند و جلسه که تمام شد در هنگام خروج 
از من خواســتند که در اداره امور کمکشان کنم که 
گفتم اگر کاری از دست من بر میآید انجام میدهم.

 سردار سلیمانی بعد از انتخاب به عنوان 
فرمانده سپاه قدس چه تغییراتی کردند؟

حاج قاســم با انتخــاب به عنــوان فرمانده قدس 
متحول شد. دیگر شب و روزش را گذاشت برای 
این کار. جبهه‌ای که تشــکیل شده بود را تقویت 
کرد و جریانهای مختلفی که بعدها در منطقه شکل 
گرفت مانند حزب الله، جریان 33 روزه ، مســائل 

سوریه و عراق که بسیار توانمند عمل کرد.

 سپاه قدس چگونه تشکیل شد؟
سپاه قدس بلافاصله بعد از جنگ با پیشنهاد محسن 
رضایی تشکیل شد و نظر و هدفش این بود که به 
نیروی حزب الله لبنان کمک کرده و اگر اتفاق برون 

مرزی به وقوع بپیوندد بتوانیم کمک کنیم. 

 آیا خاطره ای با ایشــان بعد از جنگ 
تحمیلی در ذهن دارید بیان بفرمایید؟

خاطرم اســت بعد از اتمام جنگ، مراســم اهدای 
درجه بــود که من در حال تمرین بودم که چگونه 
نزد مقام معظم رهبری حاضر شــده و درجه ام را 
دریافت کنم. دریافت نشان فتح هم قرار بود انجام 
شود به دلیل فتح خرمشهر، سردار سلیمانی هم در 
حال تمرین بود. به ســردار سلیمانی گفتم بیاید با 
همدیگر تمرین کنیم! ایشان پذیرفتند و تمرین می 
کردیم و به هم احترام می گذاشتیم. من به شوخی 
به ایشــان می گفتم خوب احترام نگذاشتی برو و 

مجدد بیا! 

 علت موفقیت های سردار سلیمانی در 
سپاه قدس چه بود؟

ایشــان بــه دلیل اخــاص، تواضــع و اخلاقش 
تاثیرگذار بود. وقتی فردی به دنبال شــهادت باشد 
از خودگذشتگیهای زیادی از خودش نشان میدهد. 
خداوند به خاطر اخلاص ســردار ســلیمانی این 
موفقیتها را برایش فراهم کرد. ســردار سلیمانی در 

سوریه و عراق مدیریت توانمندی داشت. 

 نقش سردار سلیمانی را در پاکسازی 
و نابودی داعش چگونه می توان توصیف 

در  اینکه  با  ســلیمانی  ســردار 
جلسات آرام ، ساکت و کم حرف بود 
که  می‌زد  کلیدی  بسیار  اما حرف‌های 
رده  فرماندهان  از  به یکی  تبدیل شد 
بالای سپاه و خودشان را از نظر نظامی 
بالا کشــیدند. این توانمندی، بعد از 
اتمام جنگ و نقش تاثیرگزار ایشان در 
مرزهای شرقی کشور در مبارزه با مواد 

مخدر نمایان‌تر شد

  اخرین وداع سردار سلیمانی با پیکر برادر شهیدش
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کرد؟
 ســردار ســلیمانی در عراق و مخصوصاً سوریه 
خدمتی بزرگ کرد نه تنها بــرای ایران بلکه برای 
کل جهان اسلام. بی‌رحمی‌های داعش را می‌دیدیم 
و واقعــاً همه مات و مبهــوت بودند که این میزان 
از بی‌رحمی از کجا آمده، اســام که دین مهربانی 
اســت و حتی گفته اند کشتن اسیر حرام است اما 
اینها این چنین مردم بیگناه را قتل و عام می کردند. 
کار حاج قاســم بســیار پر اهمیت بود که داعش 
را که یک اقــدام کثیف آمریکایی و اســرائیل در 
منطقه بود را خشکاند. این ها میخواستند رعب و 
وحشــت راه بیاندازند و اهداف کثیف خودشان را 
پیش ببرند. نقش حضرت آقا بســیار حائز اهمیت 
بود در هدایــت، فرماندهی و کنترل نیروی قدس. 
یعنی حاج قاسم بدون رهبری نمیشد، حاجی زاده 
بدون رهبری نمیشــد و امکان نداشت. این نقش 
رهبری در حمایت از نهضتها بســیار تعیین کننده 
بود. رهبری و نقش رهبری بسیار با اهمیت است. 
رهبری فرماندهی میکرد و هدایت و حاج قاســم 

اجرا می‌کرد و مدیریت.

رهبری آگاه، مسلط، مجتهد، فقیه، فهیم و بسیار با 
هوش بالای سر مجموعه‌ای است که میتواند عامل 
موفقیت باشد. اکنون که سپاه موفق عمل میکند به 
خاطر حمایتهای رهبری است.خاطرم است زمانی 
که داعش به عراق و ســوریه حمله کرد. محســن 
رضایــی تمــام فرماندهان لشــکر و تیپهای زمان 
جنگ را جمع کرد و چند جلســه گذاشتیم و قرار 
گذاشــتیم رو در روی تکفیری های داعش حاضر 
شــده و جنگ کنیم. همه ما نیــرو آماده کردیم و 
رفتیم خدمت مقام معظم رهبری و تصمیم خودمان 
را به ایشــان گفتیم اما حضــرت آقا فرمودند فعلا 

صبر کنید. 

 شــهادت حاج قاســم چه تاثیری در 
ماندگاری ایشان خواهد داشت؟

ما یک عاشورا و یک فرهنگ عاشورایی داریم. در 
این فرهنگ ســلیمانی‌هایی می‌آیند و می‌روند. در 
ســال 59 که بنی صدر در جنگ شکســت خورد 
و اعلام کرد که نمیتوانیم اما شــهید باقری گفت تا 
زمانی که فرهنگ عاشورایی در این سرزمین است 
میجنگیم و شکست نمیخوریم. باید به فکر فرهنگ 
عاشــورایی و ایمان روی بیاوریم تا همیشه پیروز 
باشــیم. ما با این فرهنگ در زمان جنگ با دســت 
خالی در برابر بعثیهایی که تجهیزات کامل داشتند 
ایستادیم. امام حسین با 72 نفر در برابر هزاران نفر 
ایستاد و پیروز شد. الان چه یادی از آن چند هزار 
نفر ســرباز یزید است؟ اما از یاران امام حسین)ع( 
همیشــه یاد میشود و در اذهان باقی است. به نظرم 
ســردار ســلیمانی یکی از این فرزنــدان فرهنگ 
عاشورایی در کشورمان است و راهش تداوم دارد. 
شجاعانه آمد، مخلصانه کار کرد و متواضعانه ظاهر 
شــد و مظلومانه و خالصانه شهید شد. حاج قاسم 

خیلی خاص و مخلص بود و خداوند اجر عظیمی 
به او داد به خاطر این تلاشــه‌ای فی سبیل الله او، 
خداوند به این خاطر به او عزت داد و آمریکایی‌ها 
اشــتباه کردند که شــهیدش کردند و اشتباه بسیار 

بزرگی انجام دادند.

 به نظر شما بعد از شهادت حاج قاسم 
موازنه سیاســی و نظامی در منطقه به چه 

شکل خواهد بود؟
بعد از شهادت سردار سلیمانی دست آمریکاییها در 
ترور و تروریسم رو خواهد شد و تمام جهان دیدند 
که امریکا چقدر آشکارانه کار ترور انجام میدهد و 
این چنین خودروی بیدفاع را مورد اصابت موشک 
قرار می دهند. جهان دید که آمریکا تروریسم است 
و اذهان عمومی متوجه شــدند. ســردار سلیمانی 
یک الگویی ایجاد کرد و ماندگار شد و باعث شد 
فرهنگ عاشــورایی تداوم پیدا کند و جوانهای ما 
به این فرهنگ ســوق پیدا کنند. ســردار سلیمانی 
الگویی شد برای جوانان ، کودکان و نوجوانان. به 
نظرم آمریکایی‌ها با اینکه سردار را از ما گرفتند اما 
خدمت بسیار بزرگی به حاج قاسم سلیمانی کردند 
و او را در جهان اسلام قهرمان کردند. ترامپ وقتی 
تجمع مردم را دید بســیار وحشت کرد. جمعیت 
میلیونی در تشــییع ســردار، آمریکا را به وحشت 
انداخت. علاوه بر اینکه تشــییع حاج قاســم بود 
یک تجمع ضد آمریکایی‌هــا بود مثلا در اصفهان 
که مراسم تشییع نبود! اما دیدیم چند صد هزار نفر 
در اصفهان در تجمع ضد آمریکایی حاضر شــدند 
در شــهرهای دیگر هم همینطور.تدبیر مقام معظم 
رهبری بســیار خوب بود که ابومهدی مهندس هم 
در ایران تشــییع شود و پیکر ســردار سلیمانی در 
عراق تا آمریکاییها ببنند کــه عراق و ایران چقدر 

نزدیک به هم هستند و در کنار هم ایستاده‌اند.

 در پایان اگر مطلبی دارید بیان بفرمایید؟
 سردار ســلیمانی تواضع بالایی داشت و دلسوزی 
ایشان در جامعه باعث شد که خداوند به او عزت 
بدهد. خیلیها بعد از شهادتش محبوب میشوند اما 
سردار قبل از شهادتشان هم محبوب و نکته اصلی 
محبوبیت ایشان تواضع ایشان بود. محبت زیادی به 
خانواده‌های شهدا داشت اخلاص و تواضع ایشان 
جدا از فرماندهی ایشان بود، این مسیر ادامه دارد. 
این خون‌هایی که خالصانــه میریزند باعث تداوم 
انقلاب و اسلام است. ما در سپاه 30 هزار نفر شهید 
داده ایم. یعنی یک نسل از سپاه شهید شده‌اند. اگر 
سردار سلیمانی رفت، توانمندتر از ایشان می‌آیند و 
مطمئن هستیم این مسیر و حرکت متوقف نخواهد 
شد. ما جوانان با اخلاص زیادی داریم که توانمند 
هســتند و می توانند مانند سردار سلیمانی به میهن 

خدمت کنند. 

سردار سلیمانی یکی از این فرزندان 
فرهنگ عاشورایی در کشورمان است 
و راهش تداوم دارد. شــجاعانه آمد، 
مخلصانه کار کــرد و متواضعانه ظاهر 
شد و مظلومانه و خالصانه شهید شد. 
حاج قاسم خیلی خاص و مخلص بود و 
خداوند اجر عظیمی به او داد به خاطر 

این تلاشه‌ای فی سبیل الله او
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گفت‌وگو با سردار حسنی سعدی آزاده و هم‌رزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم یک تفکر، جریان و مکتب بود
  درآمد

سردار محمدرضا حسنی سعدی به همراه سردار شهید سلیمانی هردو از کادری‌های سپاه استان کرمان بودند که در عملیات طریق‌القدس، 
فتح المبین و بیت‌المقدس در جایگاه‌های مختلف در کنار هم حضور داشتند. سردار حسنی سعدی در سال 1361 در عملیات بیت‌المقدس 
)آزادی خرمشهر با مسئولیت جانشینی گردان( پس از مجروحیت اسیرشده و بعد از 8 سال و 3 ماه و 20 روز پس از اسارت، حاج قاسم 
در فرودگاه کرمان به استقبال او می‌رود. وی روایت‌های بسیاری از سردار شهید سلیمانی به خاطر دارد. به‌خصوص زمانی که مسئولیت 
بنیاد شهید این استان را بر عهده داشته است. دیدار و ارادت حاج قاسم به شهدا و خانواده آنان و غم فراقش از جا ماندن قافله شهدا 

به‌خصوص هم‌رزمان شهدای لشگر 41 ثارالله در روایت این سردار آزاده در گفت‌وگو با شاهد یاران وصف‌ناپذیر است.

 اولین دیدار
اولین بار در عملیات کرخه کور مرداد ســال 60 با 
سردار شهید سلیمانی آشنا شدم. هر دو از کادری‌های 
سپاه و سردار از مربیان مرکز آموزش کرمان بودند. 
عملیات کرخه کور در دو مرحله انجام شــد؛ اول؛ 
مردادماه 60 و مرحله دیگر در شــهریورماه. در هر 
دو مرحله حضور داشتیم. سردار شهید با یک سری 
از بسیجی‌ها و کادر مرکز آموزش پاسداری کرمان 
آمــده بودند برای عملیات. مرحله بعد در عملیات 

آزادسازی بستان بود که طریق‌القدس نام داشت. در 
این عملیات من در موقعیت پشتیبانی و سردار در 
رزم بودند. عملیات دیگر بیت‌المقدس بود مرحله 
اول آزادسازی خرمشهر. آن زمان سردار فرماندهی 
تیپ را بر عهده داشتند و من جانشین گردان بودم. 
در بیشتر جلســات توجیهی و فرماندهی حضور 

داشتیم.
بعد از عملیات فتح المبین اسرای زیادی از دشمن 
گرفته شــد و ســرزمین‌های زیادی آزاد شد. حال 

و هوا آن روزگار یعنی اردیبهشــت سال 61، حال 
و هــوای خوبی بــود. نیروهای رزمنــده در اوج 
اعتمادبه‌نفس و امیــد به پیروزی بودند. در مرحله 
اول بیت‌المقدس داشــتم در نمازخانــه با نیروها 
صحبت می‌کردم و اوضاع و شرایط منطقه را تشریح 
می‌کــردم. به بیان نقاط قوت و قدرت رزمندگان و 
ضعف دشــمن پرداختم. اشاره ایی هم به علمیات 
فتح المبین و پیروزی‌های آن داشــتم. پس از پایان 
صحبت‌هایــم زمــان خــروج از نمازخانه متوجه 
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شدم که سردار سلیمانی در بین نیروها 
نشسته اســت. حضورشان به این معنی 
بود که داشــت فرمانده هان و نیروها را 
ارزیابی می‌کرد. عملیات ساعت 24/30 
دقیقه شب انجام شــد. فردای آن روز 
بعد از مجروح شــدن و عدم موفقیت 
جناحین، اســیر شدم. ایشان را دیگر تا 
ســال 1369 که آزاد شــدم ندیدم. 30 
مرداد سال 69 در فرودگاه کرمان حاج 
قاسم به اســتقبالم آمده بود. با یکدیگر 
در اتوبوس تا سطح شهر آمدیم. ایشان 
یک روحیه خاصی داشــت. به عبارتی 
ســفره دل بازی داشــتند. به دعوتش، 

ناهار مهمان منزلشان بودم.

 پذیرفتن فرماندهی سپاه قدس
 در سال 1379 فرماندهی نیروی قدس 

را بر عهده گرفتند. در مراسم تودیع و معارفه بیشتر 
مسئولین مرتبط حضور داشتند. در این مراسم بعد 
از پایان ســخنرانی برخی مســئولین، ایشان وقتی 
پشــت تریبون رفتند گفتند امروز صبح وقتی‌که به 
محل کار می‌آمدم کوله‌پشــتی خــود را نگاه کردم 
دیدم خالی اســت. غسل شــهادت کردم فقط به 
امید خدا و با این نیت که شــهید می‌شــوم آمدم. 
سپس شروع کردند به خواندن بخش‌هایی از دعای 
مکارم اخلاق امام سجاد )ع(. تمامی حاضرین گریه 

می‌کردند.
یادم است که مراسم تودیعشــان در لشگر ثارالله، 
جمعیت زیادی با حضور جمعی از خانواده شهدا 
برگزار شد. ایشــان در آنجا هم‌پشت تریبون گریه 
کردند. خطاب به فرماندهی کل سپاه گفتند من در 
کرمان امام‌زاده‌هایی داشتم که پدران و مادران شهدا 
بودند و هر زمان دلم می‌گرفت می‌رفتم خدمتشان، 

شما من را از آن‌ها جدا کردید.

 ارادت خــاص به خانواده شــهدا و 
جانبازان

در ســال 1386 وقتی‌که مســئولیت اداره کل بنیاد 
شــهید در کرمان را پذیرفتم. سردار تماس گرفتند 
و پرســیدند که شــما مســئولیت بنیاد شــهید را 
پذیرفتیــد؟ گفتم بله. خیلی اســتقبال کرد و گفت 
هر کاری داشــتی و از دســت من برمی‌آید اعلام 
کنید. رفتم خدمتشــان. یکسری توصیه‌های کاری 
کردند. ازجمله توصیه داشتند که فرزندان شهدا را 
بــه منزلت دعوت کن. گفتم که آن‌ها 4624 نفرند. 

گفتند: گروه‌گروه دعوتشان کن.
ما هر زمان مشکل و کاری داشتیم تماس می‌گرفتیم 
و ایشان پاسخ می‌گفت. فرقی نمی‌کرد که در حال 
اســتراحت بود یا در موقع کار و مأموریت. یک‌بار 
هم نشــد که اعلام و احساس خســتگی کند. هر 

زمــان به کرمان می‌آمدند هماهنــگ می‌کردند که 
به دیــدار خانواده‌های شــهدا برویــم. در روز 4 
شــعبان روز جانباز، همه جانبازان شهر کرمان را 
به حسینیه ثارالله دعوت کردیم. با همیاری استاندار 
طی دعوتی از همه جانبازان اعلام شد که سخنران 
این برنامه ســردار سلیمانی هستند. ایشان از بغداد 
با همان لباس کار که کتانی هم به پا داشــتند طی 
پروازی به کرمان آمدند و با حضور در برنامه برای 

جانبازان سخنرانی کردند.
یک روز دیگر که تاســوعا بود از ایشــان دعوت 
کردیم تا برای قطع نخاعی‌ها صحبت کنند. دیدار با 
خانواده شهدا جزء برنامه کاری‌شان بود. یک‌زمانی 
در مســیر راه از من پرســید که حالا کجا خواهیم 
رفت؟ گفتم منزل شــهید موحدی. گفتند مصطفی 
موحــدی؟ گفتم بله. گفتند مصطفــی موحدی با 
شــهید منصور همایون‌فر در مشــهد زمانی که در 
مشــهد بستری بودم و شکمم به دلیل جراحت باز 
بود. »این جراحت در عملیات بستان رخ‌داده بود« 
به مدت 20 روز بالای سرم بودند. آن‌ها ناجی من 
شدند. »ظاهراً یک پزشکی که عضو گروه منافقین 
بوده قصد داشــته که جای زخم ســردار عفونی 
شــود«. مصطفی موحــدی و منصــور همایون‌فر 

با کمک یک پرســتار سردار ســلیمانی را ازآنجا 
بــه بخش دیگری منتقل می‌کنند. ســردار وقتی به 
خانه مادر شهید هندو زاده می‌رفتند می‌گفتند تمام 
خستگی‌هایم رفع می‌شــود. ایشان ارادت خاصی 
به فرزندان شهدا داشــتند. خدمت مادر سه شهید 
سیفی الدینی رفتیم. آن روز با حضور همه فرزندان 
و نوه‌ها مراســم دعای ندبه برگزارشــده بود. همه 
فرزندان با خوشحالی با سردار عکس گرفتند. وقتی 
به خدمت پدر دو شهید خیامی رفته بودیم، سردار 
دست به گردن پدر شهیدان قرارداد و او را به گرمی 

بغل کرد.
یادم اســت که 5 دقیقه به اذان مغــرب بود که به 
ایشان گفتم پشــت منزل شما خانواده شهید حاج 
احمد شجاعی مستقر هســتند، برویم یک احوالی 
بپرسیم. گفتند حالا که نزدیک اذان است. گفتم شما 
بعداً فرصت نمی‌کنید. کفش‌های ایشان از دری که 
خارج شدیم قرار نداشت. با پای‌برهنه در کوچه راه 
افتادند. من کفش‌هایم را درآوردم تا تقدیم ایشــان 
کنم. گفتند چرا کفش‌های تو را بپوشــم. به‌هرحال 
رفتیم. ایشــان با آن خانواده دیدار و گفتگو کردند 
و به نمازشان هم رســیدند. برای دیدار با خانواده 

شهدا هرگز نه در کار نبود.
طی دو جلســه فرزندان شــهید را دعوت کردیم 
تا با ایشــان ملاقاتی داشــته باشــیم. بین خانم‌ها 
و آقایــان پرده ایی بود. گفتند پــرده را کنار بزنید. 
می‌گفت این‌ها بچه‌های برادران من هستند. کارها 
و مشکلات خانواده شهدا را پیگیری می‌کرد. بارها 
شــده که نزد خانواده شــهدا در میان فرزاندشان 

می‌گفت دعا کنید که شهید بشوم.
مادر شــهیدی داریم به نام شهید علی شفیعی که 
تک‌فرزند خانواده بود. ســردار سلیمانی به ایشان 
خیلی ارادت داشــت. از بیروت، ســوریه، بغداد 
به ایشــان زنگ می‌زد و دل‌جویــی می‌کرد. خود 
ایــن مادر می‌گفت برخی وقت‌ها حدود ســاعت 

در روز 4 شــعبان روز جانباز، همه 
جانبازان شــهر کرمان را به حسینیه 
ثارالله دعوت کردیم. با همیاری استاندار 
طی دعوتی از همه جانبازان اعلام شد 
که سخنران این برنامه سردار سلیمانی 
هستند. ایشان از بغداد با همان لباس 
کار که کتانی هم به پا داشــتند طی 
پروازی به کرمان آمدند و با حضور در 

برنامه برای جانبازان سخنرانی کردند
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یک‌شب، سردار زنگ می‌زد و احوال‌پرسی می‌کرد. 
به شــوخی می‌گفتم هیچ‌کس این موقع زنگ می 
زنه؟ ســردار می‌گفت: بله من زنگ می‌زنم. سردار 
می‌گفت: الآن خستگی هام رفع شد و راحت شدم. 
این مادر بعد از شــهادت سردار می‌گفت: ای‌کاش 

خدا به‌جای ایشان مرا برده بود.
نامه ایی برایش نوشته بودم که فرزند شهید شعاعی 
از شهدای غواص در یزدان شهر قم ساکن هستند و 
شما قول داده بودید به آن‌ها سر بزنید. این آدرس و 
تلفن. اگر وقت کردید احوالی از ایشان بپرسید. از 
تهران به همراه دوستان رفتند منزل شهید شعاعی، 
ایشان کفن شان را نیز همراه خود برده بودند و از 
پسر شهید خواســته بودند که کفن را امضاء کنند 
و تائید کنند که ایشــان انســان مسلمان و مؤمن و 

خوبی هستند.

 احساس مسئولیت و فروتنی
زمان دیگری خدمت پدر شــهیدان انجم شــعاع 
رفتیم. پدر این شــهیدان خودش جانباز 50 درصد 
بود. ایشان زمانی راننده سردار سلیمانی هم بودند. 
در این دیدار خاطرات زیادی بازگو شد. آقای انجم 
شعاع می‌گفت: زمستان بود و من پشت فرمان، در 
مســیری که بودیم سردار از خستگی داخل ماشین 
چشم‌هایش را بسته بود و من به دلیل سرمای هوا، 
بخاری ماشین را روشــن کردم ایشان بیدار شدند 
و گفتند، چرا بخاری را روشــن کردی درحالی‌که 
بچه‌های رزمنده در این ســرما در بیابان‌های سرد 
خوزستان هســتند. تابســتان هم همین‌طور بود. 

سردار اجازه روشن کردن کولر ماشین را نمی‌داد.
به نظرم یکــی از رمز و رازهای این مرد بزرگ در 
قهرمان و شــاخص شدنشان تواضع و فروتنی‌شان 
بود. »کســی که برای خــدا تواضع و فروتنی کند، 

خداوند به او رفعت و مقام می‌دهد« و »کســی که 
درراه خدا باشــد و برای خدا کار کند، خدا هم به 
کمک او می‌آید« و »کســانی که ایمان آورده‌اند و 
عمل صالح انجام داده‌اند، خداوند مروت و دوستی 

این انسان‌ها را در دل مردم می‌اندازد«.
 ایشــان در 13 ســالگی به‌منظور کار از روستا به 
شهر می‌روند. خودشان در کتاب )ریشه در آسمان( 
می‌نویسند: با احمد سلیمانی »دوست صمیمی‌شان« 
هم‌قسم شــدیم که برویم شــهر کارگری کنیم تا 
بتوانیم وام کشاورزی پدرانمان را بپردازیم. ایشان 
تعریف می‌کنند: پدرم 900 تومان و پدر احمد 500 
تومان از بانک وام گرفتــه بودند. ما بابت نگرانی 
بازپرداخت این وام رفتیم کرمان. در خیابان ناصریه 
)شــهید باهنر امروز( در منزل یــک پیرزنی به نام 
آسیه اتاقی اجاره کردیم. از بس جثه‌هایمان کوچک 
بود کسی ما را سرکار نمی‌برد. به‌هرحال در انتهای 
خیابان خواجو، مدرســه ایی در حال ساخت بود. 
رفتیم برای کارگــری. روزانه 4 تومان دســتمزد 
می‌گرفتیم. به مدت 8 مــا کارکردیم. برای هر نفر 
حدوداً 300 تومان ذخیره شد. حدود 70 تومان هم 
سوغات گرفتم و راه افتادیم به سمت روستا. جالب 
بدانید این موضوع موردتوجه برخی تحلیلگران هم 
قرار گرفت. یکی از تحلیلگران رادیو فارسی بیگانه 
به‌صراحت می‌گوید از هر چــه بگذریم نمی‌توان 
از این موضوع گذشــت. این دغدغه و این بینش 
و نگــرش حاج قاســم ســلیمانی در همه دوران 

زندگی‌اش را به انواع مختلف می‌توان دید.
روزی در فضای مجازی متوجه شــدم که خانمی 
کانال اختصاصی راه انداختند و فقط برای شــهدا 
کار می‌کند. در کانال گفته بود دوســت دارم هدیه 
ایی از سردار سلیمانی داشته باشم. نامه ایی را تهیه 
و به دفتر ســردار فاکس کردم. در نامه موضوع را 

مطرح کردم. ســردار چادری را تهیه و برایشــان 
ارســال و از آن خانم بابت این کار تشکر کردند. 
حاج قاســم به همه مسائل اعم از بزرگ و کوچک 
توجه داشت. بسیاری از والدین شهدا که به رحمت 

خدا می‌رفتند، بلافاصله پیام تسلیت می‌فرستاد.

 احترام به پدر، مادر و خانواده
احترام ســردار شهید ســلیمانی به پدر و مادرشان 
وصف‌ناپذیر اســت. برخی رمــز و راز، پیروزی 
و موفقیت ایشــان را دعای خیر پدر و مادرشــان 
می‌داننــد. در همین ســال‌های اخیر که پدرشــان 
کــه در قید حیات بودند او را بــه حمام می‌برد و 
می‌شست؛ دســت ‌و پا و پیشانی‌شان را می‌بوسید. 
دوســتانی می‌گفتند که پدرشــان خطاب به ایشان 
می‌گفت: فرزندم خیلی زحمت می‌کشــی من دعا 
می‌کنم که شهید بشوی. پدر سردار هم از خودشان 
ملک شخصی داشتند و هم‌اینک زمینی از ارباب در 
دستش بوده که کار می‌کرد. در قانون اصطلاحات 

ارضی، پدر ایشان هیچ‌چیز از ارباب نگرفته بود.
محافظین ســردار می‌گفتند، زمانی ســردار عجله 
داشتند که جایی بروند. همسرشان نیز باید وسایل 
منزل را جمع می‌کرد تا به ایشــان برسد و منجر به 
اندکی تأخیر شده بود. سردار اصلًا نگفت که چرا 
دیر شده. خیلی با احترام با همسرشان رفتار کردند.

 خانه‌ایی که وقف شد
ســردار شــهید ســلیمانی به دنبال مال دنیا نبود. 
خانه‌ای در کرمان داشــتند که آن را برای برگزاری 
مراســم‌های مناســبتی حضرت زهرا )س( و امام 
حسین )ع( وقف کرده بودند. اسم آن مکان را بیت 
الزهرا گذاشتند. فرزندانشان هیچ‌کدام شغل دولتی 
ندارند. ایشان جانباز با درصد بالابود و می‌توانست 
به‌راحتی قانوناً و شــرعاً برای دو پسرشــان شغل 
دولتی فراهم کند. شــیخ علی شــیرازی )نماینده 
ولی‌فقیه در ســپاه( می‌گوید: »شهید سلیمانی یک 
دلار یا یــک ریال حق مأموریت نگرفته اســت«. 
ایشان یک کارت حق پرستاری داشت که آن را هم 

برخی رمز و راز، پیروزی و موفقیت 
ایشــان را دعای خیر پدر و مادرشان 
که  اخیر  همین سال‌های  در  می‌دانند. 
پدرشــان که در قید حیات بودند او را 
به حمام می‌برد و می‌شست؛ دست ‌و پا 
دوستانی  می‌بوسید.  را  پیشانی‌شان  و 
می‌گفتند که پدرشان خطاب به ایشان 
می‌گفت: فرزندم خیلی زحمت می‌کشی 

من دعا می‌کنم که شهید بشوی

  سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه پدر شهیدان انجم شعاع و سردار محمدرضا حسنی سعدی، 15 اسفند 1395



51
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

50
يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   

www.navideshahed.com

تحویل من داد و گفت: آن را در دفتر بنیاد شــهید 
بگذارید تا کسی که نیازمند آن است استفاده نماید. 
به آقای اســتاندار وقت کرمان گفته بودند که انگار 
خداوند مهر و محبت دنیا را از دل من گرفته است.

ســردار اعتقادات بالایی داشت. چه قبل و چه بعد 
انقلاب. قبل از انقلاب مادر من با مادر خانم ایشان 
آشنایی داشــتند. خانم )آقا علی سعدی( که بعدها 
مادر خانم ایشان شدند برای مادرم تعریف کردند 
کــه برایمان دامادی آمده اســت که خیلی مذهبی 
است. مادرم به او می‌گوید که مگر شما می‌خواهید 
که مذهبی نباشد؟ گفته چرا. می‌خواهم که مذهبی 
باشــد. مادرم می‌گوید که خــب دیگر چرا تردید 
دارید؟ بعدها متوجه شدیم که آن داماد حاج قاسم 

است.

 آرزوی شهادت
 به نظرم ســردار غصــه می‌خورد کــه چرا همه 
دوستانش شــهید شــدند و او هنوز مانده است. 
عید نــوروز 98 در گلزار شــهدای کرمان هنگام 
شــب، ایشان را در وســط گلزار دیدم که درحال 
گریه هســتند. جلوتر رفتم و احوالپرسی کردم. به 
حاج قاســم گفتم این گلزار هزارویازده شــهید را 
در خــود دارد. به من گفت دعــا کنید من هزار و 
دوازدهمین این شهدا باشم. ایشان در نامه‌ای که به 
شهید حسین بادپا نوشته بودند بیان داشتند که اگر 
رفتی )منظور شهادت در سوریه( به یونس )منظور 
حاج یونس زنگ‌آبادی( و میرحســینی )جانشین 
لشــگر( و حسین یوسف الهی )اکنون مزارشان در 
کنار این شهید بزرگوار قرار دارد( بگو بامعرفت‌ها، 
من را گذاشــتید و رفتید. به سردار گفتم که رهبر 
معظم انقــاب در جمع تعدادی از دوســتان در 
مشهد، فرمودند که دعا نکنید که شهید بشوید، شما 
وظیفه‌تان را انجام بدهید. کار و تلاش کنید و اگر 
شهید هم شــدید فبها المراد. ایشان گفتند رهبری 
وظیفه خودشــان را انجام داده‌اند ولی ما نمی‌دانیم 
که عاقبت ما چه می‌شــود؟ باید دعا کنیم که شهید 

بشویم.

 سرباز ولایت
اعتقاد فوق‌العاده به امام و رهبری و انقلاب داشتند. 
می‌گفتند اگر همه یک‌طــرف و رهبری یک‌طرف 
باشــند من کنار رهبری خواهم بود. عشق و علاقه 
ایشان به رهبری وافر بود در تمام سخنرانی‌هایشان 
از رهبــری می‌گفــت. در بین رزمنــدگان کرمان 
ســه بار قســم جلاله خوردند که اگر می‌خواهید 
عاقبت‌به‌خیر بشــوید دســت از رهبر برندارید. به 
علما خیلی احترام می‌گذاشــتند. به رهبری عرض 
کرده بودندکه آن زمــان حضرت امام )ره( در قید 
حیات بودنــد، اگر حضرت امام یک انار را نصف 
کنند و بفرمایند کــه نصف این انار حرام و نصف 

دیگر آن حلال سوال نخواهم کرد و می‌پذیرم و آن 
نظر را قبول می‌کنم.

اســتاندار وقت به پدرشــان گفته بود که می‌دانید 
که فرزند شــما یک قهرمان است و دشمنان از او 
می‌ترسند؟ پدرشان پاسخ داده بود: دشمن از اسلام 

می‌ترسد، فرزند من سرباز ولایت است.

 حساس به بیت‌المال
 در مراســم شهدای غدیر استان کرمان که هم‌زمان 
در بیت الزهرا هم مراســم روضه داشتند، به ایشان 
گفتم اگر وقتی دارید به خانواده شــهدا یکســری 
بزنید، ایشــان آمدند به حسینیه ثارالله و با خانواده 

کردند.  احوال‌پرســی  شــهدا 
زمانی که خواســتند برگردند 
مراقبت  برای  کوچکشان  پسر 
برداشته  و حراست ماشینی را 
آمده بود به حســینیه ثارالله تا 
مواظب پدرشان باشند. سردار 
متوجه  رفتنــد و  بیرون  وقتی 
این قضیه شدند گفتند که چرا 
بدون اجازه ماشین را برداشتی 
و آمــدی؟ به او گفــت پیاده 

برگردد به مراسم بیت الزهرا.

 در کنار مزار شــهید 
یوسف الهی

عرض  ایشان  به  درگلزارشهدا 
کــردم که به آقــای رجایی و 
محمود نامجو )برادرخانمشان( 
پیغــام دادید کــه در صورت 
شهید شــدن کنار مزار یوسف 
الهی قرار بگیرید؟ ایشــان که 
بالای قبر ایســتاده بود گفت: 
نزدیکی‌هــا.  همیــن  لااقــل 
)تصورشان این بود که مکانی 
را که قید کرده‌اند جا نیســت( 
به‌هرحال به آرزویشان رسیدند 

و همان‌جا خاک‌ســپاری شــدند. یادآوری کنم که 
یوسف الهی از شــهدای خاص لشگر ثارالله بود. 
سردار شهید سلیمانی گفته بودند که ایشان عارف 
لشــگر ثارالله است. ســردار می‌گفت: در عملیاتی 
دونیرو بالباس غواصی در شــلمچه جهت کسب 
اطلاعات به آب زدند ولی بازگشــتی نبود. سردار 
به شــهید الهی می‌گوید این دو ظاهراً اسیر شدند 
و امــکان دارد عملیــات لو برود. از شــهید الهی 
می‌خواهــد که به قرارگاه بــرود و این موضوع را 
اطلاع دهد. یوســف الهی می‌گوید که ما که صبر 
کردیم امشــب را نیز منتظر بمانیم. شــهید یوسف 
الهی فردای آن روز نزد ســردار می‌رود و می‌گوید 
هر دو غواص شهید شده‌اند. تاریخ پیدا شدن هر دو 
شهید را نیز اعلام می‌کند. سردار می‌گوید مگر تو 
علم غیب می‌دانی؟ یوسف الهی می‌گوید من غیب 
نمی‌دانم ولی من حســین پسر غلام‌حسین به شما 
می‌گویم که آن دو نفر شهید شدند. همین‌طور هم 
شــد. دو شهید غواص همان‌طور که شهید یوسف 
الهی گفته بود پیدا شدند. حاج قاسم مواردی از این 
نوع خاطرات از شهید یوسف الهی را بازگو کرده 
بودند. سردار شیفته شهید یوسف الهی بود و آرزو 

داشت کنار این شهید قرار گیرند.
پس از شهادت احمد کاظمی، در هجرت و دوری 
او ســخنان زیادی گفتند. در زمان خاک‌ســپاری 
شهید کاظمی، ایشــان با دست خاک را داخل قبر 

رهبری  و  امام  به  فوق‌العاده  اعتقاد 
و انقلاب داشــتند. می‌گفتند اگر همه 
یک ‌طرف و رهبری یک‌طرف باشــند 
من کنار رهبری خواهم بود. عشــق و 
علاقه ایشان به رهبری وافر بود در تمام 
می‌گفت.  رهبری  از  سخنرانی‌هایشان 
بار قسم  بین رزمندگان کرمان سه  در 
جلاله خوردند که اگر می‌خواهید عاقبت 

‌به ‌خیر بشوید دست از رهبر برندارید
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می‌ریختند. پس از شــهادت الله دادی هم زیارت 
عاشورا خواند و در آن مراسم هم با دست خاک را 

داخل قبر ریختند.
برای شهادت محمد جمالی )اولین شهید از شهدای 
مدافع حرم کرمان( به من گفت که باهم داخل قبر 
برویم. من اندکی کنار کشــیدم تا شــاید دوستان 
دیگــری بخواهند این کار را انجام دهند. مجدداً از 
من خواستند و به همراه ایشان داخل قبر شدیم. من 
قسمت بالای کفن را گرفتم و ایشان قسمت پایین 
را. او انگشتری عقیق را از دستش درمی‌آورد و به 
من گفت بگذارم زیر زبان شهید )این کار مستحب 
است(. ایشان همچنین تربت مخصوصی از کربلا 
داشتند که روی کفن پاشیدند. سردار گریه بسیاری 
بر این شهید کردند. در پایان پای شهید را بوسید و 
گفت: برای ســپاس و تشکر از طرف رزمندگان و 

مردم پای این شهید را می‌بوسم.

 حاج قاسم یک تفکر، جریان و مکتب 
بود

سردار ســلیمانی ویژگی‌هایی داشت که اگر یکی 
از این ویژگی‌ها را هر شخص دیگری داشته باشد 
به نظرم می‌تواند الگو و شــاخص شود. ولی آنچه 

خوبان عالم همه داشتند ایشان یکجا داشت.
حاج قاســم یک تفکر، جریــان و مکتب بود. او 
خودش صاحب ســبک بود، قاطعیت، شجاعت، 
جسارت، رأفت، ادب، اخلاق، مهربانی و دلسوزی 
را همه باهم داشــت و در یــک‌کلام جمع اضداد 
بود. ایشــان مسائل شرعی را در اوج درگیری‌ها و 
میدان‌ها جنگ رعایت می‌کرد. اســراف نمی‌کرد و 

مراقب بیت‌المال بود.
 به‌رغم داشــتن شجاعت و جســارت، تدبیر هیچ 
داشتند. با همه تلاش‌ها و شلوغی کار یک آرامش 

عجیبی داشت. نماز و عبادت زیبایی داشتند. بعد از 
نماز به‌خصوص نماز صبح، تعقیبات و تسبیحات 
مفصلی داشــت. زیارت عاشورا، یاسین و دعاهای 
حضرت امام سجاد )ع( را از حفظ می‌خواند. خطبه 
جهاد امام علی )ع( از نهج‌البلاغه را زمزمه می‌کرد.

ایشان انسان مهربان و دوست‌داشتنی بود. با شنیدن 
نام امام حســین )ع( با تمام وجــود گریه می‌کرد. 
آقا ســید مجید هنری می‌گفت: دیدم که ســردار 
سلیمانی دوزانو کنار علی آقای ماهانی )از شهدای 
لشگر ثارالله که قاری استاد قرآن بود( نشسته و در 
حال شــنیدن روضه حضرت زهرا )س( می‌باشد. 
این انســان با این رفعت و مهربانــی درعین‌حال 
شــجاع هم بود و همواره در جنگ در خط مقدم 
حضور داشت. او به نیروهایش هرگز نگفت بروید 
بلکه گفت بیاید. علاقه ایشــان بــه کار برای نظام 
وصف‌ناشدنی است. شب و روز برای سردار معنی 
نداشت. علی آقای نجیب‌زاده در فرودگاه مهرآباد 
به ایشان گفته بود که سری به ما نمی‌زنید؟ سردار 
گفته بودند که به خدا قســم صبح‌ها در تاریکی به 
محل کار می‌روم و شب‌ها نیز زمانی برمی‌گردم که 

دوباره بچه‌ها خوابند.

 حضور در زلزله بم
روز اول زلزلــه در فــرودگاه بــم 3 نفــر همراه 
ایشــان بودند. ایشــان همواره با اســتاندار، وزیر 
و دیگر مســئولین در تماس بــود و اعلام نیاز و 
درخواست می‌کرد. شــهید احمد کاظمی آن زمان 
فرمانده نیروی هوایی ســپاه بودند. سردار با ایشان 
صحبت کرد و شــهید کاظمی جهت کمک‌رسانی 
هواپیماها را بســیج کردند و فرستادند به بم. دران 
اوضاع‌واحوال در جابجایی مجروحین حاج قاسم 
سر برانکارد را می‌گرفت و همراه دیگران می‌دوید. 

ایشان محله‌های بم را می‌شناخت. یک هواپیما از 
کشورهای اروپایی برای کمک به بم آمده بودندکه 
همراهشان 6 سگ زنده یاب بود. خیلی سریع شش 
گروه را در محله‌ها تقســیم‌بندی کرد. ســاعت 4 
بعدازظهر قوطی حاوی ماهی را برایشان باز کردند 
و ایشان با اندک نان خشک آن را خوردند. از صبح 

تا آن زمان هیچ‌چیز نخورده بودند.

 اجر ۴۰ سال خدمت
سپهبد شهید سلیمانی را می‌توان یک استراتژیست 
نامید. در برخی جلســات کــه خیلی هم مهم بود 
حرف آخر را ایشــان می‌زد. در ارائه پیشــنهاد با 

اعتمادبه‌نفس بود.
شــهادت ایشــان را هم کســی چه می‌داند. شاید 
خداوند مصلحت دانسته است که روزگاری سردار 
سلیمانی‌ها از خون ایشــان پا بگیرند، قیام کنند و 
جهان اســام را تقویت کنند. صبح روز شــهادت 
وقتی اعلام شد که ایشان شهید شده‌اند فکر کردیم 
که شاید شایعه باشد. چون زمان دیگری هم شایعه 
شهادت ایشان پخش‌شــده بود. قرآن را باز کردم، 
آیه آمد »کســانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح 
انجــام داده‌اند خوش به حالشــان و جایگاه نیکی 
دارند« وقتی این آیه را دیدم باورم شــد که سردار 
شهید شده‌اند. ایشان اجر ۴۰ سال خدمت خود را 
گرفت زیرا حاج قاســم ۴۰ سال پوتین را از پایش 

درنیاورد.
خانواده شــهدا و مردم خیلی دوســتش داشتند 
ودارند و الآن نیز با خون پربرکتشان برای جوانان 
قهرمــان هســتند و جریان مقاومت در سراســر 
کشورها به پا می‌خیزد و راه و رسم ایشان را برای 
خودشان برمی‌گزینند و این از حداقل‌های برکت 
خون ایشــان اســت. حرکتی که مردم در مراسم 
تشیع پیکر این شهید بزرگوار داشتند بی‌سابقه بود. 
اعتقادم این است که خون پاک ایشان مثل زنجیر 
در سراســر جهان سلسله اســت. گردن استکبار 
جهان را خواهد گرفت و ریشه ظلم در منطقه را 

خواهد خشکاند. 

و  تفکر، جریان  قاســم یک  حاج 
مکتب بود. او خودش صاحب ســبک 
بود، قاطعیت، شــجاعت، جســارت، 
رأفت، ادب، اخلاق، مهربانی و دلسوزی 
را همه باهم داشت و در یک‌کلام جمع 
اضداد بود. ایشــان مسائل شرعی را 
در اوج درگیری‌هــا و میدان‌ها جنگ 
رعایــت می‌کرد. اســراف نمی‌کرد و 

مراقب بیت‌المال بود
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روایت یک عمر همراهی با قاسم سلیمانی در گفت‌وگو با سردار غلامرضا کرمی

کسی او را نمی‌شناخت 
  درآمد

باور نمی‌کنیم یکی از مصاحبه‌کننده‌های واحد تحقیقات و اطلاعات سپاه کرمان در سال‌های اول تشکیل این نهاد در گزینش حاج قاسم 
نظر مثبت نداشته، همان رفیق و همکار صمیمی او باشد، اما سردار شهید سلیمانی در بعضی از جلسات با خنده از آن یاد می‌کرد. شنیدن 
داســتان زندگی شهید سلیمانی از زبان هر کسی شنیدنی است، اما روایت 38 سال رفاقت و همکاری از زبان غلامرضا کرمی، فرمانده 
سپاه کرمان، قائم مقام و جانشین سردار در لشکر ثارالله و سپاه هفتم، مشاور عالی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات و نماینده پیشین 
کرمان در مجلس شورای اسلامی زیر و بم نقش سردار سلیمانی را در سپاه کرمان و ستاد بازسازی عتبات روشن می‌سازد. او همچنان به 

توصیه سردار شهید در ستاد بازسازی عتبات همکاری دارد و مسئول مرکز پژوهش و نشر آثار ستاد است. 
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 نخستین دیدار شــما با شهید سردار 
سلیمانی در چه زمانی بود؟

آشــنایی من با آقای سلیمانی به اواخر سال 1358 
یا اوایل 1359 برمی‌گــردد. در واحد تحقیقات و 
اطلاعات سپاه کرمان مصاحبه‌گر بودم. یادم است 
چهره ورزیده‌ای داشت. از افرادی بود که پرورش 
اندام کار می‌کنند. تیپ ورزشــی داشت؛ بازوهای 
ستبر، سینه‌های جلو، پیراهن آستین کوتاه، چسبان، 
موهای وزوزی، کمربنــد پهن و... . برای گزینش 
آمده بود. از آن روز یادم اســت به عنوان یکی از 
مصاحبه‌گرها با خودم فکر کردم امثال ایشان با این 

وضع و قیافه چرا باید به سپاه بیایند.

 بعد از آن با هم مواجه شدید؟
هیچ تصویر دیگری از ایشــان در ذهنم نیست تا 
سال 1359 فرمانده سپاه شهر رابر شدم. ایشان هم 
اهل روســتای قنات ملک این شــهر و در روستا 
ساکن بود. شهر رابر از شهرهایی بود که هم مردم 
ســاکن، و هم مردمی بعضا ساکن و بعضا کوچرو 
داشت و محل سکونت پدری سردار بود. از همان 
روزهای اول فرماندهی در روزهای پیش از جنگ 
یعنی تیرماه 1359 به طور طبیعی با اقشار مختلف 

آشنا شدم. 

 با خانواده و طایفه آقای سلیمانی هم 
آشنا شدید؟

طایفه آقای ســلیمانی یعنی طایفه شمســالدینی، 
بــزرگان طایفه لر بودند. این طایفه لر هســتند و 
ســابقه آنها به لرهای فارس برمیگردد. آنچنان که 
میدانم تبعیدیهایی از ادوار گذشــته هستند که به 
این منطقه تبعید شــدند و زندگی عشــایری آنها 
کمکم شــکل گرفته، کشاورزی کردند و مستقر و 
مقیم شدند. اینها بین کرمان، رابر، بافت، جیرفت و 
کهنوج هم ییلاق و قشــاق می‌کنند. به این شکل 
دعوت شدم و به خدمت عشایر رفتم و با زندگی 
عشایری آشنا شدم. یادم هســت اوایل مسئولیتم 
بــود و برای من به عنوان فرمانده ســپاه، چادری 
غیر از چادر عشایر پیشبینی کرده بودند؛ رنگ آن 
برخلاف چادرهای ســیاه خودشان سفید بود. من 
هــم برای اینکه نگاه آنهــا کلا به هم بریزد، گفتم 
آنجا نمیروم و در همین چادرهای خودشان روی 
زمین نشستم. این هم با فرهنگشان سازگارتر بود. 
میخواســتند رســمی برخورد کنند، اما من به آنها 
گفتم: »اینها چیست درســت کردید؟ فکر کردید 
فلانی -کــه پیش از انقلاب رئیس اداره عشــایر 
استان بود- آمده است؟« و روی زمینی نشستم که 
گوســفندان چریده بودند و خیلی صمیمی شدیم. 
این رفتار انقلابی من خیلی اثر گذاشــت و رفاقت 
ما با عشایر آغاز شد. با شروع جنگ هم خیلی از 
عشایر پاسدار و بســیجی شدند. در دوران جنگ 

هم از نظــر تعداد و هم از نظر جایگاه شــهدای 
زیادی دادند. علاوه بر این، اخوی بزرگ ســردار 
سلیمانی به نام حاج حسین سلیمانی قبل از ورود 
من به ســپاه رابر عضو سپاه رابر شده بود و یکی 
از کادرهای اصلی آن محســوب می‌شد و همین 
علت، مقدمه آشنایی من با طایفه و در نهایت رفتن 
به روستا و آشنایی با خانواده سردار سلیمانی بود. 
مدت زیادی نگذشت و ارتباطی هم آنجا بین من 
و آقای ســلیمانی نبود چون عضو سپاه شده بود، 
اما مشــهور نبود و یکی از پرسنل آموزشی بود. از 

ایشان خبر و اطلاعی نداشتم. 

 پس برخورد خاصی با هم نداشتید؟
در سال 1360 فرمانده سپاه گلبافت در زمان زلزله 
شدم، بعد جیرفت فرمانده سپاه بودم. تا سال 1361 
فرمانده ســپاه کرمان شــدم و ایشــان هم فرمانده 
یگان‌های کرمان شــده بود و کم‌کم به سمت تیپ 
شــدن رفته بود. به فرماندهان وقــت اصرار کردم 
از این مســئولیت‌ها جدا شــوم ولی در سپاه‌های 

اســتان گیر افتادم. در سپاه جیرفت اواخر عملیات 
طریق‌القدس و عملیات بیت‌المقدس کاملا آشــنا 
شــده بودیم؛ فرمانده ســپاه رابر و شهرستان‌های 
اطراف کرمان بودم، منطقه شــش سپاه یعنی استان 
کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان را مدیریت 
می‌کردم و ارتباط با لشــکر ثارالله را ـ که آن زمان 
تازه تیپ ثارالله شــده بود ـ برقــرار می‌کرد و در 
عملیات بیت‌المقدس همه فرماندهان سپاه استانی و 
فرماندهی وقت منطقه شش را ارتباط می‌داد. قصد 
او کسب تجربه برای ما بود. او می‌خواست در جبهه 

باشیم ولی حق رفتن در خط را نداشته باشیم. 
در زمانــی تصمیم گرفتم جایی برویم و با جمعی 
از دوســتان رزمنده رفتم. در بین راه خمپاره آمد 
و چند نفر زخمی شــدند و یک نفر در روبروی 
ما سرش رفت و بعضی دوستان ترکش خوردند. 
پای من هم ترکش خورد. عقب کشیده شدیم. از 
این به بعد فاصله ما نزدیکتر میشد زیرا او فرمانده 
یگان رزمی کرمانیها بود؛ مسئول فرستادن نیروهای 
پاسدار و بسیجی از کرمان به جبهه بود و در ادامه 
فرمانده تیپ ثارالله شد. این زمان ارتباطمان خیلی 
بیشتر شد چون ما شاخص بچه‌های کرمان بودیم 
و ایشان شاخص یگان رزم بودند. به هم نزدیکتر 
شــدیم. معمولا قبل از عملیاتها تماس میگرفتند و 
خدمتشان میرفتم. توضیح میداد که چه کاری باید 
بشــود، عملیات قرار است بشــود، نیروها را چه 
زمانی بیاوریم، افراد شاخص را چگونه آزاد کنیم و 
بعضا با هم به بازدید خطوط میرفتیم و ارتباطاتمان 
بیشتر شد. اعزامها باید از استان صورت میگرفت 
و با هم رفت وآمد داشتیم. چه ایشان می‌آمد و چه 
ما به خدمت‌شــان می‌رفتیم. هر عملیاتی فاصله‌ها 
نزدیکتر می‌شــد چون بیشــتر با هم کار داشتیم. 
استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم به 

در عملیــات بیت‌المقــدس 
و  استانی  سپاه  فرماندهان  همه 
را  شش  منطقه  وقت  فرماندهی 
او کســب  قصد  می‌داد.  ارتباط 
تجربه برای ما بود. او می‌خواست 
در جبهه باشیم ولی حق رفتن در 

خط را نداشته باشیم
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لشکر کمکِ نیرویی داشتند، اما چون شاکله اصلی 
لشــکر استان کرمان بود به طور طبیعی این ارتباط 

نزدیک‌تر می‌شد.

 چه زمانی ارتباط کاری یا دوستی پیدا 
کردید؟

در ادامــه عملیــات طریق‌القــدس و در عملیات 
بیت‌المقدس فتح خرمشهر با برنامه‌ریزی که فرمانده 
منطقه 6 سپاه ـ منطقه 6 سپاه در کرمان مستقر بود 
و سپاه اســتان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و 
هرمــزگان را مدیریت می‌کرد- کرده بود در جبهه 
حضــور پیدا کردم که در مرحله اول عملیات و در 
جبهه سیدجابر در حمیدیه از ناحیه پا زخمی شدم. 
در ادامه همین عملیــات بود که برادرم حمیدرضا 
که معاون تعاون تیپ ثارالله بود به شــهادت رسید 
و ایشــان دومین برادر شــهیدم و ســومین شهید 
خانواده‌ام در جنگ می‌شــد. لــذا می‌توانم بگویم 
رابطه من و سردار سلیمانی را همکاری نزدیک و 

شهادت اخوانم بسیاری صمیمی کرد. 

 ایشان در سپاه چه مسئولیتی 
را عهده‌دار شد؟

با ورود ایشان به ســپاه و عزیمت به 
آموزش نظامی وقتی دوســتان پادگان 
آموزشی قدس سپاه کرمان می‌بینند او 
ورزیده و شجاع است، او را در پادگان 
به کار می‌گیرنــد. می‌گویند او به درد 
آموزش می‌خورد و نمی‌گذارند جای 
دیگری تقســیم شــود. او را به تهران 
می‌فرســتند تا آمــوزش نظامی ببیند 
و آقــای مهاجری، فرمانــده بچه‌های 
کرمــان در عملیات ثامن‌الائمه و پیش 
از آن در کرخه تشــخیص می‌دهد که 
سردار سلیمانی باید در آموزش باشد. 
در همان کرخه هم به بازوی ســردار 
ترکش خورده بود. آموزشی‌های کرمان 
هم یــگان رزم کرمــان را راه‌اندازی 
کردند. در میان آن بچه‌ها هم ایشــان 
به دلیل همین ویژگی‌ها توانست خود 
را نشــان بدهد و آدم متحرک، شجاع، 
توانمند، خوشفکر، بااستعداد و ... بود. 

این‌ها یکی‌یکی بروز کــرد و حالا می‌توانیم همه 
اینها را ملموس بگوییم. یکی از عوامل پیشــرفت 
یعنی مسئولیت‌پذیری ایشــان و جلو افتادن برای 
مسئولیت و انداختن مسئولیت بر دوش او ویژگی 
نترس بودن، دل دریایی داشتن و شجاعت او بود. 
این ویژگی نتیجه تربیت و پرورش او در سال‌های 

کودکی، نوجوانی و جوانی در دل طبیعت بود. 

 قبل از اینکه ایشان وارد سپاه شوند چه 
کار می‌کردند؟

در زندگی‌نامه ایشان نوشــته شده است؛ مقطعی 

در اداره آب کرمــان کار می‌کردنــد. مدتــی در 
مســافرخانه‌ای در کرمــان کار می‌کردند و بعد به 
ســپاه آمدند. این دو کار را همیشه می‌گفت و من 

هم همین دو کار را در ذهن دارم. 

 درس خوانده بودند؟
ایشان به دلیل جایگاه‌شان در جنگ یک تئوریسین 
جنگ بود و به دانشــگاه جنــگ به عنوان یکی از 
اساتید وارد شد. زندگی او بعد از ورود به سپاه در 
ســه مقطع مطرح بود: یکی از ابتدا تا پایان جنگ، 
دیگری زمان اســتقرار یگان‌های رزم در استان‌ها 
و مقطع ناامنی‌های جنوب شــرق کشور و بعدی 

دوران حضور در نیروی قدس است. 

 چه زمانی به جنگ رفتند؟
وقتی جنگ شــروع شد ایشــان به عنوان یکی از 
دوســتان پادگان آموزشی کرمان به جنگ می‌روند. 
در جنگ هم به دلیل توانایی و شجاعت از بقیه جلو 
می‌زنند. قبل از ایشان دو فرمانده از کرمان داشتیم: 
یکی زخمی شــد، و ایشــان میدان‌داری می‌کنند و 
دو گردان از بچه‌های کرمان را فرماندهی می‌کنند. 
کم‌کم در قرارگاه کسانی مثل شهید باقری می‌بینند 
ایشان آدم به دردبخوری اســت و به ایشان میدان 
می‌دهند و از ایشــان می‌خواهند با سپاه پاسداران 
و نیروهای مردمی کرمان یک یگان رزمی مســتقل 
را پایه‌ریــزی کند که ثمره آن تدبیر، تشــکیل تیپ 
ثارالله را به دنبال دارد؛ یک تیپ مرکب از رزمندگان 
استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. 
ایشان نه پارتی داشت و نه کسی او را می‌شناخت.  

ایشــان به دلیل جایگاه‌شــان در 
جنگ یک تئوریســین جنگ بود و به 
دانشگاه جنگ به عنوان یکی از اساتید 
وارد شد. زندگی او بعد از ورود به سپاه 
ابتدا  از  در سه مقطع مطرح بود: یکی 
استقرار  زمان  دیگری  جنگ،  پایان  تا 
و مقطع  اســتان‌ها  در  رزم  یگان‌های 
ناامنی‌های جنوب شرق کشور و بعدی 

دوران حضور در نیروی قدس است
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به دلیل شــجاعت، ارتباطات خــوب، قاطعیت در 
زمان قاطعیت و رفاقــت در زمان رفاقت جاذبه‌ای 
پیدا کرده بــود و همه بچه‌های کرمانی و همچنین 
بچه‌های استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
تیپ ثارالله حالت مرید و مرادی با او داشــتند. در 
همه لشــگرها همینطور بــود و فرمانده‌ها به دلیل 
امتیازات معنوی بیشتر مورد توجه بودند. مدیریت 
ایشان از یک طرف و علاقه بچه‌های رزمنده باعث 
شــد بچه‌های رزمنده را به خــود جذب کند. هم 
سخنران خوبی بود، هم فرمانده شجاعی بود و هم 
اینکه بســیار متواضع بود. در این ویژگی‌های حاج 
قاســم از سال 1360 تا همین دیروز شهادتش هیچ 
لغزشی نیست زیرا این ویژگی‌ها همه در وجودش 
نهادینه شده بودند. بعضی‌ها برای اینکه نشان بدهند 
خاکی هســتند تواضع می‌کنند، اما رفتار ســردار 
سلیمانی تصنعی نبود. این ویژگی‌ها، ایشان و لشگر 
ثارالله را یک مجموعه در طراز چند فرمانده و لشگر 

ممتاز جنگ قرار داد.

 چه کارهای ویــژه‌ای در طول جنگ 
انجام دادند؟

حــدود 27 عملیات را فرماندهــی کرد و قریب به 
اتفاق محورهای ســنگین بر دوش ایشان بود زیرا 
یکی از فرماندهان قدیمی شــده بود و فرماندهان 
لشــگرها شهید شده بودند. عمده فرماندهان لشگر 
ثــارالله در عملیــات کربــای 4 و خصوصاً 5 به 
شهادت رسیدند. فرمانده ســپاه کرمان بودم، یادم 
هست بعد از پایان آن عملیات‌ها که به کرمان آمده 
بود از بس که ایشــان عزادار بــود و گریه می‌کرد 
به همراه حجت‌الاســام سعادت، نماینده ولی‌فقیه 
در ســپاه، گفتیم باید فکری بکنیم. داشــت از بین 
می‌رفت. قرار گذاشــتیم که وقتی برای سرکشی به 
خانواده‌های شهدا آمدند مطالبی بگوییم و به نحوی 
او را به حال خودش برگردانیم. ارتباط عاطفی‌اش 
غوغا می‌کرد. در ادامه هم به خانواده‌های شــهدا و 
پدر و مادرشــان بارها ســر می‌زد. ارتباط او با پدر 
و مادران شــهدا معرکه بود. با بچه‌های شهدا رفیق 

بــود و ارتباط صمیمی و نزدیکــی برقرار می‌کرد. 
خانم‌های شهدا را می‌شناخت. آنها تماس می‌گرفتند 
و بعضی اوقات خودش زنگ می‌زد و احوالپرســی 
می‌کرد. مسئول بنیاد شــهید کرمان یکی از آزاده‌ها 
بود، با او پیش مادران شــهدا می‌رفت. یکی از آنها 
مادر ســه شهید به نام محمدآبادی بود. فیلم آن هم 
هســت که پیرزن شــماره را گرفته و با حاج قاسم 
صحبت می‌کند. قربان و صدقه هم می‌رفتند. اگر به 

کرمان می‌آمد محال بود به آنها سر نزند. 

 بعد از جنگ چــه اتفاقی افتاد که به 
کرمان برگشتند؟

وقتی جنگ تمام شــد، قرار شد یگان‌های رزم به 
استان‌های‌شــان برگردند و یگان‌های رزم به عقبه 
برگردند. در کرمان هم لشــگر ثارالله مستقر شد و 
ما در خدمت ایشان بودیم. یک تیپ در شهرستان 
ســیرجان، تیپ زرهی در کرمان، یک تیپ در بم 
و دیگری در زاهدان مســتقر شد. مدتی نگذشت 
که ناامنی‌های جنوب شــرق کشور شامل کرمان، 
سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان شروع شد. 
ناامنی به مرحله‌ای رســید که ژاندارمری و شورای 
امنیت کشــور تصمیم گرفتند در مســیر کرمان به 
زاهــدان برجک‌هایی را بزنند که جــاده اصلی را 
حفظ کنند. ایشــان به عنوان فرمانده قرارگاه قدس 
جنوب شرق لشکر ثارالله برای پاکسازی استان‌های 
کرمان، سیســتان و بلوچســتان و جنوب خراسان 
مأموریت داشــت. کاروان‌های اشرار از سیستان و 
بلوچستان برای عبور و همچنین اشراری در درون 
طوایف جنوب کرمان به طور ویژه در شهرســتان 
جیرفــت و کهنوج بودند. مثلا اگر ســال 71-70 
هشــتاد طایفه داشتند بعضاً هر یک در درون خود 

اشرار داشتند. رقابت هم در بین آنها وجود داشت 
و بــرای اینکــه روزی خود را به دســت بیاورند 
جاده می‌بســتند و گروگان‌گیری می‌کردند، قتل و 
آدمکشــی می‌کردند. انتقــام طایفگی می‌گرفتند و 
ناامنی گســترش پیدا کرده بود. اکثر اشرار طوایف 
سیستان و بلوچستان در کرمان منطقه عبوری‌شان 
بود. بعضیها هم چهره‌های خشــنی بودند. مثلا در 
سیستان و بلوچســتان حمید نهتانی یکی از اشرار 
منطقه بود و راه بین زابل و زاهدان را بســت و دو 
یا سه اتوبوس حدود 100 نفر سرباز آموزش‌دیده 
نیروی انتظامی را پیاده کردند و شــبانه آنها را در 
روســتای رباط افغانستان مســتقر کردند. سردار 
ســلیمانی حضور پیدا کرد و طراحی کرد و نیروها 
را داخل افغانســتان برد و روستا را محاصره کرد. 
اعلام کرد یا آنها را آزاد می‌کنند یا روستا را صاف 
می‌کند. اشرار هم همه را آزاد کردند. در سیستان و 
بلوچستان نمونه‌های این کار کم نبود؛ در رودماهی 
نصرت‌آبــاد بین کرمــان و زاهدان اشــرار راه را 
بســتند تعدادی از حافظان امنیت را شهید کردند 
و جنازه‌هــا را روی هم چیدند و رفتند. در کرمان 
در چندین مقطــع چنین کارهایی را کردند. کار به 
جایی رسیده بود یکی از اشرار به نام عباس نارویی 
مســلح و مجهز از کرمان عبــور می‌کرد و در مرز 
کرمان، هرمزگان و فارس روی بیســیم ژاندارمری 
می‌رفت و می‌گفت: »من عباس نارویی هســتم و 
اینجا آمده‌ام. اگر کسی جرأت دارد به طرفم بیاید.« 
و واقعا ناامنی ایجــاد کرده بود. عیدوک بامری در 
منطقه ایرانشهر و کهنوج و نقاط دیگر حدود  100 
نفر را شهید کرده بود و یک بار یکی از طوایف با 
نیروهای امنیتی همکاری کرده بودند و در ماشــین 
او مواد منفجره گذاشــته بودند در بیابان ماشــین 

مسئول بنیاد شهید کرمان یکی از 
آزاده‌ها بود، با او پیش مادران شــهدا 
می‌رفت. یکی از آنها مادر سه شهید به 
نام محمدآبادی بود. فیلم آن هم هست 
که پیرزن شــماره را گرفته و با حاج 
قربان و صدقه  قاسم صحبت می‌کند. 
هم می‌رفتند. اگر بــه کرمان می‌آمد 

محال بود به آنها سر نزند
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منفجر شد و او کشته نشــد. او به روستای طایفه 
مذکور بازگشت و زنان و بچه‌ها را جدا کرد و همه 
مردها را برد یکجا کشت. مأموریت سردار بعد از 
جنگ تأمین امنیت این منطقه شــد. بعضی یگان‌ها 
وقتی به عقبه آمدند مأموریت‌های ســبکی داشتند 
ولی ســردار عزیز ما بار محکمی بر دوشش قرار 
گرفت. حضرت آقا هم قبلا به این منطقه )ایرانشهر 
و جنوب اســتان کرمان( تبعید بودند و خودشــان 

حساس بودند و اخبار به ایشان می‌رسید. 

 در دوران نیــروی قدس ایشــان چه 
عملکردی داشتند؟

22 سال فرمانده نیروی قدس بود. در این دوران هم 
فعالیت‌های گســترده‌ای داشته‌اند، اعم از کمک به 
اخراج آمریکایی‌ها و دیگری استقرار حکومت در 
عراق و ارتباط برقرار کردن بین ایرانی‌ها و عراقی‌ها 
از طریق مســائل مربوط به عتبات مقدســه است. 
اقدامات ایشان در ســوریه، لبنان، افغانستان، یمن 
و... . در زمان آغاز این مســئولیت تنها فلسطینی‌ها 
برای مبارزه سنگ داشتند. اســرائیلی‌ها تا بیروت 
حضور داشتند. در همان زمان طالبان در افغانستان 
بود و ایشــان افغانستان را مدیریت کرد. یک مورد 
این بود که وقتی طالبان آنجا را گرفته بودند، احمد 
شاه مسعود به دره پنجشیر آمده بود. آنها به سمت 
دره آمدند. یکی از دوستانم در لجستیک می‌گفت: 
»حاجی از یکی از کشــورهای همسایه افغانستان 
زنگ زد کــه فلانی تا فردا صبح باید دو آتشــبار 
توپخانه برسانی و فردا صبح باید هلیبرد شوند در 
دره پنجشیر.« ایشان می‌گفت که چگونه این کار را 
کرده و فردا صبح از مشــهد با پرواز به آن کشور 
ثالث رفتیم و صبح زود حاجی زنگ زد و پرســید 
چــه کردند و آن طرف هم هلیکوپترها آمدند و به 
دره پنجشیر آنها را منتقل کردند. فردا صبح طالبان 
حمله کرد و مجموعه احمدشــاه مسعود توپخانه 
داشتند و آنها نتوانســتند ورود کنند. این تنها یک 
صحنه از فعالیت‌های حاج قاسم است. فرماندهی 
او منحصر به فرد بود و همیشه جلو بود و همه را 
به جلو می‌کشید. برای همین کسی نمی‌توانست سر 
او کلاه بگذارد. کســی نمی‌توانست به او رودست 
بزند یا به هیچ‌وجه حرف دروغی بزند. معلوم است 
ایشان چه کرد. الان فلسطینی‌ها موشک‌هایی دارند 
که 48 ســاعته هر بساطی را جمع می‌کنند و کسی 
غیر از ســردار سلیمانی آنها را تجهیز نکرده است. 

حزب‌الله، سوریه و منطقه را می‌دانید چه کرد. 

 ویژگی‌های فردی ایشان چه بود؟
ویژگی‌هــای فــردی او هــم قابل توجه اســت. 
اخلاص او جالب بود، همیشه با بچه‌های مخلص 
مجموعه‌اش انس داشــت. وصیت کــرد: »من را 
کنار حسین یوسف الهی دفن کنید.« زیرا عشق او 

حسین بود. حســین یوسف الهی 23 ساله بود که 
شهید شد. در اطلاعات عملیات شب‌های عملیات 
فجــر 8 بنا بود میزان جزر و مــد اروند را اندازه 
بگیرنــد، یکی از بچه‌های حســین در مقطعی 25 
دقیقه خوابش می‌برد. آقای یوسف الهی در اهواز 
و نیرویش در اروند بود. فردا می‌آید و گزارش را 
می‌گیرد و می‌گوید تــو 25 دقیقه خواب بودی و 
این گزارش دروغ اســت، تو شهید نمیشی. حاج 
قاسم عاشــق یوســف الهی بود. در لشگر ثارالله 
شــهید میرحســینی، اهل زابل، قائم‌مقام او بود. 
حاجی شیفته شجاعت او بود. در کربلای 5 شهید 
حاج یونس زنگی‌آبادی خیلی عارف شجاعی بود. 
علی ماهانی از بچه‌های لشگر هم عارف بود. حاج 
قاســم اهل ذکر، اهل توسل و اشــک بود. او در 
این حالت ماند، هر چه جلوتر رفت این حالت را 
بیشــتر در خود نهادینه کرد و خیلی از ما در این 

حالت‌ها نماندیم.

 کار برای بازســازی عتبات را چگونه 

آغاز کردند و نگاه ایشــان به بازســازی 
چگونه بود؟

در همین صحبت اخیر ایشــان در تودیع و معارفه 
رئیس ســتاد بازســازی عتبات فرمودند اولین بار 
که به حرم امیر المؤمنیــن )ع( رفتند دیدند خاک 
همــه جا را گرفته و تصمیــم گرفتند آن را از این 
وضعیــت در بیاورند. ارتباط بین مــردم ایران و 
عراق در نگاه ایشــان بود. در حوزه بازسازی راه 
ایرانیان برای زیارت و بازســازی باز شد و قصد 
داشــت مردم عراق هم برای زیارت امام رضا )ع( 
و دیگــر اماکن مذهبی به ایــران بیایند. این فضا 
چنان نزدیک به هم و رفت وآمدها چنان گسترده 
شــد که هر چیز دیگری حتی جنگ بین مردم دو 
طرف نتواند ســایه بیاندازد. الان نگاه کنیم متوجه 
می‌شویم ایشــان دقیقا موفق شد این کار را بکند. 
نگاه سردار سلیمانی به بازسازی عتبات در هر دو 
موضع بود: یکی اینکه ارتباط معنوی ایجاد شــود 
و یکی هم اینکه رســالت تاریخی ایرانیان ـ که در 
طول ادوار گذشــته داشــتند و عمده بازسازی‌ها 
هم مربوط به ایرانیان اســت ـ انجام شود. گرچه 
برای بازســازی خیرینی در تاریخ بودند اما بیشتر 
پادشــاهان بودند و نقش مردمی نداشته است. این 
بار حاکمیت جمهوری اســامی دیده شد و فضا 
برای کار مردمی و کمک و نقش مردم باز شد. این 
فضایی است که با مدیریت ایشان بر نیروی قدس 
فراهم شده است. دوستانی هم که مسئولیت کار را 

داشتند از این کانال مدیریت شدند.   

 چگونه شما در ستاد بازسازی عتبات 
عالیات مشغول به کار شدید؟    

من در مقطعی به توصیه ایشــان به ســتاد آمدم. 
بعــد از نمایندگــی در مجلس هفتم و هشــتم به 

به  نگاه ســردار ســلیمانی 
بازسازی عتبات در هر دو موضع 
بود: یکی اینکــه ارتباط معنوی 
ایجاد شــود و یکــی هم اینکه 
ایرانیان ـ که  رســالت تاریخی 
ادوار گذشته داشتند و  در طول 
عمده بازســازی‌ها هم مربوط به 

ایرانیان است ـ انجام شود
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هیچ کاری دســت نزدم تا یک روز ایشــان من را 
صــدا زد و من به خدمت‌شــان رفتم. گفتند: »چه 
کار می‌کنی؟« گفتــم: »فعلا کار خاصی نمی‌کنم.« 
گفت: »نمی‌شود. باید حتماً مشغول شوی.« گفتم: 
»هر چه شــما بگویید.« گفت: »نظرم این است که 
با آقای قالیباف کار کنی.« ایشــان آن زمان شهردار 
تهران بود. آقای سلیمانی هماهنگ کرد و من رفتم 
و صحبت کردم و در حوزه فرهنگی قرار شــد با 
ایشــان همکاری کنم. البته ایشان گفت که ضمن 
کار با شــهرداری تهران حتماً با ستاد بازسازی هم 
همکاری داشته باشم. همین دو کار را هم کردم. در 
کل بچه‌های کرمان و آنهایی که در کادرهای سپاه 
بودند مرجع‌شان حاج قاسم بود. ابلاغ ایشان برای 
همه ما حکم بود. همه احساس می‌کردیم بزرگتری 
داریم. حتی برای نمایندگی مجلس هم ایشــان به 
منزل ما آمد. در سال 1382 من فرمانده سپاه کرمان 
بودم، یک روز ایشان به کرمان و منزل ما آمدند و 
آنجا استدلال کرد: »شما با موقعیتی که دارید باید 
از کرمان کاندید شــوید.« قبل از آن در مخیله من 
نمی‌گنجید که از سپاه فاصله یکروزه داشته باشم. 
ما همه عاشــقان سپاه بودیم ولی ایشان دستورش 
را صادر کرد. معمولا وقتی حاجی چیزی می‌گفت 
همه ما اگر زورمان نمی‌رسید مجبور بودیم انجام 
دهیــم. وقتی حاجــی می‌گفت حــس می‌کردیم 
تکلیف بر دوش ما گذاشــته اســت. وقتی حرفی 
میــز‌د و مشــورت می‌کردیم، مشــورت برای ما 
تکلیف می‌شد و فکر می‌کردیم راهی به غیر از این 
نداریم و شــرعا خودمان را مسئول می‌دیدیم. در 
این حوزه هم ایشان نگاه‌شان به حضور بنده بود. 
وقتی خدمت آقای پلارک برای همکاری رســیدم 
و در آن مقطع مشــاور عالی ستاد بازسازی عتبات 
عالیات شدم. هم این کار را انجام دادم و هم حدود 

یک سالی در معاونت فرهنگی شهرداری و حدود 
چهار سال مسئول پارلمانی شهرداری تهران بودم. 
بعــد از رفتن آقای قالیباف از شــهرداری، من هم 
اســتعفا دادم و بر اســاس نظر سردار سلیمانی در 

ستاد بیشتر فعال شدم. 

 در جریــان کارهای شــما و ســتاد 
بازسازی هم بودند؟

حاج آقا هم می‌دانســتند و هر از گاهی که به هم 
می‌رسیدیم، درباره این مسائل صحبت می‌کردیم. 
بعضی اوقات در جلسات مذهبی مثل روضه ایشان 
ـ پنج شــب دهه دوم فاطمیه ـ یا افطاری که سالی 
یکبار همه را جمــع می‌کردند و در جاهای دیگر 
نظرات‌شــان را می‌گفتند. حاج قاسم در هر سال 
رزمندگان را از رده گــردان و گروهان را افطاری 
می‌داد. جلسه مفصلی بود. ساعتی سخنرانی می‌کرد 
و بعد هم افطاری می‌داد. در بین این دو مراسم هم 
اگر به کرمان می‌آمد خبر می‌داد و بچه‌ها را جمع 
می‌کرد و سخنرانی می‌کرد و بچه‌ها را ول نمی‌کرد. 

همه را چک می‌کرد و مشــکلات را حل می‌کرد. 
ملجأ همه بود.

 آیا انتظار شهادت ایشان را داشتید؟ 
آقای ســلیمانی یک جمله دارد که شهید تا شهید 
نباشد شهید نمی‌شود. کسی که این حرف را می‌زند 
مصداق اول آن خودش اســت. یعنی شهید بود و 
رهبری هم چندین بار این را به طور مشــخص در 
دیدار با اعضای کنگره شــهید باهنر گفتند. در آن 
جلسه آقا سه بار فرمودند آقای سلیمانی شهید زنده 
است. در جلســه دریافت نشان ذوالفقار هم بحث 
شــهادت را خیلی روشــن‌تر مطرح کردند. آقای 
ســلیمانی شاید خودشان زمان شــهادت را تنظیم 
کرده بود و این نیاز به بحث عرفانی دارد که من از 
این مباحث دور هستم. یکی از دغدغه‌های سردار 
سلیمانی این بود که پیش از شهادت تکلیف ستاد 
بازســازی عتبات را روشــن کرده باشد؛ این ستاد 
زیر نظر فرماندهی نیروی قدس است و ایشان این 
مسأله را در جلســه تودیع و معارفه ریاست ستاد 
بازســازی تثبیت کرد و پس از این کسی نمی‌تواند 
مطلبی را در این رابطه بیان کند و خواسته‌ای داشته 
باشد. ایشان در خط مقدم‌ها حضور داشت و بارها 
برایش امکان شــهادت فراهم شــد. می‌گفت: »در 
سوریه از فاصله نزدیک هلیکوپتر موشک رد شد و 
نخورد.« ده‌ها بار در موقعیت شهادت بود و در خط 
اول بود اما شهید نشد و این روحیه آقای سلیمانی 
بود. من معتقدم او ســاعت شهادت خودش را هم 
تعیین کرد؛ در ســوریه هم آن مطالب را نوشــته 
است و از فرودگاه زنگ می‌زند و می‌گوید: »کلاه، 
انگشتر و تســبیح را به زینب دخترم بدهید و هر 
وقت دلش تنگ شــد، کلاه را بو کند.« او لحظه را 
هم می‌دانست. آقا ســهراب، برادرشان هم به من 
گفت که به خانمم گفتم ایشان این بار فرق دارد و 
همــه را جمع کرده‌اند و به نوه‌هایش جور خاصی 

نگاه می‌کند.  

 آخرین بار کی ایشان را دیدید؟
در جلســه تودیع و معارفه رئیس ســتاد ایشان را 
دیدم. نسبت به ایشان تلاشم این بود مزاحم نشوم. 
روحیات ایشان را می‌دانستم و می‌دانستم سرشان 
شــلوغ است. از عید قرار گذاشتم و رابط ما شهید 
پورجعفری بود. چند نوبت تماس گرفتم و گفتم: 
»به حاجی بگو وقت ندادید به ما.« تا مادر ســردار 
ایران‌منش فوت شده بود و ایشان را دیدم و گفت 
که جور نشد. تماس می‌گرفتم که بگویم احوالپرسم 
و قصدم مزاحمت نبود. تماس تلفنی بعد از همین 
قضایــا و تودیع و معارفه داشــتیم. ایشــان نتایج 
انتصاب را می‌خواســتند بدانند. از من هم پرسید: 
»خودت که آنجا هستی؟« با تأکید پرسید که یعنی 

همان جا باش و گفتم: »هستم، نگران نباشید.« 

ده‌ها بار در موقعیت شهادت بود و 
در خط اول بود اما شــهید نشد و این 
روحیه آقای سلیمانی بود. من معتقدم 
او ساعت شهادت خودش را هم تعیین 
کرد؛ در سوریه هم آن مطالب را نوشته 
اســت و از فرودگاه زنــگ می‌زند و 
می‌گوید: »کلاه، انگشتر و تسبیح را به 
و هر وقت دلش  بدهید  زینب دخترم 

تنگ شد، کلاه را بو کند.«
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شرح ماهيت وجودي شهيد سليماني در مبارزه با گروه‌هاي تكفيري در سوريه و عراق،
در گفت و گو با سيد محمد صادق حسيني كارشناس مسائل خاورميانه 

حاج قاسم سليماني سربازي مؤمن، شجاع،
قدرتمند و ولايتمدار بود 

  درآمد

از روزي كه شــهيد حاج قاسم سليماني فرماندهي نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در لبنان، عراق، سوريه و فلسطين بر 
عهده گرفت، اولين چيزي كه به آن توجه كرد، اجراي انديشــه‌ها، رهنمودها و استراتژي حضرت امام خميني )ره( مبني بر مهندسي 
راهكار تشكيل ارتش 20 ميليوني براي نجات قدس و آزاد سازي فلسطين اشغالي بود. ايشان با اين انديشه مبارزات  خستگي ناپذيري را 
با گروه‌هاي تكفيري داعش و النصره رهبري كرد و توانست ارتش ميليوني قدرتمندي را به وجود بياورد كه خود را براي آزادي فلسطين 
آماده كرده است. در حقيقت شهادت حاج قاسم سليماني و ابو مهدي مهندس و یارانشان نقطه عطفي براي آغاز راه انقلاب جهاني اسلام 

است و اين راه تا ظهور حضرت منجي امام زمان هرگز متوقف نخواهد شد. 
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 نقش و مأموريت ســپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني در تشــديد روند مبارزه با 
عوامل استكبار جهاني در خاورميانه و جهان 
اسلام به خصوص در لبنان و فلسطين چه 

بوده است.  
بســم الله الرحمن الرحيم: به طور خلاصه مي‌توان 
گفت كه ماهيت و هويت حاج قاســم سليماني در 
اين است كه ايشان سربازي مؤمن، شجاع، قدرتنمد 
و ولايتمــدار بود. ســليماني داراي قلبــي پاك، و 
رفتاري نيك بود كه ميان ايمان، عقل و اراده خويش 
آميختگي به وجود آورده بود. اين آميختگي جز در 
دل اولياي بزرگ و پاك خداوند فراهم نمي‌شــود. 
ايشــان بيش از آنچه تصور كنيد، شجاعت داشت. 
بدون ترديد شــجاعت حاج قاسم سليماني كمتر از 
فرماندهان نظامي سرشناس و تاريخي جهان اسلام 
نبود. ايشــان مهم‌تر از ژنرال‌هــاي معروف جهان 
همچون مونتگمري، رومل، عبــد المنعم رياض و 
هوشي مين و ســاير افسران جنگ‌آور بزرگ جهان 
بود. ســليماني در عين حــال در كنار امام مقاومت 
و ولايت، حضرت آيــت الله خامنه‌اي، مانند مالك 
اشتر، عمار ياسر و قاسم بن الحسن، علي اكبر و ابو 
الفضل العباس عليهم الســام بود. در عصر حاضر 
هيچ فرمانده‌اي به استثناي حاج قاسم سليماني چنين 
و يژه‌گي‌هايي را نداشت. وجود ايشان بسيار نادر بود 
و شايد حضور ايشان در جبهه رويارويي با آمريكا 
و رژيم صهيونيســتي تكرار نشود. حاج قاسم شايد 
براي تحقق مأموريت سنگين حمايت از دين اسلام 
به دنيا آمده باشد. مانند امام حسين )ع( كه براي دفاع 
از دين جدش پيامبر اكرم )ص( و مكتب اهل بيت 
)ع( در قبال تحريف گران قيام كرد. خداوند متعال 
حاج قاســم سليماني را به مردم بزرگ ايران و امت 
اسلامي هديه كرد تا انقلاب اسلامي را در سرتاسر 

جهان اسلام تجديد بنا كند. 
شــهيد حاج قاسم ســليماني در طول حيات خود 
مفاهيم انقلابي معمول و شــناخته شده را دگرگون 
كرد. چرا كه ايشان فقط عنوان »قهرمان ملي« و مردمي 
ايران نبود. ايشــان در مسير خود به اسطوره بزرگ 
شرق تبديل شده بود. انديشــه و راهكار مقاومت 
را از مرزهاي جغرافيايي جهان اســام به مرزهاي 
امت اسلامي در سايه وجود امام و رهبر مقاومت در 
انديشه و عمل گسترش داد. جبهه جنگ و مقاومت 
را از مرزهاي جغرافيايي كشــورهاي منطقه به همه 
ســرزمين‌ها گســترش داد. وقتي كه در سرزمين 
فلســطين با عوامل صهيونيســت مبارزه مي‌كرد، 
انگار يك شــهروند فلسطيني بود. وقتي در لبنان و 
ســوريه با گروه‌هاي تكفيري مبارزه مي‌كرد انگار 
يك شهروند لبناني و ســوريه‌اي است. مانند يك 
شــهروند يمني و عراقي در آن كشورها مي‌جنگيد. 
سليماني براي ادامه مبارزه با دشمنان اسلام از اقشار 
و گروه‌هاي مختلف با گرايشات گوناگون سياسي 

و فكري مردم براي رهايي و آزادي ملت‌هاي منطقه 
استفاده كرد. خود را به هيچ قيد و بند و محدوديت 
گروهي و تشــكيلات سياسي مربوط نمي‌دانست. 
مي‌كوشيد خود و انسان‌هاي همرزم را از نظر فكري 
و اعتقادي انســان‌هاي كامل بسازد. در صحنه‌هاي 
گوناگون با نوجوانان و كودكان با مهرباني و محبت 
برخورد مي‌كرد. مي‌توان گفت حاج قاسم سليماني 
يك انســان به تمام معني بي‌نظير، نادر و الگو بود. 
ترديدي نيست كه ســليماني مردي بزرگ، معتقد، 
مهربان و افســانه مشــرق زمين بود. اين مسائل را 
به خاطر نشســت‌هايي كه با ايشــان داشتم بازگو 
مي‌كنم. وقتي ميهمانان به ديدار ايشــان مي‌رفتند، 
به قدري ميهمان دوســت بود كه شــخصا از آنان 
پذيرايي مي‌كرد. در عيــن حال انتقاد پذير هم بود 
و گاهي به منتقدان خود در پرتو استراتژي كلي كه 
داشت گوش مي‌داد و به آن در راه تحقق آرمان‌ها و 

خواسته‌هاي مستضعفين جهان عمل مي‌كرد. 

 بــا ايــن تعبيرهايي كــه در وصف 
شــهيد ســليماني به كار برديد، كمي از 

دست‌آوردهاي ايشان در صحنه‌هاي سياسي 
و مبارزاتي مردم لبنان، سوريه و فلسطين در 

برابر دشمنان بفرماييد؟ 
از روزي كه شهيد سليماني فرماندهي نيروي قدس 
را به عهده گرفت، اولين چيزي كه به آن توجه كرد، 
اجراي انديشه‌ها، رهنمودها و استراتژي حضرت امام 
خميني )ره( مبني بر مهندسي راهكار تشكيل ارتش 
20 ميليوني براي نجات قدس و آزاد سازي فلسطين 
اشــغالي بود. شهيد ســليماني اين هدف اساسي و 
راهكار مستدام را سرلوحه اهداف خود قرار داد. لذا 
براي تحقق اين هدف با همه گروه‌هاي و گرايشات 
گوناگون مقاومت فلسطيني تماس گرفت و از آن‌ها 
خواست براي تشــكيل بزرگترين قدرت نظامي و 
مسلح براي آزادي سرزمين فلسطين همكاري كنند. 
نشســت فكر كرد چگونه مي‌توانــد فرزندان امت 
اســامي را براي ارتش 20 ميليوني بسيج نمايد. با 
این وصف مي‌توان گفت شهيد سليماني مهندس و 
مبتكر آزادي فلســطين در چارچوب طرحي جامع، 
منظم و ســازماني بوده اســت. بنابــر اين مي‌توان 
گفت كه ايشــان مهندس پيروزي‌هاي ما در لبنان، 
سوريه، عراق و مهندس تأسيس ارتش 20 ميليوني 
براي آزادي فلســطين طبق فرمان امام خميني بوده 
است. عملا توانست اين راهكار را اجرايي و عملي 
نمايد. اكنون مهر انگشــت ايشان در همه گروه‌ها و 

سازمان‌هاي فلسطيني وجود دارد. 
از سوي ديگر سليماني قهرمان و نجات دهنده سوريه 
از دست گروه‌هاي تكفيري بوده است. گروه‌هاي ياد 
شده ســوريه را به جنگ جهاني تهديد كرده بودند. 
ولي شهيد سليماني به صورت فعال و خستگي ناپذير 
توانست سوريه را از گرفتاري توطئه آميز كشورهاي 
بزرگ غربي و قدرت‌هاي شــيطان صفت منطقه‌اي 
نجات دهد. دشمنان مي‌خواستند سوريه را از محور 
مقاومت خارج نمايند و در محور دشمن صهيونيستي 

حاج قاســم شــايد براي تحقق 
مأموريت سنگين حمايت از دين اسلام 
 به دنيا آمده باشد. مانند امام حسين )ع(

كه براي دفــاع از دين جدش پيامبر 
اكــرم )ص( و مكتب اهل بيت )ع( در 
كرد. خداوند  قيام  گران  تحريف  قبال 
متعال حاج قاسم سليماني را به مردم 
بزرگ ايران و امت اسلامي هديه كرد 
تا انقلاب اسلامي را در سرتاسر جهان 

اسلام تجديد بنا كند



61
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

60
يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   

www.navideshahed.com

قرار دهند. لذا شهيد سليماني همبستگي و پيوند مردم 
ســوريه را حفظ كرد و آنان را از يك توطئه جهاني 
نجات داد. با ارتش و نيروهاي فعال سوريه و با برخي 
از كروه‌هاي مخالف و دل سوز دولت همكاري كرد 
و آن‌ها را به چارچوب دولت كنوني بازگردند. صلح 
داخلي و همبستگي ملي را به مردم سوريه بازگرداند. 
مي‌توان گفت كه شهيد ســليماني قايق نجات مردم 
ســوريه در برابر انواع توطئه‌ها و خطرهاي گوناگون 

قدرت‌هاي خارجي بوده است. 
شهيد سليماني توانست از بروز فتنه بزرگ در عراق 
ميان شيعيان و برادران اهل تسنن جلوگيري نمايد. از 
تجزيه و تقسيم عراق جلوگيري به عمل آورد. يكي 
از مهمترين دست‌آوردهاي شهيد سليماني جلوگيري 
از تجزيــه عراق به دولت‌هاي طايفه‌اي بود. چرا كه 
در 15 ســال گذشته عراق با مظاهر تجزيه و تقسيم 
خطرناك توســط گروهاي تكفيري القاعده و ساير 
گروه‌ها تروريســتي با حمايت و دخالت آمريكا و 
انگليس خبيث و دشمن صهيونيستي مواجه بوده كه 

حاج قاسم از آن جلوگيري كرده است. 
ايشان با ايجاد قدرت شكست ناپذيري در حزب الله 
لبنان معادله رعب و وحشــت با رژيم صهيونيستي 
به وجود آورد. همه مي‌داننــد كه حزب الله در پي 
تجاوز رژيم صهيونيســتي به لبنان در سال 1982 با 
پشتيباني مستقيم امام خميني )ره( و نيروهاي متعهد 
لبناني به وجود آمد، ولي حاج قاســم ســليماني از 
ابتداي سال 2000 ميلادي در كنار سيد حسن نصر 
الله دبير كل حزب الله و همراه و همكاران خود مانند 
شهيدان حاج عماد مغنيه و ذو الفقار )مصطفي بدر 
الدين( ايســتاد و توانست با ارسال انواع سلاح‌هاي 
مدرن و پيشرفته براي حزب الله معادله بازدارندگي با 
رژيم صهيونيستي به وجود بياورد كه آن رژيم از آن 
پــس جرأت تجاوز نظامي دوباره به لبنان را نيافت. 
حاج قاســم همچنين با همكاري گروه‌هاي ديگري 
از مردان سلحشور مقاومت توانستند اتاق عمليات 
مشــترك نظامي به وجود بياورد و آنان توانستند بار 
ديگر موازنه بازدارنگي به وجود بياورند كه در حال 
حاضر مبارزان لبنان، فلســطين و ساير كشورهاي 
منطقه از زحمات و عملكرد شــهيد گرانمايه حاج 
قاســم ســليماني به خاطر ايجاد اين موازنه قدرت 
سپاسگذارند. چرا كه اين موازنه قدرت توانست از 
بروز جنگ‌هاي متعدد در خاورميانه به خصوص از 
آســيب پذيري و آزار و اذيت مردم لبنان جلوگيري 
نمايد. اكنون رژيم صهيونيستي از انديشيدن به حمله 
مجدد نظامي به لبنان و آســيب رساني به مردم اين 

كشور درمانده شده است. 
افزون بر اين تلاش‌هاي دامنه‌دار حاج قاسم سليماني 
به يمن بزرگ نيز گســترش يافت و توانست جهان 
غرب و صهيونيســم بين الملــل را در برابر مردم 
مجاهــد و انقلابي و پر بركت يمن به زانو و كرنش 
درآورد. اكنون وهابيت عربستان در برابر تلاش‌هاي 

دامنه‌دار حاج قاســم در يمن سقوط كرده و تسليم 
شده و باب مذاكره را گشوده است. 

 سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله
تعبير زيبايي در خصوص عملكرد حاج قاسم 
سليماني به كار برده و گفته است كه ترامپ 
و همه مسئولان كاخ سفيد هيچ ارزشي در 
قبال كفش‌هاي حاج قاسم سليماني ندارند. 
شما از صحبت‌هاي هوشمندانه نصر الله چه 

برداشتي داريد؟ 
درست است... شهيد قاسم ســليماني مانند رئيس 
ستاد مشترك ارتش پيمان مقاومت قرار داشت. يك 
ژنرال بزرگ و فرمانده نظامي ايراني نبوده اســت. 
بلكه رئيس ســتاد مشــترك پيمان مقاومت از مزار 
شــريف گرفته تا بخش جنوبي بيروت و از بصره 
تا بنت جبيــل و از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب 
بوده است. بنابر اين مسئولان آمريكا در واقع ارزش 
بند كفش حاج قاسم سليماني نمي‌شوند، ايشان برتر 
و گرانتــر از ترامپ و دولــت او و همه ژنرال‌هاي 
پنتاگون مي‌باشد. لذا انتقام خون حاج قاسم سليماني 
به حمله به يك پايگاه نظامي آمريكا محدود نخواهد 
بود و قطعا به خروج قواي آمريكا از منطقه و جهان 
عــرب پايان خواهد داد. شــايد خــروج نيروهاي 
آمريكايــي از منطقه اندكي از حق حاج قاســم را 
تأمين كند. البته ملت‌هــاي خاورميانه حق دارند از 
جنايتكاران آمريكايي انتقام و قصاص بگيرند و آنان 

را سر جايشان بنشانند. 
يك خاطره از عملكرد حاج قاســم سليماني بازگو 
مي‌كنم: به ياد دارم در مدتي كه به ايشــان همكاري 
مي‌كردم، مرا به مأموريت خارج از كشور اعزام كرد 
تا با گروه‌هاي گوناگون سياسي و مبارزاتي مذاكره 
كنم. ايشان به من توصيه كرد كه با همه گروه‌هاي و 
گرايشات سياسي جهان عرب مذاكره نمايم و آنان را 
براي مبارزه با دشمن صهيونيست بسيج نمايم. ايشان 

به من گفت كه گرايشــات سياسي و وابستگي‌هاي 
مختلف فكري افــراد مانع عدم همكاري آنان براي 
مبارزه با آمريكا و دشــمن صهيونيســتي نشود، تا 
بتوانيم بزرگترين جبهه مقاومت را در برابر دشمنان 
اساسي به وجود بياوريم. ســليماني با اين معيارها 
و اين اســتراتژي پايدار توانست تحول بزرگي در 
منطقه و ساير كشورهاي جهان عرب و نيز در جبهه 

مقاومت به وجود بياورد. 

 شما از دست‌آوردهاي شهيد در جنگ 
33 روزه لبنان و ساير مناطق عربي صحبت 
كرديد. بفرماييد دســت‌آوردهاي شــهيد 

سليماني بر قضيه فلسطين چه بوده است؟ 
در تاريخ انقلاب فلسطين، حاج قاسم سليماني براي 
اولين بار توانست جبهه مشترك مقاومت فلسطيني 
از همه جريانات سياســي و نظامي شامل گروه‌هاي 
راســتگراها و چپگراها تشكيل دهد و آن‌ها را براي 
مبارزه با دشمن غاصب سرزمين فلسطين يكپارچه 
كنــد. حتي تندتريــن و ميانه روتريــن گروه‌هاي 
فلسطيني در اين جبهه حضور دارند. تفنگ‌هاي همه 
جرياناتي را كه در سرزمين فلسطين با دشمن غاصب 

ايشان به من توصيه كرد كه با همه 
گروه‌هاي و گرايشــات سياسي جهان 
عرب مذاكره نمايم و آنان را براي مبارزه 
نمايم.  بسيج  صهيونيســت  دشمن  با 
ايشان به من گفت كه گرايشات سياسي 
و وابســتگي‌هاي مختلف فكري افراد 
با  مانع عدم همكاري آنان براي مبارزه 
آمريكا و دشمن صهيونيستي نشود، تا 
در  را  مقاومت  جبهه  بزرگترين  بتوانيم 

برابر دشمنان اساسي به وجود بياوريم
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مي‌جنگند، آنان در مبارزه متحــد و يكپارچه كرد. 
ميان گروه‌هاي مبارز فلســطيني اتحاد و همبستگي 
به وجود آورد و آنان را به سمت دشمن بسيج كرد. 
جنگ با دشمن را از خارج از سرزمين فلسطين و از 
كشورهاي همسايه به داخل سرزمين فلسطين انتقال 
داد. اين يك تحول اضافي بر مبارزه با اشــغالگران 
اســت. در نوار غزه پايگاه‌هايي بزرگ موشــكي به 
وجود آورد كه مبارزان فلســطيني با اين موشك‌ها 
شــهرهاي اشغالي و پايگاه‌هاي دشــمنان را هدف 
قرار مي‌دهند. اكنون اين موشــك‌ها بر موجوديت 
كيان غاصب تهيديد جدي به شــمار مي‌روند. اين 
يك تحول بســيار چشمگير به شمار مي‌رود. اكنون 
مبارزان فلســطيني از داخل ســرزمين‌هاي اشغالي 
با دشــمن سرزمين‌شــان مي‌جنگند و نه از خارج. 
همه اين دســت‌آوردها به بركت وجود حاج قاسم 
ســليماني و به بركت كادرهاي بزرگ، ورزيده و از 
جان گذشــته ايشان بوده اســت. مانند شهيد عماد 
مغنيه، شهيد مصطفي بدر الدين و جناب آقاي سيد 

حسن نصر الله. 
آقايان ياد شــده اتاق عمليات مشــترك و مهمي به 
وجود آوردند و انواع سلاح‌هاي پيشرفته به فلسطين 
اشغالي انتقال دادند. تجربيات مقاومت و راهكارهاي 
مقاومت، شيوه‌ها و روش‌هاي جنگ چريكي را در 
اختيار رزمندگان مقاومت فلســطين قــرار دادند. 
مي‌خواهم بگويم آنچه در طول 35 سال گذشته در 
لبنان آموخته بودند به فلسطين اشغالي انتقال دادند. 
افــزون بر آن تجربيات همه گروه‌هاي مبارز معاصر 
جهان را در اختيار رزمندگان فلســطيني قرار دادند. 
ابتكار عمل‌هاي جديدي آفريدند. كار به جايي رسيد 
كه موازنه رعب نظامي دشمن صهيونيستي از جنوب 
لبنان به داخل ســرزمين‌هاي اشغالي فلسطين انتقال 
يافته است. اكنون اسرائيل از جبهه شمال و از جبهه 
جنوب در محاصره قرار گرفته اســت و اين تحول 

بزرگي در جنگ با دشــمن صهيونيســتي به شمار 
مــي‌رود. افرون بر آن به همــه نيروهاي جنگجوي 
فلســطيني در كرانه باختري رود اردن اســلحه در 
اختيارشــان قرار داده مي‌شود و اگر در آينده جنگي 
روي دهد دشــمن از ســه جبهه مورد حمله قرار  
مي‌گيرد. همه اين دست‌آوردها به بركت تلاش‌هاي 

حاج قاسم سليماني است.

 بفرماييد بعد از حمله موشــكي سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي به پايگاه آمريكايي 
عين الاسد در غرب عراق، همه چيز پايان 
يافت يا كار و تلاش ساير نيروهاي انقلابي 

منطقه تداوم خواهد يافت؟ 
خير... اين ضربه زلزله آفرين علي‌الحساب بود. با 
اين ضربه سيلي محكمي بر چهره آمريكا وارد آمد. 
اين حســاب باز است و تا خروج قواي آمريكا از 
خاورميانه ادامه خواهــد يافت. آنچه كه چند روز 
پيــش اتفاق افتاد، درهاي جنگ را براي حدود 25 
ميليون رزمنده بسيجي عرب و مسلمان در سرتاسر 
منطقه گشود. افرادي كه در تشييع شهداي جنايت 
آمريكا در مناطق مختلف جهان شركت كرده بودند 
همه براي شركت در نيروي 
25 ميليونــي بســيج براي 
جنگ فرسايشــي بزرگ و 
تكان دهنــده و مقاومت در 
برابر اشــغالگران آمريكايي 
اعــام آمادگــي كردند، تا 
نيروهــاي آمريكايــي را از 
برانند. در  بيــرون  منطقــه 
حقيقت حمله موشــكي به 
هيبت،  الاســد  عين  پايگاه 
غرور و خود بــزرگ بيني 
آمريكا را شكســت داد. به 
چهــره و موقعيــت آمريكا 
در جهان آسيب جدي وارد 
آورد. اكنــون چهره ترامپ 
پس از به شــهادت رساندن 
ســردار بزرگ اسلام شهيد 

قاسم سليماني، در جهان خدشه دار شده و اين مرد 
شــقاوتمند نمي‌تواند در مجامع و محافل سياسي 
ســربلند راه برود. او اكنون در برابر اندام فروزان 
حاج قاسم سليماني و امام فرزانه مقاومت حضرت 
آيت الله ســيد علي خامنه‌اي سرافكنده شده است. 
زيرا حمله موشــكي سپاه به پايگاه آمريكايي‌ها در 
عين الاسد يك محيط راهبردي جديدي به وجود 
آورده است. رويارويي و كشمكش تازه‌اي در جهان 
به وجــود آورده كه من آن را رويارويي قدرت در 
جغرافياي آخر الزمان مي‌خوانم. شــكي نيست كه 
ايــن رويارويي زمينه ظهور امام عصر ارواحنا فداه 

را فراهم خواهد كرد. 

 بعد از ترور شــهيد سليماني و پس از 
حمله موشــكي سپاه پاســداران به پايگاه 
عين الاســد، يكي از رهبران حماس اظهار 
فلسطين مرحله  مقاومت  داشت كه جنبش 
آماده سازي دفاعي را پشت سر گذاشته و 
اكنون در مرحله تهاجمي قرار گرفته است. 
اين سخن گوياي اين است كه اگر اسرائيل 
مجددا به غزه يا كرانه باختري حمله نظامي 
كند، با واكنش شــديد فلسطيني‌ها مواجه 
خواهد شد. تفسير شما از اين سخن چيست؟ 
برداشت من اين اســت كه دشمن به زودي جنگ 
روزانه به راه خواهد انداخت. زيرا دشــمن از بروز 
جنگ گســترده در منطقه هراســناك است. دشمن 
تلاش خواهد كرد جنگ با فلسطيني‌ها را به صورت 
مقطعي و فرسايشي ادامه دهد. ممكن است به ترور 
شخصيت‌هاي فلســطيني و ضربه زدن به برخي از 
مناطق فلســطين دســت بزند. زيرا در حال حاضر 
توان و گستاخي دســت زدن به جنگ تمام عيار و 
همه جانبه و افزايش حضور نيروهاي مقاومت براي 
آزادسازي سرزمين‌هاي فلســطين را ندارد. به شما 
بگويــم كه ما هم اكنــون در آخرين مرحله تهاجم 
اســتراتژيك و بزرگ قرار داريم كه به آزادســازي 
قدس و برپا داشــتن نماز جماعت به امامت ســيد 
حسن نصر الله يا به امامت رهبر معظم انقلاب آيت 
الله خامنه‌اي در مســجد الاقصي منجر خواهد شد. 
دشمن صهيونيســتي از پيش آمدن چنين روزهاي 
سرنوشت ســاز و تهاجم راهبردي نيروهاي پيمان 
مقاومت كه آغاز شده است، به شدت وحشت دارد. 
بنابر اين فلسطيني‌ها در آماده باش كامل بسر مي‌برند 
و منتظر چنين روز بزرگي هســتند. زيرا دشمن در 
حال عقب گرايي بزرگ قرار دارد، ترس و نگراني، 
موجوديت دشــمن را فراگرفته است. امروزه آينده 
مبهم و رعب و وحشت، موجوديت جامعه نظاميان 
صهيونيست را فرا گرفته است. ما منتظر روز تهاجم 
مشترك و بزرگ نيروهاي 25 ميليوني بسيج اسلامي 
فلسطيني‌ها، لبناني‌ها و همه اعراب و مسلمانان براي 

آزادي سرزمين فلسطين هستيم. 

حمله موشكي به پايگاه عين الاسد 
هيبت، غرور و خود بزرگ بيني آمريكا 
را شكســت داد. به چهره و موقعيت 
 آمريكا در جهان آسيب جدي وارد آورد.

از به شهادت  اكنون چهره ترامپ پس 
رساندن سردار بزرگ اسلام شهيد قاسم 
 ســليماني، در جهان خدشه دار شده

و اين مرد شقاوتمند نمي‌تواند در مجامع 
و محافل سياسي سربلند راه برود
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نگاهي به پيامدهاي ارزنده شهادت سردار سليماني
در گفت و گو با يوسف الحساينه عضو دفتر سياسي جنبش جهاد اسلامي فلسطين 

شهيد سليماني با همه نيروهاي مقاومت در منطقه
روابط قوي و متين برقرار كرده بود

  درآمد

يوسف الحساينه عضو دفتر سياسي جنبش جهاد اسلامي فلسطين، اقدام ترامپ و باند جنايتكار و تروريستي او در به شهادت رساندن 
حاج قاسم سليماني را در چهارچوب تكميل محاصره جمهوري اسلامي ايران مي‌داند و معتقد است كه سلیمانی امروزه زنده‌تر از همیشه 
در مســیر شکست استکبار جهاني و صهيونيسم بين الملل حرکت میک‌ند. پهنه و گسترش شخصیت او فراتر از مرزهای ایران وجهان 
اســام است كه براي نجات و حمایت از مظلومان و مستضعفان گام بر داشت. روح سپهبد شهید سرآغاز شکست‌های پی در پی چهار 

دهه آمرکیا از مسلمانان جهان بوده وتا شكست صهيونيسم در خاورميانه تداوم خواهد يافت. 
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 تفســيرتان از ترور شهيد حاج قاسم 
ســليماني چيســت...؟ آيا براي فشار به 
جمهوري اســامي ايران بــوده يا براي 
مقاومت در خاورميانه  پروژه  با  رويارويي 

مي‌باشد؟  
بســم الله الرحمن الرحيم: جنبش جهاد اســامي 
فلسطين، اقدام ترامپ و باند جنايتكار و تروريستي 
او در ترور شــهيد حاج قاســم ســليماني را در 
اســامي  تكميل محاصره جمهوري  چهارچوب 
ايران مي‌دانــد. در حقيقت اين تلاش شكســت 
خورده‌اي اســت كه به منظور بــه زانو در آوردن 
ايران براي قبول شروط و قيد و بندهاي واشنگتن 
مي‌باشــد، تا تهران از مباني و اصول راســخ خود 
در ســتيز با ظلم و اســتكبار جهاني و صهيونيزم 
بين‌المللي چشم پوشــي نمايد. جنبش جهاد اين 
جنايت را يك اشــتباه بــزرك و راهبردي آمريكا 
مي‌داند كه با تحريك صهيونيست‌ها آن را مرتكب 
شده است. آن‌ها گمان بردند كه با ترور حاج قاسم 
سليماني مي‌توانند از گسترش محور و قدرتنمايي 
مقاومت در منطقه جلوگيري به عمل آورند. ولي 
آن‌ها كور خوانده‌اند و نمي‌دانند كه قدرت مردمي 
مقاومت به مرور زمان در منطقه گسترش مي‌يابد 
و توان مي‌گيرد. بــه ويژه پس از پيروزي‌هايي كه 
محور مقاومت در فلســطين، لبنان، عراق، يمن و 
افغانستان كسب كرده اســت. بنابر اين آن‌ها يك 
كار احمقانه‌اي در منطقه مرتكب شــدند. چرا كه 
قدرت محور مقاومت فزوني يافته و نقش آمريكا 
و كشــورهاي خــوار و ذليــل در منطقه به عقب 
گرايي و كم رنگي رفته است. دلايل واقعي دولت 
جنايتكار و وحشــي آمريكا براي ترور فرماندهان 

بزرگ مقاومت حاج قاســم سليماني و ابو احمد 
مهندس به شرح ذيل است.   

ـ شكســت محاصره و خفه كــردن اقتصاد ايران. 
آمريكا از چند ماه پيش محاصره جمهوري اسلامي 
را باهدف جبران بحران‌هــاي مالي فزاينده دولت 
آمريكا شدت بخشيده است. ولي موضع جمهوري 
اسلامي با رهنمودرهاي مقام رهبري حضرت آيت 
الله خامنه‌اي وعقب‌نشــيني از توافقنامه هســته‌اي 

راسخ‌تر شده است. 
ـ هــم اكنون ترامــپ به خاطر ارتــكاب كارهاي 
احمقانه و داشــتن ارتباط نامشــروع اقتصادي با 
برخي از كشــورهاي اروپايي در بحران قانوني در 
برابر كنگره و ســناي آمريكا قرار گرفته است. لذا 
بــراي فرار از اين بحران تصميــم گرفته با بحران 
آفريني خارجــي به منظور رهايي از بازخاســت 
مجالس كنگره و ســنا خود را از پيگردهاي قانوني 
نجات دهد. افزون بر آن كوشــيد با ترور شــهيد 

ســليماني، پيروزي‌هاي جعلي كسب كند و چهره 
انتخاباتي خود را در برابر رأي دهندگان آمريكايي 
در برابر شكســت‌هاي داخلي و خارجي مطلوب 

كند و بهبود ببخشد و موجه جلوه دهد. 
ـ دليل سوم اين است كه محور مقاومت به رهبري 
جمهوري اسلامي كه شــهيد حاج قاسم سليماني 
قلب تبنده و ســرنيزه آن را تشــكيل مي‌داد، همه 
طرح‌هاي آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستي را در 
منطقه با شكست مواجه ساخته است. البته فراموش 
نشود كه آن‌ها مي‌خواســتند ارزش‌هاي اقتصادي، 
سياســي و نظامي منطقه به ســود منافع دشــمن 
صهيونيستي، منافع سلطه گرانه آمريكايي و غربي 

پراكنده و تقسيم بشود.        
ـ دليل چهارم در اين اســت كه شركت‌هاي چند 
مليتي و بين قاره‌اي سازندگان و فروشندگان اسلحه 
كه بر تصميمم‌گيري سياسي دولت آمريكا نقش ايفا 
مي‌كنند، دولت‌مــردان آمريكايي را به بحراني نگه 
داشتن منطقه خاورميانه تشويق و تحريك نمايند، 
تا ســاح‌هاي بيشتري به كشــورهاي خاورميانه 
بفروشند و سودهاي كلاني به جيب بزنند، و روند 
خونريزي و كشتار مسلمانان بي‌گناه و مستضعف 

تداوم يابد.  
ـ دليــل پنجم كه اهميت فوق العاده دارد، اقدامات 
تحريك آميز محافل راســتگراي صهيونيســت به 
رهبــري بنيامين نتانياهو افراطــي عليه جمهوري 
اسلامي و نقش شــهيد حاج قاسم سليماني است 
كه طرح‌هاي توســعه طلبانــه و تجاوزگرانه كيان 
غاصب را در منطقه شكســت داده است. چنانچه 
اين اهداف تحقق يابد، حمايت لابي صهيونيســت 
آمريكا از جناح افراطگراي اسرائيل و پشتيباني در 

انتخاب مجدد داخل اسرائيل تضمين مي‌شود.   
ـ دليل ششــم در اين اســت كه دولــت آمريكا و 
شخص ترامپ از دولت‌هاي خليج فارس در برابر 
خطر ايران و بهبود چهــره كيان غاصب در افكار 
عمومــي اعراب باجخواهي خواهد كرد. روشــن 
است كه خواست دولت آمريكا و صهيونيزم جهاني 
در اين مســئله نهفته است كه با غارت ثروت‌هاي 
پولي و نفتي كشورهاي عرب خليج فارس، آنان را 
هرچه سريعتر فقير نمايند، تا جايي كه اراده مستقل 

سياسي و مردمي نداشته باشند. 
ـ  دليل هفتم، در علاقه‌مندي واشــنگتن و دولت 
راســتگراي صهيونيســت به قبولاندن طرح زدبند 
موســوم بــه »معامله قــرن« بين اعــراب و رژيم 
صهيونستي و پاكسازي آرمان فلسطين و پايان دادن 
به مسئله آوارگان بستگي دارد. بنابر اين ما در برابر 
تلاش زشــت و ماجراجويي حساب نشده دولت 
آمريكا قرار گرفته‌ايم. ولي به ياري خداوند متعال 
محاسبات غلط و اشتباه واشنگتن و تل اويو خنثي 
خواهد شد و تحولات بزرگ منطقه به نفع روند و 

خط مشي مقاومت پيش خواهد رفت.

كارهاي  ارتــكاب  خاطر  به  ترامپ 
نامشروع  ارتباط  داشــتن  و  احمقانه 
اقتصادي با برخي از كشورهاي اروپايي 
در بحــران قانونــي در برابر كنگره و 
افزون  قرار گرفته است.  آمريكا  سناي 
با ترور شهيد سليماني،  بر آن كوشيد 
پيروزي‌هاي جعلي كسب كند و چهره 
انتخاباتي خود را در برابر رأي دهندگان 
آمريكايي در برابر شكست‌هاي داخلي 

و خارجي مطلوب كند و بهبود ببخشد
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 شهادت حاج قاسم سليماني چه تأثيري 
بر آينده رژيم صهيونستي گذاشت؟  

شكي نيســت كه كيان غاصب صهيونيست در به 
شــهادت رساندن حاج قاسم سليماني و ابو مهدي 
مهندس نقش اساســي داشته است. اين رژيم بوده 
كــه دولت آمريكا را براي ترور آن دو شــخصيت 
مبارز تحريك كرده اســت. زيرا آن دو شخصيت 
سرنيزه رويارويي و جنگ با اهداف توسعه طلبانه 
دشــمن صهيونيســتي در منطقه بوده‌اند. ارزيابي 
جنبش جهاد اســامي در اين اســت كه مهمترين 
عمليات آينده و پاســخ قاطع و قابل پيشبيني ترور 
شهيدان ســليماني و مهندس متوجه كيان غاصب 
خواهد بود. اگر فرماندهان جنایتكار رژيم اشغالگر 
گمــان كرده‌اند كه با اين اقــدام محور مقاومت را 
شكسته‌اند، به زودي به آن‌ها نشان خواهيم داد كه 
چه اشتباه بزرگي مرتكب شدند و بايد بهاي آن را 
بپردارند. ما به دوســتداران مقاومت تأكيد مي‌كنيم 
به رغم ميزان اندوه و دردي كه از دســت دادن آن 
دو بزرگوار متحمل شــده‌ايم، اما شرايط موضوعي 
و حقايق تاريخي اين مسئله را روشن خواهد كرد 
كه دســتاوردهاي بزرگ سليماني در زمينه افزايش 
توانمدي نيروي مقاومت در خاورميانه به زيان كيان 
غاصب خواهد بود و اين رژيم هميشــه در نا أمني 
و نگراني بســر خواهد بود. پروژه شهرك نشيني 
و فــزون خواهي كيان غاصــب در منطقه به رغم 
هياهــوي دروغين تبليغاتي فروكش خواهد كرد و 
رژيــم غاصب هيچ تأثيري در آينده منطقه نخواهد 

داشت.  
حقايــق و واقعيت‌هاي منطقه نشــان مي‌دهد كه 
كيــان غاصب به رغــم همه جــار و جنجال‌هاي 
كذايي در حال عقب گرايي و اضمحلال اســت، 
و اين به بركت تــوان بازدارنگي مقاومت در لبنان 
و فلســطين و سرتاسر خاورميانه است. رسانه‌هاي 
مــزدور تبلغاتي عرب زبان در كشــورهاي منطقه 
هرگــز قادر نخواهنــد بود واقعيت‌هــاي موجود 
را تحريف نمايند. چرا كه حاج قاســم ســليماني 
با شــهادت خويش دســت‌آوردهايي از مقاومت 
خســتگي ناپذير و شــجاعانه برجاي گذاشته كه 
هرگز از فريبكاري دشمن نمي‌هراسد، چه رسد به 
اينكه تكبر، غرور و هيبت كيان غاصب را شكسته 
اســت. چون اين مقاومت به بركت خداوند متعال 
و به وجود جمهوري اسلامي ايران و خون مرحوم 
حاج قاسم سليماني رشــد كرده و پويايي شده و 
دشــمن را در ســال 2000 در جنوب لبنان و در 
سال 2005 در جنوب فلســطين اشغالي شكست 
داده اســت. اين همان مقاومتي است كه طرح‌هاي 
توســعه طلبانه و فزون خواهانه دشمن و تسلط بر 
ســاير مناطق خاورميانه را ناكام كرده است. به ياد 
دارم روزي خبرنــگاري از نتانياهو نخســت وزير 
رژيم صهيونيستي پرسيد كه دشمن اصلي اسرائيل 

كيست؟ او سه بار گفت: ايران، ايران، ايران. چرا كه 
او به نقش مركزي ايران و رهبري انقلاب اسلامي 
حضرت آيــت الله خامنه‌اي در پشــتيباني مالي و 
موضع سياســي از نهضت مقاومت در فلسطين و 
لبنان و ساير كشورهاي منطقه اشاره مي‌كرده است.    

از صحبت‌هاي سيد حسن   ديدگاه‌تان 
نصر الله دبير كل حزب الله كه گفته اســت 
ســر ترامپ و همه رهبران كاخ ســفيد به 
اندازه كفش قاسم ســليماني ارزش ندارد 

چيست؟ 
اظهارات آقاي ســيد حسن نصر الله درباره جنايت 
ترور حاج قاســم ســليماني وا بو احمد مهندس 
بســيار دقيق اســت. ببينيد ميان كسي كه اين همه 
مباني اخلاقي، اصول و ارزش‌هاي انساني در فكر 
و جان داشــت، با كســي كه قمار باز و آدم كش 
و تروريست اســت چه تفاوتي دارد؟ هرگز ميان 
كســي از آرمانخواهي ملت‌هاي تحت ســتم دفاع 
مي‌كند و كســي كه براي ذلت و خواري و غارت 
منابع ملت‌هاي مستضعف عمل مي‌كند هركز قابل 

مقايسه نيست. خون شهداي پاك با وحشيگري و 
تروريزم دولتي آمريكا هرگز برابر نيستند. بنابر اين 
آقاي دبير كل حزب الله اقدام تروريستي آمريكا را 
به صورت طبيعــي توصيف كرد كه آمريكا بعد از 
ترور ســليماني، ماهيت حضور خود در منطقه را 
قطعا از دســت خواهد داد. بنابر اين خون شــهيد 
بزرگ و همرزمان گرانقدر ايشــان فقط با خروج 
قواي آمريكا از منطقه و آزادي فلســطين مساوي 
اســت. همانگونه كه مقام معظــم رهبري آيت الله 
خامنه‌اي اشــاره فرموده اســت. آمريكايي‌ها براي 
جلوگيــري از فرســايش نيروهاي خودشــان در 
منطقــه به خصوص در ســوريه و عراق به چنين 
اقدامي دســت زدند، ليكن جنگ فرسايشي واقعي 
كه در آينده در انتظارشــان است سرانجام آنان را 
به ياري خداوند شكســت خورده از منطقه خارج 
خواهد كرد، و محور مقاومت به رهبري جمهوري 
اسلامي ايران و دستاوردهاي شهيد قاسم سليماني 
سياســت‌هاي راهبردي آمريــكا را در دو بعد در 

منطقه شكست داده است:  
بعد نخست: اقدام آمريكا به سازندگي و پشتيباني 
از تروريسم به منظور دامن زدن به آشوب و هرج 
و مرج و كشــتار و خرابكاري در منطقه بود. ولي 
به بركت خداوند متعال و همياري جهاد شجاعانه 
غيور مردان، و تلاش آنان براي شكست طرح‌هاي 
دشــمن اجازه نخواهــد داد كمر راســت كنند و 
نيروهاي مقاومت و شهيد ســليماني در سوريه و 
عراق و حزب الله لبنان نيروهاي تروريست داعش 

را به روشني زمين‌گير كرده‌اند. 
بعد دوم: رويارويي مستقيم نظامي عوامل استكبار 
با كشــورهاي ممانعت و مخالف حضور مستقيم 
اســتعمارگران آمريكايي در منطقــه، مانند هدف 
قرار دادن پايگاه‌هاي نيروهاي حشــد الشعبي در 

از  جلوگيري  بــراي  آمريكايي‌ها 
در  خودشــان  نيروهاي  فرســايش 
منطقه به خصوص در ســوريه و عراق 
به چنين اقدامي دســت زدند، ليكن 
آينده  در  كه  واقعي  فرسايشي  جنگ 
در انتظارشان است سرانجام آنان را به 
ياري خداوند شكست خورده از منطقه 

خارج خواهد كرد
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عراق و ترور شــهيد سليماني و ابو مهدي مهندس 
و دوستان‌شــان، يا از طريــق محاصره اقتصادي و 
مالي جمهوري اسلامي ايران و لبنان. آمريكا براي 
تحقق اهداف بلند مدت خود به تشكيل پيمان‌هاي 
سياسي و نظامي براي رويارويي با محور مقاومت 
در منطقــه روي آورده و از همــه گونه ابزارهاي 
زشت و ناپاك و سياست فريبكاري و گمراه كننده 
به دشــمن تراشي جديد براي كشــورهاي منطقه 
روي آورده است. ولي به بركت و بيداري رهبري 
جمهوري اســامي و نقش بزرگ شهيد سليماني، 
اين توطئه نيز خنثي شــده اســت. بنابر اين توطئه 
محاصره جمهوري اسلامي كه ستون فقرات تداوم 
روند مقاومت به شــمار مي‌رود سودمند نخواهد 
بود. زيرا نيروهاي زنده و پوياي عراقي در مخالفت 
با حضور آمريكا در عراق و همه پيمان‌هاي نظامي 
جهاني مرتبط به آمريكا و با اسرائيل متحد شده‌اند 
و به رغم شــارژ تبليغاتي و مالي و عادي ســازي 
شــرم آور روابط با رژيم صهيونيســتي، از موضع 

خود عقب نشيني نخواهند كرد. 

 شــهيد ســليماني فقط با جنبش‌هاي 
حماس و جهاد اســامي فلسطين و حزب 
الله لبنان همكاري مي‌كرد يا با همه گروه‌هاي 
مقاومت در منطقه اسلامي همكاري داشت؟  
شهيد حاج قاسم ســليماني روابط متين و قوي با 
همــه نيروهاي مقاومت در منطقه برقرار كرده بود، 
و روابط ايشــان در صحنه فلسطين به جنبش‌هاي 
حماس و جهاد اســامي محدود نبوده است، چه 
با همه گروه‌ها و شــاخه‌هاي مبارز فلســطيني و 
مؤسسات فعال مردمي ارتباط ويژه و فعال داشت. 
هــر گروه و هســته‌اي كه براي جنگ با دشــمن 
صهيونيســتي آمادگي براي مبارزه داشت، از حاج 
قاسم سليماني كمك مادي و نظامي دريافت كرد. 
زيرا هدف والا و نهايي ايشــان مقاومت و پيروزي 
مظلومــان بود. مــن مي‌ديدم هــرگاه يك جريان 
فلســطيني براي جنگ با دشــمن اعــام آمادگي 
مي‌كرد، پشتيباتي مالي ايران فراهم بود. آنچه كه از 

راهكار مرحوم شهيد سليماني شنيده‌ايم و پيگيري 
كرده‌ايم، ايشــان در پرتو تحولات منطقه روابط و 
پيوندهاي قوي با همه نيروهــاي مقاومت برقرار 
كرده بود. در صحنــه رويارويي با افراط گرايي و 
ترويســم وابسته به آمريكا و اســرائيل در سوريه 
شــهيد ســليماني حضور قوي و قدرتمند داشت. 
در عــراق، و در افغانســتان و يمن، نقش افســر 
هماهنــگ كننده ميان نيروهــاي مقاومت را بازي 
مي‌كرد. اين عملكرد شهيد سليماني بود كه آمريكا 
و صهيونيســت‌ها را به ستوه آورده بود كه تصميم 

گرفتند ايشان را شهيد كنند. 

 نقش هماهنگ كننده شــهيد سليماني 
ميــان گروه‌هاي مقاومت فلســطيني را به 
خصــوص در زمــان عمليات‌هاي نظامي 
ارزيابي  رژيم صهيونيستي در غزه چگونه 

مي‌كنيد؟    
شهيد حاج قاسم سليماني با رهنمودها و ديدگاه‌هاي 
خود هميشــه در جزئيات صحنه فلسطين حضور 
داشــته و ايستاده بوده اســت. شخصا تخصص و 

تجربيات خود را به مبارزان فلسطيني نشان مي‌داده 
اســت. همانگونه كه برادر مسئول جنبش حماس 
در لبنان گفته اســت شهيد ســليماني چند بار از 
پايگاه‌هاي مقاومت فلسطين در غزه ديدن كرده و 
توان و قدرت‌هاي نظامي مقاومت را ارزيابي كرده 
اســت. افزون بر آن ايشــان نقش بسزايي در حفر 
تونل‌هاي زير زميني و ساخت استراتژي دفاعي و 
هجومي براي رويارويي با جنگ افروزي دشــمن 
صهيونيســتي داشته است. كســاني كه با مرحوم 
حاج رضوان )شــهيد عماد معنيه( ارتباط داشــتند 
نقل مي‌كنند كه حاج قاسم ســليماني از جزئيات 
روزانه عمليات، توانمندي، سطح آمادگي و كارايي 

نيروهاي مقاومت در نوار غزه آگاهي داشته است. 
بنابر اين اخلاق، خط مشي، مجاهدت‌ها، ارزش‌ها، 
بردباري، مقاومت سليماني در ميان مردم فلسطين 

حضور فعال داشته است.

 خبر شــهادت حاج قاســم بر مردم 
فلسطين و گروه‌هاي مبارز چگونه بود؟  

خبر شهادت سردار سليماني، مردم فلسطين را كه 
مقاومت را در آغوش دارند به شــدت ناراحت و 
شوكه كرد. در عين حالي كه هدف جنايات دشمن 
گرفته‌اند، پيوســته از دشمن نمي‌هراسند و خود را 
در صف نيروهاي مقاومت مي‌دانند. بنابر اين شهيد 
مقاومت حاج قاسم ســليماني جايگاه خاصي در 
فرهنگ و آگاهي مردم فلسطين دارد. مردم فلسطين 
ايشان را صادقترين و شريف‌ترين رهبران تاريخي 
مي‌داننــد كه از مبارزات ملت فلســطين روزهاي 
سخت تجاوز پشتيباني به عمل آورده است. اكنون 
مي‌توانيد لبخند ايشان را در چهره مردان مقاومت 
و زندگي روزمره آنان ببينيد... مي‌توانيد ايشــان را 
در ســنگرها، تونل‌هاي زير زميني، در موشك‌هاي 

نقطه زن و بمب‌هاي انفجاري آنان ببينيد... شــهيد 
سليماني گواهي مي‌دهد كه جز در فلسطين و ميان 
عاشــقان مقاومت جايگاه ديگري نخواهد داشت. 
مــن تأكيد مي‌كنم كه نيروهــاي مقاومت، فرمانده 
بينظير، جنگجوي ســخت و پايمرد، و پشــتيبان 
بزرگي را براي آرمان و مقاومت فلسطين از دست 
دادند. آنان خاطر نشــان مي‌ســازند كه با شهادت 
سردار ســليماني اعتماد و توكل بر خداوند متعال، 
و اطمينان به رهبري جمهوري اسلامي را از دست 
نخواهند داد. جمهوري اسلامي ايران همچنان اميد 
مســتضعفان و مردان مقاومت جهان باقي خواهد 

ماند و حق بر باطل پيروز خواهد شد. 

شــهيد ســليماني چند بــار از 
مقاومت فلســطين در  پايگاه‌هــاي 
غزه ديدن كــرده و توان و قدرت‌هاي 
نظامي مقاومت را ارزيابي كرده است. 
افزون بر آن ايشــان نقش بسزايي در 
حفر تونل‌هاي زير زميني و ســاخت 
اســتراتژي دفاعــي و هجومي براي 
رويارويــي با جنگ افروزي دشــمن 

صهيونيستي داشته است
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بررسي نقش پيشتاز شهيد سليماني در مبارزات نسل كنوني فلسطين
در گفت و گو با دكتر خالد القدومي نماينده جنبش مقاومت اسلامي فلسطين )حماس( در تهران

حاج قاسم سليماني شريك مبارزات مردم فلسطين بود 
  درآمد

ملت‌هاي خاورميانه انتقامی ســخت و پشیمان کننده از آمريكا و رژيم صهيونيســتي خواهد گرفت. ولي حرف اول و آخر را گروه‌هاي 
مقاومت فلســطين خواهند زد. چرا كه سردار شهيد سليماني از مردم فلسطين شخصیتی ساخت که امروز جهان بشریت با تحسین و 
ستایش از او به عنوان اسوه مقاومت  یاد می‌کنند. چرا كه ايشان راهی تازه برای فتح قله‌های بزرگ در برابر فلسطيني‌ها گشوده است. 
دكتر خالد القدومي نماينده جنبش حماس در تهران در گفت و گوي اختصاصي با شاهد  ياران گفت: شهيد سليماني احيا كننده نهضت 
فلسطین. او رژیم صهیونیستی را در بارکیه حصار آتش‌های قدرتمند فلســطینیان قهرمان قرار داده است. او احیاگر میدانی نهضت 
فلســطین بوده است او سیاســت آمرکیا را برای از بین بردن حلقه مرکزی مقاومت در کنار مدیترانه از بين برده است و دورنماي فجر 

جديدي را در جهان گشوده است. این سنت جنایتکاران عالم است که نمی‌توانند با خورشید پر فروغ عالم اسلام بجنگند.   
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 از نظر جنبش حماس، شــهيد قاســم 
سليماني چه نقشي در پيشبرد قضيه فلسطين 

داشت؟ 
بســم الله الرحمن الرحيم: در آغاز ســخن از مجله 
شاهد ياران كه اين گفت و گو را ترتيب داده تشكر 
مي‌كنم. در حقيقت مرحوم شهيد قاسم سليماني در 
مبارزات نســل كنوني ملت فلسطين نقش پيشتازي 
داشــت. نســلي كه به تداوم مقاومت ايمان كامل 
دارد. مــا مقاومت را راهكار و خط مشــي اصولي 
براي آزادي فلســطين مي‌پنداريم. هرگاه بحراني در 
صحنه فلســطين بروز مي‌كرد، ايشــان برادرانه و با 
بزرگواري مي‌كوشــيد به بحران موجود پايان دهد 
و مبارزه را به ســمت رويارويي با دشمن رهنمون 
نمايد. ما ايشــان را شريك اساســي مبارزات ملت 
فلســطين مي‌دانيم. چون ايشــان به همه گروه‌هاي 
مقاومت ضد صهيونيستي كمك مي‌كرد. در مبارزه 
دوســتان زيادي داريم كه به ما كمك مي‌كنند، ولي 
تفاوت شهيد ســليماني با ديگران در اين است كه 
ايشان واقعا شريك اساسي مبارزات جنبش حماس 
به شــمار مي‌رفت. چرا ايشــان را شــريك تعبير 
مي‌كنم؟ چون كه سليماني بر اين عقيده استوار بود 
كه تهديد دشــمن از سرزمين فلسطين فراتر رفته و 
همه امت اسلامي را تهديد مي‌كند. عملكرد ايشان 
تنها به كمك و پشــتيباني از ملت فلسطين محدود 
نبود. چون ايشــان و بســياري از مردم ايران كمك 
به مبارزات مردم فلســطين را يك مسئله اعتقادي و 
همياري مظلومــان مي‌دانند. اين بينش و ديدگاه در 
وجدان و عقل مرحوم شهيد سليماني وجود داشته 
است. البته من نمي‌خواهم شخصيت شهيد سليماني 
را فقط در اين مســائل محدود كنم. چه ايشــان در 
عين حال قضيه فلســطين را يك راهكار راهبردي 
و اولين قضيه جهاني مي‌دانســت. لذا اسرائيلي‌ها با 
شــهادت سليماني از همه مردم شادتر بودند. اصولا 
صهيونيست‌ها در ترور شــهيد سليماني همدست 
آمريــكا بودند. با وجودي كه مرحوم ســليماني در 
تعداد زيادي از پرونده تحولات منطقه دست داشته 
است، اما علت اصلي به شــهادت رساندن ايشان، 
نقش كيان غاصب قدس بوده اســت. زيرا ايشــان 

همواره در كنار مقاومت فلســطين ايستاده بود و به 
جنبش‌هاي مقاومت فلسطيني كمك مي‌كرده است. 
بديهي اســت اگر خواسته باشيم درباره راهكارهاي 
شهيد سليماني بحث كنيم به چند ساعت وقت نياز 

خواهيم داشت. 

 بالطبع مقاومت مردم فلسطين در طول 
30 سال گذشــته بسيار متحول شده است. 
ابتدا انتفاضه با ســنگ و كارد شروع شد و 
اكنون مبارزان فلســطيني انواع سلاح‌هاي 
پيشرفته و موشكي در اختيار دارند. بفرماييد 
نقش حاج قاسم سليماني در اين تحول چه 

بوده است؟ 
وقتي اشــاره كردم كه حاج قاسم سليماني شريك 
مبارزات مردم فلسطين است، اين تحول هم بخشي 
از مشــاركت راهبردي ايشــان به شمار مي‌رود. در 
حقيقت شهيد ســليماني اهداف سياسي راهبردي 
داشت. به طور كلي به گونه‌اي صحبت خواهم كرد 
تا بخشي از حق اين شهيد بزرگوار را ادا كرده باشم. 
اين مرد هرچه در اختيار داشت تقديم ملت فلسطين 
كرد. »من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«.  من 
وظيفه دارم از زحمات ايشــان سپاســگذاري كنم. 
البته راهكار اساســي ايشان در زمينه نظامي توسعه 
توانمندي موشكي جبهه مقاومت بود. چه در زمينه 
ميزان راهبرد و طول مســافت، چــه در زمينه دقيق 
بــودن مكان اصابــت و چه در زمينــه تكنولوژي. 
ايشان هميشه اعتقاد داشــت آن‌چه در اختيار دارد 
بــه برادران خويش منتقل نمايد. منصفانه بگويم كه 
ايشــان مردان مبارز جدي و خــاق را در مقاومت 
فلســطيني يافت و اين تكنولوژي را به آنان منتقل 
كرد. در عين حال مردان مقاومت به رغم نداشــتن 
امكانات مادي توانستند خود را متحول كنند و اين 

تجربه را به فلســطين انتقال دهند. شهيد سليماني 
وقتي چنين انســان‌هاي آماده، جدي و با اســتعداد 
را براي آزادي فلســطين يافت، هرچه امكانات در 
اختيار داشــت تحويل آنان داد. نه فقط براي آزادي 
نوار غزه و كرانه باختري رود اردن را پيدا كرد، بلكه 
انسان‌هاي را يافت كه براي آزادي سرتاسر فلسطين 
آمادگي دارند. به طور تأكيد همه افكار و انديشه‌هاي 
تحول كيفي كه صهيونيست‌ها را مرعوب كرده بود، 
به خصوص قدرت موشكي است كه شهيد سليماني 
در اختيار رزمندگان فلســطيني قرار داده است. لذا 
تكرار مي‌كنم كه ايشان شــريك واقعي مردم مبارز 

فلسطين است. 

 يكي از رهبران جنبش حماس پس از 
ترور شهيد سليماني گفته بود كه ما اكنون 
مرحله دفاعي را پشت سر گذاشتيم و وارد 
مرحله هجوم شــده‌ايم. يعني اگر اسرائيل 
بخواهد با عمليات نظامي به فلســطيني‌ها 
حمله كند، ابتكار عمل را به دست خواهند 
گفت و ناچارند به ســوي ســرزمین‌هاي 
اشغالي ورود پيدا كنند و با دشمن بجنگند. 
به نظر شــما آيا واقعا فلسطيني‌ها به چنين 

مرحله‌ي رسيده‌اند؟ 
اين تعبيري اســت كه ما همواره زير ظلم دشــمن 
صهيونيستي واقع شده‌ايم. ايشان مي‌خواسته بگويد 
كه ما در حال دفاع واقعي در برابر  دشمن متجاوز 
هستيم. شايد تعبير اصل غافلگيري دشمن دقيقتر بوده 
باشد. يعني رژيم صهيونستي در هشت سال گذشت 
كه مقاومت فلســيطيني متحول شده است، دشمن 
وقتي كارهاي احمقانه مرتكب مي‌شــده و به نوار 
غزه هجوم مي‌كرده است، غافلگير مي‌شده كه هرگز 
توقع آن را نداشته است. وقتي از تكنولوژي سلاح 

 راهكار اساسي شهید سلیمانی  در 
زمينه نظامي توسعه توانمندي موشكي 
جبهــه مقاومت بود. چــه در زمينه 
ميزان راهبرد و طول مسافت، چه در 
زمينه دقيق بودن مكان اصابت و چه 
در زمينه تكنولوژي. ايشــان هميشه 
اعتقاد داشت آن‌چه در اختيار دارد به 

برادران خويش منتقل نمايد. 
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ضد تانك »كورنيت« صحبت مي‌كرديم، دشمن از 
كاربرد و كارايي اين ســاح‌ها آگاهي نداشت. در 
يــك عملياتي در منطقه الشــجاعيه در داخل غزه 
تانك‌هاي رژيم صهيونيســتي كه مي‌خواستند وارد 
غزه شــوند تار و مار و درهم كوبيده شدند. اكنون 
مقاومت فلســطين بهپادهايي از نــوع »درون« در 
اختيار دارد. قورباغه‌هاي انساني در اختيار داريم كه 
حدود پنج تا ده كيلو متر در عمق دريا راه مي‌روند و 
خود را به پايگاه‌هاي نظامي داخل فلسطين اشغالي 
مي‌رســانند  و با نيروهاي دشمن درگير مي‌شوند 
و پس از انجام عمليات، ســالم به پايگاه‌هاي خود 
باز مي‌گردند. جنبش مقاومت فلســطين مرداني در 
اختيــار دارد كه از طريق تونل‌هاي زير زميني خود 
را به پشــت جبهه دشمن مي‌رسانند. اين مجاهدان 
فلسطيني از پشــت خطوط دشمن ظاهر مي‌شوند 
و پس از تصرف تانك‌هاي دشــمن بــا نيروهاي 
متجاوز درگير مي‌شوند و آنان را به قتل مي‌رسانند. 
ما اين را عمليات غافلگيري مي‌ناميم. اين بخشــي 
از ابتكارات نيروهاي مقاومت فلســطين است. كه 
هر كــدام اصطلاحات و مفاهيم نظامي مخصوصي 
دارد كه به وســيله مقاومت فلســطيني تحقق يافته 
است. يعني كشتن نيروهاي دشمن از نقطه صفر و 
پيشــروي پشت خطوط دشمن بخشي از آن است. 
اين دستآوردها به بركت خداوند و به بركت بازوان 
پر توان و مغزهاي متفكر و به بركت خون مجاهدان 

فلسطيني است. 

 مقاومت فلسطين كه در ده‌هاي شصت 
و هفتاد آغاز شــد با مقاومت كنوني چه 

تفاوتي كرده است؟ 
كسي كه از وضعيت گذشــته خبر نداشته باشد، از 
وضعيت كنوني و آينده خبر نخواهد داشت. انقلاب 
مسلحانه فلسطين كه در سال‌هاي اواخر دهه شصت 
و ابتداي دهه هفتاد آغاز شــد، با ايمان راســخ به 
حقوق خود توانست مبارزه را ادامه دهد. اما متأسفانه 
انقلاب به بيراهه و به ناكامي كشيده شد. جرياني كه 
رهبري مقاومت فلسطين را به عهده داشت، نماينده 
واقعي همه مردم فلسطين نبوده است. انقلاب پس از 
گذشت مراحله‌ي از راهكار خود به علت اعتقادات 
فكري كه داشــت از موضع خود عقب نشيني كرد 
و به انزوا كشــيده شد. اما مقاومت اسلامي همچون 
حماس و جهاد اسلامي و ساير گروه‌هاي مقاومت 
فلســطين به مرور زمان خلاقيت نشان دادند و در 
صحنه مبارزه با دشــمن پايدار ماندند. حتي برادران 
مان در گردان‌هاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش 
فتح بــا كادر رهبري جنبش فتــح در اين موضوع 
اختلاف سليقه و اختلاف نظر پيدا كردند و خود را 

در دو گام متحول كردند. 
گام نخست فكري بود، و اين خيلي مهم است. ياسر 
عرفات در سال 1974 به دعوت آقاي بوتفليقه رئيس 

جمهــوري الجزاير و رئيس وقــت مجمع عمومي 
ســازمان ملل متحد در نيويورك ســخنراني كرد و 
اين طرح را ارائه داد: »شــاخه زيتون را از دست من 
نگيريد«. يعني عرفات، با اين طرح جريان چپگراي 
اسرائيل و محافل جهاني را به گفت و گو فراخواند. 
مرحله عقب گرايي انقلاب فلســطين از آن تاريخ 
آغاز شد، اسلحه و رويارويي به زمين گذاشته شد و 
فلسطيني‌ها پاي ميز مذاكره نشستند. سپس رهبراني 
روي كار آمدند كه انگار در دامان عشق اشغالگران 
پرورش يافتــه بودند. لذا آنچــه از نظر فكري در 
مقاومت و انقلاب مردم فلسطين روي داد، اين است 
كه مقاومت را روي خط روشــن و واقعي قرار داد. 
گراي واقعي و مفاهيم واقعي مبارزات مردم فلسطين 
را به آنان نشان داد. ماهيت واقعي كيان غاصب را به 
مردم نشان داد. كيان غاصب صهيونيستي را اشغالگر 
و سارق سرزمين فلسطين معرفي كرد و نه دوست 
و شريك ملت فلسطين. متأسفانه اين مفاهيم توسط 
برخي از رهبران فلسطيني گم شده بود. اكنون از نظر 
فكري لازم است مسئله آزاد سازي سرتاسر فلسطين 
مطرح گردد. امروزه وقت اين نيست كه بياييم درباره 

دلايل شكســت در جنگ سال 1948 و جنگ سال  
1967 و قدس شــرقي و قدس غربي و قدس روي 
زميــن و قدس زير زمين و گفــت و گو مادريد و 
اسلو و وادي عربه و غيره صحبت كنيم. لذا مقاومت 
اسلامي فلســطين همه اين مفاهيم را از بين برد و 

مفاهيم فكري جديدي را مطرح كرد. 
گام دوم، ســطح عملياتي اســت و اين يك تحول 
كيفي در اســتفاده از تكنولوژي و مغزهاي خلاق به 
شمار مي‌آيد. به شما بگويم كه مجاهدان فلسطيني 
اكنون در سطح جنگ سايبري به تحول چشمگيري 
رســيده‌اند. در اين زمينه به برتــري واقعي در برابر 
دشمن صهيونيستي دست يافته‌اند. اكنون در آستانه 
ســالگرد جنگ 22 روزه سال 2012 در نوار غزه به 
سر مي‌بريم. مقاومت فلسطين در اين جنگ توانست 
به تلويزيون رســمي كيان غاصب نفوذ كند و فيلم 
15 دقيقــه‌اي را از نابــودي تانك‌هاي دشــمن در 
الشجاعيه منتشرنمايد. اين يك تحول كيفي و رواني 
در كارايي نيروهاي مقاومت به شمار مي‌رود. اكنون 
به جاي سنگ و كارد، در عمليات نابودي نيروهاي 
دشمن از انواع سلاح‌هاي پيشرفته استفاده مي‌كنيم. 
اين يك تحول نوعي در مقاومت و در اســتفاده ار 
تكنولوژي پيشرفته اســت. اكنون به جاي سنگ و 
كارد و عمليات تك تيراندازي ســاح‌هاي پيشرفته 
و موشــكي در اختيار داريم. برادران تك تيراندازان 
جبهه خلق براي آزادي فلسطين و جبهه دمكراتيك 
براي آزادي فلســطين از همه گروه‌ها پيشــرفته‌تر 
هســتند. به طور مثال دو گروه ياد شده در عمليات 
تــك تيراندازان دمار از روزگار دشــمن درآوردند. 
حماس هم در اين زمينه از آن دو جبهه الگو گرفت 
و تفنگ »الغول« را اختراع كرد. اين نام به نام شهيد 
الغول بازمي‌گردد. كاربرد دقيق اين تفنگ حدود دو 
كيلو متر مي‌باشــد. اينها يك تحول كيفي به شمار 

جنبش مقاومت فلسطين مرداني در 
اختيار دارد كــه از طريق تونل‌هاي زير 
زميني خود را به پشــت جبهه دشمن 
فلسطيني  مجاهدان  اين  مي‌رســانند. 
از پشــت خطوط دشمن ظاهر مي‌شوند 
و پــس از تصرف تانك‌هاي دشــمن با 
نيروهاي متجاوز درگير مي‌شوند و آنان را 
به قتل مي‌رسانند. اين بخشي از ابتكارات 

نيروهاي مقاومت فلسطين است
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مي‌رونــد، به خصوص در زمينه كاربرد موشــكي. 
قدرت موشــكي مــا در روزگاري حدود 15 تا 20 
كيلومتــر بوده كه اين كابرد تــا 75 و 115 كيلو متر 
افزايش يافته است. جنبش مقاومت فلسطين اكنون 

سلاح‌هاي غافلگير كننده در اختيار دارد. 

 با اين وصف، تا به حال توانسته‌ايد در 
برابر دشــمن  قدرت بازدارنگي به وجود 

بياوريد؟  
همينطور اســت... جنبش مقاومت فلســطين يك 
ارتش كلاسيك مانند ارتش‌هاي جهان نيست. ولي 
مــا از نظر مفاهيم نظامي و جنــگ پارتيزاني كمتر 
از يك ارتش پيشــرفته نيستيم. مجاهدان فلسطيني 
با امكانات محدود خود توانســته‌اند الگو و نمونه 
بازدارنگي دشمن صهيونيست باشند. دشمن امروزه 
به رغم داشــتن بحران سياسي داخلي اگر خواسته 
باشــد از اين بحران بيرون برود و جنگي را بر ملت 
فلســطين و مردم غزه تحميل نمايد، بايد هزار بار 
بينديشد كه سرنوشــت اين جنگ چه خواهد شد. 
بايد نتايج جنگ‌هاي گذشته را ارزيابي كند. به طور 
مثال مقاومت در جنگ 22 روزه سال 2012 در نوار 
غزه حدود 60 ميليارد دلار بر دشمن خسارت مادي 
وارد آورد، يكي از افسران ارتش دشمن به اين ميزان 
خسارت اعتراف كرده است. خبرنگاري از افسر ياد 
شــده پرسيد كه آيا با اين رقم اشتباه نمي‌كنيد؟ وي 
تأكيد كرد بله ارتش اســرائيل در جنگ 22 روزه در 
غزه به ميزان 60 ميليارد دلار متضرر شــده اســت. 
مقاومت فلســطين امروزه عملا به صورت كابوس 
واقعي براي فرماندهي نظامي كيان غاصب در آمده 
است. اكنون دشمن صهيونيستي جرأت ماجراجويي 
در غــزه را ندارد. تا كنون هيچ گزارشــي از ميزان 
خســارت‌هاي  نظامي وارد آمده بــر كيان متجاوز 

صهيونيست منتشر نشده است. 

 تا چه اندازه شــهيد سليماني توانست 
گروه‌هاي مجاهد و رزمنده فلسطيني را در 

برابر دشمن متحد و يكپارچه كند؟ 
در حقيقت شهيد سليماني نقش خوب و ارزشمندي 
در اين زمينه بــازي كرد. گاهي گروه‌هاي مقاومت 
فلســطيني به رغم ديدگاه‌هاي سياسي متفاوتي كه 
داشــتند در خانه ايشــان در تهران جلسه تشكيل 
مي‌دادند و اوضاع ســرزمين‌هاي اشغالي را بررسي 
مي‌كردند. ايشان هميشه از لزوم وحدت گروه‌هاي 
فلســطيني بحث مي‌كرد. بعد از شــهادت سردار 
وقتي براي عرض تســليت به خانه ايشــان رفتيم 
و با اعضاي خانواده ايشــان ملاقات كرديم، برادر 
شــهيد با آقاي ابو العبد »اســماعيل هنيه« دبير كل 
جنبش حماس دســت داد و احوال پرسي كرد، از 
فلسطيني‌ها خواست متحد شوند. زيرا فلسطيني‌ها 
با اتحاد و همبستگي مي‌توانند رژيم صهيونيستي را 
سرجايش بنشانند. اين سخنان را از شهيد سليماني 
به ارث برده‌اند. چون شــهيد شــخصا به مســائل 
اختلاف برانگيز رســيدگي مي‌كــرد، اين در حالي 
است كه حماس و ساير گروه‌هاي مبارز فلسطيني 
پيرامون مبارزه، مقاومت و ســاير مســائل مشترك 

ديدگاه روشن و هماهنگي داشتند. 

 اين در چارچوب مقاومت فلسطين بود. 
شهيد سليماني در چار چوب كلي، منظورم 
در جهان عرب چه كار كرد؟ آيا شــما را 
به اتحاد و هماهنگي با حزب الله و ســاير 
گروه‌هاي مبارز و فعال در جهان عرب هم 

تشويق مي‌كرد؟ 
شهيد سليماني هميشــه همه گروه‌هاي مبارز را به 
اتحاد و هماهنگي به خصوص با حزب الله لبنان فرا 
مي‌خواند. پنهان نيست كه رهبران حماس در مدت 
گذشــته ده‌ها جلسه گفت و شنود با رهبران حزب 

الله لبنان از جمله دبير كل حزب الله در حضور شهيد 
سليماني داشته است. 

 شهيد مغنيه فرمانده نظامي حزب الله هم 
در اين گفت و گوها شركت داشته است؟ 

آري، گاهي شهيد مغنيه هم در زمان حيات خويش 
در اين گفت و گوها حضور داشته است. اين گفت 
و گوها برادرانه و مفيد و با كيمياي عالي بوده است. 
ما و حزب الله در ارتباط با قضيه فلســطين اتحاد و 
انسجام  هماهنگي عالي و جدي در مسائل سياسي 
و نظامي داشتيم. زيرا هر دو گروه با دشمن مشترك 

رو به رو هستيم. 

 شــنيده‌ام كه فلسطيني‌هاي غزه بعد از 
متعدد  مجالس  ســليماني  سردار  شهادت 
سوگواري و ختم برگزار كردند و مسئولان 
همه گروه‌ها در آن مجالس شركت كردند. 
آيا اين مجالس به غزه و الخليل محدود بود 
يا در كرانه باختري و ساير اماكن هم برگزار 

شده بود؟
بله جنبش حماس در غزه مراسم سوگواري متعددي 
براي مرحوم ســليماني برگزار كرد و همه رهبران 
گروه‌هاي فلســطيني در آن‌ها شركت كردند. براي 
ترحيم شــهيد برنامه خاصي با حضور دكتر الزهار 
و ســاير برادران جنبش‌هاي جهــاد و الفتح و همه 
گروه‌هاي مبارز داشتيم. بعضي از مقامات جمهوري 
اسلامي هم از طريق اسكايپ در اين مراسم شركت 
و سخنراني كردند. در مجالس ديگري كارنامه شهيد 
ســليماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. برنامه 
هفته ســينمايي در تجليل از مقام شــهيد با شركت 

هنرمندان و منتقدان سينمايي برگزار شد. 

 در كرانــه باختــري رود اردن چنين 
فضاهايي وجود داشت؟ 

اوضاع امنيتــي در كرانه باختري با نوار غزه تفاوت 
دارد. گمان كنــم اگر چنين مســائلي آنجا برگزار 
مي‌شد، قطعا به بازداشت برپا كنندگان چنين مجالس 

شــهيد ســليماني نقش خوب و 
ارزشمندي را در وحدت گروه‌های مبارز 
مقاومت  گروه‌هاي  گاهــي  کرد..  بازی 
فلسطيني به رغم ديدگاه‌هاي سياسي 
متفاوتي كه داشــتند در خانه ايشان 
در تهران جلسه تشــكيل مي‌دادند و 
بررسي  را  اشغالي  اوضاع سرزمين‌هاي 
ميك‌ردند. ايشان هميشه از لزوم وحدت 

گروه‌هاي فلسطيني بحث ميك‌رد
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منجر مي‌شد. البته همه شاخه‌هاي نظامي گروه‌هاي 
فلسطيني براي شهيد سليماني عزادار بودند. 

 حمله موشــكي سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي ايران به پايگاه آمريكايي‌ها در عين 
الاســد عراق چه تأثيري در سطح منطقه به 

خصوص نيروهاي مقاومت داشت؟
ابتــدا لازم ميدانــم به بازتاب اين ضربه موشــكي 
توجه كرده باشم. جنايت ترور مرحوم شهيد قاسم 

سليماني كار ساده‌اي نبود. 
اولا: اين اقدام مخالف قوانين و مقررات ديپلماتيك 
است. چون ميان آمريكا و دولت عراق توافقنامه به 
امضاء رســيده بود. شما آمريكايي‌ها بجاي اينكه از 
عراق حمايت كنيد، مي‌رويد به آن كشــور تجاوز 

مي‌كنيد؟ 
دوم: شــما اشخاص رســمي و سياسي يك كشور 
سوم را بالباس رسمي‌شان به قتل رسانده‌ايد. شهيد 
سليماني، ابو مهدي مهندس و هيئت همراه‌شان نقش 
شخصيت سياسي را داشتند. اين اقدام نقض آشكار 
مقررات ديپلماتيك و قوانين بين المللي به شــمار 
مي‌رود. ايشان يك شخصيت رسمي بود كه از يك 
كشور سوم ديدن مي‌كرد. يعني شما آمريكايي‌ها بر 
ضد انسان‌هاي بيگناه مرتكب جنايت شده‌ايد. بنابر 
عكس العمل جمهوري اســامي ايــران يك اقدام 
طبيعي بود. محافل سياسي و ديپماتيك واكنش ايران 
را يك امر طبيعي مي‌دانند. به من بگوييد چه كسي 
در جهان جــرأت دارد از كنار يك پايگاه آمريكايي 
بگذرد؟ چه رسد به اين كه به اين پايگاه حمله كند؟ 
بنابر اين پاسخ ايران دردناك بود. همانگونه كه مقام 
معظم رهبــري در خطبه نمار جمعه به آن اشــاره 
كردند، به هيبت و بز دلــي آمريكا ضربه وارد آمد. 
شما آمريكايي‌ها همه خطوط سرخ و مناسبات بين 

المللي را ناديده گرفتيد و به يك مقام مسئول آسيب 
رســانديد، مي‌خواهيد دولت ايران ساكت بنشيند. 
لذا حمله به پايگاه آمريكايي عين الاســد يك پاسخ 
دندان شكن بود. و خسارت‌هايي مادي و انساني را 
كه روي شبكه ســي ان ان مشاهده كرديم، يك امر 

طبيعي بود. 
به طور مثال در فلسطين عمليات مسلحانه‌اي توسط 
مقاومت عليه پايگاه‌هاي نظامي دشمن روي مي‌دهد، 
ســخنگوي نظامي دشــمن اعتراف مي‌كند كه يك 
سرباز كشته شده است. ولي بعد از گذشت يك هفته 
مي‌شنويد كه تعدادي سرباز اسرائيلي در بيمارستان 
نزديك پايگاه نظامي مذكور به علت بيماري‌هاي به 
خصوصي مرده‌اند. خب اينها چگونه و كجا مرده‌اند؟ 
در حقيقت سربازان در همان عمليات كشته شده‌اند. 
لذا جامعه صهيونيستي و آمريكايي نمي‌تواند متحمل 
كشــته شدن شمار زيادي از ســربازان بشوند. بنابر 
اين دولت‌هاي اسرائيل و آمريكا مردم‌شان را فريب 
مي‌دهند و ميزان خسارت‌هاي انساني واقعي را فاش 
نمي‌كنند. اگر خواسته باشيد به انگيزه و اهداف ضربه 
به پايگاه عين الاسد معني و مفهوم خاص بدهيد بايد 
بگوييد كه ايران به هيبت آمريكا در منطقه آســيب 

جدي وارد آورده است. 

 شما به عنوان يك كارشناس فلسطيني 
معتقديــد كه اين ضربه پايان يافت يا ادامه 

خواهد داشت؟ 
براي پاســخ به اين پرســش به تجربه و تخصص 
زيادي نياز نداريــم. از آقاي خامنه‌اي رهبر انقلاب 
اســامي و سيد حســن نصر الله شنيده‌ام كه هدف 
واقعي را در دستور كار خود قرار دادند و آن بيرون 
راندن آمريكايي‌ها از منطقه اســت، البته تحقق اين 
هدف ما را خرســند مي‌كند. زيرا من از استعمار و 

حضور نظامي آمريكا در منطقه ســخن مي‌گويم. ما 
براي حضور شــهروندان آمريــكا در منطقه احترام 
قايل هستيم. اما حســاب نظاميان آمريكا جداست. 
لذا آقايان رهبر انقلاب اسلامي و دبير كل حزب الله 

پاسخ اين پرسش را به روشني داده‌اند. 

 جنابعالي به عنوان يك مبارز فلسطيني 
نتايج زندگي  بفرماييد كــه  عضو حماس 
شهيد سليماني و شهادت ايشان را چگونه 

ارزيابي مي‌كنيد؟ 
اجازه دهيد به روشني و با شجاعت اعتراف كنم كه 
آمريكايي‌ها شير شجاعي را شكار كردند. با وجودي 
كه در كار به شهادت رساندن قاسم سليماني خيانت 
كردند، ولي شهادت ايشان خسارت بزرگ و جبران 
ناپذيري بود. شــهادت ســليماني شــكاف بزرگي 
برجاي گذاشت. با صراحت به شما بگويم كه خيلي 
سخت است كه بتوانيم اين ضايعه اسفناك را جبران 
كنيم. من از زبان مجاهد بزرگ آقاي اسماعيل قاآني 
جانشين شهيد سليماني شنيدم كه مي‌گفت پر كردن 
شــكاف از دست دادن شهيد سليماني بسيار دشوار 
است. ولي ما شاگردان شهيد بر اساس وصيت ايشان 
رفتــار خواهيم كرد. به روشــني و با ايمان كامل به 
شما مي‌گويم كه خون شهدا از سوي خداوند متعال 
هرگز به هدر نخواهد رفت. سيد حسن نصر الله دو 
روز قبل از شــهادت سليماني به ايشان گفته بود كه 
مطبوعات آمريكا از دو هفتــه پيش درباره زندگي 
و مجاهدت شــما بحث مي‌كنند و اين بحث‌ها مرا 
نگران كرده اســت. من به شــما هشدار مي‌دهم كه 
موضوع ترور شــما بســيار جدي است و مواضب 
خود باشيد. دشمنان قصد جان شما را دارند. شهيد 
سليماني با يك كلمه جواب نصر الله را داد و گفت 
كه شهادت آرزوي من است. بنابر اين خداوند حاج 
قاسم سليماني را به سوي خود برگزيده است. اين 
شــهداي گرانقدر تضمين كننده ادامه مســير جهاد 
هســتند. اين كار احمقانه‌اي و جنايت هولناكي بود 
كه دشــمنان خدا، يعني آمريكا و رژيم صهيونستي 
مرتكب شده‌اند و سرانجام به شكست آن دو رژيم 

منجر خواهد شد. 

 شما آمريكايي‌ها بر ضد انسان‌هاي 
بنابر  شده‌ايد.  جنايت  مرتكب  بيگناه 
ايران  اسلامي  جمهوري  العمل  عكس 
يك اقدام طبيعي بود. محافل سياسي 
امر  را يك  ايران  واكنش  و ديپماتيك 
طبيعي مي‌دانند. بــه من بگوييد چه 
كسي در جهان جرأت دارد از كنار يك 
به  رسد  چه  بگذرد؟  آمريكايي  پايگاه 

اين كه به اين پايگاه حمله كند؟ 
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 از نقش شهيد حاج قاسم سليماني در 
پيشــبرد آرمان‌ها و مبارزات مردم فلسطين 

بفرمايييد... 
بســم الله الرحمن الرحيم: هرچند از دستاوردهاي 
فراوان حاج قاســم ســليماني در صحنه فلسطين  
اطلاعــات زيادي در اختيار نــدارم، ولي از رهبران 
جنبش جهاد اســامي و ساير گروه‌ها و شاخه‌هاي 
مبارز فلسطيني مطالب زيادي درباره نقش اين شهيد 

بزرگوار شنيده‌ام. مي‌توانم بگويم حاج قاسم در همه 
دستاوردهاي مقاومت فلسطين شريك اساسي بوده 
است. شايد ايشان نقش برجسته و پيشگام در پيشبرد 
مبارزات ملت فلسطين در عصر حاضر از قبيل مسلح 
نمودن، آموزش كادرهاي جهادي و انتقال تجهيزات 
نظامي و لجســتيگي به نوار غزه داشــته اســت. با 
اين وصف ايشــان را يك فرمانده توانا و با تجربه 
در پيشــبرد طرح‌هاي جهادگرانــه و مبارزات ملت 
فلسطين مي‌دانم. به طور تأكيد جنبش‌هاي مقاومت 
فلســطين نقش و اراده خلل ناپذيري در پيشــبرد 
مبارزات بر حق ملت فلسطين دارند، و لي در عين 
حال اگر پشــتيباني مالي و تسليحاتي و حمايت و 
دلسوزي همه جانبه جمهوري اسلامي در كار نبود، 
به طور تأكيد حال و وضــع ملت و مبارزات ملت 

فلسطين امروزه اين چنين دستاوردهايي نداشت. 

 شهيد حاج قاسم سليماني فقط با جنبش 
جهاد اسلامي و جنبش حماس ارتباط داشت 
يا به همه گروه‌هاي مبارز ملت فلسطين هم 

ارتباط و همكاري داشت؟
تنها ويژگي شهيد حاج قاسم سليماني در اين است 

كه با همه گروه‌ها و شــاخه‌هاي مقاومت فلسطين 
ارتباط و همكاري نزديك داشــت. او تنها فرمانده 
نظامي نبود، بلكه يك سياستمدار با تجربه و آزموده 
به شــمار مي‌رفت كه با همه گروه‌هــاي مبارز در 
سرتاسر جهان اســام ارتباط برقرار كرده بود. ولي 
در ارتباط با صحنه فلســطين به طور تأكيد با همه 
گروه‌هاي مقاومت اساسي به خصوص جنبش‌هاي 
حماس و جهاد اســامي و حــزب الله لبنان روابط 
تنگاتنگ داشت. به هر حال مي‌توان گفت كه شهيد 
قاسم سليماني با ساير گروه‌هاي مقاومت فلسطيني 
ارتباط و همكاري فشــرده داشــت. ايشان در عين 
حال گروه‌هاي ياد شده را در زمينه چگونگي مبارزه 
رهنمون و توجيه مي‌كرد. بــا تمام امكانات از آنان 

پشتيباني مالي و تسليحاتي به عمل مي‌آورد. 

 نقش شهيد سليماني در ايجاد هماهنگي 
ميان ســاير گروه‌هاي مقاومت فلســطيني 
به خصــوص در زمان حملات دشــمن 
صهيونيستي به نوار غزه را چگونه ارزيابي 

مي‌كنيد؟  
ويژگي منحصر به فرد حاج قاســم سليماني در اين 

نگاهي به آرمان‌خواهي شهيد سليماني و لزوم آزادي قدس
در گفت و گو با ناصر ابو شريف عضو دفتر سياسي جهاد اسلامي فلسطين و مسئول دفتر جنبش در تهران

تلاش براي آزادي قدس
در دستور كار حاج قاسم سليماني قرار داشت  

  درآمد

جبهه  نهایی  پیروزی  نيســت  شــكي 
مقاومت به خصوص در فلسطين اشغالي 
آينده  در  صهيونيست  جنایتکاران  برای 
كه  همانگونه  بود.  خواهد  سخت  نزديك 
شكســت آمريكايي‌ها در عراق و ساير 
نقاط خاورميانه به دست شاگردان سردار 
سليماني بســیار تلخ بوده است. اكنون 
رژيم تبهكار و منحوس و اشغالگر قدس 
بايد برود براي ســربازان خــود تابوت 
بلكه  نمي‌گوييم،  را  اين  ما  سفارش دهد. 
قرآن كريم مــژده داده كه در برابر خود 
بزرگ بيني و غرور قوم يهود فرموده است: 
»فإذا جاء وعد اولهما بعثنا عليكم عباد لنا 
اولي بأس شديد«. شهيد فتحي الشقاقي 
اوليــن دبير كل جنبش جهاد اســامي 
فلسطين در تفسير آيه فوق الذكر گفته 
نيروهاي مقاومت  لنا« همان  است »عباد 
هستند كه به مجوديت رژيم صهيونيستي 
از  پايان مي‌دهند و منطقه  در خاورميانه 
وجود اشغالگران پاك مي‌كنند. ابو شريف 
در اين گفت و گو تاكيد كرده كه شاگردان 
شهيد سليماني براي تحقق آيه شريفه در 

حال سازماندهي مي‌باشند:  
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نقطه نهفته اســت كه فقط به آزاد سازي قدس نگاه 
مي‌كــرد. هدف و قطب نماي نهايي ايشــان تلاش 
براي آزادي قدس بود. اگر خواســته باشيد حركت 
و راهكار حاج قاسم سليماني را براي شما خلاصه 
كنم، مي‌توانــم بگويم كه قدس قبله گاه سياســي 
ايشــان بوده و هيچ زماني از اين راهكار اساســي 
عدول نكرده است. در آخرين ملاقاتي كه با ايشان 
داشتم تعبيري اســتثنايي به كار برد كه هرگز آن را 
فراموش نخواهم كرد. ايشان گفت: »در عصر حاضر 
يگانه وظيفه و آزمون مســلمانان تلاش براي آزادي 
قدس است. و اولين پرسشــي كه خداوند در روز 
قيامت از مســلمانان مي‌كند اين است كه شما براي 
نجــات قدس چه كاري كرده‌ايد؟«. بنابر اين از نظر 
شهيد سليماني هر مسلماني كه در اين آزمون سربلند 
بيرون آيد وارد بهشت مي‌شود. منظورم اين است كه 
اين فرمانده بزرگ مسئله بهشت و دوزخ را به نقش 
و تكليف مسلمانان در تلاش‌شان براي آزاد سازي 

قدس مرتبط دانسته بود. 

قاسم  ديدگاه‌هاي شــهيد  با توصيف   
سليماني نسبت به قدس، شهادت ايشان چه 
بازتابي در ميان مرم فلسطين به خصوص در 
كرانه باختري رود اردن و نوار غزه نداشت؟ 
به طور تأكيد مي‌گويم كه شــهادت ســردار قاسم 
ســليماني فاجعه تأســف باري بود كــه دل همه 
جهادگران و مسلمانان متعهد را كه از نقش كليدي 
ايشان شناخت داشــتند، جريحه دار كرد. مصيبت 
بزرگي بر محور مقاومت وارد آورد. ممكن اســت 
افــراد انقلابي زيادي باشــند كــه از نقش واقعي، 
گرايشــات فكري و توصيه‌هاي شــهيد سليماني 
آگاهي نداشته باشند، زيرا رسانه‌هاي منحرف اطلاع 
رساني منطقه در مراحل گذشــته كوشيدند ايشان 
را آدمــي فرقه گرا در اين منطقه معرفي نمايند. من 

تأكيد مي‌كنم كه ايشــان هيــچ گاه طرح‌هاي فرقه 
گرانه در دستور كار خود نداشته است. پروژه‌هاي و 
طرح‌هاي ايشان، اسلامي محض بوده است. هدف 
اساســي ايشان آزاد ســازي امت اسلامي از طريق 
رويارويــي با ابزارهاي اســتكبار جهاني در منطقه 
خاورميانه به خصوص كيان صهيونيستي بوده است. 
لذا شهادت ايشــان براي كساني كه واقعا ايشان را 
خوب مي‌شــناختند، مصيبت بار و بسيار تلخ بوده 
اســت. ما در جنبش جهاد اســامي فلسطين كه 
حاج قاسم را مي‌شناختيم معتقديم كه خون سردار 
سليماني و ساير شــهداي نهضت جهاني اسلامي 
به پيشــبرد جنبش‌هاي مقاومــت و رهايي بخش 
در منطقه كمك خواهد كرد. راهشــان را روشن و 
درخشــان خواهد كرد. شايد خون شهيد سليماني 
در حال حاضر به انگيزه دادن به اين جنبش‌ها ادامه 
و راهكارشان را تا رســيدن به اهداف مقدس‌شان 

سرعت ببخشد. 

 به بازتاب شهادت حاج قاسم سليماني 
در فلسطين اشــاره كرديد. من شنيده‌ام كه 
برخي از گروه‌هاي و شــاخه‌هاي مقاومت 
براي ايشــان مجالس ختم و يادبود برگزار 

كردند.... 
آري در كرانه باختري و نوار غزه مجالس سوگواري 
متعددي برگزار شــد. در اين مراسم نمايندگان همه 
گروه‌هــا و جناح‌هــاي مبارز در مناطــق گوناگون 
فلسطين به ويژه در شهر الخليل شركت كردند. در 
كرانــه باختري مجالس ياد بود با شــكوهي برگزار 
گرديد، جزئيات اين مراسم در شبكه‌هاي گوناگون 
اجتماعي پخش شــد. البته فرامــوش نكنيم برخي 
از افراد به بهانه بحران ســوريه از شــركت در اين 
مجالس خودداري كردند. اين افراد گمان كرده بودند 
كه ايران بحران سوريه را به وجود آورده است. خب 

وقتي بحران خونين ســوريه توسط آمريكا و رژيم 
صهيونيستي و ســاير قدرت‌هاي جهاني آغاز شد، 
جمهوري اســامي ايران چند ســال بعد به منظور 
حفظ و تداوم جبهــه مقاومت و حفظ يكپارچگي 
خاك سوريه ناگزير بود در آن كشور دخالت نمايد. 
در حقيقت دخالت ايران در بحران سوريه ناخواسته 
از افتادن اين كشــور در دامان غرب و تأمين اهداف 
رژيم صهيونيستي جلوگيري به عمل آورد. لذا ايران 
و ســاير كشورهاي مقاومت در منطقه هدفشان اين 
بود كه سوريه براي رويارويي با دشمن صهيونيست 

همچنان در محور مقاومت ماندگار باشد. 

 به حضور ايران در پشتيباني از سوريه 
و مبارزه با گروه‌هاي تكفيري اشاره كرديد. 
نقش شهيد حاج قاسم سليماني را در سوريه 

چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟  
در خصوص حضور نيروهاي مقاومت در ســوريه 
مي‌توانــم بگويم كه هدف اصلي پيكار نيروهاي ياد 
شــده با گروه‌هاي تكفيري حفظ حزب الله و ساير 
گروه‌هاي مبارز فلســطيني مقيم سوريه و نيز حفظ 
نظام بشار اســد بوده است. بي ترديد اگر نظام اسد 
در ســوريه ســقوط مي‌كــرد، كار گروه‌هاي مبارز 
فلسطيني خيلي سخت و مشــكل مي‌شد. حركت 
اصلي گروه‌هاي تكفيري در ســوريه پايان دادن به 
روند مقاومت ضد صهيونيستي در منطقه بوده است. 
لذا مبناي كار شهيد حاج قاسم سليماني در سوريه 
نابــودي گروه‌هاي تكفيري و جلوگيري از دســت 
رفتن نظام بشار اسد به سمت اسرائيل بوده است. در 
حال حاضر از چند منبع موثق شنيده‌ام كه نيروهاي 
مقاومت در خاورميانه هــم اينك تلاش دارند يك 
جبهه مقاومت واقعي و گسترده براي مبارزه با كيان 

غاصب صهيونيست و غرب تشكيل دهند. 

 گويا هيئت‌هاي فلسطيني متعدي براي 
شــركت در مراسم تشــييع و خاكسپاري 
اسلامي  به جمهوري  قاسم سليماني  شهيد 
ايران آمدند. بفرماييد هيئت‌هاي ســوگوار 

نمايندگان چه گروه‌هايي بودند؟ 

مبناي كار شهيد سليماني در سوريه 
نابودي گروه‌هاي تكفيري و جلوگيري 
از دست رفتن نظام بشار اسد به سمت 
از  در حال حاضر  است.  بوده  اسرائيل 
چند منبع موثق شنيده‌ام كه نيروهاي 
مقاومت در خاورميانه هم اينك تلاش 
دارنــد يك جبهه مقاومــت واقعي و 
گســترده براي مبارزه با كيان غاصب 

صهيونيست و غرب تشكيل دهند 
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همه گروه‌هاي مبارز فلسطيني بدون استثنا در مراسم 
شهادت حاج قاسم ســليماني به جمهوري اسلامي 
آمدند و در راهپيمايي تشــييع و مراسم نماز جمعه 
تهران شركت كردند. تعدادي از رهبران جنبش فتح 
هم آروز داشــتند در اين مراسم شركت نمايند، اما 
گويا با تصميم محمود عباس دبير كل سازمان آزادي 
بخش فلســطين مانع آمدن آنان شدند. تعداد زيادي 
از رهبران و كادرهاي فلسطيني عضو جنبش فتح هم 
آرزو داشــتند به تهران بياييند و در مراســم باشكوه 
تشييع شــهيد سليماني شــركت كنند. بنابر جنبش 
حماس با شــخصيت اســماعيل هنيــه رئيس دفتر 
سياســي حماس و پنج تن از اعضاي دفتر سياسي 
ايشــان به تهران آمدند و در مراســم تشييع شهيد 
سليماني شركت كردند. همچنين پنج تن از اعضاي 
دفتر سياســي جنبش جهاد اسلامي فلسطين باضافه 
زياد نخاله دبير كل جنبش در مراســم تشييع شهيد 
سليماني شــركت كردند. من معتقدم كه صده‌ها تن 
ديگر از كادرهاي جنبش‌هاي مقاومت فلسطين آروز 
داشتند در اين مراسم شركت نمايند، اما متأسفانه براي 
خروج از نوار غزه نا توان بودند. افزون بر حزب الله 
لبنان همه شخصيت‌هاي مقاومت فلسطيني، لبناني، 
عراقــي و يمني به تهران آمدند و به پيكر و تشــييع 

مهيب شهيد سليماني اداي احترام كردند. 

 اشــاره كرديد كه چندي پيش با قاسم 
سليماني در تهران ملاقات داشتيد. بفرماييد 
كه اخلاق، تواضع و ويژگي‌هاي اين شهيد 

بزرگوار را چگونه يافتيد؟ 
باوجودي كه ايشان يك شخصيت فعال و پر نشاط 
به چشــم مي‌خورد و مشــكلات جهان اسلام را از 

شــرق  تا غرب كره زمين به ويژه مشكلات عراق، 
سوريه، لبنان، يمن و فلسطين را پيگيري مي‌كرد، و 
هرگز وقت كافي براي بحث‌هاي بيهوده نداشــت، 
همه وقت خود را به رســيدگي و پيگيري تحولات 
جهان اسلام اختصاص داده بود. شايد در طول هفته 
با تعداد اندكي از شخصيت‌هاي فعال نهضت اسلامي 
ملاقات مي‌كرد. هرگاه نمايندگان جنبش‌هاي آزادي 
بخش اســامي براي برگزاري جلســات كاري به 
تهران مي‌آمدند، ايشان هم حضور مي‌افت و با آنان 
در مســايل مهم جهاني و منطقه‌اي بحث و مذاكره 

مي‌كرد. 
در خصــوص تواضــع، فروتني، اخــاق و آداب 
معاشرت شهيد سليماني خاطره‌اي را بازگو مي‌كنم 
و معتقدم ايشان تا چه ادازه از ديگران متمايز بود. در 
آخرين ملاقاتي كه ايشان را زيارت كردم در يكي از 
جلسات خصوصي با نمايندگان جنبش‌هاي آزادي 
بخش بود. هنگام ناهار خوري يكي از برادران عرب 
آمد كنار ميز نشست و مشــغول صرف ناهار شد. 
شهيد ســليماني پس از صرف ناهار پشت 
ميز منتظر ماند تا ميهمان ناهار خوري خود 
را تمــام كند. هرچه صبر كــرد ديد فايده 
ندارد و ســرانجام از پشت ميز غذاخوري 
بلند شد و گفت: آقاي ابو شريف از برادران 
ايراني ما مي‌باشد و مرا مي‌بخشد. قصد دارم 
به كارهاي مهمتري بپــردازم. اين برخورد 
اوج تواضع، اخلاق و مهمان نوازي شهيد 
را ميرساند. شــهيد هميشه خوش خنده و 

مزاح گو بود. 

 در زمينــه مبارزات مردم جهان 
با قواي استكبار جهاني مانند رهبران 
مردم ويتنام و فلسطين و ساير مناطق 
را چگونه  جهان، شهيد ســليماني 
يافتيد؟ چه تمايزي ميان ايشــان و 
ساير انقلابيون جهاني وجود داشت؟ 
بالطبع همه جنبش‌هاي انقلابي جهان رهبران 
مخصوص خود را دارند. اما از نظر مبارزات 
مردم فلســطين، مهمترين ويژگي و امتياز 

قاسم ســليماني اين است كه ايشان مسلمان، مؤمن 
واقعي، متعهد و پايند به موازين اسلامي و اخلاقي 
بود. در ســطح بسيار وسيع هم پيرو مسائل عرفاني 
بود. پروژه اصلي و اساســي شهيد سليماني تلاش 
براي آزادي امت از همه گونه اســتعمار و استبداد 
مي‌باشــد. او مي‌خواست امت اسلامي سربلند، آزاد 
و مستقل بوده باشد. آرزو همه مردم جهان اسلام به 
خصوص مردم فلسطين آزاد و مستقل شوند. او يك 
انقلابي آرام بود. اما به رغم داشــتن شخصيت آرام، 
هميشــه فعال و پر تحرك به شمار مي‌رفت. روي 
هر مسئله‌اي دست مي‌گذاشت تا آن را به سرانجام 
برســاند. در برخي از درگيري‌هاي مناطق گوناگون 
سوريه، مانند البوكمال گاهي به مدت سه ماه آن‌جا 
مي‌ماند تا منطقه از شر داعش آزاد شود. در حالي كه 
فرماندهان نظامي و مجاهدين بســياري هم در كنار 
ايشان بودند. مهمترين نماد ماندگار شهيد سليماني 
اين است كه نقش بسزايي در آزادي سوريه و عراق 

از شرارت گروه‌هاي تكفيري داشت. 

 مي‌دانيد كه شهيد قاسم سليماني عضو 
ارشد سپاه پاســداران انقلاب اسلامي بود 
و هشــت ســال از عمر خود را در جبهه 
جنگ ايران و عراق گذارنده است. منظورم 
يك شــخصيت تمام عيار نظامي بود. آيا 
در ملاقات‌ها و نشســت‌هايي كه با ايشان 
داشتيد، احساس نكرديد كه قاسم سليماني 

يك انديشمند و صاحب نظر هم هست؟ 
در صحبت‌هاي پيشين اشــاره كردم كه ايشان يك 
شخصيت نظامي مانند همه نظاميان بود. اما مهمترين 
امتياز شــهيد سليماني در اين اســت كه نسبت به 
مسايل جهاني شــناخت و ديدگاه جامع داشت. با 
ديدگاه راهبردي به مســايل و تحولات جهان نگاه 
مي‌كرد. يكــي از صاحبنظراني بود كه از جغرافياي 
سياسي جهان غافل نبود. مزيت ديگر شهيد سليماني 
اين است كه آدم پر جنب و جوش بود. براي تحقق 
اهداف خود با جديت عمل مي‌كرد. اگر هدفي را در 
سر مي‌پروراند، تا تحقق آن هدف با هر وسيله ممكن 
آرام نمي‌گرفت. به طور مثال من هر جا ســخنراني 
مي‌كردم عملكرد حاج قاسم ســليماني را مصداق 
آيه كريمه»عباد لنا اولي بأس شديد« تعبير مي‌كردم. 
به طور خلاصه شهيد سليماني را از بندگان مؤمن، 
صادق و فروتن خدا توصيف مي‌كنم. شهيد سليماني 
در برابر كافران و دشــمنان امت اســامي خشن و 
بيرحم بود. در عين حال در برابر مؤمنان خيلي نرم 
خو و انعطاف پذير بود. به هرحال شــهادت حاج 
قاسم سليماني براي ملت فلسطين سخت و دردناك 
است. فراموش نكنيم كه شهادت امتياز بزرگي است 
كه خداوند منان به بندگان مخلص و برگزيده خود 
عنايت مي‌كند. ما مردم فلسطين خون شهيد سليماني 

را مشعل فروزان راهمان قرار خواهيم داد.  

در برخــي از مناطق درگيري‌هاي 
در ســوريه، مانند البوكمال گاهي به 
منطقه  تا  ماه آن‌جا مي‌ماند  مدت سه 
از شــر داعش آزاد شود. در حالي كه 
فرماندهان نظامي و مجاهدين بسياري 
هم در كنار ايشان بودند. مهمترين نماد 
كه  است  اين  ماندگار شهيد سليماني 
نقش بسزايي در آزادي سوريه و عراق 

از شرارت گروه‌هاي تكفيري داشت
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روایت دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه از سردار حاج قاسم سلیمانی 

شهادت حاج قاسم سلیمانی، ملت ایران و عراق را با هم متحدتر کرد
  درآمد

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی سربازی شجاع، دلیر و ولایتمدار بود که هرگز اجازه عرض اندام به دشمن در منطقه را نداد، لذا جنایت 
آمریکا در ترور این مجاهد، ملت ایران را بیدارتر خواهد کرد.سردار سلیمانی برای عزت اسلام و مظلومان جهان، مظلومانه به شهادت رسید.
دشمن و ایادی کفر بدانند امروز با شهادت این سردار بزرگ، هزاران سردار پیرو ولایت فقیه و دلسوز اسلام در مقابل آنها خواهند ایستاد 
و جانفشانی می‌کنند.سردار رشید اسلام سپهبد پاسدار حاج قاسم ســلیمانی در مقابله با گروه‌های تروریستی و تکفیری دست‌نشانده 
آمریکای جنایتکار و دفاع از کیان نظام اســامی در منطقه نقش بســیار زیادی داشت.دشمن همیشه از درس شهادت دین مبین اسلام 
می‌ترسد،حال بدانند شهادت، پاداش شیرین رزمندگان اسلام اســت.فقدان این سردار فداکار و عزیز برای ایران اسلامی تلخ است ولی 
دشــمن جنایتکار بداند که راه این شهید عزیز ادامه دارد و هیچ زمانی رزمندگان و یاران این شهید بزرگ دست از ادامه راه و هدف والای 

تحقق اسلام ناب محمدی )ص( بر نمی‌دارند و قطعا جواب سختی در انتظار آنان است.

باید دیــد آمریکایی‌ها چگونه در ایــن دام افتادند و 
دست به این اقدام خطرناک زدند و خود را گرفتار این 
وضعیت کردند. احساس ما این است که آمریکایی‌ها 
خطای محاســباتی کردند و مشورت‌های نابجایی از 
سوی سران مرتجع منطقه و رژیم صهیونیستی به آن‌ها 
داده شد. این‌ها کینه عمیقی از سردار سلیمانی داشتند.

خاطرم است در مذاکرات بین‌المللی در مورد سوریه 
بعضی از وزرای خارجه این کشــور‌ها به گونه‌ای از 
ســردار ســلیمانی یاد می‌کردند که نشان از کینه بود. 
من فکر می‌کنم مشــاوره اشتباهی به آمریکا داده شد. 
این اقــدام خطرناک آمریکا چند بعُــد دارد که یکی 

شکستن حاکمیت عراق بود.در کشور مستقلی که به 
گفته برخی، قلب جهان عرب اســت آمریکا از خاک 
و آســمان این کشور اســتفاده کرد و بدون خواست 
مردم عراق، هلی کوپتر‌های خود را در آن مســتقر و 
نه تنها سردار ســلیمانی را به شهادت رساندند بلکه 
ابومهدی المهنــدس را که برای مــردم عراق چهره 
اسطوره‌ای بود را هم به شهادت رساندند. این نقض 
تمامیت ارضی عراق اســت برای به شهادت رساندن 
چندین نفر از قهرمانان این کشــور. نتیجه این اقدام، 
خشم بیشــتر مردم عراق اســت که در عراق شاهد 
فریاد‌های مردم این کشور علیه آمریکا بودیم که پایانی 

هم ندارد. نکته دیگر اینکه این اقدام بزدلانه تروریستی 
بود.نمی‌شود کتمان کرد که سردار سلیمانی چهره بی 
نظیر بود، من نمی‌توانم رفتن این برادر خوب را باور 
کنم. ایشان چهره‌ای هوشــمند و بسیار باهوش بود. 
جایگزینی اش سخت اســت، اما ما آموخته ایم این 
اقدامات به عکس خودش تبدیل می‌شــود. حضرت 
امام فرمودند هر پرچمی به زمین می‌افتد صد‌ها سردار 
آن را بلنــد می‌کنند. حادثه ۷ تیــر ضربه بزرگی بود، 
اما نهال انقلاب را تنومندتر کرد و همیشه لطف خدا 
اینگونه بوده است.مقام معظم رهبری نیز فرمودند اگر 
این حادثه تلخ بود، امــا امیدواریم این زمینه‌ای برای 
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دریافت برکات الهی باشد.
من احساس نمی کنم بین دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات در خصوص کینه نسبت به سردار سلیمانی 
فاصله‌ای باشد. هدف ترامپ از این اقدام در جهت 
اهداف انتخاباتی خود و نتانیاهو و کاهش فشــار‌ها 
در بحث اســتیضاح بود. کلینتــون زمانی که رییس 
جمهور بود برای کاهش فشــار استیضاح، جنگی به 
راه انداخت؛ بنابراین آمریکا وجه المصالحه اهداف 

شخصی ترامپ شده است.
در چند ســال گذشته شــاهد بودیم که آمریکایی‌ها 
تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران به راه انداختند و 
امروز نیز تروریسم دولتی راه انداختند که این مساله، 
کار آمریکا را از بعد بین المللی قابل پیگیری می‌کند.

نکته ســوم این اقدام این اســت که حرکت آمریکا 
علیه شخصیت‌هایی بود که در جهان اسلام محبوب 
هستند. سپهبد ســلیمانی در کنار مردم افغانستان با 
القاعده جنگیده است، در کنار مردم عراق و سوریه 
با داعش و جبهه النصره جنگیده است؛ لذا این مردم 
کینه و نفرتــی از اقدام آمریکا دارنــد که آثارش را 
شاهد خواهند بود.بنابراین این اقدام احساسات کل 
منطقه را جریحه دار کرد.پاسخ این خطا‌ها خارج از 
اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.جمهوری 
اســامی ایــران در هر زمــان و هرگونه که صلاح 
بداند می تواند به جنایت امریکایی ها پاســخ دهد.

آمریکایی‌ها اقــدام دیگری هم کردند، اینکه یکی از 
بالاترین مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران را به 
شهادت رساندند و جمهوری اسلامی ایران این حق 

را دارد تا انتقام این جنایت را بگیرد. 
وزارت امــور خارجه اقدامات متعــددی در حوزه 
حقوق بین الملل دنبال کرده است. از جمله اینکه با 
دبیرکل سازمان ملل صحبت کردم و نامه‌ای هم در این 
خصوص تهیه و تماس‌هایی با وزرای خارجه پیش 
بینی شده است. همچنین تمام نمایندگی‌های ما بسیج 
شدند تا مشورت‌های سیاسی و حقوقی انجام دهند و 

از سازمان های حقوقی بین المللی نیز پیگیرخواهیم 
بود. امروز جامعه جهانی با یکجانبه گرایی آمریکا رو 
به رو است و این برای دنیا قابل تحمل نیست. ممکن 
است کشور‌ها به دلیل نگرانی‌هایی از آمریکا منفعل 
عمل کنند، ولی واقعیت این اســت که تمام دنیا در 
برابر حرکات آمریکا احساس ناامنی می‌کنند. وقتی 
ترامپ در مجمع عمومی علیه اهداف ســازمان ملل 
متحد صحبت می کند نشــان از خطری بزرگ برای 
جامعه ملل اســت که آثارش را در تحریم‌های علیه 

ایران شاهد هستیم.
تا به امروز آمریــکا ۸ تریلیون دلار در منطقه هزینه 
کرده است، ولی مردم امریکا احساس امنیت بیشتری 
ندارند. بازار ســهام آمریــکا و افزایش ۴ درصدی 
قیمت نفت نشان می‌دهد امریکایی‌ها احساس ناامنی 
بیشــتری می‌کنند. این عواقب به مدت زیادی ادامه 
خواهد یافت زیرا احساســات مردم به زودی ترمیم 

پذیر نیست. 
آمریکایی‌ها به محبوبیت ســردار سلیمانی در منطقه 
آگاه بــوده و این اقدام را به ایــن دلیل انجام دادند، 
چون احســاس می‌کردند ابهت آن‌ها به خطر افتاده 
است.از صبح شهادت سردار سلیمانی، پمپئو چندین 
تماس تلفنی با کشــور‌های منطقه برقرار کرده تا به 
دروغ بگوید دنبال دیپلماســی 
هســتند، در حالی کــه این‌ها 
دنبال مذاکــره نبودند بلکه به 
دنبال تحمیل نظراتشان بودند.
از عراق  بایــد  امریکایــی ها 
خارج شــوند و این خواست 

مردم عراق و منطقه است. 
بــه خاطر روابط بســیار  من 
خوبی که با شــهید ســلیمانی 
داشــتم، روابط خوبــی هم با 
ســردار قاآنی داشــتم و دارم. 
پس از انتصاب ســردار قاآنی 
به عنوان فرمانده سپاه قدس، با 
ایشان تماس گرفتم و اطمینان 
را  روابط گذشــته  دادم همان 

خواهیم داشت.

آمریکا تلاش خود را خواهد کرد و این خصومت‌ها 
را در صحنه ادامه خواهند داد و این آخرین اقدامشان 
نیست. اما بعید می دانم این اقدامات اراده مردم ما را 
متزلزل کند. آنچه بالندگی کشور، جمهوری اسلامی 
و مقاومــت را تضمیــن می‌کند این اســت که این 
حرکت‌ها مردمی اســت و ما در عراق، یمن، لبنان، 

افغانستان و ایران این حرکات را شاهد هستیم.
قبلا خون مردم و سرداران ایرانی و عراقی به دست 
داعش ممزوج شــده بود، امروز آمریکایی‌ها کاری 
کردند که خون ایرانی‌ها و عراقی‌ها با دست آمریکا 
ممزوج شــد.آنچه من خودم از حضــور در عراق 
تجربه دارم این است که مردم عراق خادمان خود را 
خوب می‌شناسند و می‌دانند شهید سردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس برای آن‌ها چه کردند. این مساله 

روابط مستحکمی بین دو ملت ایجاد می‌کند.
حاج قاســم عاشق شهادت بود و دلش می خواست 
این اتفاق برایش بیفتد. در ۶ ســال گذشــته هر سه 
شــنبه یا بعضا یکشنبه صبح خیلی زود با هم جلسه 
داشتیم، واقعا من احساس می‌کردم ایشان خیلی دلش 
می‌خواست شهید شود.مهمترین ویژگی ایشان این 
بود که خیلی صادق ، آرام و باهوش بود. بسیار سلیم 
النفس بود و هیچ وقت ندیدم که در حال ذکرگفتن 
نباشد. شــهادت ســردار ســلیمانی خیلی ضایعه 
بزرگی اســت.صبح‌ها در جلساتی که داشتیم درباره 
دیپلماسی حرف می‌زدیم. ایشان خیلی منظم بودند و 
سراغ ندارم در جلسه‌ای بدون این که اهداف جلسه 
برای خودش مشخص نباشــد شرکت کرده باشند. 
سردار سلیمانی فرد معتدلی بود، رقیق القلب بود، اما 

براساس احساسات تصمیم نمی گرفت.
خاطرم است در گروه بین‌المللی حمایت از سوریه 
که ۲۰ الی ۲۵ کشور حضور داشتند، می‌شد مشاهده 
کــرد برخی وزرای خارجه منطقــه وقتی از نیروی 
قدس و سردار سلیمانی صحبت می کردند با انزجار 
و وحشت از فردی صحبت می‌کردند که برنامه‌های 
آن‌ها را برای حاکمیت تکفیری‌ها ناکام گذاشته بود.

ارسال پیام امریکا به وسیله کشور‌های ثالث و ترور 
سردار ســلیمانی نشــان می‌دهد که سیاست فشار 
حداکثری آمریکا شکســت خورده اســت و مردم 
توانســتند این ابرقدرت را ناکام کننــد. اقدام علیه 
ســردار سلیمانی نشــان از ناتوانی آمریکا بود که به 
تروریســم روی آورد، چون نمی‌توانستند با سردار 

سلیمانی مقابله کنند پس به ترور روی آوردند.
دیپلماسی و میدان دو عنصری هستند که باید مکمل 
هم باشــند و هر زمان ما به صورت تکمیلی به هم 

کمک کردیم تجربه موفقی داشتیم.
ترامپ از روزی که رییس جمهور شد هر کاری کرد 
برای انتخابات دور بعدش بود. ولی من فکر می کنم 
این اقدام اخیر به خاطر اشتباه محاسباتی و عمق کینه 
شان نسبت به ســردار سلیمانی بود و بعید می دانم 

این اقدام در انتخابات پیش‌رو به ترامپ کمک کند. 

خاطرم اســت در گروه بین‌المللی 
حمایت از سوریه که ۲۰ الی ۲۵ کشور 
کرد  مشاهده  می‌شد  داشتند،  حضور 
برخــی وزرای خارجه منطقه وقتی از 
نیروی قدس و سردار سلیمانی صحبت 
می کردند با انزجار و وحشت از فردی 
صحبت می‌کردند که برنامه‌های آن‌ها 
را بــرای حاکمیــت تکفیری‌ها ناکام 

گذاشته بود.
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گفت‌وگو با مسعود شوشتری مسئول هماهنگ‌کننده ستادهای بازسازی عتبات عالیات در عراق

تمام عملکردمان در سیل روی میز حاج قاسم بود
  درآمد

نوروز 1398 برای بسیاری از مردم ایران روزهای تلخی بود. سیل بیش از 20 استان کشور را درگیر کرد و روزهای دشواری را برای مردم 
به‌ویژه در استان خوزستان به همراه داشت. سیل کمک‌های مردمی به این مناطق روان شد و همراه آنها مسئولان مختلف برای سامان 
دادن به اوضاع دست‌به‌کار شدند. در این میان ستاد بازسازی عتبات به یاری مردم سیل‌زده رفت و با فراخوان موکب‌های اربعین و تهیه 
غذای گرم مردم را همراهی کرد. مسئول پیشین هماهنگ‌کننده مواکب کل کشور به دستور سردار سلیمانی آن روزها در کنار مردم ماند 
و هر آنچه را سردار دستور داده بود، برای کمک به مردم سیل‌زده انجام داد. مسعود شوشتری امروز مسئول هماهنگ‌کننده ستادهای 
بازسازی عتبات عالیات در عراق است و پیشتر  مشاور عالی رئیس پیشین ستاد بازسازی عتبات عالیات بوده است. او و همکارانش در 
روزهای نوروز امســال تلاش کردند با حضور مواکب کمی از رنج مردم آسیب‌دیده بکاهند. روایت حضور شهید سلیمانی در میان مردم 

سیل‌زده و مدیریت این بحران را از زبان او در ادامه بخوانید.
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 ارتباط شــما با سردار سلیمانی از چه 
زمانی و به چه شکلی آغاز شد؟

افتخار آشنایی با سردار را از سال 1359 دارم. تقریباً 
می‌توانم بگویم در مسئولیت‌های مهمی که ایشان 
داشتند چه در لشکر 41 ثارالله، چه بعد در قرارگاه 
شرق کشور و چه بعد در نیروی قدس، معمولاً یا 
به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با ایشان همکاری 
داشــتم. تا این‌که در ســال 1387 در مشهد بودم، 
بــرادر عزیزم جناب آقای مهــردادی با من تماس 
گرفت. آن‌موقع من شــاغل بودم، ولی با تحقیقاتی 
که انجام دادم تقریباً پذیرفتم و جواب مثبت دادم. 
بعد از جواب مثبت من، در اولین جلســه شورا و 
نشستی که با حاج قاسم ســلیمانی با هم داشتیم، 
متوجه شدم که فرمایشات ایشان نسبت به عتبات، 
چیســت. دوستانی که با من صحبت کرده‌بودند به 
این واضحی و به این صراحت و با این شفافیت به 
من نگفته بودند که مسئولیت ساخت و بازسازی و 
توسعه حرم‌ها را داریم. نهایتاً بعد از این‌که جلسه 
معارفه برگزار شــد، ایشان گفتند: »من هر حمایتی 
بتوانم می‌کنــم، به‌جز کمک مالــی. ولی به‌لحاظ 
پشــتیبانی در جلســاتی که لازم باشد، در جاهایی 
که شــما مد نظرت باشد، من حضور پیدا می‌کنم، 
کمک می‌کنم.« و آقای سردار قاآنی را هم گذاشت 
تا با ما همکاری نزدیک‌تری هم در جهت اداره این 
مجموعه و هم کمک به ما برای آن تعهدات سنگین 
داشته باشــد. وقتی به عراق رفتم، متوجه شدم که 
تعهدات ســنگینی در زمان مســئولیت قبلی داده 
شــده، ولی این تعهدات عملیاتی و اجرایی نشده 
است. مثلًا در کربلا مجمع سیدالشهداء تقریباً یک 
 اسکلت فلزی بود و برای بیمارستان امام سجاد )ع(

هم یک اســکلت فلزی ناقص کار کرده‌بودند. در 

کاظمیــن به‌همین صورت بــود و البته آن‌موقع به 
ســامرا مثل الان دسترسی نداشــتیم و سخت بود، 
ولــی در جاهای دیگــر مانند کربــا، کاظمین و 
نجف الحمدلله ارتباطات خوبی بود؛ زحماتی هم 
کشیده شده بود، ولی این تعهدات باقی مانده بود. 
در مــدت نزدیک به 10 ســال از 1387 تا 1397 
توانستیم همه آن تعهدات را در عراق انجام بدهیم 
و ضمن آن کارها، کارهای دیگر را هم انجام دادیم 
و وارد طرح‌های توسعه شدیم. اخبار و گزارشات 
آنها را هم ما در ســهچهار جلسه به آقای سلیمانی 
دادیم. ایشان تا حدود دو ســه سال پیش، به‌دلیل 
مشــغله کاری کمتر به سمت ستاد می‌آمد، ولی از 
کارهایی که انجــام می‌دهیم مطلع بود و واقعاً هم 

حمایت کرد.

 در زمان ســیل خوزســتان هم همراه 
ایشان بودید؟ 

بله. در این مدت تقریباً 48 ساعت به‌طور مستقیم 

همراه ایشان در سیل خوزستان حضور پیدا کردم. 
دو بار ایشــان در رابطه با ســیل به خوزستان آمد 
و هر دو بار توفیق حضور با ایشــان داشتم، منتها 
مســتقیم با ایشان نبودم، ولی من برای سیل ماندم. 
تقریبــاً بقیه به اتفاق آقای پــارک، آقای ابوباقر و 
سردار حمید اصلانی برگشتند. من و آقای سراجان 
با ستاد استان خوزستان مانده بودیم. در سفر اول، 
شهید ســلیمانی تقسیم کار و برنامه‌ریزی کردند و 
رفتند. سفر دوم، من شادگان بودم؛ سیل شادگان را 
تهدید کرده بود، چند روستا را گرفته بود و ما تازه 
داشتیم موکب‌هایمان را برای شادگان سازمان‌دهی 
می‌کردیم. در دزفول، شوشــتر، اهواز و شــوش، 
موکب‌ها مســتقر بودند، پخت می‌کردند. حتی در 
سوسنگرد و حمیدیه، بستان و هویزه موکب داشتیم 
ولی ما به سمت شادگان نرفته بودیم. وقتی شادگان 
تهدید شد، اولین کار ما این بود که به ستادمان در 
آبادان گفتیم کمک کنند. یک موکب در شــادگان 
زدند و یک موکب هم در دارخوین داشتیم تا بقیه 
مواکب برســند. همان‌روزی که بعد از ظهر حاج 
قاسم می‌خواست وارد شــادگان شود، رفته بودم 
شــادگان برای اســتقرار این مواکب که از شیراز، 
فارس، مشــهد، اراک و از اصفهان آمده بودند. این 

مواکب را الحمدلله مستقر کردیم.

 ســردار ســلیمانی در بین سیلزدگان 
حاضر شدند. ایشان مدیریت مستقیم کردند 

و این بحران به خیر گذشت.
همه گزارش‌ها را روزانه به شهید سلیمانی می‌دادند 
یعنی سیستمی راه‌اندازی شده بود که تمام عملکرد 
مــا صبح به صبح روی میز ســردار حاج قاســم 
ســلیمانی بود؛ چه‌قدر پخــت کردیم، کجا پخت 
کردیــم، کدام موکب و به چه تعداد، غذا چه بوده، 
آب کجا دادیم و ... . همه این‌ها معلوم و مشخص 
بود. حتی جیره خشــک معلوم بــود. چون بعضاً 
ایشــان می‌گفت، بعضی جاها مردم می‌گفتند: »آقا! 
ما غذا جوجه‌کباب و کباب و خورش نمی‌خواهیم، 
بادمجان به ما بده، ســیب‌زمینی به ما بده، گوجه به 
مــا بده، کدو به ما بده، مــا خودمان این‌ها را طبخ 

می‌کنیم.« این‌ها را هم ما به مردم می‌دادیم.

 داستان جلســه باابومهدی در شادگان 
چه بود؟

ســیل وارد شــادگان شــد، باورمان نمی‌شد که 
شادگان را این‌طور ســیل تهدید کند. چهار پنج‌تا 
از روستاهای شــادگان را کامل آب فراگرفته بود، 
هور کامل پر از آب بود، آب کامل از روی جاده‌ها 
عبور کرده بود. دیگــر همان‌روزی که من مواکب 
را مســتقر کردم، بعدازظهرش آمــدم، به‌طوری‌که 
جاده بــرای رفتن بــه اهواز-آبــادان وصل بود، 
برای بازگشــت آب گرفته بود و گفتند نمی‌توانی 

همه گزارش‌ها را روزانه به شــهید 
یعنی سیستمی  ســلیمانی می‌دادند 
راه‌اندازی شــده بود که تمام عملکرد 
ما صبح به صبح روی میز سردار حاج 
قاســم ســلیمانی بود؛ چه‌قدر پخت 
کردیم، کجا پخت کردیم، کدام موکب 
و به چه تعداد، غذا چه بوده، آب کجا 
دادیم و ... . همه این‌ها معلوم و مشخص 

بود
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بــروی و از جاده اهواز-خرمشــهر آمدم برگردم. 
نزدیکی‌های اهواز بودم که دیدم تلفنم زنگ خورد. 
یکی از همراهان ســردار ســلیمانی بود و گوشی 
را داد بــه حاج آقا، ســاموعلیک کردیم و گفت: 
»کجا هســتی؟« گفتم: »هیچی من از شادگان دارم 
میام.« گفت: »سریع برگرد شــادگان.« گفتم: »چه 
طور؟« گفت: »برگــرد من دارم با هلی‌کوپتر میآیم 
شــادگان.« منتها هوا رو به تاریک‌شــدن و غروب 
بود؛ حدود یک‌ســاعت مانده بــود که هوا تاریک 
شــود. بلافاصله با همان ماشــینی که در اختیارم 
بود، برگشتم به سمت شادگان. نزدیک شادگان که 
رســیدم، هرچه نگاه کردم، دیدم صدای هلی‌کوپتر 
نمی‌آید. دوباره تلفنم زنگ خورد، آن همراه گفت 
که ســردار گفته من امشب می‌آیم شادگان، مهمان 
همراهم اســت، هم جایی برای استراحت‌کردن و 
هم غذا پیش‌بینی کن، تا من برسم. من گفتم: »چند 
نفر هستید؟« گفت: » 12-10 نفر می‌شویم.« گفتم: 
»خیلی خوب، حالا 12-10 نفر را کاری می‌کنیم.« 
دیگر غروب شــده بود. آشپزی هم الحمدالله پیدا 
شده بود، می‌خواست تازه مشغول به‌کار شود، آمد 
آن‌جــا به کمک ما که یک‌دفعه دیدم تلفن زنگ زد 
که ما شــادگان هستیم. از مسیر جاده ماهشهر آمده 
بودند. ما شــام را فراهم کردیــم، این‌ها که آمدند 
دیدیم 40-30 نفرند و ابومهدی المهندس به اضافه 
مسئول مهندسی و مسئولین دیگر حشدالشعبی هم 
همراهشان بودند. همان‌جا نماز را خواندند. غذا را 
خوردند و گفتند: »بقیه بمانند همین‌جا، ما 5-4 نفر 
می‌رویم برای جلسه.« آن‌جا هم کسانی را که باید 

می‌رفتند مشخص کردند.

ایده  المهندس  ابومهدی   آوردن شهید 
شهید سلیمانی بود؟

بله. ایده شهید ســلیمانی بود، چون می‌دانست که 
آبی که از شــادگان می‌آید باید بــرود و وارد دریا 
شود. زیر جاده ماهشــهر به آبادان محل عبور این 
آب‌ها بــود. باید این آب می‌رفت. این‎ها هم بعضاً 
برای این‌که آب در هور بماند و آب هور کم نشود، 

دهانه‌ها را بسته بودند. برای این‌که این آب خارج 
شــود، باید این دهانه‎ها را باز می‌کردند و تعریض 
می‌کردند. نهایتاً شــب جلسه در سپاه شادگان بود. 
پنج نفر بودیم؛ من، آقای سعد، حاج قاسم سلیمانی 
و مهندس ابومهدی و مســئول مهندسی‌شــان. در 
جلسه هم اســتاندار خوزســتان، فرمانده سپاه و 
فرمانده قرارگاه آمدند و همان‌جا تصمیمات خیلی 
مهم و جالبی ایشــان گرفت. همان‌جا ایشان من را 
خواســت و گفت: »آقای شوشــتری شما سه‌هزار 
دســت لباس زنانه، دوهزار دست لباس بچه‌گانه، 
ســه‌هزار دست لباس پسرانه در سایزهای مختلف 
و در سنین مختلف برای اهالی شادگان و روستاها 
و جاهایی که نیاز هســت، تهیه کنید.« به فرمانده 
سپاه گفت: »چه می‌خواهید؟« گفت: »بیل و فلاکس 
چــای و چکمه و پوتیــن و... چیزهــای دیگر.« 
گفــت: »این‌ها را هم هر چه می‌خواهند برایشــان 
آمــاده کن. این‌‎ها را آقای ابومهدی المهندس برای 
شــما تأمین اعتبار می‌کند و پولش را می‌دهد.« آن 
موقع، تقریباً ساعت دو نیمه‌شب بود. گفت: »صبح 
این‌ها را می‌خواهم. فردا تا بعدازظهر این‌ها این‌جا 
باشند.« من خودم کمی ماندم که حالا من؟ این‌جا؟ 
چه‌طور؟ ولی گفتم: »چشــم. مــن این‌ها را دنبال 
می‌کنم الان کــه همه خوابند ولی اول صبح این‌ها 
را پیگیری می‌کنــم.« همان‌موقع من به آقای مکی 
یازع، رئیس ستاد آبادان، گفتم: »شما سریع آبادان را 
بسیج کن، هرچه‌قدر می‌توانی در آبادان تهیه کنی، 
بردارید بیاورید. از همین‌ها فلاکس، چای، بیل و... 
بخشــی را تو بیاور، یک بخشی را هم من از اهواز 
هماهنگ می‌کنم که بگیرم.« گفتند: »طرف ما کیه؟« 
آقای ابومهدی المهندس گفت: »طرف شما فرمانده 
قرارگاه من، ابوموسی است.« برادری بود که از قبل 

از زمان جنگ، من ایشــان را می‌شناختم. البته هر 
دو را من می‌شــناختم و ارتباط داشــتم. ابومهدی 
مهندس گفــت: »آقا! تو هرچــی می‌خواهی بگو 
و بخر و ایشــان پولش را به‌شــما می‌دهد و تأمین 
اعتبار می‌کند.« و واقعاً هــم همین‌طور بود. یعنی 
ما خارج از این فرمایشــات ســردار سپهبد قاسم 
سلیمانی از این‌ها تقاضا کردیم و حتی برای دام‌ها 
هم تقاضای علوفــه کردیم، این‌ها خریدند. موتور 
برق خواستیم، این‎ها خریدند، پمپ آب خواستیم، 
این‌هــا خریدند، چیزهای دیگر خواســتیم، این‌ها 
تهیه کردند و واقعاً هم کمک کردند. جلســه تمام 
شد و گفت: »شوشتری من تو را می‌شناسم این‌جا. 
این‌ها مهمانند و مهمان هم عزیز است. صبحانه را 
هماهنگ کن و ردیــف کن که صبحانه آبرومندی 
باشد.« چون واقعاً وقتی ما پیش عراقی‌ها می‌رویم 
خیلی تحویــل می‌گیرند، نه به لحــاظ مالی ولی 
احترام می‌گذارند. ما هم همان‌شب چون می‌دانستم 
صبح  دیر بیدار می‌شــوند، رفتیم و برنامه صبحانه 
را ساعت دو تهیه کردم. رفتم درِ خانه یکی سرشیر 
گاومیش تهیه کردم و عســل و نــان و صبحانه را 
تهیه کردیم و از شــش صبح دیگر آماده پهن‌کردن 
ســفره صبحانه بودیم. سفره را انداختیم و دوستان 
بیدار شــدند و صبحانه را خوردنــد و بعد گفتند: 
»برویم بــرای بازدید.« رفتیــم بازدید و در همین 
جاده ماهشــهر-آبادان، همان‌جا این پل‌ها را کامل 
نگاه کردند؛ خیلی پل هست؛ شاید مثلًا بالای 50 تا 
پل باشد. رفتند بازدید و همان‌جا تصمیم گرفت که 
مهندسی حشدالشعبی بیاید و کمک بکند. آنها هم 
دستگاه راه‌سازی‌شان را در خاک عراق آورده بودند، 
همان صبح که دستور داد، وارد شدند. یعنی تا ظهر 
بعضی از دستگاه‌هایشان آمد و پادگانی را برایشان 

ابومهدی مهنــدس گفت: »آقا! تو 
هرچی می‌خواهی بگو و بخر و ایشان 
پولش را به‌شما می‌دهد و تأمین اعتبار 
می‌کند.« و واقعــاً هم همین‌طور بود. 
یعنی ما از این‌ها تقاضا کردیم و حتی 
برای دام‌ها هم تقاضای علوفه کردیم، 
خواستیم،  برق  موتور  خریدند.  این‌ها 
این‎ها خریدند، پمپ آب خواســتیم، 
این‌ها خریدند و واقعا هم کمک کردند

  حضور شهید سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در خوزستان جهت کمک به مردم سیل‌زده
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در مسیر جاده خرمشهر-اهواز در نظر گرفتند 
که قبلًا هم متعلق به خود لشگر 41 ثارالله بود. 
آنجا را به‌طور موقت در اختیارشــان گذاشتند 
و حســاب بانکی برایشان برای تبدیل ارز باز 
کردیم. مشکلاتشان برطرف شد. آشپزخانه‌شان 
را راه‌اندازی کردند، غذا خریدند، پخت کردند، 
سازمان‌شان را راه‌اندازی کردند و با آمدنشان 
بیمارستان صحرایی، آمبولانس و قایق آوردند. 
کمک کردنــد. لودر، بولدوزر، بیل و ... آمدند 
و کاملًا مستقر شدند و کار را تا پایان سیل، نه 
فقط در آن مســیر که از سمت اهواز و سمت 
کانال سلمان کمک کردند. حتی در حمیدیه و 

سوسنگرد هم کمک کردند.

 سردار تا چه زمانی بودند؟
ایشان هم تا بعدازظهر کاملًا حضور داشت و 
می‌رفت، سرکشی می‌کرد. تمام روستاهایی را 
که آب گرفته بود، سرکشــی کرد و واقعاً هم 
مردم کل شادگان دنبال این بودند که ایشان را 
ببینند و با ایشان سلام وعلیک کنند. مواکب را 
رفت بازدید کرد. مواکب هم خیلی تحت تأثیر 

قرار گرفتند و خوشــحال شدند. با انگیزه بیشتری 
کار کردنــد و روحیه مضاعــف گرفتند. تا غروب 
جلساتی در ســپاه برگزار شد و جنس‌ها را هم ما 
شب تقریباً ساعت هشــت وارد شادگان کردیم و 
تحویل فرمانده ســپاه برای توزیع‌کرد دادیم. وقتی 
این‌ها را دید خیلی خوشحال شد و گفت: »امیدوار 
شدم.« و تشــکر کرد و خسته‌نباشــید گفت. بعد 
گفت: »جلسه‌ای دارم استانداری خوزستان«، تقریباً 
بعد از نماز مغرب و عشــاء و ساعت حدود 8-9 
به ســمت اهواز حرکت کردند. گفتم: »من بیایم؟« 
گفت: »نه! شــما این‌جــا کار را انجام بده، من اگر 

لازم شــد زنــگ می‌زنم.« تقریبــاً با حضور 
این مواکب و تصمیمات ســردار شهید حاج 
قاســم و همکاری بسیار خوب حشدالشعبی 
و کمک‌هایشــان آرامش و امیدی در شــهر 

شادگان به وجود آمد. 

 از کجاها دقیقــاً بازدید کردند؟ 
واکنش مردم چه بود؟

روستای صراخیه را دیدند. خانه‌های تمام این 
روستا را تکبهتک بازدید کرد. خانه‌های پرآب 
را دید. با مردم ارتبــاط گرفت و حرف‌های 
مردم را می‌شــنید. به من تأکیــد می‌کرد: »تا 
این‌هــا را غذا ندادی حق نــداری از این‌جا 
خارج شــوی.« مرتب می‌گفت: »شوشتری! 
کجایی؟ غذا چه شــد؟ غذا چرا نرسیده؟ من 
از این‌جا تکان نمی‌خورم تا غذا برســد.« و 
واقعاً آن مدتی که من کنار ایشــان بودم، یک 
روز استثنائی برای من بود. این یکی دو روز 
با همه صبــور و خوش‌برخورد بود. به همه 
احترام می‌گذاشت. کوچک و بزرگ، محصل، 
دانشــجو، کارگــر، فقیــر و ثروتمند فرقی 
نمی‌کرد. همه برخوردهــا واقعاً تأثیرگذار، خدایی 

و دلی بود. 
شــب ایشان خارج شــد. من هم گفتم: »من شب 
میروم.« چون یکی از بســتگان نزدیک فوت کرده 
بود. صبح موفق نشدم همراه ایشان باشم ولی ایشان 
رفته بود و یک بازدید با هلیکوپتر ســمت شوشتر 
و شوش انجام داده بود. همان شب که فکر می‌کنم 
جمعه هم بود، می‌خواست به تهران بیاید، به ایشان 
زنگ زدم که اگر کاری داشــتند انجام بدهم. خدا 
رحمت کند شــهید پورجعفری گوشی را برداشت 
و وقتی فهمید من هستم، گوشی را خودش گرفت 
و خیلی اظهار خوشــحالی و تشــکر کرد. بعد از 
آن، تلفنی مرتب روزانه مدتــی که در اهواز بودم 
به حاج قاســم سلیمانی خودم گزارش می‌دادم که 
این مشکل الان در منطقه وجود دارد و این را شما 
می‌توانید پیگیری کنید یا این اتفاق افتاده، به نظرتان 

چه کار باید بکنیم؟ ایشان راهنمایی می‌کرد.

 بعد از آن هم گزارش دادید؟
نه. تقریباً در آن مدت سیل خیلی ایشان را می‌دیدم. 
چون مدتی هم که عراق بودم، می‌دانستم که ایشان 
می‌آید و می‌رود، خیلی گرفتــار بودند ولی دیگر 
آن چند روز تا پایان ســیل را من گزارش به ایشان 
می‌دادم. ارتباط با ایشــان داشــتم و تصمیمگیری 
می‌کــرد. مواردی را آقای پلارک می‌گفت: »شــما 
دیگر خودت کانال زدی، خودت مســتقیم با حاج 
قاسم سلیمانی ارتباط داری.« گفتم: »به هر صورت 
این ارتباطات همه در جهت تقویت هم ســازمان 

شما است و هم دستوراتی که ایشان دارند.« 

تمام روســتاهایی را که آب گرفته 
بود، سرکشی کرد و واقعاً هم مردم کل 
شادگان دنبال این بودند که ایشان را 
ببینند و با ایشان سلام وعلیک کنند. 
بازدیــد کرد. مواکب  را رفت  مواکب 
هم خیلی تحــت تأثیر قرار گرفتند و 
خوشحال شدند. با انگیزه بیشتری کار 

کردند و روحیه مضاعف گرفتند
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گفت و گو با یوسف افضلی معاون فرهنگی و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد عتبات عالیات

سردار اولین بار عکس امام را نشان ما داد
  درآمد

شش سال کوچک‌تر بود و دوست برادر سردار، اما سردار برادر بزرگ‌تر او هم بود و کودکی، نوجوانی، جوانی و حتی میان‌سالی او را پر از 
خاطره کرده است. خاطرات ریز و درشتی از اخلاق، دینداری، راهنمایی و مدیریت. خاطراتی از جای‌جای یک زندگی کوتاه اما آموزنده. 
یوســف افضلی، معاون فرهنگی و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد عتبات و عالیات است، اما از کودکی سردار را دیده است و پیش از 
انقلاب و ورود به ســپاه هم از او حرف‌هایی برای گفتن دارد. درباره سال‌های جوانی سردار و پیش از حضور او در سپاه کمتر شنیده و 

خوانده‌ایم و خواندن بخشی از خاطرات این »دوست« سردار می‌تواند این خلاء را جبران کند.  
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 از آشنایی‌تان با شهید سلیمانی بفرمایید 
که از کجا شروع می‌شود؟ گویا از روزهای 

نوجوانی و جوانی خاطرات ویژه‌ای دارید
 شهرســتان رابر همان طور که استحضار دارید رابر  
حدود 180 کیلومتر از مرکز استان فاصله دارد. ایشان 
در آن ایام جوانــی محبوبیت خاصی در بین مردم و 
روستای قنات ملک داشت، از همان جوانی اهل خدا 
و خداشناســی بود و امر بــه معروف و نهی از منکر 
می‌کرد. تا راهنمایی مــا در رابر درس می‌خواندیم، 
در آن زمان دبیرســتان در رابر نبود، ایشان به کرمان 
می‌آمدند. خدا رحمت کند پســرخاله ایشان سردار 
حاج احمد ســلیمانی را که یکی از عوامل اصلی و 
خوشفکرسپاه رابر بود و در شهادت ایشان حاج قاسم 
خیلی سوخت. این سه نفر )حاج احمد و حاج قاسم 
و حاج ســهراب اخوی کوچکشان( اتاقی در کرمان 
گرفته بودند و درس می‌خواندند، یک ســاعت مچی 
برای ســهراب خریده بودند و به او گفته بودند این 
باید پنج صبح کوک شــود، اگر کوکش نکنی خراب 
می‌شــود. صبح زنگ می‌خورد و او هم خوشــحال 
بیدار می‌شد که ساعتش را کوک کند. بعد حاج قاسم 
می‌گفــت: »برادر، عزیزم. حالا که بیدار شــدی نماز 
صبحت را هم ســر وقت بخوان.« برخورد و شــیوه 
رفتارش با برادر این‌جوری بود، اخلاق‌اش عالی بود. 
خیلی ورزشکار بود، در آن زمان رزمی‌کار بود. در ایام 
پیروزی انقلاب، ما در کرمان بودیم و به اتفاق ایشان 
در تظاهرات شرکت می‌کردیم. اولین باری که در رابر 
عکس امام را آوردند، ایشــان آورد و نشان ما داد. در 
همان اثنای انقلاب هم ایشــان توسط ساواک گرفته 
شــد، یک هفته‌ای بازداشت بود و بعد آزاد شد. بعد 

از پیروزی انقلاب هم که در ســپاه بود، آقای سردار 
غلامرضا کرمی در سپاه رابر بودند. در آن خاطره‌ای 
که در ستاد بازسازی مطرح شد که سردار حاج قاسم 
خودشان گفتند که آقای کرمی ما را گزینش نکردند. 
ایشان ورزشکار و رزمی‌کار بود؛ لباس آستین کوتاه 

می‌پوشید، و خیلی خوش اخلاق بود. 

 وضعیت خانواده ایشان چه‌طور بود؟ 
در فضای مجازی و رسانه‌ها بعضیها می‌گویند این‌ها 
خانواده فقیــری بودند، حالا از نظر مادی می‌گویند، 
ولی آن زمان خودشــان هم کشــاورزی و گوسفند 
داشتند و خیلی خانواده ثروتمندی بودند. حاج قاسم 
ســلیمانی از نظر اخلاق، احسان، بخشش، واقعاً هم 

خودشان و هم پدرشان زبانزد ما رابری‌ها بودند.

 ظاهراً هم‌کلاسی و هم‌سن ایشان هستید.
نه، ایشــان از من بزرگ‌تر اســت؛ حدود شش سال 
از ما بزرگ‌تر بودند، ایشــان بزرگ ما 
بود. من با اخوی کوچکشان سه سال 
اختلاف دارم. برادر بزرگ ما بود. در 
بسیاری مواقع واقعاً نقش پدری برای 
ما داشــت، صحبت‌هایی که ایشان با 
ما می‌کرد، حرف‌هایی که ایشان با ما 
می‌زد، نگاهی که ایشان به ما می‌کرد، 
ما می‌فهمیدیم باید چه‌کار کنیم. شما 
اگر یک بار از نزدیک با ایشان برخورد 

می‌کردید ذوب در ایشان می‌شدید. 

 چه کســی حاج قاسم را 
تربیت کرده بود؟ از کجا به این 

آموزه‌ها رسیده بود؟
پدر و مادرش نقش بسیار مؤثری در 
تربیت ایشان داشتند خانواده مذهبی 
بودند، فرهنگی بودند، اعتقادی بودند 

و حلال و حرام سرشان می‌شد.

 پدرشان چه‌کاره بودند؟
پدرش کشاورز بود اما در اصلاحات 

ارضی ]شــاه[حتی یک قطعه زمین از کسی نگرفت، 
یا به کسی نداد.

 رابطــه‌اش با روحانیــت در آن مقطع 
چگونه بود؟

بســیار به روحانیت علاقه داشــت. برای روحانیت 
احترام خاصــی قائل بود مخصوصاً به ســید اولاد 
پیغمبر. امکان نداشت جلوی یک سید حتی بچه اگر 
می‌دانست سید هست راه برود، می‌گفت باید پشت 
سر شــما راه بروم. ایشان خیلی به روحانیت علاقه 

داشت.

 یکی از مقوّمات شــخصیت شــهید 
سلیمانی ترتبیت دینی‌ ایشان است. ریشه این 
بعُد معنوی که تا آخر هم با او بود کجاست؟
ریشــه این به همان خانــواده‌اش برمی‌گردد، چون 
خانواده مذهبی داشتند، در خانواده قرآن زیاد خوانده 
می‌شــد، مسجد می‌رفتند، پدرشــان تشویق می‌کرد 
درس بخوانند، مســجد بروند، جلسات قرآن بروند. 
اوایلی که هنوز مدرســه نبود، بچه‌هایشان را مکتب 
می‌فرســتادند و خیلی اعتقاد به روحانیت داشــتند، 
که در مســجد یا در تکیه پــای صحبت روحانیت 

می‌نشستند و این در وجودش شکل گرفته بود. 

 در کرمان درس خواندند؟
بله، بعد از دیپلمــش، در یک مقطع زمانی کارهای 

آزاد می‌کرد.

 معمولاً افرادی که بدنســازی می‌روند، 
آدم‌هایی نیستند که خیلی مذهبی باشند. 

 ما بچه‌های کم ســن و سال‌تر بودیم با برادر ایشان 
والیبال بازی می‌کردیم و جر می‌زدیم، ســر و صدا 
می‌کردیم. ایشان از کنار ما می‌آمد رد می‌شد، می‌گفت 
کسی که والیبال بازی می‌کند و ورزش می‌کند برای 
سلامت روح و جسمش هست، نباید داد بزنید؛ نباید 

جر بزنید، اثر ورزش را از خودتان می‌برید.

 بعد از شهادت شهید سلیمانی نوشته‌اند 
که ایشان با همه سعی می‌کرد که بجوشد و 
گفت‌وگو کند. شما از این جنبه دیدارهای 
سردار ســلیمانی با روشنفکران و هنرمندها 

اطلاعی دارید؟
خیلی به هنرمندان، پژوهشگران و متخصصین جامعه 
علاقه داشــت. به کار با نظم خیلی علاقه داشت و 
دوست داشــت هر کاری اصولی باشد. حالا من از 
نزدیک ندیدهام با این‌ها بنشــیند اما ایشــان کلًا با 
همه قشر افراد جامعه دوست داشت بنشیند، دوست 
داشــت صحبت کند، با همه قشرهای کرمان با همه 
دم‌خور و دوســت بود، با چپ و راســت  ارتباط 

داشت، با همه می‌نشست وحرف می‌زد.

 در ایام پیــروزی انقلاب، ما در 
در  ایشان  اتفاق  به  و  بودیم  کرمان 
اولین  می‌کردیم.  شرکت  تظاهرات 
باری کــه در رابر عکــس امام را 
آوردند، ایشان آورد و نشان ما داد. 
در همان اثنای انقلاب هم ایشــان 
توســط ســاواک گرفته شد، یک 
هفته‌ای بازداشت بود و بعد آزاد شد
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 خاطرهای از این برخوردهای متقاوت 
دارید؟

یادم هســت یک بار بنــده خدایی از دوســتان ما 
می‌گفت که کنار حاج قاسم بودم و صحبت می‌کردم 
تلفنی شد و دیدم که کمی پریشان شد. گفتم حاج آقا 
چی شــد؟ گفت  که دختر شهیدی را به دلیل این‌که 
یک ذره مویش بیرون بــوده گرفته‌اند. آنقدر نگران 
و چهره‌اش پریشان شــد. به من گفت که هماهنگ 
کردم تا آن دختر را آزاد کردند. می‌گفت حاج قاسم 
رفت خانه شهید و با آن دختر صحبت کرد و گفت: 
»عمو مشــکلت چیه؟ گرفتاریت چیه؟« آنقدر با این 
بچــه صحبت کرد که گفت دیگــر عموجان از این 
کارها نمی‌کنم. قبلًا کسی با او صحبت نکرده بود و 

برخورد خوبی با او نداشتند. 

 در دوره دفاع مقدس شما خاطره‌ای از 
ایشان دارید؟ 

موقعی که پسرخاله‌اش احمد سلیمانی شهید شد و 
برای دفن به رابر آوردند سؤال کردم، گفت: »خیلی 
برای من ســخت است که احمد برود و من بمانم.« 
همســن بودند. یکی دو سال فرق داشتند. شهادت 
حاج احمد خیلی روی ایشــان تأثیر گذاشــته بود. 
یکبار هم رفته بودم گلزار شهدا فاتحه بخوانم، دیدم 
آقای حســنی رئیس بنیاد شهید با حاجی وارد شد. 
قدم زدند و فاتحه خواندند، مخصوصاً آمد سر قبر 
شهید حسین یوسف‌الهی، بعد ظاهراً به آقای حسنی 
گفته بود که من شــهید می‌شوم بیاورید این‌جا دفنم 
کنید. ما این را شنیدیم. خوب ما قبر یوسف‌الهی را 
دیده بودیم، یک بار جلســه‌ای بود از ایشان سؤال 
کردم: »تو ماشاءالله رشــیدی، کنار قبر یوسف‌الهی 
یک ذره هســت. خب جایت نمی‌شود!« گفت: »از 
من گفتن بود.« حالا که این اتفاق افتاد و شهید شد و 

دستی ازش ماند من فهمیدم 
حرف‌هایی  می‌گویــد.  چه 
کــه مــی‌زد، صحبت‌هایی 
که می‌کــرد، چون خالصانه 
بود، شاید آن لحظه متوجه 
بعــداً  ولــی  نمی‌شــدیم 
می‌فهمیدیم چه گفته و چه 

اتفاقی افتاده است. 

چــه  بــرای   
می‌خواست که کنار قبر 
دفن  یوسف‌الهی  شهید 

شود؟
یکی  یوســف‌الهی  شــهید 
از خانواده‌هــای مذهبــی و 
به  ایشــان  بودند،  فرهنگی 
خانــواده مذهبی و فرهنگی 
خیلی اعتقاد داشــت، آقای 
یوسف‌الهی هم علاوه بر این‌که پاسدار خودش بود، 

آدم عارفی بود.

 بعد از این‌کــه فرمانده تیپ و فرمانده 
لشکر و فرمانده سپاه قدس شد فرقی کرد؟

نه در اخلاق و رفتارش هیچ فرق نکرد، فقط در رفتار 
و اخلاقش با ضد دین، با ضد انقلاب، با داعشی‌ها، 
با آن‌ها حتی سفت‌تر و محکم‌تر و قوی‌تر، عین یک 
کوه اســتوار، عین فولاد آبدیده می‌ایســتاد، در عین 

حال برای این‌وری‌ها مهربان بود. 

 در ســتاد بازسازی عتبات هم با ایشان 
همکاری داشــتید، نقش سردار سلیمانی در 

شکل گیری ستاد چه بود؟
 اخیراً  که من با ایشــان صحبت می‌کردم می‌گفت: 
»زمانی که مســئولیت عراق را به من دادند، رفتم و 
گفتم وارد عراق بشــوم و به زیــارت امام علی )ع( 
و بعد زیارت امام حســین )ع( بروم.« می‌گفت: »به 
محض این‌که وارد شدم رفتم حرم آقا امام علی )ع( 
دیدم در بسته اســت، خادمی را پیدا کردیم؛ آمد در 

را باز کرد و رفتیم. دیدیم روی ضریح کلی خاک و 
غبار نشسته بود. همان‌جا بسیار ناراحت شدم گفتم 
امام‌های ما خیلی غریب هســتند. تصمیم گرفتم که 
اتفاق خاص برای بازســازی عتبات بیفتد. آمدیم و 
هماهنگ کردیم.« الحمد‌لله ســتاد بازســازی شکل 
گرفت و پرچم‌دار این جبهه و معمار ستاد بازسازی 
ایشان بود که گفت. الحمدلله بیش از 150 پروژه موفق 
 در بازســازی انجام شد. صحن حضرت زهرا )س(
که بیشتر از 220 هزار مترمربع است به زودی افتتاح 
میشــود. صحن حضرت زینب )س( که 135 هزار 
مترمربع است و پروژه‌های مختلف حرم‌های امامین 
جوادیــن )ع( در کاظمین، و امامین عســکرین )ع( 
در ســامرا و ... . توسعه ســامرا  دغدغه، حساسیت 
و اعتقاد ایشــان بود. در این زمینه تأکید هم داشتند. 
اعتقاد داشــت که باید ستاد شکل بگیرد و بهتر شود 
و بر مردمی شــدنش خیلی تأکید داشت. می‌گفت: 
»آقای افضلی شما که به عنوان جمع‌آوری نذورات 
مردم هستید، خیلی اعتمادســازی کنید، اگر خدای 
ناکرده مردم به شما بی‌اعتماد بشوند؛ وای به حالتان!« 
همین طــوری می‌گفت، به لهجــه رابری می‌گفت: 
»وای به حالت!« خیلی اعتقاد داشــت، اعتقاد خاص 

خودش را داشت.

 در حــوزه فعالیت  شــما، در بحث 
مشارکت‌های مردمی توصیه خاصی داشتند؟

به من می‌گفت: »شــما به عنوان مشــارکت مردمی 
هســتید، پولی که از مردم می‌گیرید تا آخر کار باید 
بگویید که در کجا هزینه شــد، اعتماد به شما کردند 
و شما باید اعتمادسازی کنید، اگر خدای ناکرده یک 
اتفاقی بیفتد به شما بی‌اعتماد شوند وای بر حال شما! 
هم جواب مردم را باید بدهید، هم جواب خدا و هم 

جواب پیغمبر )ص( را.«

 آخرین باری که ایشــان را دیدید کیِ 
بود؟

عــرض کردم حدود 25-20 روز پیش از شــهادت 
در جمعی خانوادگی بودیم و خیلی صحبت کردیم. 
خیلی تأکید و ســفارش‌های لازم را می‌کرد، خیلی 
بحث می‌کــرد. چند روز قبــل از آن با خانواده‌اش 

بودیم. 

 نکته یا وصیت خاصی به شما نگفتند؟
 در آخرین دیدار یکی از صحبت‌هایش این بود که 
به خانواده شــهدا حتماً سر بزنید، بچه‌های شهدا را 
دوســت بدارید. این روزهای آخر چند جا هم گفته 
بود که »من دیگر واقعاً طاقت دیدن بچه‌های شهید را 
ندارم«. حیف شد، حیف. سخت است. از نظر من که 
ابوذر زمان یا مالک اشتر زمان واقعاً برایش کم است. 
هیچ قلمــی، هیچ صحبتی، هیچ حرفــی نمی‌تواند 

درباره ایشان درست صحبت کند. 

به من می‌گفت: »شــما به عنوان 
از  که  پولی  مردمی هستید،  مشارکت 
مردم می‌گیرید تا آخر کار باید بگویید 
که در کجا هزینه شد، اعتماد به شما 
اعتمادسازی کنید،  باید  کردند و شما 
اگر خدای ناکرده یک اتفاقی بیفتد به 
شما بی‌اعتماد شوند وای بر حال شما! 
هم جواب مردم را بایــد بدهید، هم 
جواب خدا و هم جواب پیغمبر )ص( را

  سخنرانی شهید سردار سلیمانی در جمع کارکنان ستاد بازسازی عتبات عالیات
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گفتگو با سرکار خانم فاطمه قاسمی، همسر شهید حسین پورجعفری

شهید حسین پورجعفری، امین سردار سلیمانی بود
  درآمد

سردار سرتیپ پاسدار حسین پورجعفری در ســال 1342 درگلباف کرمان به دنیا آمد. شهید پورجعفری از سال ۶۱ و عملیات والفجر 
مقدمانی وارد عرصه مبارزه در جنگ تحمیلی شــد و بعد از شرکت در عملیات‌های مختلف در سال ۶۴ همراه با شهید میرحسینی در 
منطقه آبی تبور و در برخورد با قایق نیروهای خودی مجروح و دچار شکستگی کمر شد که به‌دلیل این مجروحیت سنگین به مدت یک 
سال و نیم از جبهه دور بود.این شهید بزرگوار از دوران دفاع مقدس همراه سردار سلیمانی بوده است و در سال ۷۶ با سردار سلیمانی 

وارد نیروی قدس سپاه شد و در سال‌های اخیر نیز دستیار ویژه شهید سلیمانی بوده است.
همرزمان سردار شهید حسین پورجعفری از او به عنوان مخزن اسرار لشکر ۴۱ ثارالله و محرم ترین فرد به سردار سلیمانی یاد می‌کنند تا 
جایی که تلفن‌های خاص و قرار ملاقات و برنامه‌های ویژه ایشان را نیز شهید پورجعفری هماهنگ می‌کرد.همرزمانش صداقت و محرم راز 
بودن را مهم‌ترین ویژگی سردار سرتیپ پورجعفری می‌دانند.شهید پورجعفری باوجود این که سال ۹۵ بازنشسته شده بود و می‌توانست 

در خانه بنشیند و استراحت کند ولی با سردار شهید سلیمانی همراه ماند و با فرمانده خود نیز شهید شد .
مراســم تشییع و تدفین این شهید بزرگوار نیز همراه با آئین تشــییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار شد.از شهید 

پورجعفری دو دختر و دو پسر به‌یادگار مانده است. در ادامه گفتگوی نشریه شاهد یاران با همسر شهید را می خوانید.
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 شهید حسین پورجعفری چند سال سن 
داشتند و اولین بار چه زمانی به جبهه اعزام 

شد؟
شهید حسین پورجعفری 56 ساله بودند. یک ماه از 
ازدواج‌مان در سال 1361 گذشــته بود که به جبهه 
رفت. از ســال 1361 در سپاه بودند و از سال 1361 
همراه سردار سلیمانی در لشکرثارالله بودند. اوایل در 
لشــکر ثارالله در قسمت دبیرخانه مشغول به فعالیت 

بودند. 

 شــهید پورجعفری چگونــه در جنگ 
تحمیلی به درجه رفیع جانبازی نائل شدند؟

در یکــی از عملیات‌ها در قســمت هور برخوردی 
بیــن قایق‌ها صورت گرفته بود که از قســمت کمر 
دچار شکستگی شد. ابتدا با تصور اینکه شهید شده 
است از داخل آب بیرون آورده بودند ولی بی‌هوش 
بوده اســت.حاج حسین خودشان تعریف می‌کردند 
که مرا از داخل آب بیــرون آوردند و منتقل کردند 
به خشکی و یک لحظه شنیدم که گفتند شهید شده 
است! در همان لحظه به سختی به حالت اشاره دستم 
را تکان دادم و متوجه شدند که زنده هستم و مرا به 
بیمارستان اهواز منتقل کردند و سپس به بیمارستان 

شیراز جهت مداوا منتقل شدم. مدتی در منزل بستری 
بودنــد و بعد از چند ماه مجدداً عازم جبهه شــد و 
زمانی که دختر دومم در سال 65 متولد شدند ایشان 

در جبهه بودند.

 در کارهای منزل به شما کمک می‌کردند؟
بیشتر اوقات در ماموریت بودند اما وقتی می آمدند 
به من کمــک می‌کردند البته من مانع‌اش می‌شــدم 
چون می دانســتم خسته هســتند و باید استراحت 
کنند. خاطرم است اوایل زندگی مان، حقوق ایشان 
کفاف زندگی‌مان را نمــی‌داد. به کمک هم یک دار 
قالی برپا کردیــم وبا هم قالی می‌بافتیم. قالی اول را 
که بافتیم، قالی دوم به نصف نرســیده بود که مجددا 

به جبهه رفتند. 

 آیا شــهید پورجعفری در سیســتان و 
بلوچستان هم همراه سردار سلیمانی حضور 

داشت؟
بله در سیستان و بلوچستان هم همراه سردار سلیمانی 
بود. آن ایام در کرمان بودیم و ایشــان همراه سردار 
ســلیمانی در سیستان و بلوچســتان حضور داشت. 

سال 76 که حاج قاســم فرمانده سپاه قدس شدند، 
حاج حسین همراه ایشان به تهران آمدند و مدتی بعد 
ما هم ســاکن تهران شدیم. تمام کارهای حاج قاسم 
و هماهنگی‌های جلســات را ایشــان انجام می‌داد. 
اگر سردار سلیمانی دیداری داشتند ایشان هماهنگ 
می‌کرد و تمام کارهای اداری را ایشان انجام می‌داد. 
همیشه در مأموریت‌ها کنار سردار سلیمانی بودند و 
امین سردار بودند. بسیار با حاج قاسم مأنوس بودند. 

 ارتباط‌شان با حاج قاسم چگونه بود؟
دختران سردار سلیمانی به همسرم عمو می‌گفتند و 
سردار سلیمانی همیشــه می‌گفت حاج حسین مثل 
پســرم اســت. با هم مانند پدر و فرزنــد بودند. در 
آخرین باری که درجه داده بودند اطلاع نداشــت و 
بعد از مدتی متوجه شــده بود. سردار سلیمانی گفته 
بود که حالا که درجه گرفته‌ای درجه‌هاتو نصب کن 
اما گفته بود من با همین لباس بســیجی آمده‌ام و با 
همین لباس هم می‌روم. اصلًا علاقه‌ای نداشت درجه 
نصب کند. سردار سلیمانی می‌گفت من بدون حسین 
نمی‌توانم ادامه دهم و حسین هم بدون من نمی‌تواند 

ادامه دهد. 

 از خصوصیات اخلاقی شــهید برایمان 
بگویید؟

ما مثل رفیق بودیم.38 ســالی که با ایشــان زندگی 
کردم دوری‌های ایشان را تحمل کردم چون دوستش 
داشــتم. همیشــه می‌گفت این ســختی‌ها آزمایش 
زندگی اســت. مرا توصیه می‌کرد که صبور باشم و 
آرام می‌شــدم از سخنان ایشــان. حاج حسین با من 
از شهادت حرف می‌زد و من ناراحت می‌شدم ولی 
زمانی که اشتیاق ایشان به شهادت را می‌دیدم چیزی 
نمی‌گفتم. بســیار فرد دســت و دلبازی بود. بسیار 
مهربان و صبور بود، با بســتگان بسیار خوب بود و 
سعی می‌کرد به اطرافیان کمک کند. 9 خواهر و برادر 
بودند که حسین هشتمین فرزند بود. سفارش می‌کرد 
به نماز اول وقت، انجام واجبات را سفارش می‌کرد 
و در بحث خمس تأکید داشت.با بچه‌هایش مأنوس 
بود. وقتی از ماموریت می‌آمد خسته بود، استراحت 
می‌کرد نوه‌هایش هرچقدر اذیتش می‌کردند از سر و 
کولش بالا می‌رفتند و داد می‌زدند ولی ایشان چیزی 

نمی‌گفت و نوه‌هایش را بسیار دوست داشت.
در غبارروبی حرمین عســگریین حاضر شده بود و 
پارچه‌هایــی آورد گفت اینها خاک قبر مطهرحرمین 
عســگرین اســت. در مشــهد هم به همراه سردار 
ســلیمانی رفته بودند غبارروبی حرم حضرت امام 
رضا )ع( و پارچه‌هایی را آوردند و گفتند این پارچه 
که با آن غبار قبــور مطهر ائمه را غبارروبی کرده ام 
نگه دار. همیشه می‌گفت اگر من شهید شوم طوری 
ما را شــهید می‌کنند که پودر می‌شویم و اثری از ما 

باقی نمی‌ماند. 

تمــام کارهــای حاج قاســم و 
هماهنگی‌های جلسات را ایشان انجام 
می‌داد. اگر ســردار سلیمانی دیداری 
داشتند ایشان هماهنگ می‌کرد و تمام 
انجام می‌داد.  ایشان  را  اداری  کارهای 
مأموریت‌ها کنار سردار  همیشــه در 
ســلیمانی بودند و امین سردار بودند. 

بسیار با حاج قاسم مأنوس بودند
ان
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با حاج قاسم ســلیمانی از اوایل دفاع مقدس آشنا 
بودم. مــن در تیپ المهدی فارس بــودم و حاج 
قاســم فرمانده تیپ 41 ثارالله کرمان. استان فارس 
و کرمان از نظر فرهنگی بســیار نزدیک هم هستند. 
لشــکر ثارالله و لشــکر المهدی در اکثر عملیات‌ها 
در کنار هم بودند، لذا این توفیق آشــنایی از اوایل 
دفاع مقدس نصیب ما شــد و حاج قاسم نه‌تنها به 
عنوان فرمانده لشــکر ثارالله، رزمندگان این لشکر 
را به اسم می‌شــناخت حتی با تک تک رزمندگان 
لشکر المهدی فارس هم آشــنا بود. حاج قاسم با 
رزمندگان بسیار مهربان بود و همه را از صمیم قلب 
دوست داشــت. جریان تکفیری‌های داعش که در 
ســوریه پیش آمد، بارها از حاج قاسم تقاضا کردم 
تا اجازه دهد به ســوریه بروم و در برابر تکفیری‌ها 
مبارزه کنم اما ایشــان قبــول نمی‌کردند.چون من 
مســئولیتی در سپاه داشتم و حاج قاسم از آن باخبر 
بود و ترجیح مــی‌داد این وظیفه را انجام دهم. من 
تقاضایی کتبی به حاج قاســم داده بودم و ایشان در 
نامه کتبا با رفتنم به سوریه مخالفت کرده بود. اما من 
دست از تلاش نکشــیدم و این بار از طریق شهید 

پورجعفری اقدام کردم تا رضایت سردار سلیمانی 
را با رفتنم بگیرند اما شــهید پورجعفری گفتند که 
محال است با اعزام شــما به سوریه موافقت کنند 
چون همان روزی که شما به سردار سلیمانی گفتید 
ایشــان با فرماندهی تماس گرفتند و گفتند ایشان 
مســئولیتی دارند باید بمانند و انجام دهند. این بار 
درخواستم را با شهید همدانی مطرح کردم و شهید 
همدانــی نامه‌ای به من دادند و نامه را به فرماندهی 
بردم و دســتور اعزامم را از جانشین سپاه گرفتم و 
سریعا کارهای اداری را انجام دادم و به نوعی سردار 
ســلیمانی را در برابر عمل انجام شــده قرار دادم. 
روزی که خواستم اعزام شوم 4 مسئولیت همزمان 
داشتم که 3 مسئولیت را به افراد دیگر واگذار کردم 
اما با درخواست استعفایم از مسئولیت چهارم مورد 
موافقت قرار نگرفت و توانســتم 45 روز مرخصی 
بگیــرم که البته این 45 روز تا 4 بار تمدید شــد و 
اعزام شــدم به سوریه. به محض ورودم به فرودگاه 
دمشق 2 ســاعتی منتظر شدم چون سردار همدانی 

قرار بود به دنبالم بیایند امــا در ماموریت بودند و 
فرد دیگری به دنبالم آمد و همراه ایشــان به لازقیه 
رفتیم. شب بود و جاده اصلی حلب به لازقیه دست 
تکفیری ها بود و وضعیــت خطرناکی برقرار بود. 
ســردار همدانی بعد از 18 ســاعت آمدند و مرا به 
رزمندگان معرفی کردند. سردار همدانی به شوخی 
از من پرسید اسمتان چیست؟ گفتم من اسمم قاسم 
است و بچه‌های جبهه به من می‌گویند حاج قاسم! 
گفت" پا تو کفش حاج قاسم نکن ما یه حاج قاسم 
بیشتر نداریم". اســم مرا گذاشت ابومحمد و ما به 

این اسم در سوریه شناخته شدیم.
من از ســال 90 در تحولات سوریه حاضر بودم و 
محاصره حلب را به یاد دارم. اگر حاج قاسم نبود، 
اصلًا حلب وجود نداشــت یعنی سوری‌ها به این 
نتیجه رســیده بودند که بتوانند فقط دمشق را حفظ 
کنند اما حاج قاســم فرمودند ما در دمشــق کمک 
خواهیم کــرد و در حلب هم کمک می‌کنیم تا این 
شــهر را نجات دهیم. دفاع از بخشــی از حلب در 
آن مقطع مرهون حاج قاسم و دلاوری‌هایی بود که 

تحت امر حاج قاسم بود.
اگر حاج قاسم نبود اصلًا حلب آزاد نمی‌شد، آزادی 
حلب نقطه عطفی بود برای آزادی بخش عظیمی از 

خاک سوریه. 
شهید پورجعفری همیشــه در کنار سردارسلیمانی 
بودند. همراهان دیگر ســردار ســلیمانی شاید به 
صورت شــیفت مســئولیت داشــتند ولی شهید 
پورجعفری 24 ســاعته مشغول انجام وظیفه بود و 
استراحت زیادی نداشت هر کجا که حاج قاسم بود 

شهید پورجعفری هم حاضر بود.
هر کجا که صحبت از حاج قاســم به میان می‌آید 
بدون شک همانجا شــهید پورجعفری نیز حضور 
داشته است. شهید پور جعفری در تمامی عملیات‌ها 
در کنار حاج قاســم بود. پل ارتباطی حاج قاسم با 
همه فرماندهان، شــهید پورجعفــری بود. یکی از 
خصوصیات بارزشــان این بود که ایشان از تمامی 
رزمندگان دفاع می‌کرد.مثلا اگر گزارشــی به حاج 
قاسم داده می‌شد و فردی به عنوان مسئول شکست 
احتمالی در فلان عملیات معرفی می‌شــد، شــهید 
پورجعفری آنجا حاضر می‌شــد و از حقوق همه 
بچه‌ها دفاع می‌کرد. ســعی می‌کرد ســوءتفاهمات 
برطرف شود و اجازه نمی‌داد حق کسی ضایع شود. 
شهید پورجعفری مشــاوری امین برای حاج قاسم 
بود. ویژگی‌های بارز این شهدا را نمی‌توان بیان کرد 
در هیچ کتابی نمی‌توان ایثار این شهدا را به تصویر 

کشید. 

شــهید پورجعفری همیشــه در 
همراهان  بودند.  سردارسلیمانی  کنار 
دیگر سردار سلیمانی شاید به صورت 
شهید  ولی  داشتند  مسئولیت  شیفت 
انجام  مشغول  ساعته   24 پورجعفری 
وظیفه بود و استراحت زیادی نداشت 
هر کجا که حاج قاســم بود شــهید 

پورجعفری هم حاضر بود

سردارقاسم علی‌نژاد، همرزم شهیدان حاج قاسم سلیمانی وحسین پورجعفری

حاج قاسم نبود، حلب آزاد نمی‌گردید

  شهید پور جعفری به همراه شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر حضرت رقیه )س(
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گفت‌و گو با خانواده شهید هادی طارمی

اخلاص هادی باعث شهادتش شد
  درآمد

شــهید ســرگرد پاســدار هادی طارمی متولد ســال ۱۳۵۸ و برادر شــهید جواد طارمی، از نیروهای ولایی هیات محبان حضرت 
زهرا)سلام‌الله‌علیها( از نمازگزاران مسجد صاحب‌الزمان )عجل‌الله‌فرجه( و فعالان پایگاه بسیج شهید شهسواری منطقه ۱۸ تهران بود 
که در زمان شهادت ۴۰ سال سن داشت. این شهید سرافراز سپاه اسلام در بیشتر ماموریت‌های مهم و خطیر برون مرزی سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در کشورهای عراق و سوریه وظیفه حفاظت از جان ایشان را بر عهده داشت که بامداد روز جمعه 13 دی 1398 و در 
پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، پس از عمری مجاهدت، فداکاری و نقش‌آفرینی‌های 
ماندگار و پرافتخار در راه اعتلای اسلام و دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم‌السلام( و سرافرازی ایران عزیز، به شهادت 
رســید. او که سال‌ها به برادر شهید بودن خود افتخار می‌کرد، حالا به دیدار برادرش شتافته است.از این شهید والامقام دو دختر به نام 

های »هانیه« و »محیا« به یادگار باقی مانده است.



www.navideshahed.com
88

يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   

 شما چند فرزند دارید و هادی چندمین 
فرزند خانواده شما بود؟

من 9 فرزند داشتم 3 فرزند دختر و 6 فرزند پسر. 
فرزند اولم جواد بود که در 15 ســالگی به جنگ 
رفت و در عملیات خیبر به شــهادت رسید. پیکر 
ایشان بعد از 11 سال به میهن اسلامی بازگشت. در 
ســال 1373زمانی که پیکرشان به کشور بازگشت، 
هادی 16 ســاله بود و دیدن پیکر برادرشــهیدش 
تحــولات زیادی در درون هادی بــه وجود آورد 
و در خودســازی شــخصیت هادی تاثیر زیادی 
گذاشت. هادی فرزند ششم بود و چهارمین فرزند 

پسر خانواده بود.

 از خصوصیات اخلاقی هادی برایمان 
بگویید؟  

هادی فرد قاطع و جســوری بود، بسیار شوخ بود. 
ارتباطش با خانواده بســیار خوب بود. همیشه به 
دخترش تاکید داشــت که نماز بخواند و حجابش 
را رعایت کند و به نماز اول وقت اهمیت بسیاری 
قائل بود. هادی از نوجوانی، فردی جسور و نترس 
بود. زیر بار حرف زور نمیرفت. جواد هم اخلاقش 
مانند هادی بود. اگر کسی زور می گفت جلویش 
می‌ایســتاد. اگر در محله کسی را اذیت می‌کردند، 
کمکش می‌کرد و بســیار به مساله ناموس اهمیت 
می‌داد. از نوجوانی اهل مسجد بود و هیات می‌رفت 
و علاقه‌منــد به ائمه بود. هادی اهل نماز بود، اهل 
غیبت و دروغ نبود. در منزل با بچه‌ها بازی می‌کرد 
و به آنها محبت می‌کرد. وقتی از ماموریت می‌آمد 
دســت و پای‌مان را می‌بوسید.بعد از بازگشتش از 
ماموریت، برایم تعریف می‌کرد که مثلا هفته پیش 
حرم حضرت رقیه بود ه و حرم حضرت زینب را 
هم زیارت کرده اســت. بیشــتر مواقع که به عراق 
و ســوریه می‌رفت قبر ائمه را زیارت می‌کرد و به 

مادرش می‌گفت که دعایت کردم. 

 چه زمانی هــادی تصمیم گرفت وارد 
سپاه شود و در چه سالی وارد سپاه قدس 

شد؟
در سال 79 که سربازی هادی تمام شد وارد سپاه 
شد. هادی به سپاه علاقه داشت البته من به اینکه 
فرزندانم در ارگان نظامی کار کنند علاقه‌ای نداشتم 
و ترجیح می‌دادم که شغل آزاد داشته باشند. هادی 
علاقه شــدیدی به سپاه داشت و با روحیاتش هم 
منطبق بود، این شــد که به سپاه پیوست. ابتدا در 
پادگان قدس برای نیروهای عراقی و ســوریه که 
جهت آموزش بــه ایران می‌آمدند آموزش نظامی 
می‌داد، مدتی به این کار مشغول بود تا سال 90 به 

سوریه رفت و مدتی در سوریه حاضر بود.

 آیا اطلاع دارید که چگونه همراه سردار 

سلیمانی شدند؟
هادی بســیار تودار بود و از ماموریت‌هایش چیزی 
تعریف نمی‌کرد، بیشتر سعی داشت به خاطر مسائل 
امنیتی شــغلش را مطرح نکند، البته اطلاع داشتیم 
که محافظ ســردار سلیمانی است. هادی، زمانی که 
در ســوریه بود جهت محافظت از سردار سلیمانی 
چند باری همراهش شده بود و بعد از مدتی علاقه 
شــدیدی بین ســردار و هادی برقرار شد و هادی 
شیفته سردار شده بود. سردار سلیمانی هم بسیار به 
هادی علاقه‌مند بود. با سردار سلیمانی رفت و آمد 
خانوادگی هم داشت. بعضی وقت‌ها از میوه درختان 

حیاط منزل سردار سلیمانی برایمان می‌آورد. 

 آیا از سردار سلیمانی خاطره‌ای برایتان 
تعریف می‌کرد؟

خیلی کــم، ولی بعضی مواقــع خاطراتی تعریف 
می‌کرد. دختر شهید ســلیمانی 2 خاطره برای‌مان 
تعریف کردند بعد از شهادت‌شان یکی این خاطره 
بود که: سردارسلیمانی در حال رفتن به کرج بوده 
که راننده‌ای همراه سردار سلیمانی بوده که سردار 

به راننده گفته بود که شما پیاده شوید هادی طارمی 
آمده! راننــده گفته بود چه اشــکالی دارد من هم 
بیایم؟ ســردار پاسخ داده بود چون هادی تا آخر با 

من خواهد بود حتی در زمان شهادت. 
خاطره دیگری که دختر ســردار سلیمانی برای‌مان 
تعریــف می‌کرد می‌گفت: زمانــی که پدرم جهت 
عملیات عازم ســفر بود وقتی نگرانش می‌شــدیم 
سردار سلیمانی می‌گفت« شما نگران نباشید امروز 
هادی همراه من است«. هادی برای سردار سلیمانی 
یک نیرو نبود بلکه هادی برای سردار اندازه چندین 
نیرو بود و با سردار سلیمانی بسیار مانوس شده بود. 
سردار سلیمانی همیشه به هادی می‌گفته که من و 
هادی با هم شــهید خواهیم شد. با سردار سلیمانی 
بسیار صمیمی بودند. سردار به فرزندان هادی هم 
بسیار علاقه‌مند بود و مثل پدر دوست‌شان داشت.

 آیا هادی از شــهادت با شــما سخن 
می‌گفت؟

هادی از شــهادت حرفی نمی‌زد شــاید به خاطر 
اینکه ما ناراحت نشــویم و نگرانش نباشیم اما در 
چهره‌اش می‌دیدم که مشــتاق شهادت است اما به 

زبان نمی‌آورد. 

 در چه سالی ازدواج کردند؟
در ســال 84 ازدواج کردند و 2 فرزند دختر دارند 

یکی 9 ساله و دیگری 4 ساله.

 هادی چه کار کرد که شهید شد؟ 
خلوص هادی باعث شــهادتش شد. انسان وقتی 
خلوص داشته باشد ایمانش قوی می‌شود و این‌ها 
باعث می‌شود فرد خستگی‌ناپذیر شود. در قدم اول 

خلوص برای انسان مهم است. 

بود  در ســوریه  که  زمانی  هادی، 
از ســردار سلیمانی  جهت محافظت 
چند باری همراهش شــده بود و بعد 
و  بین سردار  از مدتی علاقه شدیدی 
هادی برقرار شد و هادی شیفته سردار 
بسیار  دیدارمان  آخرین  در  بود.  شده 
نورانی شــده بود و بیقرار بود. هادی 
شیفته شهادت بود و شاید شهادت را 

نزدیک می‌دید و بی‌قرار شهادت بود.
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 آخرین باری کــه هادی را دیدید بین 
شما چه گذشت؟

 آخرین روزی که هــادی را دیدیم زمانی بود که 
در منزل یکی از پســران‌مان میهمان بودیم و همه 
دور هم جمع بودیم. هــادی هم آمده بود حدودا 
یک هفته قبل از شهادتش بود. در آخرین دیدارمان 
بســیار نورانی شده بود و بی‌قرار بود. هادی شیفته 
شهادت بود و شاید شــهادت را نزدیک می‌دید و 
بی‌قرار شــهادت بود. بعد از شهادت هادی، همسر 
سردار ســلیمانی را که دیدم بسیار ناراحت بود و 
گریه کرد و گفت از شــهادت سردار دلم سوخت 
اما از شهادت هادی بیشتر از سردار دلم سوخت و 

هادی جوان لایقی بود.

 خانــواده طارمی از شــهادت دومین 
فرزندشان چه حسی دارد؟ 

خوشــحال هستند. صحیح اســت که غم از دست 
دادن فرزند بسیار سخت است اما خوشحالیم از این 
جهت که شــهادت نصیب هادی شد و شاید یکی 
از بهترین نوع شهادت‌ها بود که مانند حضرت امام 
حســین)ع( و یارانش بدنش تکه تکه شد و به نظر 
من این زیباترین نوع شهادت است. مطمئن هستم 
خداوند از هادی راضی اســت، رهبر از شهادتش 
راضی است. رهبر معظم انقلاب در هنگام اقامه نماز 
برای شهدا گریه می‌کرد و این از میزان رضایت ولی 
فقیه از شهیدان این حمله تروریستی است. دلم گواه 
می‌داد که هادی شهید خواهد شد بعضی وقت‌ها که 
نگرانش می‌شدم برای سلامتی‌اش قرآن می‌خواندم 

و صلوات می‌فرستادم. 

 حضور مردم در تشییع جنازه چه تاثیری 
در روحیه شما داشت؟ 

من امیدوارتر شــدم که مردم پشــت ولایت فقیه 
هستند. مردم ذاتاً پشــت ولایت فقیه هستند. این 
حضور باعث دلگرمی‌مان شد و رفتار مردم با ما و 
همدردی آن باعث شــده که دردمان کمی تسکین 

پیدا کند.
 از مســئولین تشــکر می‌کنم، از حضرت بقیه الله 
الاعظم امام زمان)ع( تشکر می‌کنم، از رهبر معظم 
انقلاب تشکر می‌کنم و از مردم تشکر می‌کنم که با 
حضورشان مشت محکمی بر دهان استکبار زدند. 
جهت مراسم تشییع به مشهد رفته بودیم، دوستان 
هادی پیش ما آمدند و همه از او به خوبی و نیکی 
یاد می‌کردند مردم از ما می‌پرسیدند که چه کردید 
کــه چنین فرزندی تربیت کــرده و تحویل جامعه 
داده‌اید. خــودش راه خــودش را انتخاب کرد و 
خداونــد دید که هادی لیاقت شــهادت را دارد و 

پاداش کارهای خیرش را با شهادت داد. 

 از شنیدن خبرشهادت هادی چه حسی 

داشتید؟
زمانی که خبر شهادتش را شنیدم ابتدا گفتم إناّ الله 
وإناّ إليهِ رَاجعُون. گفتم هادی جان شهادتت مبارک 
و گفتم از اینکه در کنار سردار بزرگ اسلام سردار 
سلیمانی شهید شده‌ای ناراحت نیستم. سپس گریه 
کــردم. دخترم گفت مادر جان قرآن بخوان تا دلت 
آرام بگیرد. گفتم پســرم خوشحالم از اینکه شهید 
شــده‌ای اما می‌خواهم برایت مادری کنم و برایت 
گریــه کنم. با خودم گفتم خدایا هادی را به امانت 
نزد من ســپرده بودی و در کنار جواد شــهیدم به 

خاک سپردیمش.

 پیام شما به قاتلین فرزندتان چیست؟
پیام من به استکبار و آمریکا این است که آنها دیگر 
جای‌شــان اینجا نیست سپاه اسلام نشان داد که آن 

همه تجهیزات اثرگذار نیست و ایران ضربه بزرگی 
بــه آنها زد. اینها علاوه بر منطقــه خاورمیانه بلکه 
این ســتمگران باید از صحنه روزگار محوشوند و 
خداوند بزرگ اســت و انتقام خواهد گرفت. مثلًا 
یزید بعد از به شــهادت رساندن امام حسین چند 
سال حکومت کرد؟! فرعونها و... آمده‌اند و رفته‌اند 

روزی این‌ها هم می‌روند.

 چطور جوان‌ها راه شهدا را ادامه بدهند؟ 
مادرها و پدرها حواس‌شــان به تربیــت فرزندان 
باشــند و هر دو نفرشــان هم پدر و هــم مادر در 
جهت تربیت فرزندانشــان در یک مســیر صحیح 
گام بردارنــد و ما تمام ســعی خودمان را کردیم تا 
فرزندان خوبــی تحویل جامعه دهند. جوان‌ها باید 
خودشــان خودشــان را بســازند. امام صادق )ع( 
فرموده‌انــد که در آخرالزمان فتنه‌ها زیاد می‌شــود. 
عده‌ای صبح مومن هســتند و شــب از دین خارج 
می‌شوند و ســفارش کرده‌اند که در آن ایام دعای 
غریب بخوانند، به خداوند پناه ببرند از شر شیطان. 
ما با عمل باید خودمان را خالص کنیم و اگر خالص 
نکنیم خداوند کمک‌مان نمی‌کند و در دوران جوانی 

است که انسان می‌تواند خودش را بسازد.

هادی امام حسین)ع( را خوب می 
شــناخت. او از جوانی در این راه قدم 
گذاشت، اگر چه فردی کم صحبت بود 
بود. همه دغدغه  بیشتر مرد عمل  اما 
داشت  آرزو  بود.  اسرائیل  نابودی  اش 
ببیند.  را  اسرائیل  کامل  نابودی  روزی 
اسرائیل می  نابودی  از  بار صحبت  هر 

شد لبخند بر لب می آورد.
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هادی مرد عمل بود
مریم شریفی همسر شــهید هادی طارمی 14 سال 
پیش با او ازدواج کــرد. او می‌گوید: از همان ابتدا 
که هادی را دیدم دل بســته‌اش شدم، می‌دانستم در 
کنار هادی خوشــبخت می‌شــوم. در طول زندگی 
مشــترک‌مان هادی هیچ‌وقت ناراحتم نکرد. اصلا 
شخصیت‌اش طوری بود که نمی توانست کسی را 
با کارها یا حرف‌هایش ناراحت کند. همیشه مراقب 
بود تا کســی از دستش دلخور نشود. خانم شریفی 
از علاقه همسر شهیدش به اهل بیت)ع( می‌گوید: 
هادی امام حســین)ع( را خوب می‌شناخت. او از 
جوانی در این راه قدم گذاشــت، اگر چه فردی کم 
صحبت بود اما بیشتر مرد عمل بود. همه دغدغه‌اش 
نابودی اســرائیل بود. آرزو داشــت روزی نابودی 
کامل اســرائیل را ببیند. هر بــار صحبت از نابودی 

اسرائیل می‌شد لبخند بر لب می‌آورد.
او از آخرین روزی که همســرش رفت می‌گوید: 
آاقا هادی عاشق کارش بود. هر بار که می‌خواست 
ماموریت اعزام شــود خود را آراســته می‌کرد و 
بهترین لباس‌هایش را می‌پوشید و با شوق و اشتیاق 
می‌رفت. روز سه‌شــنبه آخرین باری که رفت هم 

لباس‌های نو پوشیده بود.
همسر شهید طارمی حرف‌هایش را ادامه می دهد: آقا 
هادی راهش را با جان و دل انتخاب کرده بود. هدف 
او دفاع از اسلام بود و به شغلش به عنوان یک هدف 

نگاه می‌کرد. هیچ‌وقت ســختی‌های کار به چشمش 
نمی‌آمد و از سختی‌ها سخن نمی‌گفت.

بابا دوست داشت حجابم را
رعایت کنم

شــهید هادی طارمی دو دختــر دارد. محیا دختر 
بزرگش که 9 ســال دارد. این روزها 
ســخت دلتنگ بابا اســت و ســعی 
می‌کنــد با عمل به وصیت پدرش که 
حفظ حجابش اســت دل پدر را شاد 
کند. هانیه دختر 4 ســاله شهید هنوز 
معنی نبود پدر را خوب درک نکرده 
و همچنان تصــور می‌کند بابا روزی 
بازخواهد گشت. محیا امسال به سن 
تکلیف رســیده است. او از خاطرات 
پدر می‌گویــد: بابا به نماز بخصوص 
نماز اول وقت خیلی اهمیت می‌داد. 
او برایــم محرابی خریــده بود تا در 
آنجا نماز بخوانم. وقتی خانه بود نماز 
جماعت دو نفــره می‌خواندیم برای 
اینکه موقع خواندن نماز من خنده‌ام 
نگیرد به مامــان می‌گفت داخل اتاقم 
نیایــد. او چــادرش را محکم‌تر دور 
خود می‌پیچــد و می‌گوید: بابا خیلی 
دوست داشــت که ما حجاب‌مان را 
رعایت کنیم. همیشــه به من توصیه 
باشم. دوست  می‌کرد مراقب حجابم 
دارم با عمل بــه وصیت بابا دلش را 

شاد کنم.

ولایت پذیری هادی، مهم‌ترین 
خصوصیتش بود

مهدی طارمی برادر شــهید هادی طارمی 8 ســالی 
از هادی بزرگ‌تر اســت. او درباره برادر شــهیدش 
می‌گوید: وقتی جــواد برادر بزرگ‌مــان در دوران 
جنگ شــهید شد هادی 3 ساله بود و مفهوم چندانی 
از ایثار و گذشــت نداشــت. پیکر جواد بعد از 11 
سال بازگشــت، هادی 14 ساله شــده بود. درست 
زمان شکل‌گیری پایه های اخلاقی هادی، دیدن پیکر 
برادر شهیدمان تاثیر زیادی در انتخاب هدف هادی 
که دفاع از اســام تا شهادت بود گذاشت. هادی از 
نوجوانی در پایگاه بســیج شهید شهسواری مسجد 
جامع شــادآباد عضو شــد. در آخرین دیدارمان که 
یک هفته قبل از شــهادتش بود از خاطرات ایست 
بازرســی‌هایی که در دوران نوجوانی داشت برایمان 
تعریف کرد. ولایت‌پذیری هادی را می‌توان مهم‌ترین 
خصوصیتش دانست. همه اهل خانه به ولایت اهمیت 
می‌دهیم اما هادی جور دیگری به آن اهمیت می‌داد، 
دغدغه‌اش درباره این موضوع فرا منطقه‌ای شده بود. 
8 ، 9 ســالی بود که همراه سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی بود و به این موضوع افتخار می‌کرد. اگر چه 
چیزی از ماموریت‌هایش به ما نمی‌گفت اما پیدا بود 
با اشــتیاق در ماموریت‌ها حاضر می‌شد. هادی بچه 
هیئتی بود هر ســال عزاداری ایام فاطمیه از خانه او 
شروع می‌شــد. برای مراسم فاطمیه امسال هم، همه 
را بــه خانه‌اش دعوت کرده بــود. هادی معتقد بود 
همه اتفاق‌هایی که رخ می‌دهد از جانب خداست. او 
می‌گفت: اگر ما توانستیم داعش را در سوریه و عراق 

به زانو درآوریم خواست خدا بود. 

مریم شریفی همسر شهید هادی طارمی:

محیا طارمی دختر شهید هادی طارمی:

مهدی طارمی برادر شهید هادی طارمی:
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گفتگو با حسین مظفری نیا و زهرا زینلی کهکی، پدر و مادر شهید شهروز مظفری نیا

شهروز باید پرواز می‌کرد و در زمین آرام و قرار نداشت
  درآمد

مفهوم حرم خصوصاً اگر نسبتی داشته باشد با زینب کبری )س(، برای شیعه و بلکه برای همه آزادگان جهان، سرشار از جذبه و حرارتی 
است بی‌پایان؛ شــیعه هزار سال در این ماتم گریسته است که چرا نبود تا از »حرم« دفاع کند. حرم صاحبی دارد؛ و آن صاحب دوباره 
کســانی را به نگهبانی گماشته است؛ و این گماشتگان دوباره سرداری دارند که حسین )ع( فرمود: »و لیس فیهم الاشوس الاقعس«: در 

آنان جز دلاوران و والاگهران نیست.
زینب )س( از پس صدها ســال غیرت درهم‌تنیده شیعه، دوباره کســانی را به نگهبانی پذیرفته است و چون این بزم برپاست، مردانی 
از گوشــه و کنار سر برآورده‌اند که شاید به هیچ روش دیگری، چشم جهان، یارای کشف گوهر نهفته در جان پاکشان را نداشت.جوان 
هایی در دفاع از حرم پا به عرصه شهادت گذاشتند و خانواده این عزیزان از شهادت آنها بر خود می بالند. در ادامه گفتگویی با خانواده 

سرهنگ پاسدارشهید مظفری نیا،سرتیم محافظان شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شده است که در ادامه می خوانید.
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 لطفا از نحوه گرایش شــهروز به سپاه 
برایمان بگویید؟

ســرخی خون شهید خورشید را شرمنده می‌سازد، 
آنهایی که شهید شدند کار حسینی کردند و آنهایی 
که ماندند باید کار زینبی انجام دهند. شــهروز 41 
ســاله بود که شهید شــد. از 11 سالگی از مسجد 
تربیت شــد و در ســال 77 زمانی که 20 ساله بود 
در ســپاه اســتخدام شــد. به خاطر حضورش در 
مسجد و بســیج علاقه زیادی به سپاه داشت. بعد 
از اینکــه مــدت پیمانی‌اش تمام شــد در آزمون 
ورودی دانشــگاه افسری سپاه شرکت کرد و وارد 
دانشگاه افسری شــد، درجه ستوانی‌اش را گرفت 
و بعد منتقل شــد به ســپاه قدس. البتــه ما اطلاع 
نداشتیم ایشــان در سپاه قدس است و وقتی محل 
دقیق خدمت ایشان را می‌پرسیدیم بحث را عوض 
می‌کرد و وقتی می‌پرســیدیم با چه کسی هستی؟ 
می‌گفت حــاج آقا! می‌گفتیم کــدام حاج آقا؟ که 

شهروز بحث را عوض می‌کرد.

 آیا اطلاع داشتید ایشان به عنوان مدافع 
حرم در سوریه حضور داشته‌اند؟

شــهروز مدتی با حاج قاســم همراه بوده و همراه 
ایشان به ســوریه رفت و آمد داشته است. البته ما 
اطلاع نداشتیم و بعد از شهادت‌شان متوجه شدیم 
که همراه سردار سلیمانی بوده است. بعضی وقت‌ها 
4 ماه در سوریه می‌ماند. شهروز در سوریه شیمیایی 
شــده بود که این را هم به ما نگفته بود برای اینکه 
نگران نشویم و بعد از شهادتش متوجه شدیم. حاج 
قاســم  شــهروز را به عنوان فرمانده تیم حفاظتی 
خودشــان انتخاب کرده بودند و ما زمانی متوجه 
شدیم که ایشان شهید شدند و زیر عکس‌شان این 
مطلب را نوشتند و متوجه شدیم که شهروز حدود 

10 سال با ایشان همراه بوده است. بستگان‌مان یک 
بار شهروز را در تلویزیون همراه سردار دیده بودند 
اما  شهروز گفت که به صورت اتفاقی حاج قاسم 

را دیده و در کنارش ایستاده است. 

 شــهید مظفری‌نیا از اتفاقات سوریه و 
تکفیری‌های داعش چه مطالبی می‌گفتند؟

شهروز می‌گفت داعش زاده رژیم اشغالگر قدس، 
آمریکای جنایتکار و اروپا می‌باشــد و به هیچ‌کس 
رحم نمی‌کنند و اینها برای جنایت آمده‌اند. مدافعین 
حرم جان‌فشــانی کردند و بدون اینکه به خانواده 

بگویند رفتند تا داعش‌ها وارد خاک ایران نشود.

آیا خاطره‌ای از شهید در ذهن دارید که 
در ذهن شما نقش بسته است؟

خاطرم است در مراســم عروسی شهروز در سال 
81، مجلس عروســی تمام شــد و به شهروز خبر 
دادند که باید برود مأموریت و حتی فرصت نکرد 
عروس را به منزل‌شان برساند. شهروز را در مسیر 
رســاندیم به فرودگاه مهرآباد و خودمان عروس را 

به منزل‌شــان رساندیم. به همســرش گفته بود که 
مسئولیتش سنگین و خطرناک است. 

 چه وصیتی به شما داشتند؟
وصیتش این بود که پدر! اگر بعد از شهادتم قبول 
کردند مرا در حرم حضرت معصومه)س( به خاک 
بسپرید و اگر قبول نکردند هر کجا که شما دوست 

داشتید دفنم کنید. 

 پس توانســتید به وصیت ایشان عمل 
کنید؟

با آیت‌الله ســعیدی تولیت حرم معصومه صحبت 
کردیم و ایشــان پذیرفتند کــه در حرم حضرت 
معصومــه دفن کنیــم و تشــکرمی‌کنم از آیت‌الله 
ســعیدی که با درخواســت‌مان موافقــت کردند. 
اطراف مرقد شــهروز را داربســت زده‌اند و مردم 
خیلی منظــم می‌روند مزارش را زیارت می‌کنند و 
برمی‌گردنــد. این صحنه را که دیدم با خودم گفتم 
خدایا شــکرت که پسرم به این حد رسید که مردم 
این‌چنین مزارش را زیارت می‌کنند و پیشانی‌شان 

را می‌گذارند روی سنگ مزارش و گریه می‌کنند.

 چگونه توانستید چنین فرزندانی تربیت 
کرده و تحویل جامعه بدهید؟

فرزندان دیگرم نیز مانند شهروز در بیت‌المال بسیار 
حساس هســتند حتی با تلفن اداره با منزل تماس 
نمی‌گیرند و با گوشی شــخصی تماس می‌گیرند. 
اصل و نسب هر دو طرف ما خوب بود.پدر همسرم 
بسیار مؤمن بود و نماز شب می‌خواند و همیشه در 
نماز جماعت حاضر می‌شد. پدر من نماز نخوانده 
غــذا نمی‌خورد و خیلی اهل عبادت بود. خود من 
هم که استخدام نیروی انتظامی بودم در کارم بسیار 
حســاس بودم و سعی می‌کردم وظیفه‌ام را به نحو 
احســن انجام دهم. لقمه حــال در تربیت فرزند 

بسیار اهمیت دارد.

 از خصوصیات اخلاقی و رفتاری شهید 
برایمان بگویید؟

باایمان و نترس بود، اسرارنظامی را فاش نمی‌کرد. 
ویژگی بارز ایشــان امانت‌داری بــود و خاطرات 
زیادی از امانت‌داری می‌گفت در ســپاه هم خیلی 
دوستش داشــتند. با فامیل و بستگان رفت و آمد 
داشــت و با همه مهربان بود. به افرادی که نیازمند 
بودند تا حد توان کمک می‌کرد. من 4 پسر دارم که 
2 نفرشان سپاهی است و یکی از پسرانم شغل آزاد 
دارد. شهروز فرزند دوم من بود. تودار بود و حرفی 
نمی‌زد. پشت سر کسی حرف نمی‌زد. همه پسرانم 
خوب هستند اما شــهروز بهتر از همه آنها بود. به 
من و مــادرش احترام زیادی قائل بود. ما را خیلی 

دوست داشت و همیشه می‌گفت مرا دعا کنید. 

 شــهروز گفت باید صبح زود بروم 
ماموریت و رفت و این آخرین بار بود که 
دیدمش. وقتی داشت می رفت دست 
من و مادرش را بوسید و از ما خواست 
که دعایش کنیــم. آن لحظه که خبر 
شهادت ســردار سلیمانی را شنیدیم،  
نمی دانستیم شهروز همراه سردار بوده 
تا زمانی که اســامی را اعلام کردند و 

خبر دادند شهروز شهید شده است
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 آخرین باری که شهروز را دیدید چه 
زمانی بود و بین شما چه گذشت؟

آخرین باری که دیدمش 3 روز قبل از شهادتش بود 
که در منزل خودمان دور هم جمع بودیم. شــهروز 
گفت باید صبح زود بروم ماموریت و رفت و این 
آخرین بار بود که دیدمش. وقتی داشــت می‌رفت 
دســت من و مادرش را بوسید و از ما خواست که 

دعایش کنیم.

 خبر شهادت شهروز را چگونه خبردار 
شدید؟

صبح جمعه بود و همه خــواب بودیم که صدای 
گریه شــنیدیم! گفتند خودروی سردار سلیمانی را 
هدف قرار داده و شهیدش کرده‌اند. البته آن لحظه 
نمی‌دانستیم شهروز همراه سردار بوده تا زمانی که 
اســامی را اعلام کردند و خبر دادند شهروز شهید 
شــده است. عاشق شــهادت بود و خیلی دوست 

داشت شهید شود.

 شهروز چه‌کار کرد که شهید شد؟ 
شهروز اشباع شده بود و اخلاق معنوی و الهی‌اش 
به اشباع رسید و شهید شد. شهروز باید پرواز میکرد 
و در زمیــن آرام و قرار نداشــت. اخلاق، رفتار و 
کردارش نشان می‌داد که شهروز شهید خواهد شد. 
بســتگان بعد از شــهادتش به من گفتند که پسرت 
خانواده شــما را به حد اعلا رســانید و نمی‌گفتند 
افسوس بلکه به حال خانواده ما غبطه می‌خوردند.

 خانواده مظفری‌نیا از شهادت فرزندشان 
چه حسی دارند؟ 

خوشحال هستند. با شهادتش ســربلند شدیم، از 
مراسم تشییع ســربلند شدیم، از اینکه پیکر ایشان 
در عراق و نجف دور حرم اهل بیت چرخانده شد 
و در نهایــت در حرم حضرت معصومه )س( بعد 
از زیارت حرم حضرت امام رضا )ع( آرام گرفت، 

این سربلندی ما بود.

 از دیدن مراسم تشــییع در شهرهای 
مختلف و حضور میلیونی مردم چه حسی 

داشتید؟ 
همگی گریه می‌کردیم. از شــهادت پسرمان گریه 
می‌کردیم و حضور مردم را که دیدیم خوشــحال 
شــدیم. در مســجد هم که رفته بودیم همه به ما 
می‌گفتند خوشا به ســعادت‌تان که چنین فرزندی 
التماس دعا داشــتند. همســایه‌ها   تربیت کردید. 
همیشــه به ما می‌گویند که بچه‌های خوبی دارید. 
من از اول ســعی کردم فرزندانم را با مسجد آشنا 
کنم و به نظرم این کار بســیار در تربیت آنها نقش 
داشت. من درخواست دارم رسانه‌ها از بلاهایی که 
استعمار و استکبار بر سر مردم آورده‌اند به جوانان 
بگویند، این‌ها باید به جوانان گفته شود تا جوانان 

آگاه‌تر شوند.

شهروز با خانواده بسیار مهربان بود. در کنار این مهربانی جدیت هم داشتند و 
به نظم و انضباط اهمیت خاصی قائل بود و توصیه می‌کرد این نظم و انضباط 
رعایت شــود. تلفیق مهربانی و رعایت نظم را با گشاده‌رویی توصیه می‌کرد. 
ایشــان زیاد در منزل نبودند و فرزندانم زیاد ایشــان را نمی‌دیدند ولی رابطه 
محبت‌آمیز و دوستانه‌ای با هم داشتند. به نماز اول وقت تأکید داشت و دختر 
بزرگم که به سن تکلیف رسید چون برای نماز صبح بیدار می‌شد، برای تشویق 
دخترم برایش هدیه می‌خرید و به این طریق سعی در تربیت فرزندش داشت. 
چیزی جز محبت و ادب بین ما نبود. در این 17 سالی که با ایشان زندگی کردم 
کوچک‌ترین بی‌احترامی به من نداشت و من هیچ کدورتی از ایشان نداشته و 
ندارم. خیلی زیاد از شهادت صحبت می‌کردند و بعضی وقت‌ها که زیاد از این 
مطلب صحبت می‌کردند به شوخی به شهروز می‌گفتم انشاءالله شهید می‌شوی. 
من به خاطر اینکه خیلی دوستش داشتم، دوست داشتم به آرزویش برسد و از 
ته دل دعا می‌کردم تا شهید شود. من دوست نداشتم شهروز با مرگ طبیعی از 
دنیا برود و دوست داشتم شهید شود. یکی از دغدغه‌های فکری این روزهای 
من این است که چگونه شهروز را برای فرزند در راهم تعریف کنم که شایسته 
شهروز باشد. خیلی ناراحتم از اینکه فرصت نشد شهروز تولد فرزند سومش 
را ببیند. باید به او بگویم که شــهروز عاشق فرزندانش بود و از طرفی عاشق 
ســرزمین‌اش و اگر فرصت نکرد فرزندش را ببیند به خاطر عشق به اسلام و 

کشور بود.
انشــاءالله که بتوانم دخترانم را زینبی و پســرم را حیدری بار بیاورم. من در 
ازدواج با ایشــان توکلم به خداوند بود. چون ما فامیل بودیم شناخت نسبی از 
ایشــان داشتم و از نظر خصوصیات اخلاقی‌شان شناخت داشتم اما چون دیده 
بودم که قرآن می‌خوانند و حافظ قرآن هستند، مطمئن بودم که کسی که قرآن 
را می‌خواند و درک می‌کند انســان وارسته‌ای است و می‌تواند مرا خوشبخت 
کند. 17 سال تنهایی کشیدم اما از زندگی با ایشان لذت بردم. جز خوبی چیزی 

از شهروز ندیدم، زبانم قاصر است از توصیف شهروز. 

فاطمه زینلی همسر شهید شهروز مظفری نیا

دوست نداشتم شهروز با مرگ طبیعی از دنیا برود و دوست داشتم شهید شود

  فرزندان شهید مظفری نیا
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شــهروز در کارهایــش نظم خاصی داشــت، در 
کارهایش اخلاص داشــت. مدیریت شهروز عالی 
بــود. خاطرات با شــهروز همه‌اش شــیرین بود. 
بهترین خاطره‌ام از شــهروز پشــت ســرش نماز 
خواندن بود. به ایشــان که اقتــدا می‌کردیم واقعاً 
حــال دیگری داشــتیم، نماز خواندنــش را نگاه 
می‌کردیم لذت می‌بردیم، خیلی زیبا نماز می‌خواند 
و آرامش‌دهنده بود. چنــد روز پیش خواب دیدم 
که پشت ســرش نماز می‌خوانم، نمازش تمام شد 
برگشــت نگاهم کرد. اخلاق جذابی داشــت، کار 
خاصی هم نمی‌کــرد ولی این خصوصیات خوب 
در درونش بود. شــهروز در 41 سالگی مسیر 100 
ساله‌ای را طی کرد، چه در ایثار و فداکاری، چه در 
رفتار با فرزندان و خانواده، چه در مبارزه. شهروز 
الگوی همه ما بود و بســیار به خانــواده اهمیت 

می‌داد. شهروز اخلاص واقعی داشت. 
خیلی شــوخ و خاکی بود. آرزو داشتم که همیشه 
با شهروز باشم. شهروز از کودکی اخلاص داشت، 
شهروز تکرار نشدنی اســت. به نظرم چشمه‌های 

جوشان درون ایشان با حضور در کنار حاج قاسم 
ســلیمانی فوران کرد. بعد از شــهادتش، در محله 
جوان‌هایی کــه خالکوبی دارند آمده بودند جلوی 
درب منزل‌مان گریه می‌کردند حتی جمع شــدند 
آمدند قم برای مراســم خاکسپاری. فکر کردم که 
چه چیزی باعث این اتفاق شده بود؟ به ذهنم رسید 
که یکی از دلایل، رفتار خوب شــهروز با آنها بود 
طوریکه ظاهر آنها باعث نشــده بود که شهروز به 
آنها کم توجهی کند. منش ایشان با حضور در کنار 

حاج قاسم فوران کرد. 
ایشــان از سر کار که می‌آمد خســته بود اما وقتی 
می‌دید یکی از بســتگان مشکل و یا کمبودی دارد 
خســتگی را فرامــوش می‌کرد و مشــکل را حل 
می‌کرد و کارهای خیر را با جان و دل انجام می‌داد. 
از شهادت ایشــان هیچکدام ناراحت نیستیم بلکه 

ناراحتی ما از فراق ایشــان است که دیگر شهروز 
را نمی‌بینیــم. ما خوشــحالیم که در حرم حضرت 
معصومــه )س( دفن شــده اســت و خوشــا به 
سعادتش. این اتفاق باعث شــد که خیلی‌ها را به 
فکــر فرو برده و موجب بیداری آنها شــود. خون 
این عزیزان باعث بیداری مردم، هم در کشــور ما 
و هم در کشورهای دیگر شــده است.  این ترور 
را چه کسی انجام داده است؟! کسی که خودش را 
مدافع حقوق بشر در جهان می‌دانست که اینچنین 
کار خبیثانه و بزدلانه‌ای انجام داد و خودشان هم به 
ترور این افراد اذعان کردند و جهان متوجه شد که 
تروریسم اصلی امریکا، اسرائیل و عربستان است. 
مــردم بعد از این اتفاق به این نتیجه رســیدند که 
واقعاً امریکا شــیطان بزرگ است. اینها می‌رفتند تا 
از جان انسان‌های بیگناه در برابر داعش محافظت 
کننــد و امریکا با این کار بزدلانه، این عزیزان را به 
شهادت رساند و مطمئن هستیم خون این شهیدان 

پایمال نشده و نخواهد شد.  پشت  شهروز  از  خاطره‌ام  بهترین 
ایشان که  به  بود.  نماز خواندن  سرش 
دیگری  حال  واقعــاً  می‌کردیم  اقتدا 
نگاه  را  خواندنــش  نماز  داشــتیم، 
زیبا  خیلی  می‌بردیم،  لذت  می‌کردیم 
بود.  آرامش‌دهنده  و  نماز می‌خوانــد 
که پشت  پیش خواب دیدم  روز  چند 
سرش نماز می‌خوانم، نمازش تمام شد 

برگشت نگاهم کرد

مرتضی مظفری نیا برادر شهید شهروز مظفری نیا

چشمه‌های جوشان درون شهروز با حضور در کنار حاج قاسم سلیمانی فوران کرد

متن نامه نرگس مظفری‌نیا فرزند11 ساله 
شهید مظفری‌نیا که در همایش مبارزه با 

تروریسم در ایران قرائت شد:
با احترام اینجانب فرزند شــهید سرهنگ پاسدار 
شهروز مظفری‌نیا که در اقدام تروریستی بزدلانه 
و ددمنشــانه ارتش و رئیس جمهور تروریست 
امریــکا و به دســتور همــان رئیــس جمهور 
تروریســتش در بامداد روز جمعــه 13 دی ماه 
ســال 1398 رخ داد و منجر به شــهادت سردار 
رشید اســام حاج قاسم ســلیمانی و همراهان 
ایشــان ازجمله پدر مظلوم و فداکار اینجانب که 
در مقابله با گروه تروریستی داعش و در دفاع از 
بشریت مبارزه می‌کردند گردید. لذا از مسئولین 
محترم ذیربط به‌ویژه ریاســت محترم جمهوری 
جناب آقای دکتر روحانــی و وزیر محترم امور 
خارجــه جناب آقای دکتــر محمدجواد ظریف 
و همچنین ریاســت و اعضای مجلس شــورای 
اســامی خصوصاً جناب آقــای دکتر لاریجانی 
خواستارم این اقدام تروریستی و کثیف که رئیس 
تروریست‌شان که مسئولیت آن را به‌طور رسمی 
و در رســانه‌های جهان برعهده گرفت پیگیری 
جدی و اقدامات حقوقی لازم را در جهت احقاق 

حق و حمایت از حقوق بشر واقعی بنمایند. 
والسلام علیکم و رحمه الله

 نرگس مظفری‌نیا
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گفت‌وگو با خانواده شهید زمانی‌نیا

سقف آسمان برایش کوتاه شده بود
  درآمد

تا اســم دهه هفتادی‌ها می‌آید همه یاد جوان هایی می افتیم با مدل موهای عجیب و غریب، کسی گوشه ذهنش هم فکر نمی‌کند که 
شاید بعضی از این دهه هفتادی‌ها در آن سوی مرزها برای زنده نگه داشتن اسلام در حال دفاع و جنگیدن هستند. آری دهه هفتادی‌ها 
در حال جنگیدن هســتند. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: خرمشــهرها در پیش است؛ آن روزهای دفاع مقدس هم، همان دهه چهل 
و پنجاهی‌هــا نقش دهه هفتادی‌های این دوره را بازی می‌کردند و در جبهه‌های حق علیه باطل از مرز و بوم کشــور با خون خود دفاع 
می‌کردند. وحید زمانی نیا یکی از همین جوان های دهه هفتادی بود که برای دفاع از حرم و برقراری امنیت در کشــور برای مبارزه با 
تکفیری های داعش به سوریه شتافت، جانباز شد اما دست از مجاهدت برنداشت تا اینکه به همراه سردار بزرگ اسلام شهید سلیمانی 

جاودانه شد. در ادامه گفتگوی خانواده شهید وحید زمانی نیا با شاهدیاران را می خوانید.

 شــهید وحید زمانی‌نیــا فرزند چندم 
خانواده بودند؟

وحید کوچک‌ترین فرزندمان بود. ما 3 فرزند پســر 
داریم که وحید آخرین پسرمان بود. پسر اولمان 38 
ساله است، فرزند دوم‌مان حمید که  36 ساله است  
و وحیــد متولد 30 تیر 71 بود که 27 ســاله بود و 

شهید شد. 

 شــهید وحید چه تفاوتی با دیگر دهه 
هفتادی‌ها داشت؟

وحید همانند اکثر دهه هفتادی بود، بســیار خوش 
تیپ و امروزی بود. موهایش را شانه می‌زد و بعضی 
وقت‌هــا موهایش را ژل می‌زد امــا در کنار این‌ها 
اعتقاداتش بسیار قوی بود، به نماز اول وقت اهمیت 
زیادی قائل بــود و واجبات را رعایت می‌کرد. بچه 

هیاتی بود و بیشتر مواقع در مراسم‌های مختلف در 
مسجد حاضر می شد و در کارهای مسجد و هیات 

کمک می کرد. 

 وحید چگونه تصمیم گرفت وارد سپاه 
شود؟

وحید علاقه زیادی به ســپاه داشــت و بالاخره در 
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20 سالگی وارد دانشــگاه افسری شد. در سال 92 
دانشگاه افســری را به اتمام رساند و با درخواست 
خودشان و علاقه‌ای که داشت در سال 94 به عنوان 

مدافع حرم به سوریه اعزام شد. 

 آیا شما با پیوستن وحید به سپاه موافق 
بودید؟

من خودم ســپاهی بودم و از تصمیم وحید نسبت 
به اینکه وارد سپاه شــوند نه تنها ناراحت نشدم و 
مانع‌اش نشدم بلکه خوشحال هم شدم. حتی زمانی 
که تصمیم گرفت به عنوان مدافع حرم در ســوریه 
حاضر شــود از من اجازه خواســت و من مانع او 
نشدم چون افرادی که رفته بودند و شهید هم شده 
بودند مگر خون‌شان از وحید رنگین‌تر بود؟ وحید 
من هــم مثل بقیه جوان‌هایی کــه در دفاع از وطن 
جان‌فشانی کردند. البته خود من هم آگاه بودم کسی 
که این مســیر را می‌رود شهادت دارد، مجروحیت 
دارد، اسارت دارد ولی اینها در برابر رضای خداوند 
زیباست و شــهادت در راه خداوند افتخار بزرگی 
است. وقتی که راهش را انتخاب کرده بود ما مانع او 

نشدیم و راضی بودیم از رضایت خودش.

 شهید وحید زمانی نیا در سوریه جانباز 
شــدند ، لطفا از نحوه مجروحیت ایشــان 

بگویید؟
در ســال 94 که وحید در ســوریه  حضور داشت 
در عملیات آزاد ســازی حلب با گاز کلر که توسط 
داعش اســتفاده شده بود شــیمیایی شد و 40% از 
ریه‌اش از کار افتاده بود. البته ما از جانبازی ایشــان 
هیچ اطلاعی نداشــتیم و بعد از شهادت‌شان زمانی 
که پرونده ایشــان به دست ما رســید و از روایت 
دوستان‌شــان متوجه شدیم که ایشــان در سوریه 

شیمیایی شده‌اند. 

 چرا در خصوص مجروحیت به شــما 
چیزی نگفته بودند؟

البته حساســیت و آلرژی را داشت و این اواخر به 
مراتب زیادتر شــده بود. تنگی نفس داشت و برای 

ورزش کردن مشــکل داشــت. اما چون ما اطلاع 
نداشــتیم حســاس نشــدیم. وحید به خاطر اینکه 
ما نگران نشــویم چیزی به ما نگفت. وحید مدتی 
قبل عکســی از ریه‌هایش گرفت و جهت ویزیت 
نزد پزشکی در اصفهان رفت البته ما فکر می‌کردیم 
ویزیت ساده است و بعد از بازگشت از ایشان سوال 
کردیم که گفت مشــکل خاصی نبود و دکتر گفت 
با کمی ورزش هوازی مشــکل حل خواهد شد. ما 
بعد از شهادت‌شان متوجه شدیم که اینطور نبوده و 
در واقع برای اینکه ما ناراحت نشــویم واقعیت را 

نگفته بود. 

 از خصوصیات اخلاقی وحید برایمان 
بگویید؟

وحید جوان بسیار مهربانی بود. با فرزندان بستگان 
بسیار دوست بود و با آنها بازی می‌کرد. من از وحید 
جز خوبــی ندیده‌ام و به ما کــه بزرگ‌ترش بودیم 
احترام می‌گذاشت. وحید یک جوان دهه هفتادی بود 
کــه جنگ را ندیده بود، امام را ندیده بود اما از نظر 
اعتقادی بسیار قوی بود. خاطرم است اولین حقوقی 
که گرفت آن را به عنوان خمس مالش پرداخت کرد. 
نسبت به مسائل دینی بسیار اهمیت قائل بود. فردی 
که یک بار وحید را می‌دید شــیفته‌اش می‌شد حتی 
کسی که عکسش را می‌بیند متوجه می‌شود که چقدر 
جوان خوبی بوده. وحید بسیار مودب بود و به پدر و 
مادر احترام زیادی قائل بود. آنقدر با بچه‌ها مهربان 
بود که بعضی وقت‌ها بین بچه‌های فامیل دعوا پیش 
می‌آمد که کدامیک در کنار وحید بنشینند. خیلی هم 
شــوخ بود در کنار اینکه بسیار جوان شجاعی بود.

وحید تماماً خاطره بود و خیلی‌ها از من خواســتند 
خاطره‌ای از وحید تعریف کنم اما نتوانســتم چون 
وحید تماماً خاطره بــود و همه خاطراتش برایمان 

شیرین و ماندگار بود.

 وحید اهل ورزش هم بود؟
وحید از 10 ســالگی ورزش تکواندو را به صورت 
حرفه‌ای شــروع کرد. این ورزش را ادامه داد و در 
ســال 83 مدرک دان این رشته ورزشی را با امضای 
آقای فولادگر رییس فعلی فدراســیون تکواندوی 
کشــور دریافت کرد. همیشه ورزش می‌کرد و پیاده 

روی و کوهنوردی را دوست داشت. 

 چه شــد که وحید با سردار سلیمانی 
همراه شد؟

وحید بعد از اینکه از سوریه آمد مدتی محافظ سفیر 
ایران در سوریه بود. در همین ایام با سردار سلیمانی 
آشــنا شــده بود و بعد از آن به درخواست سردار 
سلیمانی و اصرار وحید از ســال 96 همراه سردار 
سلیمانی بود چه در ماموریت‌های داخلی و چه در 

ماموریت‌های خارجی. 

 محافظ سردار سلیمانی باید فرد بسیار 
جدی باشد، وحید این چنین بود؟

الان ما چیزهایی از وحید می‌شنویم که واقعا تعجب 
می‌کنیــم. وحید در منزل خیلی خندان بود در منزل 
مثــل بچه‌ها با بچه‌ها بازی می‌کرد و شــیطنت‌های 
خودش را هم داشت اما تعریفی که الان دوستان‌شان 
دارند تعجب می‌کنیم که یعنی وحید واقعا اینچنین 
فردی بوده، فردی بسیار جدی در کار و با جسارت 
بوده است. وحید مسائل کاری را به منزل نمی‌آورد. 
از مأموریت‌هــا برای‌مــان نقل نمی‌کــرد و مانند 
کارمندی که صبح به ســرکار برود و عصر برگردد 
بود. اگر شــما ایشان را می‌دیدید متوجه نمی‌شدید 

که ایشان فردی نظامی است.

 از آخرین باری که وحید به ماموریت 
رفت و شهید شد برایمان بگویید؟

ندیده‌ام  از وحید جز خوبــی  من 
و به ما که بزرگ‌تــرش بودیم احترام 
دهه  جوان  یک  وحید  می‌گذاشــت. 
هفتادی بود که جنگ را ندیده بود، امام 
را ندیده بود اما از نظر اعتقادی بسیار 
حقوقی  اولین  است  خاطرم  بود.  قوی 
که گرفت آن را به عنوان خمس مالش 
دینی  به مسائل  نسبت  کرد.  پرداخت 

بسیار اهمیت قائل بود
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هفته قبل از شهادت‌شان به همراه سردار در ماموریت 
بودند و روزی که شهید شدند زمان استراحت‌شان 
بود. قرار نبود که به همراه ســردار ماموریت بروند. 
شبی که منزل پدر همسر وحید بودیم با ایشان تماس 
گرفته شــد، وحید به ما گفت که من فردا باید بروم 
ماموریت! در حالی که نوبت کاری ایشــان نبود. به 
ما گفت که یکی از دوستانم گفته که مشکلی برایش 
پیش آمده اگر امکان دارد شــما به جای من بروید. 
ما بعد از شهادت‌شــان که در مشهد بودیم متوجه 
شــدیم که اینطور که وحید گفته بود نبوده و سرتیم 
محافظان سردار به ما گفتند که سردار سلیمانی گفته 
بود که حتما وحید باید در این سفر همراه من باشد.

 در محله سکونت‌شــان وحید چگونه 
شناخته شده بود؟

 در محل همه وحید را دوســت داشــتند. از شغل 
وحید خبر نداشتند. ما خودمان از شغل وحید خبر 
داشــتیم اما دوستان و فامیل و در محله هیچ کس از 
شغل وحید اطلاعی نداشت. وقتی که وحید شهید 
شد و در محل دوستان‌شان فهمیدند که همراه سردار 
بوده اصلا باورشــان نمی‌شد که چنین شغلی داشته 

است.

 از عملیات‌ها چیزی به شما نمی‌گفت؟
بعد از آزادســازی حلب آمدند منزل در صورتی که 
چند روز در محاصره کامــل بودند چیزی نگفتند. 
بعدها که چندســال گذشــت تعریف می‌کردند در 
منطقه‌ای کــه بودند و در محاصره کامل دشــمن، 
از فرط گرســنگی فلفــل دلمــه می‌خوردند و از 
سختی‌های آن روز بعد از چندسال برایمان می‌گفت.

 چند مدت بود که ازدواج کرده بودند؟
وحید 2 ماه بود که عقد کرده بود و از من خواســته 
بود فردی را براش پیدا کنم که با حجاب باشــد و 

خانواده‌دار که اینچنین هم شد. در 17 آبان 98 عقد 
کرد و 17 دی 98 مراســم تدفین‌اش بود که طی 2 

ماه اتفاق افتاد.

 چه وصیتی به خانواده داشت؟
وصیت‌نامه ایشان بعد از شهادتش به دست ما رسید. 
از ما خواســته بود بعد از شهادتش در مجلس ختم، 
برایش روضه امام حســین )ع( خوانده شود و اشاره 
کرده بودند که پدر و مادرش را خیلی دوست دارند 
و همه را به اطاعت از ولایت‌فقیه ترغیب کرده بودند. 
وحید جوان هیاتی بود، درست است که بیشتر اوقات 
ماموریت بودند اما هر وقت هم که ایشان از ماموریت 
بازمی‌گشتند ما سریع خودمان را می‌رساندیم تا وحید 
را ببینیم چون دلمان خیلی برایش تنگ می‌شــد اما 
بیشتر اوقات می‌دیدیم منزل نیست و در هیات  است 
و در وصیت‌نامه‌اش خواســته بود که پیراهن مشکی 
که با آن در محرم و ایام شــهادت در مساجد حاضر 

می‌شد را به همراهش دفن شود. 

 از شهادت چیزی نمی‌گفت؟ 
کسی که با سردار ســلیمانی در مأموریت‌ها همراه 
می‌شود حتما مطلع است که ممکن است شهید شود. 

برای اینکه ناراحت و نگران نشویم چیزی نمی‌گفت 
اما از چهره اش مشخص بود که سقف آسمان برایش 

کوتاه شده است و دوست دارد شهید شود. 

 وحید چه کار کرد که شهید شد؟ 
نمی‌دانم خدا می‌داند این رازی اســت بین وحید و 
خداونــد. وحید با خداوند معامله کرد و شــهادت 
را طلب کرد. وحید حضرت آقا را خیلی دوســت 
داشت و ســخنرانی‌هایش را گوش می‌داد و تحت 
اوامــر فرمان رهبــری بود. به نظــرم همین باعث 
شهادتش شــد و دیدیم مقام معظم رهبری نماز بر 

پیکر ایشان خواند با آن حالت روحانی.

 خبر شــهادت وحید چگونه به اطلاع 
شما رسید و چه حسی در آن موقع داشتید؟
روز جمعه ساعت 8 صبح بود که یکی از دوستان وحید 
تماس گرفت گفت حاج خانم وحید کجاست؟ گفتم 
وحید ماموریت اســت! گفت اگر خبری از او رسید 
به من خبر بدهید. بعد از این تماس من گوشــی‌ام را 
برداشــتم و در شبکه‌های مجازی دیدم نوشته سردار 
ســلیمانی پرواز کرد! به خانم‌ام گفتم که تلویزیون را 
روشن کنید تا اخبار گوش دهیم، تلویزیون را روشن 
کردیم دیدیم گفت سردار سلیمانی شهید شده است. 
حاج خانم گفت حتما وحید من هم شهید شده است.

کمی دلداری‌اش می‌دادم که وحید چیزی نشده است 
البته در دلم می‌دانســتم که وحید قدم به قدم همراه 
ســردار سلیمانی است اما ســاعت 10 صبح بود که 

اعلام شد وحید هم شهید شده است.

 پیام‌تان به آمریکای تروریسم و شرکای 
مانند اســرائیل اشــغالگر و  جنایتکارش 

عربستان ملعون چیست؟
من به آمریکا و اســرائیل اعلام می‌کنم بیخود دست 
و پــا نزنند به فرموده حضــرت امام که گفتند هیچ 
غلطی نمی‌توانند بکنند. در این 40 ســال نتوانستید 
و بعد از این هم نخواهید توانســت چون ما سردار 
سلیمانی‌های دیگری را هم داریم، وحید زمانی رفت 

ولی وحید زمانی‌های دیگری داریم.

 سفارش‌تان به نســل جوان کشورمان 
چیست؟

سفارش من به نســل جوان این است که راه وحید 
زمانی‌ها را ادامه دهند و به پدر و مادرها توصیه دارم 
نسبت به تربیت فرزندان کوشش کنند. تربیت فرزند 
در وهلــه اول بر عهده مادر اســت. تربیت صحیح 
فرزند بسیار مهم است. من و مادرشان هیچ وقت با 
صدای بلند با فرزندان‌مان صحبت نکردیم و مادرش 
خیلی زحمت کشــید برای تربیت صحیح وحید و 
برادرانش. من بیشــتر اوقات سرکار بودم و تربیت 

فرزندانم بر عهده مادرشان بود. 

بعد از آزادســازی حلب آمدند 
منزل در صورتــی که چند روز در 
محاصره کامل بودند چیزی نگفتند. 
تعریف  گذشت  که چندسال  بعدها 
و  بودند  که  منطقه‌ای  در  می‌کردند 
در محاصره کامل دشــمن، از فرط 
گرسنگی فلفل دلمه می‌خوردند و از 
سختی‌های آن روز بعد از چندسال 

برایمان می‌گفت
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ابراهیم شهریاری هستم از نیروهای تحت امر حاج 
قاســم. حدود 3 دهه در خدمت این بزرگوار بودم. 
در دوران دفاع مقدس و درزمان مبارزه با اشــرار و 

قاچاقچیان.
آشــنایی من با حاجی درزمان عملیات والفجر 1در 
فکه بــود. آن زمان فرمانده گردان آقای صادقی بود 
که به مرخصی رفت و برنگشــت و من که جانشین 

گردان بودم فرمانده شدم.
در جلســاتی که با بچه‌های ارتــش و دیگر نیروها 
داشتیم با حاج قاسم آشنا شدیم. بعدازاینکه مجروح 
شــدم به کرمان برگشتم. یک روز در گلزار شهدای 
کرمان مشغول قدم زدن بودم که حاج قاسم را دیدم 
و باهم احوالپرسی کردیم. ایشان به من گفت: مگر 
تو شهید نشــده ای؟ گفتم. نه. گفت من فکر کردم 

شما شهید شدی. برگرد بیا جبهه.
درگردان 425 به‌اتفاق آقای حســنی در کوشــک 
بودیم. در این منطقه اتفاقی افتاد که ممکن بود منجر 
به شهادت سردار سلیمانی شود. حاجی باخبر شده 

بود که در ســمت راســت ما نیرو نیست و تا محل 
استقرار لشــکر دیگری هم فاصله زیادی است. ما 
درست در خط مقدم بودیم. آمدند و گفتند چرا این 
وضعیت را خبر ندادید؟ رفتیم در سنگر ایشان. آتش 

زیادی در حال باریدن بود.
خمپاره 60 شــلیک می‌شــد. در همین آتش شدید 
ســردار ســلیمانی رفت بیرون و داشت پوتین‌های 
خود را می‌پوشــید تا ســوار ماشین شود. در همین 
لحظه گلوله توپ مستقیم به ماشین سردار سلیمانی 
برخورد کرد و از ماشین تنها زاپاس و شاسی ماند و 
اگر کمتر از 30 ثانیه زودتر حرکت می‌کرد ایشان به 

شهادت می‌رسیدند.
یــک روز که به همراه ایشــان بودیم خطاب به من 

گفــت: ابراهیم این‌قدر اطراف مــن مراقب نگذار. 
جواب دادم. می‌خواهم مراقب شــما باشم. گفت: 
در ســوریه ســه مرتبه هواپیماهای اســرائیلی مرا 
تعقیب کردند با این هدف کــه هواپیما فرود آمده 
تا بتوانند مرا زنده دســتگیر کنند ولی نتوانستند. از 
آقا اجــازه گرفتم که اگر این بار من را تعقیب کنند 
هواپیماهایشان را منفجر می‌کنیم و آقا این اجازه را 

به من دادند.
حاج قاســم تعریف کرده بود در خصوص اوضاع 
سوریه قرار شــد در جلســه‌ای با حضور رهبری 
شرکت نمایند. زودتر از موعد به جلسه رسیده بود 
و دید که حضرت آقا هم زودتر آمده‌اند. ایشــان به 
شانه حاج قاسم می‌زنند و می‌گویند: قاسم )با همین 

شهید سپهبد سلیمانی به روایت فرماندهان گردان‌های لشگر 41 ثارالله
  درآمد

لشگر ۴۱ ثارالله کرمان همراه با فرماندهانش پای ثابت بیشتر عملیات جنگ بود. این لشکر در سال ۱۳۵۹ در قالب یک گردان از نیروهای 
سپاه پاسداران استان کرمان شکل گرفت، ســال ۱۳۶۰ به تیپ ارتقاء پیدا کرد و از سال ۱۳۶۱ با گسترش سازمان آن به ۳ تیپ و یک 
گردان زرهی، به‌عنوان لشــکر ۴۱ ثارالله به فعالیت ادامه داد. فرماندهی این یگان از بدو تشکیل تا انتهای جنگ ایران و عراق بر عهده 

شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
لشگر ۴۱ ثارالله در طول جنگ ایران و عراق در عملیات نصر ۴، کربلای ۱، کربلای ۴، کربلای ۵، بدر، خیبر، والفجر ۱، والفجر ۳ و والفجر 
۴، عملیات رمضان، بیت‌المقدس و بیت‌المقدس ۷، فتح‌المبین و طریق‌القدس حضور داشت. هر یک از فرمانده گردان‌های لشگر ثارالله 
خاطرات و گفتنی‌های بسیاری از روزهای جنگ و سردار شهید سلیمانی دارند. آنچه در ادامه می‌خوانید روایات فرمانده هان لشگر 41 
ثارالله آقایان: ابراهیم شهریاری )فرمانده گردان 420(، سید ابراهیم یزدی نژاد )مسئول واحد تبلیغات لشگر(، حمید حسنی )فرمانده 

گردان 416( و احمد حمزه‌ای )فرمانده گردان 411( در گفت‌وگو با شاهد یاران است.

ابراهیم شهریاری

از جنگ در منطقه تا مبارزه با اشرار
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لحن( بیا اینجا و او خواست دست آقا را ببوسد که 
آقا پیشــانی و صورت او را می‌بوسند. جزوه‌ای را 
دســت حاج قاسم می‌دهند و می‌گویند قاسم این‌ها 
را خوانــده‌ای؟ مطالــب در خصوص صحبت‌های 
سرداردرعملیات کربلای 4 و 5 بود. آقا می‌فرمایند: 
چرا این‌قدر شــتابانی؟ اگر در کربلای 4 و 5 شهید 
شــده بودی چه کسی می‌بایست این کارها را انجام 

دهد.
پدر حاج قاسم به رحمت خدا رفته بودند و داشتیم 
از قنات ملک )زادگاه حاج قاســم( برمی‌گشتیم او 
چند بار به روی زانوی خود زد و گفت: چهار روز 
اســت که از رهبری خبری ندارم. گفتم پدر شــما 
تــازه به رحمت خدا رفته و درگیر مراســم بودید. 
گفت این‌ها بهانه اســت. من دلم برای آقا تنگ‌شده 
است. روزی به سردار گفتم شما که همیشه به دیدار 
آقا می‌روید از ایشــان درخواست کنید رزمندگان و 
پیشکسوتان لشــکر ثارالله با ایشان دیدار کنند. وی 
گفت: من نمی‌خواهم وقت آقا را بگیرم. شما نامه‌ای 

بنویسید تا به دفتر ایشان بدهم.
 دوســت دارم خاطــره‌ای هــم در حــوزه اخلاق 
به‌خصوص برای نســل جوان، مدیران و مسئولانی 
که به پســت و مقامی می‌رسند بگویم. پرواز ایشان 
از تهران نشست. برای عیادت از مادر به بیمارستان 
حضرت زهرا )س( رفتند. برخی دوستان هم بودند 
که همراه حاجی به اتاق و نزد مادر ایشان رفتند. بعد 
از دقایقی حاج قاســم گفت همه اتاق را ترک کنند. 
می‌خواهم تنها باشــم. انتظار طولانی شد و هر چه 
منتظر ماندیم نیامدند. رفتم در اتاق را باز کردم. دیدم 
سردار سلیمانی نشسته و پاهای مادر روی چشمانش 

است. سردار اشک می‌ریخت و گریه می‌کرد.
روزی از قنات ملک برمی‌گشــتیم. حالتی به ایشان 
دست داده بود. گفت: حسرت‌به‌دل من مانده است. 
مــن از مادرم رضایت گرفته‌ام که آیا برای او فرزند 

خوبی بوده‌ام؟ ولی از پدرم غفلت کردم و نتوانستم 
این رضایت را از ایشان بگیرم. گفتم خداوند به شما 
عزت داده است. گفت به شما هم تأکید می‌کنم که 

از پدر و مادر خود رضایت بگیرید.
خاطره دیگرم از مبارزه با اشــرار اســت. سیستان 
بلوچســتان محل تاخت‌وتاز اشرار شده بود و آقای 
ســید ابراهیم یزدی هم بازرســی لشکر ودرجریان 
اتفاقات بودند. اشرار به‌راحتی جاده زاهدان به زابل 
و جاده نهبندان و خاش و کرمان به بم را می‌بستند. 
برخی وقت‌ها هم در درگیری‌ها تعدادی از بچه‌های 

انتظامی هم به شهادت می‌رسیدند.
ایشــان داوطلبانه به رهبر نامه نوشــتند و شــرایط 
جنوب شــرق را اعلام کردند و مأموریت برقراری 
امنیــت پایدار جنوب شــرق را از رهبری دریافت 

کردند.
جنوب شــرق کشور را با 476 نفر تأمین دادیم ولی 
یک نفر شــرایط تأمینش به دلیل شرارت و کشتار 

فراهم نشد.
هفت شــبانه و روز دنبال این فرد و در تعقیب وی 
بودیم. یک‌شب در کمین ما افتاد ولی فرار کرد. وی 
فهمیده بود که حاجی دست‌بردار نیست و تابه‌حال 

چنین فردی او را این‌طوری تعقیب نکرده اســت. 
در جلسه‌ای که دریکی از شهرهای مرزی افغانستان 
با حضور اطلاعات پاکســتان، افغانســتان و امریکا 
برگزارشــده بود به وی مأموریت داده‌شده بود که 
در جنوب کرمان و سیســتان بلوچســتان ناامنی به 
وجــود بیاورد و هر چه می‌خواســت در اختیارش 

می‌گذاشتند.
مــا ارتباط‌هایی با این فرد برقــرار کردیم. او گفت 
می‌خواهم با سردار سلیمانی صحبت کنم. به حاجی 
گفتیم و ایشان قبول کردند. در مقر لشکر ثارالله ساعت 
10 شب تا 1 بعد از نصف شب جلسه طول کشید. 
جلســه پایان یافت و او رفت در ماشینش نشست. 
دیدم مانند بچه‌ای که مادر خود را ازدست‌داده باشد 
گریه می‌کند. گفتم اتفاقی برای شــما افتاده. گفت 
ابهت آقای سلیمانی من را گرفته. از خودم خجالت 
می‌کشم که دست به شــرارت می‌زدم. حتی در آن 
جلسه عنوان‌شــده بود که تأمین شما ممکن است 
درست نشود و وی گفت من دنبال شرارت نمی‌روم 
و منتظر می‌مانم تا تأمینم درست شود. خانواده خود 
را چند روز جلوی سپاه کهنوج آورد تا تأمین بگیرد. 
تأمین او درست شد و حاج قاسم تماس گرفت که 
او را به کرمان بیاورید و آوردیم و در منزل یکی از 
اقوامش مســتقر کردیم. بعد از چند روز حاج قاسم 
گفت او را به مشهد بفرستید. فردی که شرارت‌های 
وحشــتناکی انجام داده بود حــالا دیگر تحت تأثیر 
حاج قاسم قرار گرفت و توبه کرد. حالا دیگرکسی 

شده بود که مراسم عزاداری در محرم می‌گرفت.
سردار ســلیمانی درکنار بعد نظامی و عملیاتی، این 

تأثیرات هم را داشت.
روزی به همراه حاج قاســم به دیدار خانواده شهید 
هندو زاده رفته بودیم. آن روز حاج قاسم پرواز هم 
داشــت. مادر شهید گفت باید ناهار بمانید. حاج‌آقا 
گفت باید بروم و دیر هم شــده اســت. مادر شهید 
گفت فردا بیایید تا برایتان آبگوشــت درست کنم و 
تأکید کرد که حتماً بیایید. حاج‌آقا در ســکوت بود 
و به‌هرحال پذیرفت. به ایشــان گفتم شما که عجله 
داشتید؟ گفت نتوانستم. نمی‌خواستم خانواده شهید 
را از خودم ناراحت کنم. لذا خانواده را فرســتادند 
تهران و روز بعد به همراه همسرشان به خانه شهید 

هندو زاده رفتند و میهمان شدند.
روزی به ســمت فرودگاه می‌رفتیــم. به من گفت 
چقدر تا پرواز مانده؟ گفتم 45 دقیقه. گفت به دختر 
شهید زندی قول دادم که به دیدنشان بروم. با فرزند 
شــهید تماس گرفت و اعلام کرد که برای دیدنش 
می‌رود. وقتی رســید دیدم دختر شــهید به همراه 
همسر و فرزندان وی با تمام وجود و مشتاقانه منتظر 
بودند. درراه برگشت به ســردار گفتم حاجی عمر 
شما هزار سال و انشالله شهید شوید ولی اگر نباشی 
به فرزندان شهدا چه کسی سر بزند. سردار گفت من 

هم به آن‌ها عادت کرده‌ام.

بیمارستان  به  مادر  از  عیادت  برای 
دوستان  به  رفتند.  )س(  زهرا  حضرت 
که همراه ایشان بودند گفت همه اتاق را 
ترک کنند. می‌خواهم تنها باشم. انتظار 
طولانی شــد و هر چه منتظر ماندیم 
نیامدنــد. رفتم در اتــاق را باز کردم. 
دیدم سردار سلیمانی نشسته و پاهای 
مادر روی چشمانش است. سردار اشک 

می‌ریخت و گریه می‌کرد



www.navideshahed.com
100

يادمان شهید سردار قاسم سلیمانی / شماره 171 / اسفندماه ‌1398   

اولین عملیاتی که بچه‌های کرمان به‌صورت فرمانده 
محور و تشــکیلاتی انجام دادند به فرماندهی حاج 

قاسم در فتح بستان بود.
 توفیقی حاصل شــد که عمر ما در یک مقطعی قرار 
گرفت که انقــاب را درک کنیم، به دفاع از انقلاب 
اســامی بپردازیم و در جنگ تحمیلی حضورداشته 
باشــیم. جمله‌ای را ســردار ســلیمانی دارند با این 
مضمون کــه »خداوندا عمر مــا را در مقطعی قرار 
داد که حیات و ممات ما معنادار شــد«. ما با انقلاب 
اســامی هویت پیدا کردیم و اگر نبود مجاهدت و 
مبارزات امام )ره( معلوم نبود که وضعمان چه گونه 

بود.
 در ماه‌هــای اول جنگ در آن زمــان چیزی به نام 
یگان رزم نبود. رزمندگان کرمانی در 3 نقطه جنوب 
به‌صورت خودجوش حضور و ادغام می‌شدند. این 
سه‌نقطه شــامل: حمیدیه، سوســنگرد و کرخه بود 
و البتــه برخی هم به آبــادان و تعدادی هم به اروند 

می‌رفتند.
برای اولین باردرمنطقــه کرخه و در جمع بچه‌های 
کرمان به همراه ذکا اسدی، عسکری، حجت‌الاسلام 
غیاثی و آتش‌افروز و برادران رزم، حسینی و تعدادی 

دیگر با سردار سلیمانی آشنا شدیم.
 وقتی موضوع و طرحی بین رزمندگان بیان می شد 
پس از اجماع، صحبت‌های حاج قاســم ختم کلام 
بود. وقتی می‌گفت این کار بهتر است، برای همه ما 
پذیرفته بود. این ختم کلام به دلیل منصب و عنوان 
نبود. آن زمان افراد حاضر در جبهه اهم از بســیجی، 
ســپاه و سرباز کنار هم حضور داشتند. از همان روز 

اول حرف حاجی برای ما حجت شده بود.
اولین عملیاتی که بچه‌های کرمان به‌صورت فرمانده 
محور و تشــکیلاتی انجام دادند به فرماندهی حاج 
قاســم در فتح بستان بود. در تاریخ دفاع مقدس این 
عملیات بی‌نظیر باعث شد بین جبهه شمالی و جنوبی 
دشــمن کاملًا فاصله بیفتد و حرکت دشمن مختل 

شود.
ایشــان دو ویژگی شــاخص داشــتند. در مبحث 
ولایت‌فقیه، ایشان مطیع مطلق فقیه بودند. به معنای 

واقعی کلمه به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند.
 ویژگی دوم ایشــان ارادتشان به ائمه اطهار بود. در 
محافل، مجالس ودرعملیات ها به ائمه اطهار توسل 

می‌جست. حاج قاســم می‌گفت هر جا به مشکلی 
خوردید چه در اروند و یا خشــکی، حواستان باشد 

که با توسل به ائمه اطهار مسیرتان هموار می‌شود.
 در عملیات بدر و خیبر این اتفاق افتاد. به‌خصوص 
در اروندی که وحشی‌ترین رودخانه است. بچه‌های 
غواص می‌خواستند وارد اروند شوند. گفت وارد آب 
شدید آب را به پهلوی شکسته حضرت زهرا )س( 
قسم بدهید. شاید باورتان نشود همین توسل معجزه 
کرد. آبی کــه در حال طغیان بود بــرای رزمندگان 
آرامش ایجاد کرد و بچه‌ها توانســتند به‌سلامت از 
اروند عبور کنند. به شــهادت دوستان در والفجر 8 

خون از دماغ غواص‌های ما در اروند نیامد.
ســردار احترام خاصی هم به روحانیت داشت. این 
احترام برای حاج قاســم بــرای روحانیت متعهدی 
که دلســوز نظام و در خدمت مردم باشد از جایگاه 
ویــژه‌ای برخوردار بود. برای جبهــه روحانی مبلغ 
می‌بردیم. به من توصیه می‌کرد حواست باشد که در 
حضور روحانیون صدایت را بلند نکنی. تیپ ثارالله 
تنها یگانی بــود که در دوران دفاع مقدس تریبون و 
بلندگو برای همــه آزاد بود. حتی برای گرایش‌های 
سیاســی مختلف. یادم است که برای روحانیونی که 

با تأخیر می‌آمدند گاها تا 2 ساعت منتظر می‌ماند.
مــا هنوز نمی‌توانیم عمق فاجعه شــهادت ســردار 
ســلیمانی را درک کنیم. دل‌های همه ما، رزمندگان، 
جانبازان و خانواده شــهدا با سردار گره‌خورده بود. 
فرزندان، پدران و مادران شهدا سال‌ها با صدای گرم 
ســردار آرام می‌شدند. مادر شــهید علی شفیعی 35 
سال پس از شهادت تک‌فرزند خود می‌گفت منتظرم 
تا قاســم بیاید و با همین لحن حاجی را صدا می‌زد. 
با رفتن سردار درواقع همه رزمنده‌ها و خانواده شهدا 
یتیم شــده‌اند. به نظرم بعدها می‌فهمیم چه نعمت و 
دســتاوردی را از دســت داده‌ایم. هرچه درباره رمز 

جاودانگی حاج قاسم بگوییم بازهم کم است.
در خط مقدم در زمان عملیات، خاک‌ریز و جان‌پناه 
مناسبی وجود نداشت. هنگامی‌که پشت بیسیم اعلام 
می‌کردند که حبیب )حاج قاســم( با شما کار دارد 

می‌رفتیم نزدشان. ایشان
در خــط مقدم نبرد، محلی که ســنگر و خاک‌ریزی 
وجود نداشــت نشســته و منتظر ما بود. او فرمانده 
ای نبود که در اتاق و ســنگر فرماندهی بنشــیند و 
آنجا جلســه بگیرد. شخصاً پیگیرمسائل تدارکات و 
پشــتیبانی بود. موظف بودیــم بهترین‌ها را در خط 

بیاوریم.
 در کربلای 5 مدت 12 روز 1500 توپخانه دشــمن 
شــلیک می‌کرد. این حجم از آتش به‌قدری بود که 
انگاری زمین شخم‌خورده است. شهید سلیمانی در 
بیشتر عملیات در معرض شهادت و آسیب بود. در 
والفجر 8 که دشــمن بمباران شیمیایی داشت، حاج 
قاســم خودش را به درون یــک آبگیر انداخت که 
در حقیقت لجنــزار بود. وقتی با قایق آمد این‌طرف 
بادگیــرش را همان‌جا درآورده بود. به من گفت برو 
از داخل لباسم چند تا کالک عملیاتی بردار و بیاور. 
لباسش بوی لجن گرفته بود به‌طوری‌که نمی‌توانستم 
نزدیک بشــوم. این نشــان از روحیه مبارزه سردار 

در مبحث ولایت‌فقیه، ایشان مطیع 
مطلق فقیه بودند. به معنای واقعی کلمه 
به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند. 
در محافل، مجالس و در عملیات‌ها به 
ائمه اطهار توسل می‌جست. حاج قاسم 
می‌گفت هر جا به مشکلی خوردید چه 
در اروند و یا خشکی، حواستان باشد 
که با توســل به ائمه اطهار مسیرتان 

هموار می‌شود

سید ابراهیم یزدی نژاد
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بود. حاج قاســم در عملیات طریق‌القدس به‌واسطه 
چند ترکش زخمی شــد و به پست امداد هم نرسید 
بنابراین از هوش رفت و بعد به اهواز و مشهد اعزام 

شد.
در بحث امنیت جنوب شرق من در قسمت بازرسی 
لشــکر ثارالله بودم. یادم می‌آید که گوشه جاده‌های 
جنوب شرق کمین بود و امنیت وجود نداشت. کسی 
جرات نمی‌کرد از بم انطرف تر برود. اشرار مردم را 
اذیت می‌کردند. در مرز پاکستان و افغانستان هم هیچ 
امنیتی وجود نداشت. قاچاقچیان ازیک‌طرف و اشرار 
از طرف دیگر. حاج قاسم به‌مانند دوران دفاع مقدس 
در این جبهه هم حضوری مؤثر داشــت. سردار در 
اینجا هم در این فکر بود که نیروها آســیب نبینند. 
کلمه شجاعت به‌راستی زیبنده ایشان است. همانند 
چفیــه ای که افتخار ایــن را دارد که بر روی گردن 
رهبری است، کلمه شجاعت نیز ارزشش این است 

که به حاج قاسم وصل باشد.
ســردار در مراسم، مجالس ســوگواری و مناسبتی 
خیلی ساده می‌آمد و بدون اینکه افراد متوجه شوند 
در مجلس می‌نشســت. در آخر جلسه چنددقیقه‌ای 
احوال همه را می‌پرســید و می‌رفت. حاج قاســم 
از همان اول انقلاب، 40 ســال به دنبال شــهادت 
می‌گشت. چه در کردســتان و در دفاع مقدس، چه 

در جنوب شرق و چه در لبنان و فلسطین و عراق.
کمترین مزد جهاد حاج قاسم شهادت بود. شهادت 
ایشان در تحکیم انقلاب و پیوند قلوب مردم بسیار 
تأثیرگذار بود. درزمانی کــه رهبری نام ایام‌الله را بر 
روز شــهادت ایشان گذاشتند نشــان از برکت این 

شخصیت است.
در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان کرمان 
با رهبری، حاج قاســم از جای خود بلند شدند. آقا 
فرمودند بنشــینید و گزارش بدهید؛ اما ایشان اصرار 

داشتند که می‌خواهد ایستاده گزارش بدهد. کارهای 
کنگره را که در کشــور بی‌نظیر است را ارائه کردند. 
وقتی آقا شروع به صحبت کردند گفتند خود شما هم 

که سلیمانی هستید شهید زنده هستید.
روز شهادت حاج قاسم، در مراسم دعای ندبه بودیم. 
نماز صبح اقامه شــد و در حال فراهم کردن فضای 
مراسم دعای ندبه بودیم که پیام آمد سردار در عراق 
به شهادت رسیدند. هر فردی که وارد حسینیه می‌شد 
و خبر را می‌شنید بهت‌زده بود. دعای ندبه را با اشک 
و گریه خواندیم. ان‌شــاءالله بتوانیم راه سردار را در 

پشت سر ولایت ادامه دهیم.

 با فرماندهی و شجاعت حاج قاسم خط کوشک را 
حفظ و جلوی 400 تانک دشمن را گرفتیم

ســال 60 13 در منطقه اسم حاج قاســم را شنیده 
بودیم. زمانی که برای عملیات فتح بســتان به‌اتفاق 
تعــدادی از رزمندگان کرمانی در منطقه دب حردان 
حضور داشتیم. خط نبرد نزدیک اهواز بود. رزمندگان 
کرمانی تحت دو گردان در بستان عمل کردند. ما در 
خط پدافندی در نزدیکی مقر لشــکر ثارالله بودیم. 
شــناختم از حاج قاســم برمی‌گردد به مرحله سوم 
عملیات بیت‌المقدس. در جبهه کوشــک که بودیم 

عراق با حدود 400 تانک قصد داشت خط کوشک 
را تصــرف کند. اگر این اتفــاق می‌افتاد جاده اهواز 
خرمشــهرتصرف و باعث می‌شد رزمندگانی که در 
عمق، پیشروی کرده بودند به دردسر بیفتند. باوجود 
آتش کاتیوشا و مینی کاتیوشا و گلوله مستقیم تانک 
شجاعت فرمانده حاج قاســم وصف‌ناپذیر بود. در 
این آتش حاج قاسم پوتین به پا و با چفیه ای بسته به 
دور پیشانی در طول خاک‌ریز می‌دوید و دستورات 
لازم را مــی‌داد. هرلحظه ممکن بــود مورد اصابت 
شلیک مســتقیم توپ قرار بگیرد. در این زدوخورد 
دوگردان خونین‌شــهر 1 و 2 موفق شد خط کوشک 
را حفظ کرده و جلوی 400 تانک دشمن را بگیرند.

روزی در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس بودیم. فردی 
بلند شــد و از حاج قاسم پرسید اگر رهبر یک‌طرف 
باشد و ما یک‌طرف شما چه می‌کنید. گفت اگر تمام 
مردم دنیا و علما یک‌طرف و رهبری در طرف دیگر 

باشد به‌طورقطع پشت رهبری خواهم بود.
بــا متانت خاص با روحانیت برخــورد می‌کرد. در 
ماشین نشســته بودیم سردار ســلیمانی خطاب به 
من‌گفت این مطلب را به شــما که دوستان و رفقای 
من هستید می‌گویم. هنگامی‌که رهبری می‌خواستند 
مــدال ذوالفقار را به من بدهند. به رهبر گفتم »همان 
مدال فتــح را که قبلًا به من دادیــد را من نمی‌دانم 
کجاست و برای من همین‌قدر کافی است که بدانم 
شما از دســت من راضی هستید و خنده را در لبان 
شــما ببینم. من منتظر مدال نیســتم«. والله والله والله 
عاقبت‌به‌خیری ما پای رهبری و ولایت‌فقیه اســت«. 
ما باید این نکات مهم را از سیره حاج قاسم بگیریم 

و به آن عمل کنیم.
در کربلای 5 آتش دشمن زیاد بود. از قایق که پیاده 
شدیم می‌بایست نزدیک به 800 متر می‌دویدیم تا به 
دژ می‌رسیدیم. به دژ که رسیدیم دیدم حاج قاسم زیر 
لب چیزی می‌گوید. پرسیدم با من کار داشتید؟ گفت 
من از دور می‌دیدم که شما زیر گلوله‌باران دشمن چه 
گونه به سمت دژ می‌آیید. داشتم دعا می‌خواندم که 

به‌سلامت برسید.
ســردار برای من معلم اخلاق بود. ایشــان تعریف 
می‌کرد روز اول که برای مســئولیت سپاه قدس به 

پیشکســوتان  جمع  در  روزی 
دفاع مقدس بودیم. فردی بلند شد 
و از حاج قاســم پرسید اگر رهبر 
ما یک‌طرف شما  و  باشد  یک‌طرف 
چه می‌کنیــد. گفت اگر تمام مردم 
دنیــا و علما یک‌طرف و رهبری در 
به‌طورقطع پشت  باشد  طرف دیگر 

رهبری خواهم بود

حمید حسنی

  جمعی ازتک تیراندازان گردان کمیل لشکر 41 ثارالله در دشت عباس
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تهــران رفتم، حضرت آقا چند بار من را خواســت 
و از من احوال خانواده را پرســید. سؤال کردند آیا 
با آن‌ها گردش می‌روی و شــام می‌خوری؟ بار دوم 
و سوم هم پرسیدند؛ و من فکر کردم معلوم می‌شود 
من بیکارم که آقا از من می‌پرسند. بعدش فهمیدم آقا 
چه حساســیتی و اهمیتی به خانواده‌دارند. فردی در 

زندگی موفق است که در خانواده موفق باشد.
هر وقت حاج‌آقا می‌خواســت به‌جایی برود دلهره 
داشــتیم که خدای‌ناکرده اتفاقــی بیفتد. حرص هم 
می‌خوردیــم. یک‌بار کــه به منزل مــی‌رود متوجه 
می‌شــود که زینب خانم )دختر حاج قاسم( دستش 
را آتل گرفته اســت. صبح روز بعد به بیمارســتان 
باهنر رفتیم. مردم می‌گفتند این سلیمانی است یا بدل 
اوست؟ دکتر دســت زینب خانم را بررسی کرد و 
بعد از گرفتن عکس گفت مشکلی نیست. فهمیدیم 
زینب برای پــدر ناز کرده و درواقع می‌خواســت 
خــودش را برای پدر لوس کند! او آتل را درآورد و 
شروع به خنده کرد. ما انتظار داشتیم سردار عصبانی 

شود اما فقط لبخند می‌زد.
هر وقت به قنات ملــک می‌رفت به تمام اقوام دور 
و نزدیک ســر می‌زد تمام اقوام را با اســم کوچک 
صدا می‌کرد. حال و احوال می‌پرســید. حاج قاسم 
صله‌رحم، نیکی به پدر و مادر و خانواده را به‌درستی 

رعایت می‌کرد.
در جلسه‌ای به‌اتفاق چند نفراز رزمندگان نزد سردار 
نشسته بودیم. حاج قاسم گفت شهر دمشق در حال 
ســقوط اســت و من باید بروم و ممکن است زنده 
برنگردم. بدین منظور از مشهد با پرواز وارد سوریه 
شد. پس از چندی و در ایام فاطمیه در مراسم روضه 
بیت الزهرا شهید پور جعفری را دیدم و از او پرسیدم 
در ان شــرایط سخت شما چگونه خود را به دمشق 
رساندید؟ شهید پور جعفری گفت: وقتی وارد سوریه 
شــدیم هنگامی‌که هواپیما می‌خواســت فرود بیاید 

آن‌قدر آتش داعشی ها شدید بود که خلبان نتوانست 
بنشــیند و اوج گرفت. سردار متوجه شد و به خلبان 
گفت باید هواپیما را بنشانی. هواپیما نشست. داعش 
فرودگاه را محاصره کرده بود. تیراندازی شدید انجام 
می‌شــد. از فرودگاه به سمت کاخ بشار اسد بلواری 
بود که داعش در دو طرف خاک‌ریز زده بود و هیچ 
وســیله نقلیه‌ای نمی‌توانســت عبور کند. به همراه 
سردار با ســرعت‌بالای 200 کیلومتر عبور کردیم و 
به کاخ بشار اسد رسیدیم. آنجا بود که فرماندهی و 
مسئولیت منطقه را به عهده گرفت و با درایت ایشان 

فرودگاه و کاخ بشار اسد از سقوط نجات یافت.
 مــا به همــراه چند نفر دیگر عشــق و علاقه قلبی 
به حاج‌آقا داشــتیم. هــر بار برای رفتنــی به عراق 
اصرار می‌کردیم. حتی رفتیم به دفترشــان در تهران. 
پاسپورت‌های خود را تحویل آقای ایران‌منش مسئول 
دفتر ایشــان دادیم و چند روز هم در تهران بودیم. 
دیدم خبری نشد. گفتند شما بروید کرمان ما به شما 

خبر می‌دهیم.
در هفت باغ مراســمی بود. به‌اتفاق دوستان و حاج 
قاســم پس از اتمام مراسم قدم می‌زدیم. در آن زمان 

به حاج‌آقا گفتیم ما رفیق قدیمی و دوســت هستیم 
می‌خواهیم به ســوریه برویم. سرش را تکان داد و 
گفت عجله نکنید. گفتیم جنگ سوریه تمام می‌شود 
و چگونه می‌گویید عجله نکنید. حاج قاســم گفت 
نصیحتی به شــما دارم. روزی آن‌چنان بحرانی برای 
ایــن انقلاب پیش می‌آید که شــهدا آرزو می‌کردند 
ای‌کاش زنده می‌شــدیم و دوبــاره جانمان را برای 
انقــاب می‌دادیم. اگر پای رهبری انقلاب و ولایت 

بایستید شهادت نصیب شما خواهد شد.
یک‌شب ســاعت یک وارد کرمان شد و مستقیم به 
ســمت قنات ملک رفت. فردا صبح خبردار شدیم 
و خیلــی ناراحت که چرا به ما درباره رفتن به قنات 
ملک چیزی نگفته. به‌اتفاق ابراهیم و انجم شــعاع به 
قنات ملک رفتیم. سردار با اقوامش بود و ما را تحویل 
نگرفت. برگشــتیم کرمان. حاج‌آقا همیشه حواسش 
جمع بود و از دور و اطرافش غافل نمی‌شــد. وقتی 
برگشتیم کرمان حاج‌آقا به گوشی شهریاری زنگ زد 
و گفت بیایید تا شــمارا ببینم. برای دیدنش همیشه 

شور و شوق داشتیم.
همواره مراقب بودیم که افراد غریبه به سردار نزدیک 
نشــوند تا خطری او را تهدید نکند؛ اما حاج قاسم 

همواره به ما تاکید می‌کرد که مردم را اذیت نکنید.
در سفری می‌خواست به مأموریت برود، هنگامی‌که به 
فرودگاه رسیدیم، از ایشان خواستیم از گیت فرودگاه 
عبور کنند. می‌گفت من هم مثل همه مردم هستم و در 

انتهای صف ایستاد و با صف جلو می‌رفت.
ســردار ســلیمانی برایمان تعریف کــرد با دخترم 
زینب رفتــه بودیم برای خرید. من داخل ماشــین 
نشسته ومنتظردخترم بودم. هم‌زمان دخترخانمی که 
چندان پوشــش مناسبی نداشت، به همراهش گفت 
اوسردارسلیمانی است؟ همراهش گفت: مگر ممکن 
است که چنین شخصیتی بدون محافظ بیاید. تا آنکه 
نزدیک آمدند و به شیشــه ماشین زدند. پرسیدندکه 
شماسردارسلیمانی هستید؟ گفتم بله. با تعجب از من 
خواستندکه چیزی به آن‌ها به‌عنوان یادگاری بدهم. 
من هم تســبیح دســتم را به آن‌ها هدیه کردم. دیدم 
دارند سر آن باهم مجادله می‌کنند. انگشترم راهم به 

آن‌ها بخشیدم.
 آن هاگفتند ما خارج از کشــور بودیم و صحبت از 
شما شــد. با خود گفته بودیم که می‌شود که سردار 
ســلیمانی را ببینیم؟ تصورش هــم محال بود. فکر 
می‌کردیم که ایشان این‌قدر گارد و محافظ دارند که 
نمی‌شــود جلو رفت. امروز تعجب کردیم که ژنرال 

مملکت در بین مردم است.
پس از شهادت شــهید مدافع حرم غلامرضا لنگری 
زاده در کرمان رفتیم خانه شــهید. همین‌که سردار از 
در منزل وارد شــد، مادر شهید ادب کرد و بر روی 
دوزانو زمین افتاد. ســردار آن‌چنان خود را به زمین 
انداخت که به نظرم زمین لرزید. به‌واقع که ایشــان 

نسبت به خانواده شهدا خضوع زیادی داشتند.

همواره مراقب بودیم که افراد غریبه 
به سردار نزدیک نشوند تا خطری او را 
تهدید نکند؛ اما حاج قاسم همواره به ما 
تاکید می‌کرد که مردم را اذیت نکنید. 
در سفری می‌خواست به مأموریت برود، 
هنگامی‌کــه به فرودگاه رســیدیم، از 
از گیت  ایشان خواستیم خارج از صف 
فرودگاه عبور کننــد. می‌گفت من هم 
مثل همه مردم هستم و در انتهای صف 

ایستاد و با صف جلو می‌رفت.
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احمد حمزه‌ای هســتم مربی مرکــز آموزش نظامی 
لشکر ثارالله، جانشین گردان 412 و جانشین گردان 
فاطمه الزهرا بچه‌های نوق رفســنجان، جانشــین 
شــهید حاج علی محمدی پور فرمانده گردان علی 
بن ابیطالب بچه‌های کهنوج در کربلای 5 و فرمانده 

گردان 411 سیدالشهدا بچه‌های زرند.
ادعایم این اســت که از ســال 60 به مدت 38 سال 
اســت که حاج قاسم را می‌شناسم. ولی به نظرم بعد 
از شهادت شهید سلیمانی حالا این شهید سرافراز را 
بیشــتر درک می‌کنم که ایشان چه شخصیت بزرگی 
داشــتند و دارند. همه شاهد هســتند که فرماندهان 
نظامــی جبهه مقاومــت و برخی شــخصیت‌های 
کشــورها چه گونه از ایشــان با احترام یاد می‌کنند. 
حضور جمعیت میلیونی در تشییع مراسم این سردار 

بزرگ نشان از محبوبیت او دارد.
برگردم بــه دوران دفــاع مقدس. اولیــن عملیات 
بچه‌های کرمان طریق‌القــدس بود. در این عملیات 
ایشــان به‌عنوان فرمانده گردان بودند. چند روز قبل 
از عملیــات، حاج قاســم همه ما را بــرای آخرین 
صحبت‌هــا و توصیه‌ها دورهــم جمع کرد. توضیح 
اینکه حاج قاسم در شــروع کار و اولین بخشی که 
مشغول بود بخش آموزش نظامی بود. من هم مربی 
آموزش بودم. ما اعتقاد داشتیم که حفظ جان واجب 
اســت. حاج قاســم در آن جمع رزمندگان قبل از 
عملیات طریق‌القدس گفت: بچه‌ها اگر کسی زخمی 
شود و بتواند خودش را به پست امداد برساند و این 
کار را نکند شــهید محسوب نمی‌شود. به نظرم این 
درک بالای فرمانده را می‌رساند که برای حفظ جان 

نیرو این توصیه و تأکید را دارد.

مقام معظم رهبری درباره ایشــان گفتند: »شــجاع 
و مدبر بود«. ایشــان به معنای واقعی سرباز ولایت 
بود. همان‌طور که دوستان اشاره داشتند ایشان گفته 
بودند: »والله والله اگر همه علمای اســام یک‌طرف 
جمع شوند و در طرف دیگر ولی‌فقیه باشد من قاسم 
ســلیمانی می‌روم در کنار ولی‌فقیه می‌ایســتم«. این 
اطاعت‌پذیری و ســرباز ولایت بودن ایشان را نشان 
می‌دهد. در عملیاتی که انجام می‌شــد پس از اتمام 
عملیات به رزمندگان توجه زیاد می‌کرد. به‌عنوان‌مثال 
پس از عملیات کربلای 10 و پس از 3 بار عملیات 
که توانستیم موفقیت به دست بیاوریم، پیغام داد که 

شما با این پیروزی خود، دل رهبری را شاد کردید.

 گردان ما پس از غواص‌ها می‌بایســت از آب عبور 
می‌کرد و از نهر علی‌شیر رد می‌شد. با به یسیم به‌طور 
مستقیم با سردار سلیمانی و شهید حاج احمد امینی 
در ارتباط بودیم. برای این کار شش ماه برنامه‌ریزی 
کــرده بودیم و طبق پیش‌بینی ما قــرار بود آب آرام 
باشــد که به‌یک‌باره طوفان شــد. ســردار در شب 
عملیات والفجر 8 خطاب به رزمندگان گفت آب را 
به فاطمه زهرا )س( قسم بدهید. بدین ترتیب بچه‌ها 

توانستند بدون مشکلی عبور کنند.
عملیــات  جریــان  در   
نقطــه  بــه   5 کربــای 
حجم  رسیدیم.  غیرممکن 
دشمن  هوشیاری  و  موانع 
بالابــود که خط  به‌قدری 
غیرقابل شکســتن به نظر 
این‌یک  نظرم  به  می‌رسید. 
عملیــات اعتقــادی بود. 
بااینکه آموزش‌های سختی 
دیده بودیــم وقتی گفتند 
شما تکلیف دارید عملیات 
کنیــد مــا هــم عملیات 
تکلیفــی انجــام دادیــم. 
هنگامی‌که به آن‌طرف آب 
گفتند  رزمندگان  رسیدیم 
هیچ‌گاه فکر نمی‌کردیم به 

این راحتی از آب عبور کنیم.
فرمانده ما حاج قاسم جلوتر از همه حرکت می‌کرد. 
در چندین عملیاتی که حضور داشــتم شاهد بودم 
قبــل از اینکه گردان ما وارد عمل شــود و در خط 
حضور پیدا کند، حاج قاسم در انجا حضور داشت. 
ســردار علاوه بر اینکه فرمانده ما بود برادر بزرگ‌تر 
ما هم بود. او برایمان یک فرمانده دلسوز بود. سردار 
سلیمانی اصول نظامی را خیلی رعایت می‌کرد. بارها 
تأکید داشت که بچه‌ها کلاه آهنی داشته باشند. یکی 
از دوســتان نقل می‌کرد در ماشــین به‌اتفاق حاجی 
می‌رفتیــم. به من گفت تو مقلد کی هســتی؟ گفتم 
حضرت امام )ره(. گفت اطاعت از ایشــان واجب 

است و حفظ جان هم واجب است.
درباره خبر شهادت، همسرم رفته بود مشهد و قرار 
بود چند روز در مشــهد بمانند. صبح جمعه گوشی 
منزل زنگ خورد و همســرم در حــال گریه گفت 
سردار را ترور کردند. گفتم اشتباه می‌کنید. گفت نه 
واقعیت دارد. الآن در حرم هســتم و ســخنران خبر 

شهادت را اعلام کرده است.
بعد از پذیرش قطعنامه 598 ســردار گریه می‌کرد. 
ساعت 2 بعدازظهر به‌اتفاق ســردار برای بازدید به 
سمت شلمچه رفته بودیم. در سنگر همه بچه هاگریه 
می‌کردند. بعد حاج قاسم صورتش را شست و گفت 
بلند شوید، گریه بس اســت. بروید نزد گردان‌های 

خود.
پس از تهدید بغداد توســط داعش با دوستان رفتیم 
تهران که از حاج قاســم برای رفتن به عراق مجوز 
بگیریم ولی حاج قاســم پیغام داد برگردید کرمان. 
از طریق عتبــات عالیات به‌اتفاق آقایان حســنی و 
پورســالار به عراق رفتیم. البته در مرز 4 روز معطل 

بودیم. ناامنی زیادی وجود داشت.
رســیدیم نجف و بعد کربــا. گفتیم می‌رویم پیش 
حاجی و قیافــه می‌گیریم که آمدیــم برای کمک. 
ســردار ســلیمانی پیغام داد که بگویید اینجا نمانند 
و ســریع برگردند ایران. توقع داشــتیم سردار از ما 
اســتقبال کند. گفتیم بگذارید بمانیم. حاجی بعد از 
چند ســاعت پیغام داد و گفت چه افرادی به عراق 
آمده‌اند؟ گفتیم حمید حسنی و احمد حمزه‌ای و دو 
نفر دیگر. حاجی گفــت باشِ حالا که آمدید بروید 
کربلا. هماهنگ می‌کنم شــروع کنید برای آموزش 
بســیجی‌های عراق. در ماه رمضان شــروع کارمان 
در بسیج عراق یا همان حشــد الشعبی رقم خورد. 
حدود 45 روز آنجــا بودیم. در یک زمین فوتبال 4 
مقر مشخص کردیم و به عراقی‌هایی که ثبت‌نام کرده 

بودند آموزش‌های لازم ارائه می‌شد.
مشــکل ما در آموزش زبان بود. زبان آن‌ها را متوجه 
نمی‌شــدیم. به سردار پیشــنهاد دادیم تعدادی را به 
ایران بیاوریم. از یکی از بسیجی‌های عراقی پرسیدم 
آموزش‌های ما چگونه است؟ او گفت ایرانی‌ها توان 

آموزشی بالایی دارند. 

احمد حمزه‌ای

در ماه رمضان شروع کارمان
در حشدالشعبی رقم خورد

حاج قاسم در آن جمع رزمندگان 
قبل از عملیات طریق‌القدس گفت: 
بچه‌ها اگر کسی زخمی شود و بتواند 
خودش را به پســت امداد برساند 
نکند شهید محسوب  را  کار  این  و 
بالای  درک  این  نظرم  به  نمی‌شود. 
فرمانده را می‌رساند که برای حفظ 
جان نیرو این توصیه و تأکید را دارد

 ابومهدی المهندس به همراه نیروهای حشدالشعبی در حال بازدید از مناطق آزاد شده
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متن سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی در کنگره ملی 8000 شهید استان گیلان )1395/02/14(

شرط عالم شدن علم آموزی است
و شرط شهید شدن، شهید بودن است

  درآمد

شــهادت حاج قاسم سلیمانی برای بسیاری قابل باور نبود. سردار دل ها، سردار سلیمانی مرد خدا بود که مانند حضرت عباس )ع( تمام 
وجودش را در راه وطن و به عنوان سرباز وطن فدا کرد. فرمانده بود اما نه دفتر کارش را دیدیم و نه میز و تجهیزاتش را.نقشه جنگ را در 
پشت خاکریزها طراحی می کرد و علی وار برای رضای خداوند   می جنگید و عباس وار در راه خداوند شهید شد.در بین مطالب زیبایی که 
از زبان حاج قاسم بعد از شهادتشان بر روی بنرهای نصب شده در سطح شهر ذکر شده بود، جملات زیبایی خودنمایی می کرد؛ جملاتی 
که مارا ســوق داد تا سخنرانی ایشان در کنگره ملی 8000 شهید استان گیلان که در 14 اردیبهشت ماه سال 1395 در شهر رشت برگزار 
شده بود را مرور کنیم.جنس جملات و کلمات سردار در این کنگره از زبان فرماندهی که سلاح بر دست داشته باشد نبود! جملاتش بوی 
عرفان می داد. جملاتی که انگار از زبان یک مرد روحانی بیرون آمده باشد بود. مابین این سخنرانی، حاج قاسم چندین بار گریست و البته 
حاضرین از گریه های ســردار، اشک بر دیدگانشان جاری شد. حضار مات و مبهوت بودند از سخنان سردار، جملاتی تاثیرگزار که اکنون 
بعد از شهادتشان به عمق جملاتش پی می بریم. خط به خط این سخنرانی هر خواننده ای را مبهوت می کند. حاج قاسم چقدر زیبا جنگ 
را برای مردم توصیف کرد.  متن سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی در کنگره ملی شهدای استان گیلان را که حاوی جملات زیبای این 

شهید بزرگوار است را در ادامه خواهید خواند. 
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بسم الله الرحمن الرحیم. شــهادت امام هفتم، امام 
موســی کاظم)ع( را به همه شما خواهران، برادران 
و سروران عزیزتســلیت عرض می‌کنم. جلسه کم 
نظیری اســت.من در کنگره‌های زیادی حاضر بوده 
ام اما از این کنگره، بوی دیگری استشمام می‌شود. 
انگار شــهدا حضور دارند و بوی عطرشان در این 

مکان  استشمام می‌شود. 
گیلان یک بهشــت خدادادیســت. نعمتی الهی در 
ایران اسلامی که قابلیت‌های زیادی دارد. استانی که 
نخبگان، برجستگان، علما، عرفا و مراجع بزرگی را 
در خود پرورش داده  و به عالم تشیع و اسلام هدیه 
کرده است. گیلان افتخار ایران است و برگ زرین و 

زیبایی از ایران اسلامی است.
8000 شــهید انســان را متحیر می‌کند. ۸۰۰۰ نفر 
شــهید،  ۲۰۰۰۰ نفر مجروح و قریب به  ۳۰۰۰۰ 
نفر آزاده و مجروح در چنین استانی کم نظیر است. 
من به عنوان یک ایرانی، یک خدمتگزار در این نظام 
پر افتخار اسلامی دست همه دست اندرکاران  این 
کار بــزرگ، مهم و پرافتخار را می‌بوســم و بدانید 
کار بســیار شایســته و پر افتخاری درشان شهیدان 
انجام داده اید. در این جلســه تمام بحث من حول 
آن دوران است. دوره‌ای که بیش از ۲۰ سال از آن  
می‌گذرد و جامعه ما هنوز متأثر از آن است. گنجی 
که سال‌ها و قرن‌های متمادی ملت مارا  ثروتمند و 

بهره مند خود خواهد کرد.
گنــج جنگ، گنج بی همتایی که درهای ذی قیمتی 
در درون آن وجود داشت که باید کاوش شود و به 
جامعه معرفی شود. جا دارد به یاد این شهیدان این 
جمله مبــارک امیرالمؤمنیــن )ع( را که در غربت 
یارانش که البته آن غربت امروز در جامعه ما نیست 
و جای شهیدان ما پر و مملوء است از شهیدان زنده‌ 
و آماده شــهادت که نمونه‌اش همین شهیدان عزیز 
دفاع حرم اســت. اما این جمله امیرالمومنین برای 
ترسیم  مقام آن‌ها شــاید جامع‌ترین کلام باشد که 
شاید امیرالمؤمنین )ع( در یک غربتی با چشمان پر 

اشک فرمود:
کجایند آن قومی که به اســام خوانده شــده، آن را 
پذیرفتند، قرآن را خوانده و آن را محکم و اســتوار 
ساختند و به سوی جهاد شتافتند، پس شیفته گردیدند 
مانند شیفتگی شترها به اولادهایشان و شمشیرها را 
از غلاف بیرون کشــیده، اطراف زمین را دسته دسته 
فرا گرفتند، از بقای زنده‌ها شاد نمی‌شدند و از مرگ 
کشــته شده‌ها تسلیت نمی‌خواســتند، چشمشان از 
گریه )خوف خدا( سفید شــد و شکمشان از روزه 
لاغر، لبشــان از دعا خشــکید و رنگشان از بیداری 
زرد گشــت، جای آن انسان‌ها با یادگاران آن ایام که 
امیرالمؤمنین)ع( به مصداق حقیقی آن، همین شهدای 

ما بودند که اکنون جایشان در بین ما خالی است. 
من در این جلســه به چند نکته مهم  اشاره خواهم 

کرد. 

نکته اول که ما از درک آن عاجز هســتیم. در بحث 
شهید این باب معرفتی شهید و شهادت است. نکته 
دوم در باب هدف و اهداف شهدای ما در طول این 
مسیر از دیروز تا به امروز است. نکته سوم حالات، 

رفتار و سلوک اخلاقیات شهدایمان است.
در این جمع، دو قشــر حاضرهستند. اولین؛ قشری 
است که به شــدت خائف و دیگری قشری که به 
شدت شــایق اســت. او که خائف است، خائف 
عاقبت خود است مثل من و او که شایق است دنباله 
روی شــوق شهیدان است و به شــدت مانند بچه 
کبوترهایی به دنبال این است که آن دانه‌های دانش 
و معرفت را از شــهیدان بیاموزد و توشه راه خود 
کنــد. آنچه که ما دیدیم نه به عنوان فهم از اســام 
بلکه به عنوان یک تجربه از شهیدانمان که مشاهده 
کردیم و دیدیم. این نکته مهمی اســت؛ خواهران 
من برادران من، عزیزان مشتاق! تا کسی شهید نبود 

شهید نمی‌شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. 
اگر امروز کســی را دیدید که بوی شــهید از کلام 
او، از رفتار او، از اخلاق او استشــمام شد بدانید او 
شــهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را 
داشتند. قبل از اینکه شهید شوند، شهید بودند. کسی 
نمی‌تواند قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط 
عالم شــدن علم آموزی است و شرط شهید شدن، 

شهید بودن است.
این جایــگاه بــزرگ و رفیعی که حضــرت امام 
فرمودند:« ما نســبت به مقــام آن‌ها عاجزیم همین 
بس که آن‌ها »عند ربهم یرزقون« هســتند. در جای 
دیگری فرمودند: شهید به دلیل اینکه از منیت خود 
و نفسانیت خود عبور می‌کند و خود را فدا می‌کند 
و خودی و منیتی باقی نمی‌ماند، به دلیل این ذوب 
شدن، شــهید آن حجاب‌های ظلمانی و نورانی را 

پشت سر می‌گذارد و به جایگاه »عند ربهم یرزقون« 
و به جایگاه »ضیافت الله« و »لقاء الله« نائل می‌شود.
 پایه اصلی که شهدای ما طی کرده و به این مقام و 
جایگاه مهم رسیدند، مقام هجرت است. اولین پایه 
رسیدن به مقام شهید و مقام شهادت مسئله هجرت 
اســت. هجرت از خــود، هجرت از مقــام خود، 
هجرت از مال خود، هجرت از مکان خود، هجرت 
از دلبستگی‌های خود، هجرت از زیبایی‌های خود. 
شــهدا این هجــرت را در همه ابعــادش در حد 
کمال انجام دادند. آن پدر شــهیدی را که به اســم 
می‌شناسم وقتی می‌خواست با دخترش خداحافظی 
کند، دســتش را بر روی صورت دخترش کشــید 
ولی رویش را برگرداند به طرف دیگر! همســرش 
از او ســؤال کرد چرا به ســمت دخترت نگاه نمی 
کنی؟! گفت می‌ترســم نگاهش مرا  زمین گیرکند. 
این هجرت، هجرتی است که اگر در انسان صورت 

خواهران من بــرادران من، عزیزان 
نبود شهید  تا کسی شــهید  مشتاق! 
شهید  شدن  شــهید  شرط  نمی‌شود. 
بودن اســت. اگر امروز کسی را دیدید 
که بوی شــهید از کلام او، از رفتار او، 
او  بدانید  استشمام شــد  او  اخلاق  از 
شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این 
مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید 
شوند، شــهید بودند. کسی نمی‌تواند 
قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شــود. 
شرط عالم شــدن علم آموزی است و 

شرط شهید شدن، شهید بودن است
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گرفته ولو اینکه به مقام شهادت هم نرسد او از اجر 
عظمــای الهی بنا به وعــده خداوند در قرآن کریم 

بهره مند است.
مرتبه دوم، مرتبه جهاد اســت. جهــاد در راه خدا. 

مرتبه سوم ایستادگی و پایداری است در این راه.
بــرادران عزیز باقیمانــده از دوران جنگ، برادران 
عزیز مشتاق چنین فضایی، این شهدای حرم را دیده 
اید؟ شــهدایی که اخیراً به شهادت می‌رسند این‌ها 
»اذک الاذکیا« هســتند، این‌ها ذکاوت دارند، این‌ها 
هوشمندند. هوشمندی و ذکاوت در این نیست که 
انســان مال را چگونه کسب کند، اینکه انسان خود 
را نگه دارد وآن ذرات اتصال را در وجودش حفظ 
کند، منتظر فرصتی باشد تا مانند شهدای گرانقدر در 
اولین فرصت بتواند خودش را اتصال دهد و به فوز 
عظمای شــهادت نایل شود این ذکاوت است، این 

زرنگی است، این تیزهوشی است.
ایســتادگی در این راه )ســوره احزاب ؛ آیه ۲۳: از 
مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته 
بودند وفا کردند، بعضی بر سر پیمان خویش جان 
باختند و بعضی چشــم به راه اند و هیچ پیمانی از 
خود را دگرگون نکرده ‏اند( اســاس است. اگر این 
پایداری وجود داشــت ولو اینکه انسان بماند اما به 
عنوان یک شــهید می‌ماند. این یک پایگاه اساسی 
اســت یک جایگاه مهم است. در مسئله‌ درک مقام 
شهدا نباید تردید کنیم که آن‌ها مثل اولیای ما دارای 
اعجازند. اینکه ما به قبور آن‌هاتوســل می‌کنیم، از 
آن‌ها استمداد بطلبیم، این یک حقیقت است. چون 
آن‌ها مانند قطره‌ای هستند که به دریا وصل شده‌اند. 
یک‌وقت انســان یک قطره اســت باد او را می‌برد، 
باد او را خشــک می‌کند، پرنده او را برمی‌دارد اما 
یک‌وقت این قطره به دریا اتصال پیدا می‌کند و خود 

دریا خواهد شد.
او چون ذوب در خدا شــده اســت اخلاص پیدا 
کرده و چون اخلاص پیدا کرده، او اتصال پیدا می 
کند.چون این اتصال به وجود آمده، این از خود او 
نیست و این در اثر آن اتصال به وجود آمده است. 
خداونــد می فرمایند: ای بنده مــن مرا بندگی کن 
تا تو را به جائی برســانم که مانند من شــوی، من 
به هر شیئی بگویم بشو بلافاصه ایجاد خواهد شد 
تــو نیز این قدرت را خواهی یافت که هر کاری را 
که بخواهی ایجاد می شــود. ایــن یک قاعده الهی 
است. هرکس به امیرالمؤمنین)ع( نزدیک‌تر شد، به 
این مدار مغناطیســی علی بن ابی‌طالب، این مدار 
بــه او اثر می‌گذارد. او کمیل بن زیاد می‌شــود، او 
ابوذر غفاری می‌شود،او سلمان پاک می‌شود. فلسفه‌ 
شهید فلسفه‌ این اتصال است. این قطره اتصال یافته 
به دریا،دیگر دیده نمی‌شــود و او همگی دریاست، 
دریای الهی. او وصل به مدار مغناطیسی الهی و ائمه 
شده. او جزئی از ائمه شده و جزئی از معصوم شده. 
امیرالمؤمنین)ع( با همه عظمتش، با همه‌ زخم‌های 

تنش و با همه عظمت‌های امیرالمؤمنین)ع( از دوران 
کودکی تا دوران شــهادت، در حادثه احد گریست 
برای شــهادت و تا پیامبر وعده شــهادت را به او 
نداد آرام نگرفت و زمانی که شمشــیر بر فرق سر 
مبارک او فرود آمد این جمله را فرمود« فزت و رب 
الکعبه« به خدای کعبه رستگار شدم. این رستگاری 
دو وجــه دارد. یکی آســودگی از نامردمان و یکی 
رسیدن به آن جایگاه بزرگی که امیرالمؤمنین)ع( در 

عطش آن به سر می‌برد.
پدر و مادر شــهید هم همین‌طور، این ژن مطهر در 
درون، نسل به نسل منتقل شده و خداوند برای این 
روز آن را ودیعــه قرار داده اســت. در این روز از 
این دو جسم مبارک پدر و مادر، شهید پا به عرصه 
گذاشته است. او هم همین‌گونه است. او هم‌چنین 
اتصالی دارد. او هم دارای چنین حرمت و جایگاهی 

است و باید در جامعه ما باقی باشد.
این ۸۰۰۰ شــهید ســاده نیســت، در تاریخ سؤال 
می‌کنند ۸۰۰۰ نفر شــهید شدند چرا شهید شدند؟ 
برای چه رفتند! این سؤال را باید از جمع خودمان 
و از وجدان خودمان بپرســیم که واقعا این‌ها چرا 

رفتند؟!
این‌یــک حادثه نبوده، یــک بمبــاران اتمی مانند 
هیروشیما به وجود نیامده که ۸۰۰۰ نفر یکجا شهید 
شــوند. این اتفاق ثمره یک حادثه طولانی غریب 
به بیش از ۲۰۰۰ روزه‌ای بوده اســت که رفته‌اند و 
شهید شــده اند. وقتی فردی شهید شد پدر پیر او 
تنها مانــد، مادر پیر او تنها ماند، همســر جوان او 
تنهــا ماند اما متوقف نشــدند و دیگران هم رفتند. 
شــهادت این ۸۰۰۰ نفر در طول هشت سال اتفاق 
افتاده است. اگر تقسیم کنیم سالی ۱۰۰۰ نفر جوان، 
نخبه، بهترین‌های این مردم شــهید شده اند. چرا؟ 
قربانی مهم اســت، اما مهم‌تــر از قربانی آن چیزی 

اســت که انســان برای آن قربانی می‌شود. عظمت 
آن چیزی که برایش قربانی می‌شود مهم‌تر از خود 
قربانی اســت. امام حسین)ع( عظیم است اما اعظم 
از امام حســین علیه السلام آن چیزی است که امام 

حسین برای آن قربانی شد.
زمانــی که حضــرت زینــب)س( آن صحنه‌های 
دردناک را دید، مانند شــهادت امام حســین)ع( و 
اسب تاختن بر پیکر مبارکشــان؛ بعد که از ایشان 
سؤال کردند ، فرمودند« من در کربلا، غیر از زیبایی 
ندیده ام«. این زیبایی برای چیســت؟ آن زیبایی ها 
همان چیزی اســت که اعظم از قربانی است و امام 
حســین برای آن شهید شد و امیرالمؤمنین برای آن 
شهید شد و همه فرزندان حضرت زهرا )س( برای 
آن شــهید شــدند و ۸۰۰۰ جوان ما برای آن شهید 
شدند و آن »اسلام« است. آن اسلام است که اعظم 
است بر همه‌چیز، اعظم اســت بر امام حسین،آنها 

برای این رفتند و شهید شدند.
حضرت امــام خمینی)ره( که خداوند او را با انبیاء 

در مســئله‌ درک مقام شهدا نباید 
تردیــد کنیم که آن‌ها مثــل اولیای 
ما دارای اعجازنــد. اینکه ما به قبور 
آن‌هاتوسل می‌کنیم، از آن‌ها استمداد 
است. چون  این یک حقیقت  بطلبیم، 
آن‌ها مانند قطره‌ای هستند که به دریا 
انسان یک  وصل شــده‌اند. یک‌وقت 
قطره اســت باد او را می‌برد، باد او را 
برمی‌دارد  را  او  پرنده  خشک می‌کند، 
اما یک‌وقت ایــن قطره به دریا اتصال 

پیدا می‌کند و خود دریا خواهد شد
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و اولیــاء قرین رحمت کند، حــق بزرگی بر گردن 
همه ما و شــما دارد. امام کاری کرد کارستان، هیچ 
مرجعی در تاریخ شــیعه نه دیروز و نه امروز قادر 
نبود کاری کــه امام انجــام داد را انجام دهد. امام 
در اوج نابــاوری حتی در زمــان مخالفت بعضی 
از برجستگان عالم تشــیع که نمی‌خواهم در اینجا 
اسم ببرم، امام تأسیس حکومت اسلامی را در فکر 
پروراند و در اولین فرصت به مورد اجرا گذاشت. 
امام بــرای بیمه کردن این کشــور، امام برای بیمه 
کردن اسلام؛ امام آمد و اسلام ناب را کاوش کرد و 
این مسئله بسیار مهمی است. اینها از ذکاوت امام و 
از حکمت امام برمی‌آید. این تنها برای نجات اسلام 

نبود، برای نجات ایران هم بود.
۷۰۰ سال تاریخ ایران بدون تاریخ است. ۷۰۰ سال 
تاریخ این کشــور، تاریخ حاکمان غیر ایرانی است 
بر این کشور. دوره‌های گوناگون، لشکرکشی‌های 
گوناگون، از جاهای گوناگون آمدند ، ســلجوقیان 
و سطوح مختلف دیگری از جاهای دیگری بر این 

ملت حکومت کردند.
امام برای احیای مجدد اســام این ملت را شایسته 
آن دید. لذا امروز دفاع از نظام اســامی مســاوی 
اســت با دفاع از اســام. چرا امــام فرمودند دفاع 
از نظام از اوجب واجبات اســت؟ هیچ واجبی به 
پای دفاع از نظام نمی‌رســد. آن را از نماز واجب‌تر 
دانســت. نماز اگر قضا شد امکان مجدد آن وجود 
دارد اما نظام اگر آســیب دید، نماز آسیب می‌بیند، 
دین آســیب می‌بیند.به این دلیل امام حفظ نظام را 

اوجب واجبات و واجب‌تر از نماز دانستند.
این هدف، هدف بزرگی بــود و با این هدف؛ این 
انگیزه و شــوق در مادرهــا و پدرها به وجود آمد. 
امروزه این آرامش را که در کشــور داریم در حالی 
که خرمنی از آتش در کشــورهای اطرافمان وجود 

دارد.
این نظام ارزش این را داشت که سال ها قبل ۸۰۰۰ 
نفر برای آن شهید شوند و امروز هم ارزش این را 
دارد که هزاران نفر دیگر درراه آن شهید شوند، این 
نظام اسلامی اســت. رهبر عزیز و بزرگوارمان در 
بالای قله فداکارانه از نظام مراقبت می‌کنند که جای 

بسی سپاس دارد. 
نکته دیگری که برای همه ما مهم اســت مســئله 
سلوک و رفتار شهدای ماست. اخلاقیات حاکم بر 
شهدای ماســت. چه امری باعث شد اینها این‌قدر 
ماندگار شوند. من عذرخواهی می‌کنم از علمایمان 
اگر کلماتی گفته می‌شــود و احیاناً به دلیل ســواد 
ضعیف من جایی اســائه ادبــی در آن وجود دارد.

اما امروز حســین خرازی، املاکی شــما، تک‌تک 
شهدای شما، احمد کاظمی، همت، باکری بیش از 
یک مرجع تقلید ره‌روی می‌شــوند. نه در فقه بلکه 

در سلوک متعدد.
جهت سخنرانی به بندرعباس رفته بودم، چند دختر 
پیش من آمدند و گفتند فلانی ما هرکدام نامی برای 
خودمان گذاشــته‌ایم! ندیده بودند همت را، ندیده 

بودنــد باکری را، ندیده بودند خرازی را. گفتند نام 
این خانم، باکری اســت. ما او را به نام باکری صدا 
می‌کنیم. او متبرک کرده خــودش را به باکری. نام 
این خانم، خرازی اســت. نام ایشان کاظمی است. 
به من گفتند سر سفره که می‌نشینیم حس می‌کنیم، 
مهدی باکری سر سفره ما نشسته است. کجا چنین 
چیــزی وجود دارد. این همان اتصال اســت. یکی 
از برجستگی‌های جنگ ما این بود که قله‌های آن، 
قله‌های مطهر و مرتفعی بود. اگر قله مرتفع باشــد 
دامنه هم زیباتر می‌شــود. دامنه سرسبزترمی‌شود، 
چشمه‌های جوشــان از دامنه سرازیر می‌شود، این 

قله برجسته اثری جدی گذاشت.
حضرت امام۱۰ سال حکومت کرد اما تأثیر امام بر 
جامعه ما بیش از تأثیر تمام حکومت در بیش از ۵۰ 
سال بوده است. قله، وقتی یک قله‌ مرتفعی باشد اثر 
می‌گذارد. امروز تأثیر مقام معظم رهبری بر جامعه 
ما بر مصونیت جامعه ما، در حفظ تدین در جامعه 
ما، در معنویت جامعه ما بیش از تأثیر یک حکومت 

است، این تأثیر قله است.
فرماندهــان ما در قلــه بودند و اطمینــان خاطر 
رزمنــدگان دیگر. مهدی باکری عــادی نبود. این 
فرمانده شما بود توی صحنه جنگ، وقتی‌که شهید 
شــد توی یک گودال بود در نوک، فرماندهی در 
جنگ ما امامت بود نــه هدایت. برو نبود بلکه بیا 
بود. فرق است بین این دو کلمه برو و بیا. آن‌ها در 
نوک بودند و فریادشــان این بود، بیا نه اینکه برو. 
آن‌کــه می‌گوید بیا، آن امامــت می‌کند. فرماندهان 
مــا امامت می‌کردند بر صحنه‌هــای جنگ. مهدی 
باکــری در گودالی نشســت، در گودالی در کنار 
جاده بصره - العماره. به شهید احمد کاظمی گفت، 
شــهید کاظمی تا آخرین لحظه زمان شهادتش از 
این درد بــه خود می‌پیچید، صدایــش این بود و 
حرفــش این بود:« احمد بیا اینجا. اینجا من چیزی 
می‌بینم اگــر تو ببینی ازاینجــا نخواهی رفت«. به 
جزیــره مجنــون جنوبی رفته بودم داخل ســنگر 
کوچکی نشسته بودیم. شهید مهدی زین‌الدین بود، 
شهید باکری بود. شهید کاظمی بود. آن روز برادر 
مهدی)حمیدباکری( شهید شده بود. حمید جامانده 
بود،حمید یک جوان رعنایی بود. هیچ حس نکردم، 
هیــچ آثاری از غم در چهره برادرش مهدی باکری 
ندیدم. وقتی می‌خواستند جنازه برادر او را بیاورند 
نگذاشــت، گفت اگر دیگران را توانستید بیاورید 
جنازه برادر من را بیاورید. خاطرم است آن‌وقت ها 
فرمانده گردانی در دفتر خودش این جمله را نوشته 
بود: ای برادر عرب کــه تو به دنبال من می‌گردی 
و من به دنبال تو. قســم به خدا اگر شــهیدم کنی، 
شــفاعتت می‌کنم. من این جملــه را برای آیت‌الله 
مشکینی خواندم، از خود بی‌خود شد. یاد وقتی می 
افتم که جوانی به این مرد عارف)آیت الله مشکینی( 
مراجعه کرد و گفت من بعضــی وقت‌ها که نماز 

 توی صحنه جنگ، وقتی‌که شهید 
شــد توی یک گودال بــود در نوک، 
فرماندهی در جنــگ ما امامت بود نه 
هدایت. برو نبود بلکــه بیا بود. فرق 
است بین این دو کلمه برو و بیا. آن‌ها 
در نوک بودند و فریادشان این بود، بیا 
نه اینکه برو. آن‌کــه می‌گوید بیا، آن 
امامت می‌کنــد. فرماندهان ما امامت 

می‌کردند بر صحنه‌های جنگ

  شهید سلیمانی در کنار رزمندگان لشکر عاشورا
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لباسم خونی است!  می‌خوانم 
الله   آیت  این چیست؟  حکم 
مشــکینی متأثر شد، گفت به 
خدا حاضرم تمــام نمازهای 
عمرم را بدهــم و این نمازی 
که تو به آن مشــکوک هستی 

را بگیرم.
جنگ مــا یک گنــج بود که 
بیت‌الله الحرام و طواف حجاج 
در مقابل آن کم است، عرفات 
بود. به ایــن دلیل امام در پیام 
حج فرمودند: ای نشستگان در 
مقابل خانه خدا؛ به ایستادگان 
در مقابــل دشــمنان خدا دعا 

کنید. 
خاطــرم اســت رزمنــده ای 

نزد من آمد و اورکت روی دوشــش بود، یکی از 
مشــخصه‌های جنگ اخــاص در همه‌چیز بود. 
اخــاص در بیان، اخــاص در عمل، اخلاص در 
فکر. اورکتش روی دوشــش بود و جوراب پایش 
نبود، مــن نگاه کردم به او. شــاید منظوری هم از 
نگاهــم نداشــتم!خندید! من این خنــده در ذهنم 
باقی‌مانده اســت. گفت می‌دانم چرا نگاه کردی. از 
اینکه اورکت روی شــانه های من است و جوراب 
پایم نیســت؟ گفت من در حال خواندن نماز بودم 
که خبر دادند شــما کارم دارید،آمدم جوراب پایم 
کنم، اورکت ام را تنم کنم، به خودم گفتم حســین! 
پســر غلامحسین! تو پیش خدا این‌طور رفتی پیش 

فلانی اینگونه می‌روی.
بــرادران و خواهران، جامعه‌ای صالح می‌شــود که 
افراد صالح در آن حاکم شوند. افراد منزه جامعه را 
منظــم می‌کنند. جامعه‌ جنگ دلیل منزه بودنش این 
بود. آن وقت ها رزمنده ای را به یاد دارم که نوجوان 

بود و با این شعر عشق می‌کرد و می‌گریست:
چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر

که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی
چو رسی به طور سینا ارنی بگو و مگذر

تو صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی
ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد

تو که با منی همیشه، چه تری چه لن‌ ترانی
اشــاره به آن آیه قرآن است که موسی در کوه طور 
عرض کرد به خدا، ارنی، خودت را به من نشــان 
بــده. جواب آمد، لم ترانی، هرگز مرا نخواهی دید. 
رزمندگان ما اینگونه بودند. عارف به معنای حقیقی، 
عابد به معنای حقیقی. این خصیصه مهم جنگ بود.

خصیصــه دیگــر این بــود که در ســطح جنگ 
هیچ‌گونه احساس توقعی از پاداش نداشتند. جنگ 
ما افتخارش این اســت که رتبه‌ای نبود. این درجه 
های روی دوش من نبود، آن‌وقت کلمه رایج، کلمه 
سردار، ســرهنگ نبود، کلمه رایج کلمه برادر بود. 

کلمه برادر، برادر حسین، برادر احمد، برادر مهدی، 
کلمه رایج این بود. یک‌وقتی در پایان جنگ کسی 
فکر نمی‌کرد حقوق فرمانده سپاه ۲۵۰۰ تومان است 
و حقوق رزمندگان عادی هم ۲۵۰۰ تومان اســت. 
ایــن جنگ بود. این زیبایی‌های جنگ بود که ما را 
به اینجاها رســاند. خاطرم است در زمان عملیات 
والفجر ۸ شــنیدم که یکی از فرماندهان فرزندش 
در اثر تصادف کشته شده است. او را خواستم، در 
بحبوحه جنگ والفجر۸ و بــه او گفتم فلانی این 
جنگ طولانی است، فکر کردم به او نگویم پسرش 
کشته‌شده است. گفتم این جنگ طولانی است، تو 
برو جانشین تو بماند. خندید و گفت« می‌دانی چی 
میگی. به من میگی تو بحبوحه عملیات بروم!« گفتم 
بله. گفت به خاطر پسرم؟!  او امانت بود از طرف 
خدا به من. تماس گرفتند و خبر دادند و من گفتم 
که بچه را دفن کنید، رضایت دهید تا راننده را آزاد 
کننــد. این موضوع گذشــت و روزی من در روز 
پاسدار یکســال قبل از شهادتش، در اجتماعی که 
پاسدارها بودندحاضر بودند گفتند که من  پاسدار 
نمونه را بنا بــه توصیه یکی از برادران انجام دهم. 
بالای سن آمدم، آنجا شروع کردم به صحبت کردن 
در بحث پاسدار نمونه، او هم آخر جمعیت نشسته 

و چفیه ســفیدی دور سرش بسته بود، دستش زیر 
چانه‌اش بود. این چهره اش در ذهنم مانده اســت. 
وقتی رســیدم به اســم او و گفتم فلانی به عنوان 
پاســدار نمونه انتخاب شده اند و تشریف بیاورند 
بالای ســن! من دیدم، احســاس کردم انگار زمین 
بازشده و او در زمین فرومی‌رود. آن‌قدر گریست، 
زیر بازوهایش را گرفتند و آوردند به ســمت من، 
وقتی هدیه را از دست من گرفت با چشم پر از اشک 
در چشم من نگاه کرد و گفت« به من ظلم کردی«. 
این فرهنــگ، فرهنگ ناجی اســت، این فرهنگ 
نجات‌دهنده است. این فرهنگ است که بقا به یک 
ملت می‌دهد. این فرهنگ اســت که این شهیدان 
را ســربلند نگه می‌دارد. شــهدایمان در سختی‌ها 
مطیع‌ترین بودند. در اوج سختی‌هامطیع‌ترین بودند. 
ایــن جنگ بــه این دلیل گنج اســت و باید از آن 
حراست کرد. به این دلیل برجسته‌ترین شخصیت 
این نظام، فقیه جامع‌الشــرایط، ولی‌فقیه ما این آثار 
جنگ را، این چفیه را دور گردن خود در جلسات 
رسمی و غیررسمی در مقابل روسای جمهور دنیا 
همیشه حائل جســم خودش است چرا؟یک دلیل 
آن عظمت و احترام و قدســیت این فرهنگ است. 
ولو اینکه یک پارچه است. چطور ما یک پارچه را 
متبرک می‌کنیم از حرم ائمه معصومین و به چشــم 
خود می‌کشیم، همراه خود می‌بریم، تبرک می‌کنیم، 
او نگاهش به این پارچه یادگار این است. ضرورت 
جامعه ما و وجود جامعه مــا امروز و درد جامعه 
مــا درک این درد جبهه اســت. به ایــن دلیل این 
کنگره‌هامهم‌اند، این یادواره‌هامهم‌اند. این نباید به 
یک روز و یک جلسه ختم شود.این باید در تمامی 
مساجد و روستاها امتداد داشته باشد. به این دلیل 
خداوند به این خون‌ها برکت داد. خدایا به محمد 
و آل محمد، به عظمت این جمع، به این قلب‌های 
ارزشمند در این جمع قسمت می‌دهیم، این انقلاب 
را و این نظام مقدس را تا تحویل آن به آن موعود 

حق به امام زمان)عج( حفظ بفرما. 

آن‌وقت کلمه رایج، کلمه ســردار، 
برادر  کلمه  رایج  کلمه  نبود،  سرهنگ 
بود. کلمه برادر، برادر حســین، برادر 
احمد، برادر مهدی، کلمه رایج این بود. 
یک‌وقتی در پایان جنگ کســی فکر 
نمی‌کرد حقوق فرمانده ســپاه ۲۵۰۰ 
تومان است و حقوق رزمندگان عادی 
هم ۲۵۰۰ تومان است. این جنگ بود. 
این زیبایی‌های جنگ بود که ما را به 

اینجاها رساند.
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روایت سردار سلیمانی از عملیات کربلای 5

اَیُ شَی لَونکَُ
  درآمد

کربلای 5 جزو عملیات هایی است که سردار سلیمانی با فرماندهی لشکر 41 ثارالله در آن خوش درخشید.سردار سلیمانی در آن عملیات 
در حالی که در حلقه محاصره بعثی ها گرفتار شــده بود توسط رزمنده ای به نام مرتضی جاویدی نجات می یابد. شهید مرتضی جاویدی 
فرمانده گردان فجر از لشــکر 33 المهدی در دیداری که با حضرت امام خمینی)ره( داشته است، حضرت امام او را در آغوش گرفته و بر 
پیشانی اش بوسه می زند. سال ها بعد، سردار سلیمانی که همیشه از مصاحبه گریزان بود به اصرار آقای اکبر صحرایی نویسنده توانمند 

دفاع مقدس، مصاحبه ای انجام داده است که در این گفتگوی زیبا از زبان حاج قاسم سلیمانی، عملیات کربلای 5 بیان شده است. 
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ظهر روز ســوم عملیات کربلای 5،حسین تاجیک 
فرماندة گردان از خط دفاعی نهرجاســم،از پشت 

بی‌سیم از من کمک می‌خواست. 
ـ حاج قاســم ســلیمانی، آتش عراقی‌ها بی سابقه 
هس، متر به متر خاکریز رو می‌زنن و با تانک دارن 

پیش می‌آن!
گفتم: مقاومت کن و گرنه بچه‌های تیب المهدی و 

الغدیر قیچی میشن! یه فکری می‌کنم...
از داخل مقر تاکتیکی لشــکر 41 ثارالله که فاصلة 
زیادی با خط نداشت با قرارگاه خاتم الانَبیاء تماس 

گرفتم.
ـ قاســم سلیمانی هســتم ... گردانم تو نهر جاسم 

آتیش پشتیبانی لازم داره ...
ـ شنیدم. حاج قاســم، نهر جاسم باید حفظ بشه! 

عقب بکشید دو جناح شما قیچی میشن!
ـ من خودم میرم جلو ... ببینم چیکار می‌تونم بکنم. 

شما آتیش رو دریغ نکنید! 
به عنوان فرماندة لشکر 41 ثارالله دلم آرام نگرفت 
که منتظر بچه‌های خط شــکن باشم. بیسیم‌چی را 

صدا زدم: موتور و بی سیم رو بردار تا بریم جلو!
پشت سر بی‌سیم چی با موتور تریل به سمت نهر 

جاســم رفتم. روی جاده به قــدری جنازة عراقی 
افتاده بود که با همة تلاشی که بی‌سیم چی می‌کرد 
از بین آن‌ها عبور کند؛ امــا روی آن‌ها می‌رفت و 

کنترل موتور از دستش خارج می‌شد.
ـ مواظب باش پسر!

آتش توپخانه و خمپــاره به قدری زیاد بود که ابر 
غلیظی از دود و خاک همه جا را گرفته بود و آدم 
فکر می‌کرد آسمان را ابر تیره گرفته. به نهر جاسم 
رسیدم و ســراغ فرماندة گردانم حسین تاجیک را 

گرفتم.
ـ سمت چپ خاکریز، سی، چهل متری دورتر!

تا مسافت چهل متری را طی کردم از شدت آتش 
دشمن، ســی دقیقه طول کشید. دشمن با توپخانه 
مدرن اتریشی متر، متر زمین را می‌کوبید! خودم را 
به رسول تاجیک رساندم. صورت سرخ و سفیدش 
از دود و خاک خمپاره سیاه می‌زد و گوشش پرُ از 

خاک بود. اول او را نشــناختم. دستی روی موهای 
پرُ از خاکش کشــیدم. لبخنــدی زدم و گفتم: خدا 
قوت، حالا دیگه کسی شــک نمی‌کنه که بچة بم 

هستی! اوضاع چطوره؟
تند گفت: حاج قاســم، شما چرا اومدی؟ الآنه که 

خاکریز رو بگیرن!
ـ چه خبر؟

ـ حاجی قاسم فقط یه دسته نیرو سالم مونده، اکثر 
بچه ها ترکش خوردن و منتقل شدن عقب! بیشتر 
آتیش توپخونه اذیت می‌کنه، نمی‌زاره سر بالا کنیم!

انگشت کشید طرف نهر جاسم.
ـ تانکا خیلی اذیت میکنن! دارن آماده میشن برای 
پاتک بعد، بعیده بشه مقاومت کنیم، نیرو می‌خوایم!

نگاهی به لوله‌های ردیف تانک‌های تی 72 عراقی 
انداختم که پشــت خاکریز آماده می‌شدند تا پاتک 
کنند. فاصلة خاکریز با مــا کمتر از صد متر بود و 
تعداد تانک‌ها بیشــتر از تعداد افــراد ما. بگو همه 

آرپی‌جی بردارن. یه آرپی‌جی هم بده به من!
از ظهر گذشــته بود که تانک هــا و کماندوهای 
عراقی از شــکاف خاکریز بیرون آمدند و پیشروی 
را آغاز کردند. گفتم: تا نگفتم، کسی بی خود گلوله 

آرپی‌جی نزنه!
تانک‌ها نزدیــک می‌آمدند و بــا گلوله‌های توپ 

خاکریز دفاعی را متلاشی می‌کردند.
آتش خمپاره‌ها هم مجال نمی‌دادند. پنجاه متری که 

رسیدند، فریاد زدم، آتش ...
درگیری شروع شد و تانک‌ها بی محابا جلو آمدند 
و چند نفری از افراد ترکش و تیر خوردند. تانک‌ها 
از دو سمت خاکریز، سینه چسباندند به خاکریز و 
تقریبا کار تمام بود! سمت چپ یکی دو تانک راه 
عقبة را بستند. حسین تاجیک گفت: حاجی قاسم، 
محاصره شــدیم ... شما باید یه جوری بری عقب! 

وگرنه!

آتش توپخانــه و خمپاره به قدری 
زیاد بود که ابر غلیظی از دود و خاک 
همه جا را گرفته بود و آدم فکر می‌کرد 
آســمان را ابر تیره گرفته. تا مسافت 
چهل متری را طی کردم از شدت آتش 
دشمن، سی دقیقه طول کشید. دشمن 
متر، متر  اتریشــی  توپخانه مدرن  با 

زمین را می‌کوبید

  تصویری از شهید مرتضی جاویدی فرمانده گردان فجر
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هنوز کلمه آخر توی دهانش تکمیل نشــده بود که 
تیر مستقیمی توی کمرش خورد و افتاد داخل بغلم.

ـ حسین ... حسین ....
زخمش کاری بود. طوری گذاشتمش سینه خاکریز 

تا بقیه متوجه تیر خوردن فرماندة گردان نشوند.
به خود کــه آمدم، فقط چند نفر باقی مانده بودیم. 
وقتی احتمال اسیر شدنم زیاد شد، مردن را آسان‌تر 
دیدم تا اســیر شدن؛ فرماندة لشــکر سپاه و تبلیغ 
عــراق روی آن! باید کاری می‌کردم. ذهنم رفت به 
جناح سمت چپ و کمک گرفتن از لشکر المهدی. 
به بی‌ســیم چی گفتم: برو رو فرکانس حاج جعفر 

اسدی، فرماندة تیپ المهدی!
زود تماس گرفت.

ـ حاج سلیمانی، حاج اسدی رو خطه!
تند گوشی بی سیم را گرفتم و شاسی را فشار دادم.

ـ جعفر، جعفر ... قاسم هستم!
ـ سلام ... چیزی شده!

ـ جعفــر، عراق خط ما رو شکســته، تو محاصره 
افتادیم!

ـ قاسم، خودت کجایی؟
ـ نهر جاسم، خاکریز داره سقوط می‌کنه!

ـ قاسم، بکش عقب! می‌دونی اگر گیر عراقیا بیفتی!
ـ تــو محاصره افتادیم! نیرو ندارم برای شکســتن 

محاصره.
ـ قاسم، چقدر می‌تونی مقاومت کنی؟

ـ شاید ده دقیقه!
ـ موضعــت رو حفظ کن، ببینم چــکار می‌تونیم 

بکنیم!
بی سیم را قطع کردم و تعداد انگشت شمار افراد را 
سازماندهی کردم برای دفاع از همه طرف به سمت 
ما تیر می‌آمد. بالای سر حسین تاجیک نشستم تند 
تند نفس می‌کشــید. چفیة دور گردنم را باز کردم. 
خاک و دود ســر و صــورت او را گرفتم. لبخند 

کمرنگی زد.
ـ تر و تمیزم می‌کنی برای تشییع!

رو برگرداندم و اشک کنار چشمم را گرفتم. لبخند 
زدم و گفتــم: با وجودی که خــودم کرمانی‌ام اما 

همیشه از شهر بم خوشم می‌اومد!
ـ از چی اون!

ـ لهجة شیرین بم، صدای ایرج بسطامی!
لبخند کم رنگی زد و گفت: من، بمی نیستم حاجی!

و بعد گل پونه‌ها را زیر لب زمزمه کرد:
گل پونه‌ها نامهربانی آتشم زد،

گل پونه‌ها، بی هم زبانی آتشم زد
می‌خواهم هم چون تا سحرگاهان بخوانم

افسرده‌ام، دیوانه‌ام، آزرده جانم
بی سیم چی صدایم کرد: حاج اسدی پشت خطه!

تند بیسیم را از دست جوان گرفتم.
ـ به گوشم!

قاسم، ســمت چپت، مرتضی داره با یه دسته نیرو 
می‌آد کمک.

ـ اشلو، فرماندة گردان فجر!
ـ ها کاکو!

برگشتم بالای سر حســین تاجیک، با همان تبسم 
جان داده بود! برگشــتم پشت خاکریز و تیراندازی 

کردم.
ـ الله اکبر .... الله اکبر ....

هنوز ده دقیقه نگذشــته بود که جناح سمت چپ 

شلوغ و صدای تکبیر بلند شد.
برگشــتم به ســمت چپ نگاه انداختم. در عرض 
چند دقیقه، دو تانک عراقی که راه را بســته بودند، 
گلولة آتش شــدند و سوختند. پشت آن چشمم به 
یک دســته نیرو افتاد که جوانی باریک اندام و قد 
متوسط جلو آن‌ها، آرپی‌جی بر دوش با پای بدون 
پوتین از درون پــردة دود و خاک بیرون آمد و به 

سرعت بزرگ شد. هیجان زده فریاد زدم: اشلو!
با آمــدن مرتضی و چند نفــر دیگر صحنة جنگ 
عوض شــد! مرتضی و آن چنــد نفر انگار صاعقه 
زدند به تانک‌هــا و جناح چپ را باز کردند. برای 
لحظه‌ای غبطــه خوردم به حاج اســدی با چنین 
فرمانــده گردانی! مرتضی خودش را رســاند و با 
خوشرویی انگشــتان دستش را جمع به طرف بالا 

گرفت و چرخاند و عربی گفت: ایَُ شَی لوَنکُ!
لحظه‌ای ســیر به قاب صورت بشاش و خندانش 
خیره شدم و لذت بردم. گفتم: اینی که گفتی، یعنی 

چه؟
ـ رنگ و روت چطوره! مخفف اشلو؟

نمی‌دانم چرا هرچه به صورت لاغر و سادة مرتضی 
جاویدی زل می‌زدم، نبود حسین تاجیک را بیشتر 
حس می‌کردم. با همان ســر و صورت خاکیِ دود 
زده و دو گوشــی که پرُ بود از خاک و چند قطره 
خون تیرة خشــک شده توی گوش. اشکم سرازیر 
شد. گفت: حاجی قاسم، شما برید عقب، خودمون 

فرمون بقیة تانکا رو می‌بریم!
ـ ممنــون از این که ما رو نجات دادی! می‌مونم تا 

پاتک رو دفع کنیم!
با کلام و صورتی که پـُـر بود از تصمیم و تمرکز، 
گفت: شــرمنده، حاج اســدی گفته، باید شما رو 

بکشم عقب! بقیه می‌مونن برای مقابله با پاتک!
اول جنازة حسین تاجیک را به عقب منتقل کردم و 
بعد سوار موتور تریل شدم و با بی‌سیم‌چی از حلقة 
محاصره بیرون رفتم. تمام مســیر ناخودآگاه تکرار 

می‌کردم: ایَُ شَی لوَنکَُ ... اشلو .... 

با آمدن مرتضــی و چند نفر دیگر 
صحنة جنگ عوض شد! مرتضی و آن 
چند نفر انگار صاعقه زدند به تانک‌ها و 
جناح چپ را باز کردند. برای لحظه‌ای 
با چنین  به حاج اسدی  غبطه خوردم 
فرمانده گردانــی! مرتضی خودش را 
رساند و با خوشرویی انگشتان دستش 
را جمع به طرف بالا گرفت و چرخاند و 

عربی گفت: ایَُ شَی لوَنکُ
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سردار ســلیمانی فرمانده سپاه قدس در سال1397 
در نامه‌ای به رهبر انقلاب، پایان ســیطره داعش را 

اعلام کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم

اناّفَتحَنا لکََ فتحاً مُبینا
محضر مبارک رهبر عزیز و شجاع انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله‌ العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی

سلام علیکم
شش سال قبل فتنه‌ای خطرناک شبیه فتنه‌های زمان 
امیرالمؤمنین)علیه‌الســام( که فرصت و حلاوت 
درک حقیقی اسلام ناب محمدی)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
را از مسلمانان سلب نمود این بار پیچیده و آغشته 
به سمّ صهیونیســم و اســتکبار همچون طوفانی 

ویرانگر، عالم اسلامی را درنوردید.

این فتنه‌ خطرناک و مسموم با هدف آتش‌افروزی 
وسیع در عالم اســامی و درگیر نمودن مسلمانان 
با یکدیگر، توســط دشمنان اســام ایجاد گردید. 
حرکت خبیثانه‌ای که تحت نام »حکومت اسلامی 
عراق و شــام« در همان ماه‌های اولیه موفق شد با 
اغفال ده‌ها هزار جوان مســلمان، دو کشور بسیار 
اثرگذار و سرنوشت‌ســاز عالم اسلامی »عراق« و 
»ســوریه« را دچار بحران بســیار خطرناکی کند و 
صدها هزار کیلومتر مربع از اراضی این کشــورها 
را همراه با هزاران روستا، شهر و مراکز مهم استانی 
به تصرف درآورد و هــزاران کارگاه و کارخانه و 
زیرســاخت‌های مهم این کشورها از جمله، راه‌ها، 
پل‌ها، پالایشــگاه‌ها، چاه‌ها و خطوط نفت و گاز 
و نیروگاه‌هــای برق و موارد دیگــری از این نوع 

را تخریب نمودند و شــهرهای مهمــی همراه با 
آثــار گران‌بهــای تاریخی و تمدن ملــی آنها را با 

بمب‌گذاری از بین برده و یا سوزاندند.
اگرچه آمار خسارت‌های وارده قابل احصاء نیست 
اما بررســی‌های اولیه حاکی از پانصد میلیارد دلار 
می‌باشد. در این حادثه، جنایات بسیار دردناکی که 
غیر قابل نمایش است رخ داد؛ از جمله: سربریدن 
کودکان یا پوســت کندن زنده‌زنــده‌ی مردان در 
مقابل خانواده‌های خود، به اسارت گرفتن دختران 
و زن‌هــای بی‌گناه و تجــاوز به آنان، ســوزاندن 
زنده‌زنــده‌ی افــراد و ذبــح دســته‌جمعی صدها 
جوان. مردم مســلمان این کشــورها متحیر از این 
طوفان مســموم، بخشی گرفتار خنجرهای برنده‌ی 
جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون‌ها نفر دیگر 

نامه سردار سلیمانی به مقام معظم رهبری
درباره اعلام پایان سیطره داعش بر سوریه و عراق
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خانه و کاشانه‌ی خود را رها کرده و آواره‌ی شهرها 
و کشورهای دیگر شدند. در این فتنه‌ سیاه، هزاران 
مسجد و مراکز مقدس مسلمانان تخریب و یا ویران 
گردید و بعضاً مســجد را به همراه امام جماعت و 

نمازگزاران آن با هم منفجر نمودند.
بیش از شش هزار جوان فریب‌خورده‌ به نام دفاع از 
اســام به‌صورت انتحاری با خودروهای پر از مواد 
منفجره خود را در میادین، مســاجد، مدارس، حتی 
بیمارستان‌ها و مراکز عمومی مسلمان‌ها منفجر کردند؛ 
که در نتیجه‌ی این اعمال جنایتکارانه ده‌ها هزار مرد، 
زن و کودک بی‌گناه به شــهادت رسیدند. تمامی این 
جنایت‌ها بنا به اعتراف عالی‌ترین مقام رسمی آمریکا 
که هم‌اکنون ریاست جمهوری این کشور را بر عهده 
دارد توســط رهبران و سازمان‌های مرتبط با آمریکا 
طراحی و اجرا گردیده اســت کمــا اینکه همچنان 
این روش توســط رهبران کنونــی آمریکا در حال 
طراحی و اجرا اســت. آنچه پــس از لطف خداوند 
 ســبحان و عنایت خاص رسول معظم اسلام )ص(
و اهل‌بیت گرانقدرش باعث شکســت این توطئه‌ی 
ســیاه و خطرناک گردیــد، رهبــری خردمندانه و 
هدایت‌های حکیمانه‌ی حضرت مســتطاب عالی و 
مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌ العظمی سیستانی بود 
که موجب بسیج کلیه‌ی امکانات برای مقابله با این 

طوفان مسموم گردید.
یقینــاً پایــداری دولت‌هــای عراق و ســوریه و 
پایمردی ارتش‌ها و جوانان این دو کشور خصوصاً 
حشدالشعبی‌ مقدس و دیگر جوانان مسلمان سایر 
کشــورها با حضور مقتدرانه و محوری حزب‌الله 
به رهبری ســید پر افتخار آن، جناب ســید حسن 
نصرالله )حفظه‌الله‌تعالی( نقش تعیین‌کننده‌ای در به 

شکست کشاندن این حادثه‌ی خطرناک داشتند.
قطعاً نقش ارزشــمند ملت و دولــت خدمتگزار 
ریاســت محترم  اســامی خصوصــاً  جمهوری 
جمهــوری اســامی، مجلــس، وزارت دفــاع و 
ســازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی کشورمان 
در حمایــت از دولت‌ها و ملت‌های کشــورهای 
فوق‌الذکر قابل تقدیر اســت. حقیر به‌عنوان سرباز 
مکلف‌شــده از جانب حضرت‌عالی در این میدان، 
با اتمــام عملیات آزادســازی ابوکمــال آخرین 
قلعــه‌ی داعش با پایین کشــیدن پرچم این گروه 
آمریکایی- صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، 
پایان ســیطره‌ی این شــجره‌ی خبیثه‌ی ملعونه را 
اعلام می‌کنم و بــه نمایندگی از کلیه‌ی فرماندهان 
و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شــهید و 
جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه‌ای، لبنانی، 
افغانســتانی و پاکســتانی که برای دفاع از جان و 
نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا 
کردند، این پیروزی بســیار بزرگ و سرنوشت‌ساز 
را به حضرت‌عالی و ملت بزرگوار ایران اسلامی و 
ملت‌های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان 

جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و پیشــانی 
شــکر را در مقابل پیشــگاه خداوند قادر متعال به 
شــکرانه‌ی این پیروزی بزرگ بر زمین می‌سایم. و 

مَا النَّصرالّ منِ عِندِالله العَزِیزِ الحَکِیم
فرزند و سربازتان

قاسم سلیمانی

نامه مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی 
در پاسخ به خبر پاکسازی کامل داعش

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سردار پر افتخار اسلام و مجاهد فی سبیل‌الله آقای 

سرلشکر حاج قاسم سلیمانی )دام توفیقه(
خــدای بزرگ را با همه‌ وجود سپاســگزارم که به 
مجاهدات فداکارانه‌ شما و خیل عظیم همکارانتان 
در ســطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شــجره‌ 
خبیثه‌ای را که به دست طواغیت جهان غرس شده 
بود، به دست شما بندگان صالح، در کشور سوریه و 
عراق ریشه‌کن کرد. این تنها ضربه به گروه ستمگر 

و روســیاه داعش نبود؛ ضربه‌ سخت‌تر به سیاست 
خباثت‌آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و 
نابودی مقاومت ضدّ صهیونیستی و تضعیف دولت 
های مستقل را به وســیله‌ رؤسای شقیّ این گروه 
گمــراه هدف گرفته بود؛ ضربــه بود به دولت‌های 
قبلــی و کنونی آمریکا و رژیم‌های وابســته به آن 
در این منطقه که این گــروه را به وجود آوردند و 
همه‌گونه پشتیبانی کردند تا سلطه‌ی نحس خود را 
در منطقه‌ی غرب آســیا بگسترانند و رژیم غاصب 
صهیونیست را بر آن مسلّط سازند. شما با متلاشی 
ســاختن این توده‌ ســرطانی و مهلک، نه فقط به 
کشــورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه‌ی 
ملّت‌ها و به بشــریتّ خدمتی بــزرگ کردید. این 
نصرتی الهی و مصداق »وَ ما رَمَیتَ اذِ رَمَیتَ وَ لکِنَّ 
اللهَ رَمی«  بود که به‌خاطر مجاهدت شــبانه‌روزی 

شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
اینجانب صمیمانه به شما تبریک میگویم و با این 
حال تأکید میکنم که از کید دشــمن غفلت نشود. 
آنهایی که با ســرمایه‌گذاری سنگین، این توطئه‌ی 
شــوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست، 
ســعی خواهند کرد آن را در بخشــی دیگر از این 
منطقه و یــا به شــکلی دیگر دوباره بــه جریان 
افکننــد. حفظ انگیــزه، حفظ هوشــیاری، حفظ 
وحدت، زدودن هر پسماند خطرناک، کار فرهنگی 
بصیرت‌افزا و خلاصه، آمادگی‌های همه‌جانبه نباید 
فراموش شــود. شما را و همه‌ی برادران مجاهد از 
کشورهای عراق و ســوریه و دیگران را به خدای 
بزرگ می‌سپارم و به همه‌ی شما سلام و دعا میکنم.

والسّلام علیکم و رحمةالله.
۳۰ آبانماه ۱۳۹۶
سیدّعلی خامنه‌ای

تمامی این جنایت‌ها بنا به اعتراف 
که  آمریکا  رســمی  مقام  عالی‌ترین 
هم‌اکنون ریاست جمهوری این کشور 
را بر عهــده دارد توســط رهبران و 
سازمان‌های مرتبط با آمریکا طراحی و 
اجرا گردیده است کما اینکه همچنان 
این روش توسط رهبران کنونی آمریکا 

در حال طراحی و اجرا است
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برخــی اوقات از راه دیپلماســی کارهایی می‌کنیم 
که خیلی خوب اســت، اما برخی مشکلات فقط 
با دیپلماســی حل نمی‌شــود. داعش جنایتکاری 
بی‌رحم بود. اکثرشــما فیلم یا تصاویر صحنه‌ای را 
دیده‌اید که در جشــن فارغ‌التحصیلی 1200 نفر از 
دانشجویان بی‌گناه پادگان تکریت، به همه این افراد 
توســط داعش تیر خلاص زده و ســر آن‌ها بریده 
شــد و به رودخانه انداخته شدند. داعش بیش از 
2000 زن جوان ایزدی را بین خود دست به دست 
به فروش رســاند؛ از دخترهای نوجوان گرفته تا 
زنان جوان بدون این که حدود شــرعی را بدانند. 
در  فیلم معروفــی در حلب دیدیم که یک کودک 
با تفریح و خنده گروه‌های تروریســتی، سر بریده 
می‌شود. از این کودک سوال می‌کردند که سرت را 
ببریم یا با تیر تو را بکشــیم؟ و در نهایت سر این 
طفل را بریدند. من دیدم که در همین دیاله کودکی 
را از ســینه مادر گرفتند و روی آتش سرخ کردند 
و لای پلو گذاشــتند و برای مادر فرســتادند. این 
جنایت وحشتناک در سابقه تاریخی بشریت نایاب 
است. این جنایات در تاریخ بی‌سابقه است. داعش 
از خوارج هم بدتر هســتند. برخــی اوقات از راه 
دیپلماسی کارهایی می‌کنیم که خیلی خوب است، 
اما برخی مشکلات فقط با دیپلماسی حل نمی‌شود. 

خون شــهید نصیری و خون دیگر شهیدان ایرانی، 
این خون، خون یک نفر نبود، این پیمانه وفای یک 
ملت بود، در حمایت از پشــتیبانی از یک کشــور 
که مورد ظلم قرار گرفته اســت. کدام دیپلماســی 
می‌تواند مانند ایــن خون‌ها صمیمیت ایجاد کند؟ 
چطور برای بحران ریزگردها که درست هم است 
جلسه و نشســت بین‌المللی برگزار می‌کنیم و در 
خصــوص خوارج زمان که داعش باشــد این کار 

صورت نمی‌گیرد.
ملت عراق و ســوریه حق بزرگی بر گردن بشریت 
بــرای مقابله با ایــن پدیده خطرنــاک دارند. مقام 
معظم رهبری خواســتند جمهوری اسلامی بدون 
چشم‌داشــت همه امکانــات خــود را در اختیار 
نیروهای مسلح عراق قرار دهد. ایشان تاکید داشتند 
دولت جمهوری اسلامی ایران از هرگونه کمکی به 
مردم عراق دریغ نکند. حضرت آیت ا... سیســتانی 
در نجــات یافتن عــراق نقش بی‌بدیلی داشــتند، 
حضرت آیت ا... سیستانی فقیهی حکیم و موقعیت 
شناس اســت و این پیروزی برخاسته از یک مرد 
در یک خانه محقر اســت یعنی آیت ‌ا... سیستانی، 
این فقیه حکیم و موقعیت شناس در موارد متعددی 
کشــور عراق را نجات داد، در زمان اشغال و موقع 
نوشــتن قانون اساسی، شــکل‌گیری دولت‌ها، در 

محبت به کردها، ایشان عبای خود را پدرانه گشود 
و ملت عراق را در آن جای داد. تاثیر فتوای آیت‌ا... 
سیستانی، »حشد الشعبی« شد. در تمام ملاقات‌های 
سیاســت‌گذاری‌های  و  عــراق  شــخصیت‌های 
جمهوری اســامی، تاکید اساســی رهبر انقلاب 
حمایــت تمام عیار از ملت و مرجعیت عراق  بود. 
آیت‌ا...سیســتانی گنجی برای ملت عراق و ناجی 
عراق اســت. این حکیم به موقع به پا خاســته  و 
باعث شد جوانان عراق به خروش وادار شوند و اثر 
این فتوا گروه‌های حشد الشعبی را به وجود آورد، 
خون جوانان شــیعه برای نجات جوانان اهل سنت 

روی زمین ریخت که ارزشمند است.
حــزب ا... لبنــان نیز تجربیات خود را به حشــد 
الشعبی آموخت و جا دارد من دست سید بزرگوار 
حســن نصر ا... را ببوســم، ملت ایــران با اهدای 
بهترین فرزندان و سرداران خود با پشتیبانی‌های به 
موقع توانســت سهمی در این پیروزی داشته باشد 
و از این بابت سربلند است و سند آن شهید تقوی 
و نصیری و صدها شــهید دیگر در سوریه و عراق 
هستند. نویســندگان و هنرمندان کشور ما به جای 
پرداختن به چیزهای کوچک و ترویج مسائلی که 
جامعه را به ناکجا آباد سوق می‌دهد به این صحنه 

بیایند. 

روایت تکان‌دهنده سردار سلیمانی از جنایات داعش در عراق و سوریه
در مراسم اربعین شهید مدافع حرم، سردارشهید نصیری
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آخرین روز )پنج‌شنبه 98/۱۰/12( ساعت ۷ صبح 
در دمشق. با خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه 
می‌شــوم. هوا ابری است و نسیم سردی می‌وزد. 
ســاعت ۷:۴۵ صبح به مکان جلسه رسیدم. مثل 
همه جلسات تمامی مسئولین گروه‌های مقاومت 
در سوریه حاضرند. ساعت ۸ صبح بود و همه با 

هم صحبت می‌کنند. درب باز می‌شود و فرمانده 
بزرگ جبهه مقاومت وارد می‌شود. با همان لبخند 
احوالپرسی می‌کند.  افراد  با یکایک  همیشــگی 
دقایقی به گفتگوی خودمانی ســپری می‌شود تا 
اینکه حاج‌قاسم جلسه را رسما آغاز می‌کند. هنوز 
در مقدمات بحث است که می‌گوید، همه بنویسن، 
هرچی می‌گم رو بنویســین! همیشــه نکات را 
می‌نوشتیم، ولی این بار حاجی تاکید بر نوشتن کل 
مطالب داشت. گفت و گفت... از منشور پنج‌سال 
آینــده ... از برنامه تک‌تک گروه‌های مقاومت در 
پنج‌ سال بعد... از شیوه تعامل با یکدیگر. کاغذ‌ها 
پر می‌شد و کاغذ بعدی همینطور، سابقه نداشت 
این حجم مطالب برای یک‌جلسه! آن‌هایی که با 
حاجی کار کردند می‌داننــد که در وقت کار و 
جلسات بسیار جدی اســت و اجازه قطع‌کردن 
صحبت‌هایش را نمی‌دهد، اما پنجشــنبه اینگونه 
نبود... بار‌ها صحبتش قطع شــد، ولی با آرامش 
گفت؛ عجله نکنید، بگذارید حرف من تموم بشه. 
ســاعت ۱۱:۴۰ زمان اذان ظهر رسید با دستور 
حاجی نماز و ناهار سریع انجام شد و دوباره جلسه 
ادامه پیدا کرد! ساعت ۳ عصر حدود هفت ساعت 

جلســه! حاجی هرآنچه در دل داشت را گفت و 
نوشتیم. پایان جلسه مثل همه جلسات دورش را 
گرفتیم و صحبت‌کنان تا درب خروج همراهیش 
کردیــم. خودرویی بیرون منتظــر حاجی بود، 
حاج‌قاسم عازم بیروت شد تا سیدحسن‌نصرالله را 
ببیند و سپس به عراق برود. گفتیم حاجی! اوضاع 
عراق خوب نیست، فعلا نرین! حاج‌قاسم با لبخند 
گفت می‌ترسین شهید بشم! باب صحبت باز شد 
و هرکسی حرفی زد گفتیم شهادت که افتخاره، 
رفتن شــما برای ما فاجعه ا‌ست حاجی هنوز با 
شــما خیلی کار داریم. حاج قاسم رو به ما کرد 
و دوباره سکوت شد، خیلی آرام و شمرده‌شمرده 
گفت! میوه وقتی می‌رســه باغبان باید بچیندش، 
میوه رسیده اگر روی درخت بمونه پوسیده می‌شه 
و خودش میفته! بعد نگاهش رو بین افراد چرخاند 
و با انگشــت به بعضی‌ها اشاره کرد؛ اینم رسیده‌ 
است، اینم رسیده ا‌ست. ساعت ۱۲ شب هواپیما 
پرواز کرد. ساعت ۲ صبح جمعه که خبر شهادت 
حاجی به ما رســید به اتاق استراحتش در دمشق 
رفتیم، کاغذی نوشــته بود و جلوی آینه گذاشته 

بود« خداوندا مرا بپذیر«. 

  درآمد

فاطمیون  لشکر  فرماندهان  از  یکی 
روایت شــنیدنی از روز پنجشنبه، 
آخرین روز و ساعات حیات سردار 
رشید اسلام شــهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی را روایت می کند.این 
ترور سردار  از  قبل  روز  که  رزمنده 
سلیمانی در جلسات متعدد همراه او 
بوده است، آن لحظات را این چنین 

بیان می کند:

آخرین نوشته شهید سردار قاسم سلیمانی قبل از شهادت

خداوندا مرا بپذیر



 یوسفعلی میرشکاک، شعري با عنوان 
»سوگوار تو نیستم« منتشر كرد كه باهم 

مي‌خوانيم:
نه... سوگوار تو نیستم.

بر آسمان می‌گریم که همچنان واژگون مانده است. 
بر خورشــید می‌گریم که همچنان بیهوده با ابرها 

مجادله می‌کند. 
بر ماه می‌گریم که همچنان شب را به دنبال می‌کشد. 

اما بر تو نمی‌گریم... از کدام سیاره آمده بودی... 
که بــا زمین کنار نمی‌آمدی، مگر آنکه با گام‌هایت 

همراه باشد؟
به کدام ســیاره برگشــته‌ای... که زمین از همیشه 

تباه‌تر وبیهوده‌تر به گرد خود می‌گردد؟
تقدیر درخت به خاک افتادن است

تقدیر گوسفند قربانی شدن
تقدیر گرگ گلوله‌ خوردن
و تقدیر آدمی جان سپردن

تو اما پشت تقدیر را به خاک رساندی و ماندی
اما نه بر زمین... و نه در آسمان... 

بر نطــع جاودانگی نــام خداونــد... در معراجی 
بی‌بازگشت

چگونه می‌توان تو را در سوگواری به پایان رساند؟
ســوگواران ناگزیرانند و تو ناگزیــری را به پایان 

رسانده‌ای
نه، من باری سوگوار تو نیستم... 

اما پرسشی با من است، همچون ترکشی کوچک.
خلیده در جگرگاه: 

چگونه از قطعنامه تحمیلی بیرون ماندی؟
و کربلای خود را به فرجام رساندی؟

قطعنامه یکایک ما را حتی از خاطر خود ما برد. 
چندان که اربعین ما پیاده به کربلا رفتن شد. 

و اربعین تو رستاخیزی است که جهان را سراسیمه 
می‌کند. 

 خانم حسنا محمد زاده شعري سرود 
كه در آن ســليماني را عاشق آسمان‌ها 

ياد كرد:   
در دل نامردمی‌ها مرد بودن دیدنی‌ست.

با زمین و آسمان هم‌درد بودن دیدنی‌ست.
سینه‌ای سد می‌شود تا سیل‌بند غم شود.

می‌رود چشم امید عالم و آدم شود.
می‌رود تا پرچم ایمان نیفتد بر زمین.

برگ برگ زخمیِ قرآن نیفتد بر زمین.
در تبار ما به جنگ باد رفتن تازه نیست.

درس تاریخ است؛ تاریخی که بی‌شیرازه نیست.
ایستادن را برایم کوه، هجّی کرده ‌است.

تیغ بودن را یلی نستوه، هجّی کرده ‌است.
با توامَ ای شانه‌ی با مارها آراسته. 

از دل هر قطره‌ی خون کاوه‌ای برخاسته.
فکر کردی مرگ رستم ضربه‌ پایانی است؟

در رگِ مردان اینجا شاهنامه‌ خوانی است.
شاهنامه خوانی است و گرمی شور و جنون.

می‌خروشد.... در رگِ غیرت نخشکیده ا‌ست خون.
بی‌وطن، جان هم نباشد؛ عاشقی در خوی ماست.

نبض ایمان است آن تیری که در برنوی ماست.
بر زمین افتاده حتی، روشنایی در شب‌اند.

دست‌هایی که نگهبان حریم زینب‌اند.
این عقیق سرخ از انگشتر دنیا سر است.
در رکاب آسمان قطعا سلیمانی‌تر است.

جاریِ بی‌انتها! دریا مبارک باشدت.
خنده‌ی نورانی زهرا مبارک باشدت.
شعر من آمیزه‌ دلتنگی و فریاد بود.

در هوای وصل تو ذکرِ مبارک‌باد بود.

 سید علی موسوی‌ گرمارودی شاعر 
سرشناس و انقلابي چند بيت شعر قرائت 

كرد: 
درون شهر یکی گفت رستم آمده است.
و دیگران همه گفتند: آری، آمده است. 

و نیز همره او چند و چند هرد دگر.
زریر و نوذر و گیو و کاوه‌ آهنگر.

و کاوه‌های دگر
و پور سام نریمان و همرهان اکنون

دوباره زنده شدند... 
به جنگ اهرمن این زمانه آمده‌اند...

با آسمانی شدن شهید فداكار سپهبد حاج قاسم سليماني، به دست 
عوامل شــیطان بزرگ و اهريمنان اشقی‌ الاشقیاء جمعی از شاعران 
و فرهيخته‌گان اهل قلم كشــور براي سردار عشق و سرآمد دل‌ها، 

تازه‌ترین سروده‌هاي خود را تقديم مقام شامخ اين بزرگوار كردند. 

شعـــر
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 محمد رضا طهماســبی اشعاري با 
مضمون ما از شهیدان شرمساریم سرود:  

گرچه شکسته شاخساریم.
گرچه ترک خورده اناریم.

گرچه ز داغ مهربانان.
آتش‌گرفته لاله‌زاریم.
گرچه شبیه آبشاران.

چون هق هق یک ریز باران.
گرچه به اندوه نگاران.

ما گریه بی‌انتهاییم.
گرچه چون آتش داغداریم.

گرچه سراپا سوگواریم.
بر سینه گرچه می‌نگاریم.
ما از شهیدان شرمساریم.
با یکدگر وقتش رسیده.

هم‌داستان هم‌شانه باشیم.
پنهان چرا در خانه باشیم؟

ما تیغ تیز آفتابیم، آماده جنگ و قیامیم
از پای تا سر انتقامیم... 

برسانید به گوشش که علی تنها نیست. 
مالک اشتر از این دست فراوان داریم. 

 محمد علی مجاهدی، شاعر آیینی، 
ابياتي با مضمون شهادت براي سلیمانی 

قرائت كرد: 
در کوچ پرستوها در همهمه گل می‌کرد.

در شور قناری‌ها با زمزمه گل می‌کرد.
در دامن دل‌تنگی بی‌واهمه گل می‌کرد.

در حنجره سرخش یا فاطمه گل می‌کرد.
چون عطر نجیب یاس در پنجره‌ها جاری است.

با نعره یا عباس در حنجره‌ها جاری است.
گلبانگ اذان او از ماذنه می‌رویید.

مانند گل خورشید از روزنه می‌رویید.
با تنتنه گل می‌کرد با هیمنه می‌رویید.

در میسره می‌جوشید، در میمنه می‌رویید.
مردی که نبردی سخت با ما و منی‌ها داشت.

پیکار اهورایی با اهرمنی‌ها داشت. 
موسیقی چشم او با قافیه می‌جوشید.
آهنگ مناجاتش در ادعیه می‌جوشید.
با زمزمه می‌رویید با مرثیه می‌جوشید.

آن مرد که خون او در بادیه می‌جوشید.
گل‌های شقایق را آتش زده داغ او

داغی که فروزان خواست این کوره چراغ او
مردی که تبار او از ایل تبر بوده است.

یک عمر خلیل آسا همزاد خطر بوده است.
قد قامت تکبیرش هنگام اثر بوده است.

در حنجر فریادش طوفان شرر بوده است.
مردی که پای زر زنجیر زدن داند.

شیری که به روی زور شمشیر زدن داند.

 محمد حســین ملکیان شاعر جوان 
کشورمان این اشعار را خواند: 

اهل دنیا را خیال مرگ حتی می‌کشد.
عاشقان اما با مرگ زنده‌تر خواهند شد.

گرد و خاکی کردی و بنشین که توفان را ببینی.
وقت آن شد قدرت خون شهیدان را ببینی.

می‌رود تابوت روی دست مردم چشم واکن.

تا که با چشم خودت فرش سلیمان را ببینی.

پاشو از پای قمارت روی دور باخت هستی.
پاشو باید آخرین اخبار تهران را ببینی.

گوش کن این بار حرف از مرگ شیطان بزرگ است.
رو به خود آئینه‌ای بگذار شیطان را ببین.

خواب را دیگر حرام خود کن از امشب که باید.
باز هم کابوس موشک‌های ایران را ببینی.

رازها در ذکر بسم الله الرحمن الرحیم است.
وعده‌ها داده خدا باید که خدا را ببینیم.

قول دادیم انتقامی سخت می‌گیریم.
بنشین تا کی فرق قول کافر با مسلمان را ببینی.

 بانو نغمه مستشــار نظامی در این 
مراسم اين ترکیب ‌بندی را تقدیم کرد. 

‎ندیدم هیچ سرداری به سرداریّ سردارت. 
‎که بی‌سر، سر فرود آورده باشد پیش دستارت. 

‎سرت تاج سر سرداره‌ای بی‌سر عاشق.
‎چه طوفان هاست در آرامش چشمان بیدارت. 

‎هزاران سال را طی کرده‌ای با پای سر.  
اما، ‎هزاران سال دیگر همچنان گرم است بازارت. 

‎غریبی، تشنگی، زخم گلو، بازوی نیلی، سر
‎سراسر پاسدارانند و سربازان دیندارت. 

‎نمی‌ترسند از مرگی که رنگ زندگی دارد. 
‎چه شیرین است وقت دادن جان، شوق دیدارت. 
‎عطش شرط نخستین است، در سودای سربازی. 

‎ که با سربند یا عباس می‌آید علمدارت. 
‎دل و جان جهان جان می‌دهد با دیدن رویت.

‎جهان افتاده در پای کمانداران ابرویت.
شهیدان زیادی پشت لبخند تو پنهانند. 

‎هزار آیینه در چشمت نماز صبح می‌خوانند. 
‎شب از شرم حضورت ماه را در چاه می‌بیند. 

‎به شوقت اختران هفت گردون مست و حیرانند. 
‎نگاه عاشقت از شاعران شهر دل برده. 
‎تبسم می‌کنی ابیات در تعبیر می‌مانند. 

‎سکوتت حرف‌ها دارد که در گفتن نمی‌آید. 
‎غزل‌هایم پر از آرامش ما قبل طوفانند. 

‎ببار ای ابر رحمت در دلم شوری به بار آور 
‎کویرم، چشم‌های تشنه‌ام دلتنگ بارانند... 

‎ببندی پلک را صد لشکر از هر گوشه می‌جوشد. 
‎شهیدان نگاه تو نماز عشق می‌خوانند. 

‎فدای غیرتت، خیل علمداران این میدان. 
‎فدای دستهای تو سر یاران این میدان. 

 محسن کاویانی هم در شعری به اين 
مضمون خواند: 

جای دمشق این بار سمتِ عشق عازم شد. 
اسمش که قاسم بود جسمَش نیز قاسم شد. 

در پیکرش دیدم گریزِ روضه‌ خوان‌ها را. 
هم روضه قطع الیمَین هم ارباً اربا را. 

افتاده روی خاک دستی پاک و نورانی. 
انگشتری با خاتمِ سرخِ سلیمانی. 

حالا همه لابی‌گری را خوب فهمیدیم. 
تضمینِ امضای‌ کَری را خوب فهمیدیم. 
عباس‌ها را می‌کُشی ای شمرِ خودکامه. 

زیرا که بیزارند آنها از امان نامه. 
عباسِ ما رو کرد دستِ مُنحرف‌ها را. 

دیدیم آخر برْکَتِ اف ای تی اف‌ها را. 
ای دشمن خونخوار بنشین و تماشا کن. 

هنگام رزمِ ماست گورَت را مُهَیا کن. 
ای آنکه با تو پرُ شده میقاتِ بعضی‌ها. 
ای کد خدا و قبله حاجاتِ بعضی‌ها. 

هرچند در داخل تو با یک عدّه همدستی. 
لعنت به آن‌ها... بعداز این با ما طرف هستی. 
این خاک رهبر دارد و خاکی پراز رهروست.

آری دگر پایانِ دورانِ بزن دَر روست. 
ای کشور محبوبِ آقازاده‌های ما. 

چیزی نمانده که بیفتی تو به پای ما. 
دیدی چگونه باختی حالا قُمارت را. 

سردارِ ما با رفتنِ خود ساخت کارت را. 
ما را تو با این کارِ خود بیدارتر کردی. 
سردارِ ما را شک نکن سردارتر کردی. 
در هر نبردی او به نامردان فشار آورد. 
با رفتنشَ هم نیز پیروزی به بار آورد. 

او کاوه بود و رفت بالاتر درفشِ او.
حتی سَرَت ارزش ندارد قَدرِ کفشِ او. 

با مرگ هم دیگر در این طوفان نمی‌میریم.
چیزی نمانده! انتقامی‌ سخت می‌گیریم.
ما اهل صلح و منطقیم از جنگ بیزاریم.
اما از این پس با تو قاسم ‌کُشتگی داریم.

چیزی نمانده تا که برخیزیم سوی تو.
همرنگ مویت می‌شود از ترس روی تو. 

چیزی نمانده تا بفهمی آه یعنی چه. 
در صفحه‌هامان ذکرِ بسم الله یعنی چه. 

چیزی نمانده تا ببینی با پریشانی. 
در پایتخت خود اتوبان سلیمانی. 

موشک به خاکَت می‌خورد از چند ناحیه. 
کاخِ سفیدت می‌شود فردا حسینیه. 

ما با تو می‌جنگیم تا وقتی نفس داریم. 
ما پشتمان عمریست طوفانِ طبس داریم. 
دنیای بی‌سردارمان هرچند تاریک است.

فردای روشن می‌رسد، خورشید نزدیک است...
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